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 پندار ستمی

 مخالفان مسلح، بدتر از ستمیان نیستند!()
 

در بحث سیاسی، هیچ عنصری به اندداز  ی پدیدد  ی سدتمی، بدر مدا نداوده ن ددد         
ست که در جغرافیدای افغدانی، در تددهر برداهدت هدای      ا، صفت کسی است. ستمی

تاریخی، هژمدنی فرهنگی و مدعای سیاسی، هرچه از او ن اهد، مدردود مدی هدمارد.    
چنین اندیشه ای که در تضاد کامل با تندع قدمی، فرهنگدی و تداریخی مدا قدرار مدی      

متابعدان  و ل مدعیان گیرد، مدردی ست که نه فقط سابقه ای بیش از نیر قرن ندارد، ب
 تاریخی تا هزار سال ق ل، وددهدان  این انحراف فکری، در لایتنهایی عدم وضاحت

 را سدا کندیر، نسدل هدای نندان     ند که اگر سیطر  ی پشتدن هارا گر گشته ای می دان
 گذهته است. ،در یدغ اسارت، برد  گی و ودمت به مردمان تاریخ ساز این منطقه

د  ای بر اساس وداسته هدای عددالت اجتمداعی، قددمی و     ستمی، پیش از نن که پدی
 عضل حاد عقد  ی حقارت است. سیاسی باهد، مُ

روان هناسی ستمی، فردی را معرفی می کند که در ن ددد رسدمیات تداریخی، بغد      
ابدزار   غدارد و در حسرت نن چه دیگران دارد، از گسدتاوی، تددهین، تهمدت و درو   

ر برابر اقدامی به میدان نمد  است که در تداریخ  می سازد و در کلیت این فرهنگ، د
حضددره   ، ثابت کندندی و ندهتاری نماندملمدس معاصر، در ادواری که فقط کتاب

ای ست کده در تدداول سیاسدی، روسدیاهی مددعی و نسدی  هدای        زباله  در این جا،
 مردمی می هدد.  

، پد  از  ستمی گری، نام غیر رسمی جریانی ست که در فرصت های مدنی مردم ما
در زمان اراد  ی مردان دولت ساز این سرزمین، بر عقد  های عمری م ارز  و سعی، 

  ودده استدار است و بنیاد نن بر جمدددی هدکل مدی گیدرد کده اگدر سدیمای ایدن         
رز ها، ظاهر می هدد، نده قددرتی سدت    نظر، در دهداری های ما، از ورای دکریه الم

د کده اگدر در   نراس نظام، به دلخداهی بکشدان که از جده نن در جامعه، تغییر را در 
 متن نن داول می هدیر، حجر یاو  به افسانه ی فساد می ماند.
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های  با ظرفیت حزبی یا ظاهراً مدنی که بیشتر ستمی گری، نامی ست بر مجمدعه ای
 ل اویدر در حاهدیه هدای اجتمداع    در پنجدا  سدا   فکری و بشری اقلیت قددمی تاجد   

گر تکاپدی چند فرصت طل  بی بضاعت بدد که بده ویدژ    ، نمایانوستاییههری و ر
 .نددر دهه ی مردسالاری برای ابراز وجدد، نیازمند مدقع بدد

سدت،  استمی گری با ماس  گرایش های چپی، در جامعه ای که به هددت مدذه ی   
کراهت منظر قدمی ودیش را ستر می کند تا در ندبت هایی که با تعددی بیگانده در   

پدست بیاندازد و در بیش از چهل سال حضدر وارجی، وقتی در  تاریخ ما گشددند،
د کده پد  از   یگانه کنند، هرکای سدفر  ای مدی هدد   زعامت مملکت، رعایت حال ب

تحمیل، در چند دهه گرسنه گی ها و پریشدانی هدای مدردم، گددایان قددرت طلد ،       
 ی، گنددی بده بزرگدی   هستی مردم را فرو می برند و امدا تداریخ ایدن سیاسدت زد  گد     

 است.   ولای نیر قرن
جال  این جاست که در جدار دهدمن ملمددس، تعریدو او در کدار تداریخ، جامعده       
هناسی و مردم هناسی، در ان دهی از نکدهش ها به گدنه ای طدرد مدی هددد کده در     

اضرار انحراف، پنهان ماند  اند. باز هدر جالد  تدر، در سدتیز مددام      والیگا  این نفی، 
دانش طرف های منازعه، دهمنی از حساب می ماند کده  برای بقای این واک، در و

صدای سهمگینی به گده می رسد که  ،در فدران نظام بین المللی کندنی )نه افغانی(
، اما نلدد  گی های ایدن اصددات   ستال رسانه یی هرچند از تُن   )زیر بغلی( و دهُ

  تماعات طیدو م، در اجاگر نه در عا پارسی )عدعد(، مردم گیر ماند  در غر هکر را
کسانی که از ویرات معارف این مل ، سدادی یافتندد، بده دوران سدر بیانددازد کده      

ریق دوزویدان  که نیر قرن طی ط تی به نام افغانستان، راهی ستگدیا تمثیل نفی واقعی
 ب وراسان می برد.  ستمی، ننان را به سرا

اویز عمدد   بدترین دهمنان ما، کسانی اند که در مدضدع متخاصدر هدریر، چندد دسدت     
 د:ند، در رقابت تعطیل عقل، چنین می ندیسناگر اغماض کنننان دارند. 
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هنددز نتداسدته    که عدامل اصلی بحران افغانستان در کجاست و چرا این کشدر تا...»1
 ،است به عندان ید  کشددر هم سدته و متحدد در جغرافیدای سیاسدی جهدان معاصدر        

 «عرض وجدد نماید؟
نسدتان، سدهر و نقدش حاکمیدت هدای قددمی پشدتدن و        اگر حدادث تاریخی در افغا»

ق یلدی پشتدن به دقدت مددرد مطالعده     ءهمچنان سطح فرهنگ و رفتار اولاقی جامعه
قرار بگیرد، این اندیشه برجسته می گدردد کده افغانسدتان بدا ترکید  فعلدی اه هدیچ        

ث دات سیاسدی را نداهدته اسدت و      گاهی امکان و قابلیت ی  کشدر ی  پارچه و بدا 
 «رد.ندا
با تدجه به این واقعیت و ویلی واقعیت های دیگر که هرح ننها در ایدن مقالده نمدی    »

گنجد، افغانستان با ترکی  فعلی اه ظرفیت ی  کشدر واحد و با ث دات را نددارد و   
ادعایی که برای ی  پارچه بددن افغانستان و اتحاد اقدام نن صدرت می گیرد، ی  

 «فری  هیرین بیش نیست.
هایی با این مشدکل   که هرگا  کشدر سیاسی در دنیای معاصر نشان میدهدتحدلات »

ممکن بدد  است که منجر به تامین امنیدت و   ءتنها گزینه ،مداجه گردید  اند، تجزیه
هددا گردیددد  اسددت. در تدداریخ معاصددر از چکدسددلداکیا،  ایجدداد ث ددات در نن کشدددر

بدرد کده بده دلیدل بحدران      یدگدسلاویای قدیر و همین گدنه از سددان می تددان ندام   
اسدتعداد و ظرفیدت لازم بدرای ید  کشددر واحدد و بدا ث دات را نداهدتند و           ،داولی

سرانجام تجزیه را به عندان بهترین گزینه انتخاب کردند و بده امنیدت و ث دات دسدت     
 «یافتند.

« ناقص العقل»ست ندهته های بالا از قلر ضعیفه ای ست که اگر حکر بلی، الف ای سُ
دانیر، نشان می دهد در کمال بی ویالی مردمی که هرچند چیز مدوری بر را واص ب

 است، هاید تجاهل سیاسی می کنند. گردن هان نص  
این که در برداهت بالا، امداج جهل و جهالت در ساوت جعل، مدج می زندد، اگدر   

  ایدن  هناوت ما از روان هناسی مذکر و مدنث دهمن را بیشتر می کند، در تقابدل بدا  
ان، نیا می تداند با این ق دل تدام باهد که درک عمدمی مردمی که ایدن کشددر   جری

                                                 
1
 ندهته ی فرهته حضرتی. -«تجزیه، بهترین گزینه برای صلح و ث ات»گزید  ای از مقاله ی  -  
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     را ارث بددرد  انددد و قددرن هاسددت در سددایه ی افغانیددت نن، مسددجل کددرد  انددد، در    
در واقع برای کمایی اما جاهلی با ریخت ادبیات ضعو سداد،  گدهه ای ماند  اند تا

، باید هر و فساد را تحمل هفت ثدر مجمدعه ی درگیر او در دولت هایی که پ  از
     تدا در سدایه ی برودکاسدت ایدن رووددانی       وداهندد کدرد  یست نگدیا کنند، ننان را 

 هر حضدر ننان ازد چهل سال نزگار کددکانه ی سیاسی، فشاری باهند که در حدو
؟ نه، به اصدطلاح هنددز   ندقربانی دادیر و زیان ها، مهر ترین یافته های سیاسی ما بدد

ریش، وقتدی مدذکر    گری در قدار  های ریش دار و بی جایش را دید  اید! ستمیک
ودابید  است که اصل مصادر  ی واقعیت های تداریخی،   یروی عقد  های ،می هدد

تددهر دنیدای ویدالی در ندام     بل نه تیغی ست که با پشتدن ستیزی به کار انداوته اند، 
را  ییخ، ق اله می سازد، رخ ستمهایی که فقط از کلیت ی  اقلیت گر گشته در تار

قرار می دهد که حتی غیر پشتدن اند. مادینه و نرینده ی سدتمی، دو    در برابر مردمانی
 رخ ی  سکه اند که فقط در اندام هناسی، فرق می کنند:

 را مدا  ءجامعده  والای ظرفیدت  و عظمدت  میتداند زمانی مردمی استراتژی این تحقق»2
 طریقده  ،ادیان ،مذاه  همه پیروان و ق ایل ،قدمی یها گرو  همۀ که گذارد بنمایش

 افتخدارات  ،هدیدت  همصددا،  و هدانه  بده  هدانه  و بدازو  بده  بازو مذه ی، های فرقه و ها
 تث یدت  م دین  که وراسان کشدر نام با را ودد هرف و ملی سالر غرور ،عزت تاریخ،
 انوجدد  و ضدمیر  عمق تا و استخدان، پدست ،گدهت در است ننان همۀ ملی هدیت
 همده  با ملی مشترک های رمانن این با را ودیش سرندهت و نمایند واحساس لم 
 .بخشند ناپذیر ولل جدهش و ناگسستنی پیدند ،دارند که قدمی تندع
و  بدارو  رپُد  فرهنگ نابددی به( پرستانه نژاد) ت ارمنشی و مغرضانه های دهمنی با ن اید
 و احتدرام  حفد   بدا  افغانسدتان  مردم اگر. پرداوت« وراسان» سالۀ هزار چند دار ریشه

 پدیش  بده  و وددیش  فرهنگدی  و علمدی  هسدتی  نماد به و ودیش ریشۀ به ارجگذاری
 بدا  ،قددیر  نریاییدان  و وراسدان  ادب و فرهندگ  گدذاران  بنیان و معرفت را  کسدتان
 و دمدکراسی و نزادی به تدسل صدرت در نمایند، عمل اندیشه پاکیزگی و صداقت

 را وددیش  سدربلند  کشدر میتدانند فرهنگی، گرایی کثرتو تحدل بسدی حرکت در

                                                 
2
 .«راسان، مدولی در را  صلح جاویدانتغییر نام افغانستان به و»گزید  ای از طرح بصیر کامجد به نام -  
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 جهدان  و منطقه در اقتصادی و سیاسی ،فرهنگی های ارزه نفرینش ولاق نیروی به
 «.نمایند ت دیل

 حقددق  تعدادل  و« ملدی  مسدللۀ  حل» مدرد در ها داوری این های فرض پیش از یکی»
 .«است« نوراسا ملت» بنام مفروض ملتی وجدد پذیره ،اقتصادی و سیاسی

 کددام  در وقدت  هدیچ  ،افغانسدتان  بده  وراسدان  از مدا  کشددر  ندام  تغییر دیگر سدی زا»
 کددام  یا و دولت جان  از مردم نمایندگان مجل  و( فراندمیر) عمدمی نظروداهی

 .«است نشد  داد  قرار ،پرسی همه و گیری رأی به دیگر مردمی نهاد
ذات مردمانی ودب می هد که در کاه با تغییر نام هرم باوته گان چپی، به هدوی،

    تدهر وراسانی، فرامده می کنند حضدر نحد  هدان بدا تحمیدل بیگانده بده دکدانی        
می ماند که وقتی سیاسی می هدد دسدتگا  فرهنگدی نن در کلمده سدازی، ترکی دات      

، بده  «نسانی ودر هددن  »وده نوازی دارد که اگر هدخ ط عان افغان، وراسان را به 
نخداسته اگر از سایه ی رحمت افغان و افغانستان در وادی تددهر  گرفتند، ودا  تش یه

د که بهتر از برداهت وام زباله های سیاسی، نبه فکر نام هدیر، اسمای بساز ،جاهلان
 د. ناستراتیژی او را سجل کن

ان در جددار جغرافیدا   مد ق اله ی تدهر در تعلق فکر به نامی که الحق در تداریخ و همز 
انستان، پشتدنخدا، تخارستان، زابلستان، سیسدتان، کابلسدتان و   های سرزمینی چدن افغ

ستان دیگر، ودرد و حقیر می ماند، اگر در لگد تاریخ در واقعات چندد نداچیز   ها د  
به نام واحد سلسله ای نمد  است، ق ل از نن که بده تدداعی هدکد  برسدد،     « سامانی»

تدلیدد جعدل، در همده جدا،      حیله و نیرنگ ناچیزانی را برملا می کند که چه گدنه در
 د. نرا به راس بیاور انه ودد

ساوت ق اله برای مددعای سیاسدی، اگدر در جهالدت ندیر قدرن تدداریخ جعلدی عمدق          
در جدرم نن، هدری  اندد، دامدن گیدر ن ددد، فد         حکدمتی تاریخی که سردمداران 

مدعای چُ  ستمی در حقیقتی کده در ایدن بخدش جغرافیدای جهدان سددم در میدان        
انصاف  بی ماند  است، او را کدر نمی کرد تاای کشدر های همسایه، گیر ختی هببد

 باز هر در تدهر مصادر  ی تاریخ، فرهنگ و ارزه های دیگران:   باهد.
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 ق دل  از پدلان  ط ق هدد، می سپری ما کشدر در هر روزی که و درد، تأسو مگر با»3
 را  همزیستی، و ستگیهم  را  ث ات، و صلح را : گرایان ق یله سیاسی هد ء سنجید 
 «میگردد. مسدود و عمداً قصداً تکامل و پیشرفت

 و تقدیدهء  مافیدایی  هدای  باندد  تسدلیح  وشددنت،  و جندگ : سیاست را  و معکدساً»... 
 ملدی  اعتمدادی  و بدی  ملی انشقاق مخدر، مداد و ترافی  تدلید ربایی، وندم تروریزم
 «میشدد. نسفالت

 در ندددین جامعددهء هددای زیرسدداوت کدده سددیسیا هددای راه ددرد از بروددی ایندد »... 
 و مینمایدد  ندابدد  بدن  و بدیخ  از را ق یلددی  مناسد ات  و سدازد  مدی  نهادینده  را افغانستان
 از: اند ع ارت
 نفدع بده   افغانسدتان  اسدلامی  جمهدری اساسی قاندن در اساسی تغییرات نوردن -ی 
 ههروندی. حقدق تعادل تأمین و و صلح نزادی و انسان
 در ملی هدیت واپسگیری و« وراسان به افغانستان تغییرنام» سیاسی ردراه  تط یق -دو

 کشدر مان.
 ایجداد  و افغانسدتان  و پاکسدتان  میدان  مشدترک  مرز بمثابهء دیدرند وط هناسایی -سه

 منطقه. در صلح
 و سراسدری  رسدمی  زبدان  یگانده  بمثابده  اساسدی،  قداندن  در فارسدی  زبان ق دل -چهار
 افغانستان. در و ادبیات و فرهنگ سیاست د،اقتصا علر، زبان ملی، تفاهر
 ادارۀ و قددرت  هدای  ارگدان  تمام بددن انتخابی و پارلمانی نظام سیستر پذیره -پنج

 اسددلامی جمهدددری اساسددی در قدداندن و مرکددز ولایددات تددا داری علاقدده از دولتددی
 افغانستان.

 نهغرضدا  بی ههروندی هناسنامۀ و تدزیع نفدس دقیق سرهماری نمددن عملی -هش
 «هفاف. و صادقانه و

وندی، در دنیای تدهر ستمی، سرابی به نام تغییر، در مدلفه های کندنی تابعیت و ههر
ند که اگر گرو  حقیدر، هنددز در ودداب    ننشات می ک از عق  ماند  ترین طرز فکر

اسددت تددا فرامددده کنددد طددرف دسددت بلنددد )نقددش تدداریخی پشددتدن هددا در سدداوت 

                                                 
3
 ندهته ی بصیر کامجد. -«بیانی از سه طرح سیاسی صلح برای افغانستان»گزید  ای از مقاله ی -  
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منافع دارد تا در کلیت همه گیر و جهانی نن، عزت  افغانستان( در سجل تاریخی اه
نددد، مردمددان ایددن جددا در کثددرت اقدددام، در نمددا )افغددان و افغانسددتان( بما اتو افتخددار

پرتگاهی متلاهی نشد  اند که رهروان فرهنگ تدهر با ودد فروهدی بده پرولتاریدای    
هددی   سرخ، زور می زنند در نقش مدعیان ستر ملی واهی، هعدر مردم بده هسدت و  

مغزی برسد تا فرامده کنند طرح رفا  افغانستان در تجربه ی مدنی و روستایی اهدل  
تدهر وراسان و زبان عقیر فارسی، زبانی با د  ها پدر، ودب تر از جامعده هناسدی و   

 -که در تاریخ افغانستان در ههر ها، رفقای بددنام پرچمدی   هناسی مردمی است روان
کده در تمدام    ، روپدده زیدر پدده هدایی بددد     انند ستمی بددند و تجربه ی ریشدار ن

ر، عامددل فرهنددگ هددای عقدد  مانددد  گددی و عقددد  ی   دووددت و دوز نن، سقدیسدد
 حقارت، هناوته می هدد.  

ر تدداریخ جعلدی، فارسیسد   و اما ریفرن  ستمی گری برای ث دت مدعا، اگر از اوهام 
قی، تاریخی صد طلاقه را به مادری و پدری می گیرد، در هر جای این انحراف اولا

 و جسمی، در اصرار ق دل کذب، اقت اس می کند:
های صدفدی در   ق یله های افغان با بهر  گرفتن از تضعیو قدرت دودمان بروی از»4

سددز میدان وددانین و     وانمدان  جنگ های بدرادر کشدی و   مغدلی در هرق و غرب و
اتحاد با ق ایدل   یا در ها در همسایگی کد  های سلیمان به تنهایی و تابعین )رعایا( نن

هدای مردمدان    تصداح  زمدین   نمددد  بده غصد  و    دیگر به پایان نمدن از کد  نغاز
به تصدرف وددیش    بدمی م ادرت ورزیدند، وگاهی هر زمین های والی از سکنه را

 «در نوردند.
کده  اقت اس بالا از تحقیقات محققی ست که در تاریخ سدیطر  ی سدرخ، در هدر جدا     

، سال ها پ  از نن تجربده ی هدلنداک سیاسدی،      اندحضدر هدروی را مسجل کرد
مهر ترین مشغله ی کشدر های دربند، تاریخ ندیسی ند با تنقید نگاهته های هدروی 

 . است

                                                 
4
ویژ  گی های تکامل مناس ات فیددالی مردمدان  »، فصل «ساوتار اقتصادی افغانستان»گزید  ای از کتاب  - 

اد جماهیر هددروی، ای.ای  ، تالیو محقق اتح«چگدنگی اهغال وراسان تدسط ق یله های افغان»یا « افغانستان
 میلادی. 1694پُلی ، ترجمه ی متین امین، چاپ مسکد، 
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فکری منحرف هدروی در کشدر های نسدیای میانده،   ان ار های باقی ماند  از میراث 
روژ  ی ستمی گری کستان در ارایه ی پلنین نباد ها و اوف زد  های تاج به ویژ  در

، چدن می دانیر طدرح ملیدت هدا بده جدای      انستان، اگر از منابع دست اول باهددر افغ
بی عقدلی حکایت مدی  ، در زمان کاربرد نیز از تعطیلات اقدام از کجا بر ما نازل هد

د، نند که هرچند در داستان م تذل وراسانی، همه را برای وددهان مصادر  می ککن
پ  از سال ها زند  گی، بده کددری   که د نجا هایی را حذف کن می رود هان اما یاد

ن این مملکت، عین  سیا  جهالدت زد   عزت و ها شچشر حسدد، در زمان دروش
   بلی، در مصادر  ی تاریخی ستمی، این جا )افغانسدتان( دنیدای تخیلدی اهدغال      .ندبدد

ود کده  مدی ر  در هتاب پخش فرهنگ های سخیو، یاد هدان هد  ی ننان است، اما 
 ح می گدید:اضنن ملحد جاهل، و

 «به تصرف ودیش در نوردند. وگاهی هر زمین های والی از سکنه را»
که هدکه ی عظیمدی بدر    بزرگانی چدن استاد ناصرپدرپیرار روهنگری های تاریخی

اویدر، ثابدت    ی متابعان فرهنگ و تاریخ وراسانی وارد می کند، در بیش از دو دهده 
 دیش را با افتخار بخدانیر، نامی ودب تر از افغانستان ندارد.کرد  اند اگر تاریخ و

ماوذ انحراف فکری ستمی، در ان د  جعلیات، اما همچنان در ق دل سدرافگند  گدی،   
 حتی در ندهتن تحریو دیگران، سرودرد  است که:

نسیای میانه کدام  از میدان ن رداهدت     بساط مناس ات فیددالی را از ،گرچه تزاریزم»5
دیگدران   ترکمن و ،ازبی  ،متکش تاجی زند  گی تدد  های زح ءقع هید وا ودر

 ،ایدن منطقده   صدنعتی روس در  بازرگدانی و  ءامدا سدرمایه   ،التیام نه بخشدید  را به دد و
دگرگدنی های فاحش اقتصادی را به میدان نورد. درسدت سدرمایه داری بدا نهندگ      

را  نهدن   کردند، صدنعت و قد بلند  ههرها ساوته و هتابند  ای در اینجا رهد یافت،
 ... .«هر زمان پرولتاریای ملی به وجدد نمد ساوته هد و

بایی ناقلین بخارایی در تاریخ و در ملمدسدیت هدای سیاسدی، حتدی     نری، سرزمین ن
د، نمی تداند از افتی حذر کند که در ناگزیری هدای  ناگر با تهمت به سراغ ما می نی

                                                 
5
ویژ  گی های تکامل مناس ات فیدددالی مردمدان   »، فصل «ساوتار اقتصادی افغانستان»گزید  ای از کتاب  -  

ای.ای  ، تالیو محقق اتحاد جماهیر هددروی، «چگدنگی اهغال وراسان تدسط ق یله های افغان»یا « افغانستان
 میلادی. 1694پُلی ، ترجمه ی متین امین، چاپ مسکد، 
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که در ندبت دیگر تاریخ، در جایی رنج مدا  د نرا ندکری می همار واقعیت، اگر ننان
را مدی   از هر بیگانه بددد  اسدت کده تددهر نندان     و در جایی واقعیت سیاسی، ب ندهد

د، ن، اگر فراتر از افغانستان نیدز باهد  یهکند و ثابت می کند در بی همه چیزی فرهنگ
 . نداز احتیاج به بیگانه، معذور نیست

بده   های مردمان منطقه است. التصاق او ستمی گری، دهمن نام، ارزه ها و فرهنگ
کده حدالا بده     این مرض زیدر پدسدت   یر( در همه جاپدید  های فاسد )مانند فارسیس

زور های ناسدر روی جلد می ماند، اگدر دسدتان ظرفیدت هدای مدا را بدرای اصدلاح        
کده وقتدی در میددان    کدتا  می کند، در کدتاهی دستان ودده به ندادانی مدی ماندد    

ست تا هدیت های دیگران را حذف اری، کر نورد، وصله ای ناجدر رقابت های بش
 :کند

کده هدیچ سدددی از نن     بر درج هدیت قدمی در کدارت تدذکر    بجای پافشاری... »9
به نگاهی بخشی اهتمام لازم صدرت گیرد، تا نن عدد  کسدانی کده     7متصدر نیست،

هدای اصدیل هدان    ی دولت از هدیدت   در دهه های پسین به اثر سیاست های مست دانه
ی ی مثال روایدات جدد   گردند. به گدنهرید  هد  اند، به نن هدیت ها دو بار  وصل بُ

وجدد دارد، که غلزائی ها ترک اند. کرلانی ها هندی اندد. صدافی هدا بده ندرسدتانی      
نه به پشتدن. بسیاری از باهندگان غزنی و پکتیا که امروز به زبدان   ،می رسانند نس ت 

نه پشدتدن. بده همدین منددال دسدته هدای بزرگدی در         ،، هزار  اندپشتد حرف می زنند
هلمند، قندهار، زابل، پکتیا، پکتیکا، ودست، ننگرهار، لغمدان وجددد دارندد کده در     

های اویر پیدند و تعلقات نن ها با هدیت اصیل تاجیکی هان لطمه دیدد  اسدت    سال
 .و ترمیر نن کار و تلاه می طل د

                                                 
6
 ندهته ی ع دالحفی  منصدر. -«من این گدنه فکر می کنر، هما چطدر؟»گزید  ای از مقاله ی  -  

7
فاجعده ی  »مساله ی هدیت ملی، مقاله ای ندهته ام تحدت ندام    برای درک باریکی ها و روهنگری روی -  

به نشدر رسدید    « افغانستان و بازار نزاد»که در مجمدعه مقالاتر به نام « دس افغانتذکر  ی بدون کلمه ی مق
افغانسدتان   -نریاندا »، «سمسددراوبپانه »، «تاند»، «روهی»، «جرمن ننلاین -افغان»است. این مقاله را سایت های 

در  ندت منتشدر   « حقیقت»سایت و « دعدت میدیا»، «دانشنامه ی افغان»، «تدل افغانستان»، «تدل افغان»، «ننلاین
این مقاله را به گستر  گی پخش کردند. مقالده ی   ،کرد  اند. ه که های اجتماعی نیز نظر به اهمیت مدضدع

اسیت و هراس ستمیان ریشدار و حس  ین واقعیت، در واقع م«فاجعه ی تذکر  ی بدون کلمه ی مقدس افغان»
 م.ع در تذکر  هر می باهد. قدمی های هدیت  ریش از درج بی
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ان ی  هدیت فرهنگی، نه هدیت قدمی در صددرتی کده   از جان ی هر تاجی  به عند
 زیدان سدنگینی را متحمدل مدی     ،کار برنامه ریزی هد  صدرت نگیرد، در این معاملده 

که لهجه های زبانی را به حیث هدیت قدمی مطرح  گردد؛ زیرا برنامه ای وجدد دارد
میری، عرب، ی تاجی ، دسته هائی را به نام های ایماق، پا کنند و بدین هید  از بدنه

فدهنجی، تدایمنی، طداهری، مدروی، فیروزکددهی، زوری، براهددی، بیدات، اورمدر،        
 .«گربز و نظایر نن جدا سازند

نخندید! ودب است پیش از این که محاسدن جهدادی ندیسدند  را کندار بدزنیر،      لطفاً 
ر عقد  ماندد    در نهایدت فروتندی، نسدخه بددل فارسیسد     تدضیحی بیاوریر که کسدی  

 تعریو می کند:چه ودب  ر( راکیسی)تاج
همیندی   ؛است« رستاجیکی»گری هر دارد و نن چهرۀ دی ،این پدید  در افغانستان... »8

 ،ر، تاز  در حال ایجاد کردن و تیدریز  کدردن نن اندد. تاجید    سکه در برابر پشتدنی
محصددل تن لدی فکدری و     ،رسز ن دد  و حالا نیز نیست. تاجیکیهرگ ،ی  قدم نیست
راتی  چند تا وکیل گذر فارسی زبان است که بدرای تصداح  و   دمدک وصلت غیر

جایی که قادر به تصددر و قرارگدرفتن در    نن تقسیر مساعد قدرت، صاف و ساد  از
پد  مددی روندد در برابدر اقدددام پشدتدن، قدددم      ،عقد  پدروژ  ی دمدکراتیدد  نیسدتند   

  ... .«گذارند جدیدی را ایجاد می کنند و نامش را تاج  می
تعریو در برابر برداهت نن تحریو، سدتمی گدری را پد  از محاسدن     حقیقت این 

جهادی نیز رسدا می کند که در نگاره تاریخ کندنی، مدلفده هدای علمدی، از سدال     
ان در نسد را در بخش اسطدر  سازی ها در روان هناسدی ا « روایات جدی»هاست که 
ریافدت جدداب   معرفی می کند که در درماند  گی پیرامدن، وقتی از د یپرداوته های

برایش تاریخ ساوته اند و او در این یاو  بافی، میراث « روایات جدی»قاصر می هد، 
 گذاهته است. 

افسانه، در مقدله ی دراز ادعا، تاریخی دارد کده ان اهدته از   از ستمی گری با استعانت 
روایات جدی، حضدر او را در دنیای دید و افسانه در عمق عقد  هدای حقدارت، در   

ی به ما می رساند که مثلاً هاهنامه های زبدان بده اصدطلاح فارسدی، از عجدز و      جعلیات

                                                 
8
 فعال مدنی. -ادافهیر  ندهته یگزید  ای از  -  
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هدعدبی )فردوسدی(    رنن مدزدو  ،د که چه گدنه در پایدان کدار  نناتدانی مردمانی بگدی
 بالاور  اعتراف کرد: 

 دو صد زان نیارزد به ی  مشت واک
 که نن داستان ها دروغ است پاک

در طدی طریدق    کر نیسدتند تدا   نابع تاریخیستمی، مشکل دارد، م این که حتی هدیت
        عیددت مردمددانی برسددیر کدده تندددع قدددمی افغانسددتان بددا نددام هددایی کدده  نن هددا، بدده واق
یت های ملمدسی که ریشدار ستمی گری ردیو کرد  اند، در واقع های نمایند  گی

دارند )زبان مجزا، ارزه های فرهنگی و تاریخی( نن قدر نمایند  گان نگدا  داهدته   
که اگر میراث فرهنگی پشتدن ها، وقتدی دری مدی هددد، بیشدتر از سدهر       و دارند اند

دن، سداپیان  ست، ی  ایماق، گدجر، کرلانی، براهدی بلدچ، غلزی های پشتاستمی 
 نیدازی بده تقلد  قددمی     ،و هدزار  گدان   از پشتدن هایند یی مهمق یله   که  یا صافیان

هدیدت  »ان انکدار کدرد کدرد کده گدیدا      بلی، از ایدن واقعیدت نمدی تدد     نداهته باهند.
، چیزی جز سدء برداهت از واقعیدت هدای مردمدانی نیسدت کده      «تاجیکی لطمه دید 

 کرد  اند.  صطلاح فارسی را بدون تعص ، استفاد زبان به ا
پامیری، عرب، فدهنجی، گربز، طاهری، مدروی، فیدروز کددهی، زوری، بیدات و بده      

( در وفدرت تداریخ، ویدژ  گدی هدای      رسد یکاصطلاح لهجه های مشکل هددیتی )تاج 
 33ز در کشدری که بیش از پنجا  قدم هدناوته هدد  دارد و بدیش ا    یو فرهنگ یزبان

فارسی را پد  از  به اصطلاح ر در بدوشان، زبان سیکزبان زند ، حتی در تجمع تاج
 ی کنند.زبان بدوشی، ابزار دوم مفاهمه م

، از اه جای ضدعو ک هر در می تدان پدید  ای هناوت که ری رادر واقع ستمی گ
بده   سدازد. مدی  کمالات بشری دیگران در ماوایی که یافته اسدت، صددرت و سدیرت    

یقین که اگر مقدله ی حدز  ی اهتراکات فرهنگی را به جان می ورندد، بدی تقصدیر    
نیستند. در این حدز ، مصادر  ی هدیت های اقدام، فرهندگ هدا و زبدان هدای هدان،      

ر چند دسدت  پخش، نقطه ی نیرنگی سیاسی، داز پ   می هدد که نیسایه ی دروغی
   و پای کدتا ، رسدا هدد.

ان د  انتساب دروغین، بخش های از ندمیدت و انسدانیت را تعمدیر    به جای بهتر است 
 جامعه ی انسانی، وده باهیر.  ی  در  ،بدهند تا بدون نیاز به جعل و تحریو
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  برداهت هدایی کده ارایده    و اما هراس از درج هدیت های قدمی در تذکر ، برعک
می کنند، نمایانگر این واقعیت است که اقدام با نام و نشان این کشددر، پد  از ایدن    
که از زیر سایه ی زبان به اصطلاح فارسی، بیرون هدند، در حالی کده گدیدا فارسدی    
زبان اند، تمیز می هدند که بلی، هزار  گان، پشتدن های دری زبدان، اقددامی کده بده     

بشری اقلیتی نیسدتند کده بددون تعریدو ارزه     های می کنند، ظرفیت دری صح ت 
در تاریخ، کسی حاضر باهد در من درنوردی هدای  « دو سقاوی»هایش، با تجربه ی 

 ریو کند.، ودده را برای ننان تح«وایات جدیر»
 ندد جنگ های داولی زمان حاکمیت برهان الدین ربانی، تداعی واقعیدت هدایی بدد   

رد تدا هدزار ،   تدن های بزرگ، کنار بروند، هیچ بدیلی وجددد نددا  که اگر از چتر پش
دتر جای پشتدن ها، در راس قدرت، بلن قدمی دیگری را به ترک یا دیگران، حضدر

ستمی گدری در همدین نهفتده اسدت. نندان مددرد        از ودد بدانند. عجز و درماند  گی
ن ویدالی نندان،   نریاندای جعلدی یدا وراسدا     دهندد  مدللی ندارند تا دیگران را قناعدت 

 تاریخ ندارند. در واقع که  اندولاقیت های مردمانی بهشت کارکرد  گی یا 
ی دیمدکراسی، نخستین ندرس هدا و افدراد را در سدطح مددعیان حقیدر سدتمی       دهه 

جداری  مدا نیدز   زمان حدال  در سیاسی که هندز گری به معرفی گرفت. ع در از بحران 
مادی و معندی، اما به کنه ای نرسید که  سرزمین ویران در نسی  هایاین ست، در ا

انسان، عامل اندیشه است؛ بنابراین رفع معضل او اگر با تنقید انحراف فکری ن اهدد،  
اگر در هرج و مرج تدجیه نزادی سازمان یافت، در سایه ی ابدر هدای سدیا ، گرفتدار     

ای ، نن چه در نیر قدرن گذهدته بده ندام ایدد  هد      و پاه بدرانی می هدد که از ریخت
نزادی گرفته ایر، در واقع همانند پدید  ی ستمی گری، ی  ایسدر بسدیار زهدت و    
کریه المنظر است که در هر ندع سیاسی، اجتماعی، فرهنگدی و تداریخی، در کمدین    
می نشنید تا در حضدر بیگانه، مرض تدهر بیگانه گان را در سرایت عام، به بهانده هدا   

  بیاورد. رتغییبه معنی در فرصت های بی وانمانی، 
از زمان اندیشه برای طرحی که حداقل اذهدان را در وادی بددترین دهدمن )سدتمی(     
سرگردان نکند، در چندد سدالی کده از تهیده ی مدداد بدرای ایدن کتداب مدی گدذرد،           
هگفتی از این حقیقت که در کنار زنگ وطر، وداب بدد  ایر، مرا نهفته می کدرد  

و ادبدی، بده    ی تدهمدات تداریخی، فرهنگدی   در احاطه ای که ان ار های تکرار نن برا
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ع هد  اند که بایسته بدد در امدر  یاض ی، چرا اوقاتدیگر ه یه هدندتقلید ناهیانه از یک
 نکنندعضلی اغماض روهنگری ها، حداقل در فرصت هایی که میسر می هدند، بر مُ

ری در که تا این کتداب، حتدی ید  اثدر مسدتقل بدرای هدناوت سدتمی و سدتمی گد          
 نداریر.  نافغانستا

نیر قرن پ  از ت ارز بدته هدای بدی ریشده، اگدر تجداوز هددروی، امدارت سدقاوی و         
، در حاکمیدت  خ به ستمی گری را حجیر نسداوته اندد  منازعه ی داولی، دریافت پاس

های ائتلافی و هرکت سهامی )پد  از طال دان( در حدالی کده برودکاسدت دهدمنان       
م ددل هدد  اسدت و فرزنددان      غانسدتان و کرنای جهالت سدتیز بده اف  حقیر ما به کدس 

راستین این سرزمین، سر به نیست می هدند، بددترین دهدمنان ایدن ملد ، کدار مدی       
 ،کنند تا در زمینه ی لدد  گی های سیاسی )تدجیهدات نزادی هدای تعریدو ناهدد (    

   بیایند و نقابی پ  زنند که وقتی اصدلیت دهدمنان دون را تشدخیص    ها حتی به جاد  
بمانند تدا در حضددر   چهر  ی برادر، اودانی، رفیق و هر کاسه، مکتدم  می دهیر، در

 صادر هدد: بیگانه، مکتدب جداز هان به زیان این مملکت،
 :1369 یجدزا 27 ،هن ه»6
چه که در کشدر ما به نام روند صلح با طال ان مسما هد  است، ی  روند ویدالی   نن

ا هرگدز هدکل نگرفتده اسدت.     صلح به مفهدم متداول نن در کشددر مد   ءاست. پروسه
اندد تدا بدا     گران اصدلی ایدن سیاسدت در حکدمدت افغانسدتان همیشده در پدی نن        بازی

ی طال ددان، مدجدد  بدده یدد عداطددو و احساسددات ت دداری و ق یلدده مخاطدد  قددرار دادن
 اندازی ی  روند صلح هدند. را 

بده   هدا را ترغید    هدایی، پاکسدتانی   ها در پی نن بددندد تدا بدا دادن تعددی      امریکایی
ای که  ها به دلیل سلطه اندازی و پیدستن به روند صلح در افغانستان بکنند. انگلی  را 

گان را به  بر ادبیات متداول جنگ و صلح در افغانستان داهتند، پیدسته مفاهیر و واژ 
دادند. بدین گدنه طال ان از صفت تروریسدت   زدایی از طال ان تغییر می منظدر ق احت

افغان هدند. در این مسدابقه ریدی  حکدمدت    « هدرهگران»  ه ه رهایی یافتند و ی
نامیدد. در چندین   « مخالفدان سیاسدی  »وحدت ملی تا جایی پیش رفدت کده طال دان را    

                                                 
9
   -«راز گشدایش دفتدر طال دان در قطدر    »یدا  « قطر؛ حامی تروریسدر و میزبدان صدلح   »گزید  ای از مقاله ی -  

 سپنتا. فرندهته ی رنگین داد
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ی که سدد ن رد، مدردم افغانسدتان بددد.    یتنها نیرو ،گان و مفاهیر المپیای تجاوز به واژ 
نده تنهدا از    ،هددر پیشدین  های ریی  جم با همه تلطیو کاری« برادران ناراضی»نعلین 

های ما نیز بیشدتر از   ها و ههر های روستا گلدی کددکان ما برداهته نشد، بلکه گلدگا 
بلکه وارد روند صلح نیز نشددیر.   ،پیش درید  هدند. ما نه تنها به صلح دست نیافتیر

 «وانمان هدیر. در و بی گدر ما را کدَند و بیشتر از پیش دربه ،ت اری ءعاطفه
، مددتر مفشدن   ی به این وزیر بی کفایت حکدمت کدرزی کده پد  از ورود   اگر کس

روی دولتی نرود که پدل نن مدتر از ویرات کم  هاست و ید   ورید که گدیا نب
صدفر، سدل  صدلاحیت هدد، بگدیدد       سال پ  از کار، در نزمدن عمل، با همار  ی

د نی هدد گده های هما با جملات و چشمان هما با ادبیداتی نهدنا مد   چه بدد؟  بدیل
، امدا عاهدق   «نمدی داندد  نیز اه را قدمی هدیت »که این ندم غیر  که به قدل ودده 

 ین ارگد و، از برکت قیدم کرزی، از مداجرای هدای در  است زبان به اصطلاح فارسی
در تکرار ماجرای اهت اهات سیاسی، رنگدی از پدیدد  ای سدت کده در     که  می گدید

ن می ماند تا در تنازع بقدا، زمدانی پیددا    چهارسدی روزگار تلخ، در پای بیگانه نویزا
ستمی گری در حضدر بیگانه، دن دال   ه یتاریخ نیر قرنهدد که در پدیدارهناسی او، 

 ست تا از پاروی تجاوز، بارور هدد. ی واک
، در دسترستی کدتا  بده یافدت   می رسر متن کتاببه  پایان این تمهیدبا در حالی که 

تیزی )سدتمی گدری( مدی تددان اندیشده کدرد کده        واقعیت ها و تاریخ سدیا  افغدان سد   
بدتر از مخالفان مسلح، چندد چهدر  دارندد. در واقدع سدتمی گدری را بددون         دهمنانِ

ریش، باسداد و بی سداد،  ایدیالدژی ، جهادی، ریشدار، بی سطدح ههری، دهاتی،
 نمی تدان به درستی هناوت. 

معرفدی ید  جریدان     ، نخستین ندرس ندعی ست که هرچند در«پندار ستمی»کتاب 
کامل نددارد، امدا وددا کندد بدا      نلدد  ی حزبی، قدمی، ستمی و ایدیالدژی ، الف ای 

کراهت دهمنانی که حقیر اندد، افغدان دوسدتان را در ویدر روهدنگری هدای       ی ارایه 
نیز پلید است. اعضای این  یبیشتر، به اجر الهی برساند. ستمی گری، در قدار  ی دین

 . ای زردهتی، دهمن ودا و پیام ر مایندبه هجریان فاسد در زردودا
 «عمرزی»مصطفی 

 کابل-همسی 11/4/1367
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 فصل اول:
 ریش یستمی شناسی ریشدار و ب

 
 1سركوب ستمی ها در پنجشير

 «مامون»رزاق 

 
وابسرهه بره   و سه تن از افرراد ههر     ،پنجشیر ءدر اوایل سال های جهاد، دادگاه جهادی جبهه

 -اصل باشرنده  عظی  را به اعدام هحکوم کرد. این افراد در به نام های قل، تاج و «سهمی ها»
ی از احساسرا   اسیاسری سرهمی هرا، زهیر ه      -فلسریی  ءبودنرد. اندیشره   «دره»روسرهای   گان

لیننیر م   -شمال افغانسهان با ایدئولوژی هارکسی م ناسیونالیسهی ساکنان عمدتاَ تاجک تبار در
زنان چند دقیقه قبل از اعدام به هحافظانی کره زنران    یکی از ،بنا به روایت زقای هشهاق 2بود.

 :را برای تیرباران شدن به صف هی کشیدند، گیهه بود

                                     
 نوشته ي رزاق مامون. -«مسعود در نبرد استخباراتي»گزیده اي از کتاب  -  6
ههاسیانه پیدایی جریان انحرافی سهمی در ززادی های نظام شاهی، در هنظری از زن جعلیا  ترارییی نیر  زهینره      -  2

دارد که دولت های زن وقت برای رقابت هنیی با ایران، از پروژه های عمق تارییی جعلری کره هرحروم احمرد علری      
ری در هدل چپ جهان سوهی، در حالی کره  . سهمی گهی کردندرا هدیریت هی کرد، حمایت  ها که اد، هاهرانه زن

از تحلیل هوقعیت افغانسهان در جغرافیای جهان سوم، عاج  بود، در توه  زن چه به نام زریانا و خراسران، پرم هنظرر    
دسهاورد هرای   نیادین فکری خویش را در هعاضد  باافغانسهان را در گلسهان در واقع دروغین نشان هی داد، اصول ب

حکوههرداری ترا برپرایی نظرام، هعرفری       -در تمام ساخت و سراز دولرت داری   ها ک  از ههبکران زنهعاصر که قوم حا
هدنیت نو، ززادی های فکری، دیموکراسی و شگوفایی اقهصادی داخلی و جلب کمک ها و سرهایه هرا گرراری هرا    

فضایی که صدور بازی در جهانی شده بودند، قرار هی دهد. تاریخ نگاری جعلی با توهما  زریانا، خراسان و فارسی 
    را ض  سهمی گری هی کرد، کراهت چهره ی سهمی را بدترین دشمن افغانان و پشهون ها قرارکهب ایرانی، فارسیس

هی دهد. رجوع به دوسیه های فرهنگی سهمیان، نشان هی دهرد ههر  تررین حربره ی زنران بررای نیری واقعیرت هرای          
هی شناسی .   نام فارسیس افسانه، اسطوره و هصنوعاتی ست که در ایران به ،«روایا »، تواریخ جعلی از نوع افغانسهان

 بگروی  نقرش اساسری در زن هرا    خوشبیهانه با تلاش ها و کوشش های بسیار، طی چند سالی که به جرا  هی تروان   
 پدیرده ی  در نقرد « زریاییسر  »ب هاننرد کهرا   -هجموعه ای از کهب روشرنگر نشر داشهه ام، با صد ها هقاله، بحث ها و 

« بر شاهناهه و فردوسی نگرش نو»ی، ه دکی و هانوی، کهاب زردشه در نقد ادیان« ای سییفزیین ه»زریایی، کهاب 
زهرانی کره هیراخر    »در نقد کوروش و سلسله ی هیاهنشی، کهراب  « نحنی تاریخهُ»، کهاب و شاهناهه در نقد فردوسی
در نقد اعماق تارییی « باسهان گرایی»فارسی، کهاب  -راسانیدر نقد هجموعه ای از اصول بنیادین خ« ناچی  هی شوند

 ،هنهشر کرده ام ترا هموطنران   ،را در هعرفی علاهه ی روزگار، زنده یاد اسهاد ناصر پورپیرار« پور خرد»و کهاب  جعلی
یچ ری را بدون هضمن زشنایی با واقعیت های جدید تارییی، روش های نقد و برخورد کوبنده با پدیده ی سهمی گ

 ، به درسهی فراگیرند. م.ع    هلاحظه و هشکل
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 3 !«به هرجوان بروهند از طرف ها شهیدان بگوئید که شرق سرخ است»

هیران   یر درتا زهان ظهور هسعود، سهمی ها و شاخه های جریران هرای هائویسرهی، در پنجشر    
نیوذ گسرهرده پیردا کررده بودنرد. برا ورود       ،تحصیل کرده ها و حهی شماری از هردم عادی

 ضرد رژیر  تحرت حمایره شروروی و بعردا        سر رهبری هردم برر  هسعود به پنجشیر، رقابت بر
ارتش شوروی، شد  گرفت. هسعود با عمل گرایی و نوعی تلاش بررای جبهره زرایری بره     

 یرک سرازهان نظراهی گررده  زورد. در     زودی هوفق شد تا طیف های هیهلف هرردم را در 
 «الحراد  کیررو »شرعارها زیرر نرام     وضعی که تب سیاسی گری و هقاوهت برضرد زن چره در  

وابسهه به سهمی ها و دیگر رگره هرای فکرری     حلقا  .هعرفی شده بود، پیوسهه زیاد هی شد
سلطنت، به ساهان دهی تبلیغراتی برضرد رژیر      ءوابسهه به جنبش چپ، هانند سال های دوره

)جریران اسلاهیسرهی کره بعرداَ بره چنرد بیرش هنشرعب شردند            «اخوانی ها» خلقی و ظهور
کهاب توزیرع  سرگرم شده بودند. زن ها جلسا  ح بی برگ ار هی کردند؛ شعار هی دادند؛ 

علنری در   به هنظور بسیج هردم برای پشرهیباتی خرود برر ضرد هسرعود، بره طرور        هی کردند و
پنجشیر بودند؛ به همین  ءاهالی دره ،هساجد، برناهه هایی را اعلام هی کردند. اکثر سهمی ها

ابهدای کار، سرگرم سربازگیری و تشکیل نیسهین واحد های چریکری   سبب هسعود که در
کنان بوهی پنجشیر بود، ترجیح هی داد که، از رویرارویی تشرنج زهیر  داخلری برا      از هیان سا

سهمی ها پرهی  کند؛ اها در واقعیت اهر، وی با تمام توان، برا حساسریت و نگرانری درکمرین     
اهرا بررای    ،تحرکا  سهمی ها قرار داشت و هی ان تأثیرگرراری زنران را هحاسربه هری کررد     

خرود او را بره    قردم اول، حضرور   تحرکا  زنان، که در برایجاد هانع  سرکوبی زودهنگام و
هدف گرفهه بودنرد، زهراده گری نداشرت. هسرعود از هریچ        ،حیث یک دشمن ائدیولوژیک

 جنر  را تهدیرد کنرد، هرراا نداشرت. وی در      ءچی ی ج ، هواردی که پایه وهسهی جبهه

                                     
وراي اسناد و مدارک، ثابت مي کنند، ستیز مسعود با ستمیان، بیشتر به منظور حذف رقباي   رویداد هاي تاریخي -  3

سیاسي بود؛ زیرا موضع گیري هاي بعدي او با بیانات نفرت انگیز قومي )افشاي انتشار یک کلپ صووتي کوه در ،ن،    
سراج، حاکمیت ربواني و رو  هواي   با ادبیات بسیار سخیف، به پشتون ها و ترکتباران توهین مي کند(، پیمان جبل ال

، در سوتیز بوا   مسوعود  د. در واقع رهروان کنونينمتفاوت دیگر، ادعاي مخالفت واقعي او با ستمیان را زیر سوال مي بر
د، در همفکري با ستمیان، هیچ مشکلي ندارند. توش  هواي بسویاري    چه تات و فارس نباشپشتون ها، ترکتباران و ،ن 

ل ایزدیار( تا بر محور اقلیت تاجک، از ابوزار هواي   به رهبري پسر مقتونو جمله جمعیت فکر )از  بودند صورت گرفته
 ي سیاسي در جهت کسب قدرت، تشریک مساعي کنند. م.ع رم براي بهره بردافارسیس
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جبهره را  شکسهن انسرجام   عقب تضاد های داخلی با سهمی ها، خطر ب رگ جن  داخلی و
 .احساا کرده بود

هیچ گاه در جهت هیاهمه با سهمی ها حرکت نکرد. سهمی ها نی  با توجه به هاهیت  ،هسعود
نمری      گرردن   ،«اخروانی »هسرعود بره حیرث یرک      فکری و خواسهه های شان به اطاعرت از 

دریافهه بود که اگر حرکت نظاهی و روشنیکری سهمی ها در پنجشریر را بره    ،نهادند. هسعود
سوی حوادث، به کمک حکوهت، همکرن اسرت بره سرود      زودی ریشه کن نکند، سمت و

 :گروه سهمی ها بچرخد. ریگسهانی از چهره های ن دیک به هسعود هی گوید

شرهند کره سرهمی هرا را     ها هطلع بودی  که حکوهت و بعداَ شوروی ها با تمام قو  سعی دا»
دارنرد.زن هرا بعرداَ همرین برناهره را دنبرال        بره تهراج  وا   برضد ها برانگی ند، تجهی  کننرد و 

 .«کردند

تصمی  گرفت که هسهه های سهمی ها در پنجشیر را سررکوب کنرد.    -بدین ترتیب، هسعود
 «کیار»ه هقارن احوالی بود که با ظهور هسعود در پنجشیر و شروع جهاد علی ،تصمی  هسعود

در پنجشریر بره    «کمونیسرت »داخلی و خارجی، اذهان عموهی به زیان گروه های هنهسب به 
 ههحول گشهه بود. علی الظاهر، فضای عموهی نشان هی داد که علمرای دینری و   ،طور کاهل

واعظان هنرابر و هردارا دینری از سررکوب سرهمی هرا اسرهقبال هری کردنرد. برا در  ایرن            
حررف حضرور نظراهی و     ءخودش را وارد هراجرا کنرد، برناهره   وضعیت، هسعود بی زن که 

سه تن  ،جبهه زغاز کرد. دادگاه جبهه ءتشکیلاتی سهمی ها را با ارجاع قضیه به دادگاه ویژه
از سران گروه هیالف را، به هرگ هحکوم کرد وزنان در هلاء عام تیربراران شردند. سرهمی    

بره هردف تررور هسرعود ترلاش کردنرد کره        ها به زسانی از صحنه ناپدید نشدند. زنان بارها 
 اها بصریر هشرهور بره بردروز، فرزنرد جلیرل زهنگرر، بررادر         ،تلاش های شان به جایی نرسید

شمال هی گوید که زنان فقر  یرک برار بره      حییظ زهنگرپور از سران هعروف سهمی ها در
 .کشهن هسعود را طرح ری ی کردند ،طور اساسی

 :گری شرح هی دهدهاجرا را به نحو دی ،«بدروز»بصیر 

بر زن عده فعالان ضد هسعود و ضد شوروی اطلاق هی شد که  «سهمی» ءدرزن زهان، واژه»
اوایرل   وابسهه به جریان های چپ بودند. واقعیت این است؛ گروه هوسروم بره سرهمی هرا در    

سال های حاکمیت خلقی ها، به کوشش حییظ زهنگرر پرور بره تشرکیلا  سرازهان ززادی      
زن را رهبرری هری کررد.     ،هان )ساها  هلحق شدند که عبدالمجید کلکانیبیش هردم افغانس
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هرکب از سازهان هرا   ،«ههحد هلی ءجبهه»رهبر  ،«زغاصاحب»عبدالمجید کلکانی هشهور به 
) برادرهن  کره خرود از    و هحافل چپ ضد شوروی نی  به شمار هی رفت. حییظ زهنگرپور

های حاکمیت سردار داوود بره زنردان رفهره    سال  در سران جنبش چپ در پنجشیر بود، قبلا 
هورد ادغرام هرواداران    در تماا های فشرده )از داخل زندان  با هجیدکلکانی، بود. وی در

پنجشیر پاکسازی سهمی هرا   خود در تشکیلا  ساها، به توافق رسیده بود. پم زهانی که در
 در وابسرهه برودی .   شد، ها به تشرکیلا  سرازهان ززادی بیرش هرردم افغانسهان)سراها       زغاز

هریچ   ،پنجشیر را هن برعهده داشه . این جریران  در «سه  هلی»هسئولیت جریان  ،همین زوان
نداشت. سیاسرت هرا در اصرل ضردیت برا شروروی و        «سی ا» و «سازا»ی با تشکیلا  ارابطه 

داخرل پنجشریر، هریچ     چین بود و در خ  هیالیت با برتری طلبی قوهی جلو هری رفهری . در  
نشرا  ها با زیاتی از قرزن  عالیت های ها ضد هرهبی نبود و کلیه گرده  زیی ها ویک از ف

هرن بودنرد کره     ءپا  زغاز هی شد. رهبرانی هاننرد قرل، تراج و عظری  از اعضرای خرانواده      
فعرالان هرا    ءدر زهرره  نیر   جوانان زیرادی از روسرهای تراواخ و سریید چهرر      تیرباران شدند و

درگیرری داخلری هیران     ءنهیجره  هسئولیت اعلام کن  کره در  حضور داشهند. هن هی توان  به
یک صد و هیهاد  ،9331رفقای ها و نیروهای هسعود، صد ها نیر تلیا  دادی  و تنها درسال 

براب   ءهحمرد از ناحیره   زنان پدر هن ، هعل  کرام و هعلر  نرور   ءتن از سهمی ها که در جمله
 .اعدام شدند ،دشت ریو  ءناحیه نی  شاهل بودند، در «دره»علی روسهای 

به هنظرور سررنگونی حاکمیرت داوود     9331سال  وادی پنجشیر برای جنبش اسلاهی که در
قیام کرد و شکست خورد، به حیث یک پایگاه راهبردی هعیین شده برود. احمرد شراه     ،خان

 ءهرک  ولایت پنجشیر به وسیله ءفرهاندهی حمله و اشغال کوتاه هد  شهر  رخه ،هسعود
جوانران  » ءاسلاهی ههشرکل از دانشرجویان را برعهرده داشرت؛ اهرا تحرر  هسرلحانه        فعالان
 هاننرد نورسرهان، کابرل و    -کره در دیگرر نقرا     برل  ،نه تنها در پنجشریر  ،به سرعت «هسلمان

بعد از شکست قیام پنجشیر از هنطقره خرارج شرد.     ،ننگرهار با شکست رو به رو شد. هسعود
 :زقای بدروز هی گوید

یرن هنطقره   ا هسعود از پنجشیر، نیروهای چپ به شمول اعضرای سره  هلری در    بعد از خروج
هنطقره اداهره دادنرد. بعرد از خرروج هسرعود از        باقی هاندند و به گسرهرش نیروذ خرویش در   

اسرلحه زغراز    ءپنجشیر، ها به ضرور  تقویت توان نظاهی خرویش زگراه شردی  و بره تهیره     
 .کردی 
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برار دیگرر بره حیرث سرنگر       ،وادی پنجشیر ،9331پم از کودتای هاه ثور)اردیبهشت  سال 
هسلحانه برضد حاکمیت خلقی ها، هورد توجه جنبش اسلاهی قرار گرفرت.   ءهطمئن هبارزه

دیگر به هدف ایجاد سروق الجریش و پایگراه هرای چریکری، بسرهر کوهسرهانی         بار ،هسعود
ی زرایش رزهری و  پنجشیر را برگ ید. درزن زهان ها نی  فکر هی کردی  که از توان لازم برا

 روابر  خرود را در   ،قصد داشهی  پریش از زن کره هسرعود    بهره هند هسهی  و ،سیاسی هسهقل
ساهان بدهد، ها تحر  جنگی خویش را زغاز کنی  ترا وی   و سوق الجیشی سر ءین هنطقها

 .نهواند پایگاه های خود را ایجاد کند
یرک سرهاد    ،به این حقیقت وقوف داشهی  که هیچ گاه هیران هرا و هسرعود    با این حال کاهلا 

رهبری جمعی ایجاد نیواهد شد و هسعود نی  به لحاظ هیالیت فکرری و رویکررد سیاسری    
رهبرری هسرعود را    ،هرگ  تمایلی برای کنرار زهردن برا سره  هلری را نداشرت. هرا         ویژه اش،

از هرد  و دقیقری وارد پنجشریر شرده برود.      در ءدربست رد هی کردی  و هسعود نی  با برناهه
 .پیش دسهی کنند ،طلب فرصت بودند تا در سرکوب یکدیگر دو جناح، در پم هر

حهی تصمی  گرفهی  که پیش از حرکت چریکی هسعود به سروی هراکر  حکروههی، بره      ،ها
 ززهایش گاه هرای جنر  بشرهابی . برا شرروع جنر  هسرلحانه برضرد حاکمیرت خلقری در          

های سه  هلی تحرت رهبرری    شهر  رخه را فهح کند، نیرو ،از زن که هسعودپنجشیر، قبل 
 .شهر  رخه را از وجود نیروهای دولهی پاکسازی کردی  ،تاواخی یهن و هعل  گل زقا

تلاش برای تسرییر هواضرع قروای شربه نظاهیران       های هسعود سه بار در نوبت دیگر، نیرو در
زورد عقب نشسهند؛ اها قوای سهمی هرا بره   بدون دست  ،قندهاری درکوه سرخ جبل السراج

سنگرهای شبه نظاهیان را فهح کررده وکلیره اسریران را بره روسرهای       ،فرهاندهی هعل  گل زقا
لحظاتی که اسیران به شرهل زورده شردند، هیران هجاهردین هسرعود و       شهل هنهقل کردند. در

قا بره قهرل رسرید.    نهیجه هعل  گل ز چریک های سه  هلی به ناگاه درگیری روی داد که در
هسرعود بره شرد       جریران زن،  طررف صرور  گرفرت کره در     زتشباری هرگباری هیان دو

هجروح شد و او را به سوی روسهای زبایی اش)جنگلک  هنهقل کردند. کسری کره هسرعود    
ش را ا ذکرر نرام   ،را به ضرب گلوله زخمی ساخت، تا کنون زنده است و بره دلایرل اهنیهری   

 .هجاز نمی دان 

 ،زن زهران  هریچ گراه وضراحت نرداده انرد کره در       ،خاطره های خود ن دیکان هسعود دراها 
چه گونه و توس  چه کسی زخ  برداشت. ن دیکان هسعود به طور هعمرول اظهرار    -هسعود
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    تصردیق   ،جن  با شوروی هرا هجرروح شرد؛ اهرا زقرای ریگسرهانی       هی دارند که هسعود در
جن  هیران هجاهردان و چریرک هرای      ءنهیجه رفق  یک بار زن ه  د ،هی کند که هسعود

 .رقیب )سه  هلی  زخمی شد

اهرا   ،هسعود در جنر  سرالن  زخمری شرد     ،همین سال حاجی ع م الدین هی گوید که در
شرهل   ءریگسرهانی، هسرعود در دره   ههصل به سالن  است و به قول بردروز و  ،روسهای شهل

 .زخ  برداشت ،بالایی ران ءحیهنا سالن   در ء)کوتاه ترین راه اتصال پنجشیر به دره

 پنجشیر به شد  زخ  برداشت، هرک  تجمرع نیررو   ءهدخل دهانه در حینی که هسعود تقریبا 
 :داشت. ع م الدین هی گوید روسهای هرز قرار های دولهی در

قرارگاه اصرلی   ،دشت ریو  ءها باید به سرعت او را به هنطقه ،همین که هسعود زخمی شد
اسرب همکرن نبرود. هوقعیرت      بدون اسهیاده از هوتر و ،هنهقل هی کردی . این کار ،هجاهدان

هررز )پایگراه    ءخطرنا  و تحمل شکن بود. همین کره هسرعود را سروار برر اسرب از ناحیره      
برابرر هرا قررار گرفهنرد. زنران       ناگاه نیروهای دولهی در   ، عبور هی دادی   نیروهای حکوههی 

کروچکی فررو    ءد را به سرعت پنهران کرردی  و بره سروی دره    هنوز نجنبیده بودند که هسعو
 «قرول »وارد  ،رفهی  تا در انبوه کشت زار جواری )ذر   هییی شوی . اگر نیرا  حکوههی

 -یرک نگراهی هری    ،هی شدند و به سروی کشرت زار    زن خ یده بودی ، کوچکی که ها در
بردون   ،شاهل یک تانرک  ،اها یک سهون قوای دولهی ؛زنده به دام هی افهاد -کردند، هسعود

 ءخراکی بره سروی هنطقره     ءیرک راسرت از جراده     روکند، ،زن که به سوی پرتگاه کوچک
عبور کرد. یکی از هجاهدان به نام شاه نیراز بره کمرک هران زهرد و پیکرر زخمری         ،بازار 

پنجشیر  بره   ءکیلوههری دره 13پیشغور)پیشغور، روسهایی در  ءهسعود را از داهنه های ناحیه
پنجشرریر. در زغرراز  ءکیلرروههری دره 13روسررهایی در  ،ت ریررو  )دشررت ریررو سرروی دشرر

های هسعود و فرهانردهان او،   نیرو نشروع شد، بیشهری 9331هبارزا  هسعود که در سرطان 
واقرع پایران یرک     گررانردی . رسریدن بره دشرت ریرو ، در      ساکنان دشرت ریرو  بودنرد   

بی را کرایه کنری  ترا هسرعود را بره     هأهوریت دشوار بود. سپم به زسانی هوفق شدی  که اس
 .تحت هداوا قرار گرفت و به زودی روی پا شد ،پریان هنهقل کند. هسعود ءسوی هنطقه

 :بدروز هی گوید

پنجشیر برای نیروهای ها تن  شد. هسعود بعد از زن بره طرور    فعالیت در ءعرصه ،بعد از زن
زن اداهه  پنجشیر و چه در خارج ازداخل  جن  علیه نیروهای سه  را چه در ،قاطع و هداوم
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نبررد   همان جا از سروی رژیر  کارهرل بره دام افهرادم. در      داد. هن ناگ یر به کابل پناه بردم و
طررف بره    ی ها و سهمی ها از دویچپ هوسوم به شعله  های بعدی، نیرو های سرنوشت ساز

 .دره  کوبیده شدند ،ح ب اسلاهی جنگجویان جمیعت اسلاهی و ءوسیله

 :نظر دیگری دارد ،حوادث زن سال ها ءباره ی ریگسهانی درزقا

 ،هرای سره  هلری    اهرا نیررو   ،درست است که سهمی ها به روی دولت شمشیر کشیده بودند»
 «همیشه از سوی شوروی ها و نیروهای حکوههی برضد ها تجهی  وحمایت هی شدند.

لااقرل از حیرث    حکوهت کمونیسهی به اسهقرار حضرور سرهمی هرا در پنجشریر و زنرانی کره      
فکری با زنان ن دیک بودند، لااقل از حیث تاکهیکی نظر هساعد داشهند. طبیعری اسرت کره    

بره نیرع    ،پنجشریر  بریش هر  فکرر حکوهرت در     انهیاب سهمی ها بره حیرث نیروهرای کر  و    
بعد از یک رشهه هرراکرا  و تقسری      حاکمیت بود و اهید زن وجود داشت که دیر یا زود،

هرگ  چنین نبرود و هسرعود ترا     ،هورد هسعود کرسی های دولهی با دولت یکی شوند؛ اها در
اداهه داد. چنان که حوادث بعردی نشران داد،    ،خ  زخر به جن  بی اهان خود تا فهح کابل

ج و بدنه هرای تشرکیلاتی حاکمیرت پرچمری هرا       ،سازایی ها و سی ایی هاجمع  -سهمی ها
هر  در جبهرا  شرمال     پنجشریر و  ه  در ،روسها به روسها  شدند و قدم به قدم، خانه به خانه،

نویسنده و شراعر )رهبرکنرونی    ،طیف پدراملعبدال  برضد ها جنگیدند. تنها از هیان سهمی ها،
 ءسهمی ها با هسعود انهقاد کرد و همان سال ها به جبهه هلی  از اعلام دشمنی ءح ب کنگره

شمال، نسبت به  پنجشیر و جاوید در ءپنجشیر هلحق شد. فعالان وابسهه به سازهان های شعله
 .دست به اسلحه نبردند ،اها هیچ گاه بر ضد ها ،هرچند هنهقد باقی هاندند  هسعود،

دولرت   یعت اسلاهی وحر ب اسرلاهی و  های جم اها زقای بدروز به این عقیده است که نیرو
کابل به طور هشهر ، پایگاه های سه  هلی و سازهان ززادی بیش هردم افغانسرهان )سراها    

سر حیا  و همرا ، صردها    سی ده روز جن  بر ءنهیجه شمالی دره  کوبیدند که در را در
های شران را   بی شماری جان ای فعالان این گروه ها به دام دولت کابل افهادند و عده تن از

 .از دست دادند

 :زقای هشهاق هی گوید

دسرت زوردی    پنجشریر،  ءحررف هسرعود از دره   فیصله کن بره هنظرور   ءسهمی ها در هبارزه
تثبیرت حضرور هردهری و سیاسری خرویش بره هقصرد         ءعرصه حاصل نکردند و همچنان در

روش هرای قراطعی علیره زنران بره کرار        ،کوتاه زهدند. دادگراه جبهره   ،هن وی کردن هسعود
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در  فیصله های صرریحی را صرادر کررد. هرن نیر       ،قمع نیرا  شان جهت قلع و در گرفت و
  نقش ههمی را بر عهده گرفهه بودم. به همین سبب، ،کشف شبکه های زنان کار فروپاشی و

 ءد ردهیک گام به سوی پیرروزی برود. بعرد از اعردام سره ترن از افررا        ،کشهن هن برای زنان
حدود پنجاه تن از اسیران شان را به زندان چاه زهو هنهقل کردی . سهمی ها   بالای سهمی ها،

به این نهیجه رسیدند که این پنجاه نیر نی  اعدام هی شوند و بره زودی برضرد هرن دسرت بره      
 .کار شدند

     را بره گمران ایرن کره هرن       «خروش رو » ءیرک پسرربچه   ،روزی اطلاع گرفه  که سرهمی هرا  
وظییه دادند که اعهماد هرا به سوی خود جلب کند و به هر طریرق همکرن،     هسه ، «بچه باز»

پیش از زن هیچ گاه با هن هقابل نمی شد. وقهری چشرمش از    ،هرا از پا درزورد. این پسربچه
 1.بی درن  فرار هی کرد  دور به هن هی افهاد،

باش . او تأیید کرد که سهمی هرا  هسعود به هن هشدار داد که هواظب خودم  ،همین زوان در
زنران   ءرا نابود کند. بره زودی علایر  عملری برناهره    و داده اند که ت به یکی ازجوانان دسهور

کر  کر      به تدریج هشاهده کرردم کره پسرربچه ای کره از هرن هری گرییرت،        هویدا شد و
پیچیرده و  رفرت   خودش را به هن ن دیک هی کند. او در گرهاگرم انهقرال اسریران و زهرد و   

 ءداخررل شررعبه دیگررر و یررا در ءشرربانه روزی هجاهرردان و اسرریران از یررک هنطقرره برره هنطقرره
  برای هن تثبیرت شرده برود،    بازجویی، سعی هی کرد هرا یاری دهد. چون هأهوریت وی قبلا 

اها اطلاع یرافه  کره اسرلحه دراخهیرار نردارد و       ،ابهدا فکر کردم که وی اسلحه درکمر دارد
ت. یک شب که چند نیر بازداشهی ها را بعرد از یرک رشرهه پرسرش هرای      هنهظر فرصت اس

 :این جوان به هن ن دیک شد و گیت  هقدهاتی به سلول زیرزهینی فرسهادم،

 !هرا نگهبان خود بگیرسارنوال صاحب

تنظری  شرده    ،تحرت فرهران هسرعود    ،همه در واحد های هجاهدان ،پدر و برادران این جوان
 :بودند. بدون تأخیر گیه 

 !تو پهره دار هن باش .خوب است

                                     
دي اعضاي ستمي )عمدتاً شوراي استفاده از رو  هاي غیر اخشقي، هنوز هم به قوت خویش به فرهنگ کاربر  -  4
هواي ،نوان تحوت نوام هواي       دان و حزب کنگره ي ملي( براي نقد، کمک موي کنود. ،درس هواي افوراد و نهوا     کتاج

خراساني، پارسي، ،ریایي و صد ها گند دیگر، مصروف نفرت پراگني اند. در حوواد  اخیور کابول، در خیموه هواي      
 م.عجنبش به اصطشح رستاخیر تغییر، حصور دختران و پسران هرزه، خبرساز شد. 
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خوابگاه تین  جا دادم و برایش دادم.  فاقد بارو  را در ءدو گلوله  بی زن که ههوجه شود،
  یک شب گرشت و او به حیث بادیگارد هن در عقب اتاق کشریک هری داد. شرب بعردی،    

بادیگارد ها  ،لحظاتی که هن با هن تنها هاند. در هرخص کردم. او  سایر بادیگاردها را عمدا 
زندان روانه کردم، او به نحوی با تین  خود هشغول بود. فهمیدم کره   ءرا به خارج از شعبه

زتش ساخهه اسرت. هرن روی دوشرک خرود دراز کشریدم و خرودم را بره         ءتین  را زهاده
خواب زدم. به وی گیه  که تو ه  هی توانی روی دوشک هقابل بیوابی. او روی دوشرک  

 ءش را طوری روی زهین گراشت که هیل زن، راسرت بره سروی شرقیقه    ا خوابید؛ اها تین 
بره   ن دیرک هری شرد. هرن ظراهرا      هن نشانه رفهه بود. هیچ واکنشی نشان ندادم. شب به نیمره  

  غلرت   ،یرن پهلرو بره زن پهلرو    ا از نا زرام هعلوم هی شد و ،اها بادیگارد هن ،خواب رفهه بودم
 .هی زد

حهی صدای ضربان قلربش را هری شرنیدم.     ،سکو  شبانگاهی ناراحهی اش چنان بود که در
بار بره سروی خرود    تین  برد و زن را سه  ءانگشت به هاشه ،همان حالت خوابیده ناگهان از

عجله از جا پریردم و   اتاق پیچید. با شد  و کشید. سه بار صدای خییف تک تک تک در
 :فریاد زدم

 چه هی کنی؟

دست هایش سست شدند و نوعی حالت تهوع برایش دست داد. بره زودی خرودم را گرول    
زن خواب پریده ام و هنظرور دیگرری نداشره .     طوری نمایش دادم که هن ناگهان از زدم و

یک قدهی خرویش هری دیرد. هرن تصرمی        هرگ را در خودش را باخهه بود و جوان کاهلا 
خودم را گرفهه بودم که هرگ  برایش حالی نشود که از سروء قصرد وی زگراه شرده ام. زن     

 .ش پرهی هی کن ا جوانک سی سال پیش، تا حالا نی  زنده است و هن از ذکرنام

اهرا هرأهوران سررکوب     دشمن اصلی زنان هسره ؛  )هشهاق   سهمی ها فکر هی کردند که هن
وقهی قاضی را احضرار کردنرد    ،روسهای خینچ هعل  نعی  بودند. در قاضی بصیر و ،سهمی ها

هراجرا بره طرور کاهرل بری اطرلاع        هن از  سهمی ها حک  صادر کند، تا به اعدام پان ده تن از
 ءنام داشت که هأهور انداخت زیکویک )اسلحه ،سیف الدین ،ین اعداهی هاا بودم. یکی از

چنرردین هررورد از تیرانرردازی برره سرروی  ضردهوایی  بررود، اهررا کشررف شررده بررود کرره وی در 
اکثر اعداهی هرا   خود داری کرده بود.  هواپیماهایی که هراک  هسعود را بمباران هی کردند،

 .دره بودند ءاز روسهای باب علی ناحیه
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 دوستیک به جواب سوالات 
 3«هسهی»سید هوسی عثمان 

 
 خون تپیده دیدید که افراد وطن در

 گان شبیون رسیدهه اهروز ز بیگان
 پاره پاره ها تن و افسرده گردیده
 ندیده دون چنین جن  در تاریخ

 
 از که ،ضیاء باری بهاری پدر ،سالگی به اساا هدایت عبدالروف خان 91سن  بدخشی در

 -هری  برودم،  قاضری  در بدخشران  کره  زهرانی  ن دیک، از هن را او بود، بدخشی طاهر اقارب
 هرطرا  شران،  حر ب  افرراد  ترین جوان بدخشان؛ در ساخت ح بی خان، عبدالروف. شناخه 

سررور   .زنردگی هیکررد   ،سررور دهقران   ءبل زهد در خانهاوقهی که به ک ،بدخشی بود. طاهر
 .نبود بازاری چپ وقت، زن. داشت دسهرسی در سیاست و ه  شاعر ههصوف ،دهقان

در  دهقران  و داشرهند  و زهرد  رفت دهقان، در خانهء خواهان هشرو  هثل افرادی و اشیاص
 ءسرور دهقران و یرک شرنونده    همسایهء یک و طاهر بحیث داشت قالین تجار  وقت، زن

هحیل هشروطه خواهان با ها در زن هجالم هی نشسرت و هشرق سیاسرت هیکررد.      خوب در
 ،روف خان براری بهراری برود   لعبدا ءعضای جوان ح ب دست ساخهها از اینکه گیه  طاهر

  ولری  ،یاست بودس هند دره زن وقت یک جوان علاق ،زیا در سیاست وارد بود؟ نییر! طاهر
 دهقان بود. سرور ءهجالم خانه ی دانست. تنها یک شنوند درنم ه  را سیاست الیبای
 -در زن خانه زنردگی هری   سرور دهقان دیدم که گیه  طاهر ءطاهر را بار اول در خانه ،هن

 زهرد،  هری  حسراب  بره  خوب شنوندهء یک در هجلم، و بود خاهوش وقت زنطاهر، کرد. 

                                     
ت و شوراي نظار، جرات دارد، اموا از موضوع گیوري هوا و فحوواي نوشوته       یعاین شخص در انتقاد به اعضاي جم -  2

باشد. براي ایون کوه از کنوه و موتن سوتمي گوري،       « ستمي»هایش معلوم است که باید از اعضاي مهم جریان منحرف 
ید از سوتمي گوري، و ایون کوه گواه از      معلومات بیشتري به دست ،وریم، باوجود مداحي، ستایش ها و تمجید این سو 

توضیحات او در ریشوه یوابي، شوناخت و بوه     با توجه به افشاگري ها،  ه تعریف افغانستان مي پردازد، امانگر  ،نان، ب
     دست ،وردن سرنخ هاي بقیه و امتداد ماجرا، به مبارزه ي ما با این دشمن ترین ،درس ضد افغانستان، بسیار مفید واقع 

 م.عظاهراً این نوشته در پاسخ به سوالات کسي ،ماده شده است.  د.نمي شو

http://www.goftaman.com/daten/fa/articles/part39/bari-01-12-2014.pdf
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ز زندان رهرا شرده   ا ه  خواهان هشرو  البهه. داشهی  رواب  خواهان هشرو  با هنوز ها ولی
 -هری  سیاسرت  احهیرا   برا . بودنرد  هرغاب، قطغن و قندهار بر گشهه ،بودند و یا از تعبید فراه

 -نمری  سیاسری  روابر   اشریاص  زن برا  شرناخهند،  نمی خانواده گی از که را کسانی. کردند
 -هری  نظرر  زیرر  را او داشهند، رواب  که کم زن با و هی داشهند شیصی ارتبا  اها گرفهند،
 .گرفهند

گرر و  دکه تره کی، ببر ، هن، غبار، سرید کراظ  دا   وقهی ،نعی  شایان ءاول که در خانه بار
 در زنغبرار از ببرر  بردش هری زهرد.       ،دیگر دوسهان دور ه  جمع شدی  تا ح بی بسازی 

 .نهوانسهی  شده ح ب یک ساخهن به هوفق هجلم،
او در فکر ایرن شرد    ،که فهمید رهبری او و تره کی را افراد ها قبول نمی کنند وقهی ،ببر 

تشرنه ی سیاسرت و هبرارزه     کاری نداشهه باشرند و  ،تا کسانی را پیدا کند که با سوابق ببر 
حر ب را   ءکنگرره  ،چرپ و راسرت را دور یرک هیر  جمرع کررده       ،باشند. تره کی و ببر 
 .بود بود، ه  اخوانی که سواد بی خان زدم کنگره،دایرکردند و در زن 

 خرواهر  برا  بعرد  داشرت.  پسرر  یرک از او هر    .یک زن از بدخشان گرفهه برود  ،طاهر در اول
 اهرا  رفرت،  یکجرا  باکشرهمند  و در حر ب،  کرد ازدواج زن زن با کرده پیدا زشنایی کشمند،
 کنراره  ح ب از طاهر. است فاشیست یک کی، تره که کرد طاهر در  که نگرشت دیری
 کشمند، کریمه تاثیر زیر کشمند، های خواهر و بود کشمند خواهر که اش زن کرد. گیری

 سرر  اش زن یرا  و برگرردد  حر ب  بهبالای طاهر فشار زوردند تا دوباره  ،خان  کشمند بودند
و  رفرت  هویت، بی شیص یک سیاسی، خانودهء در یک که تواند نمی کرده اعهماد طاهر،
 .باشد داشهه زهد

این جمله را تکرار  ،خواهرکشمند ،تماا گرفهه شد. او ،به خواهش طاهر با خواهر کشمند
ور نه شیصی که هویت سیاسری   ؛به خاطرهویت سیاسی اش گرفهه بودم را طاهر هن، کرد:

 طرلاق   بره  حاضرر  برود.  سرکش راه ندارد. طاهر ه  انسان شق و ،ها ءخانه در ،نداشهه باشد
 و زن سال هرا  است. هرد حق طلاق، در اسلام، که گرفت کار خود هرهبی حقوق از و نشد

روابر    ،الله اهین که با طراهر  حییظ. پیوست ثور به وقوع کودتای تا نداشهند  ارتبا  شوهر،
 و تحرت  کنرد  هقررر  هعرارف  وزار  بره  را طاهر که داد دسهور پنجشیری به نداشت، نیک 

سرییر   در خرارج  پررچ   رهبرران  کره  برود  همان باشد. داشهه قرار پنجشیری،  شیص نظار 
 شریاخانهء  رئریم  اکبرر،  هیرعلی شاپور احمدزی، جنرال با کودتا یک نام به کشمند شدند.
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بعرد خرواهر زن    ،گرفهره برود  را  غبرار  هر کری  یورش هراتی که اول دخهرو داک جمهوریت
 کردام روزی در  .به زنردان انداخهنرد   ها را به جرم کودتا دسهگیر کردند و این ،حسن شرق
ولری او کودترا    ،زیرد  بردم هری   ،طاهر هیگوید که هن ازکشمند ،اتاق پنجشیری وقت نان در
 .سرا را فرسرهاد  کافرراد ا  ،اهرین  .این احوال بره اهرین رسرید    .یک دسیسه است ،این .نمی کرد
 ،سرا کسا داد. کشمند در زندان اگدفهرش خواست و به دست جاسوسان ا بهاو را  ،پنجشیری

طراهر بره    ؟دارد یچره فکرر  ، تو هی خواه  که طراهر  تنها از .را نمی کشی و وعده داد که ت
   هرن   ،اگرر پرای  در بدخشران هیرسرید     .هرا فریب داد ،کشمند هیگوید که دسهگیر پنجشیری

 به و ضب  را طاهر حرف های کشهمند،کن .  چه نوع برخورد ،هی دانسه  که با فاشیست ها
 کودترا،  نرام  بره  کشرهمند  برا  کره  دیگرران . هیدهرد  را طاهر کشهن دسهور اهین، هیدهد. اکسا

 شرود  نمی کشهه اکسا، با به خاطرتعهد اش کشهمند و هیشوند اعدام همه بودند، دسهگیرشده
 6.برزید هی خود، زن با زندان از جدی در شش و

 دروغ ایرن،  شروند.  هقررر هری   سرییر در خرارج   پرچ ، رهبران که وقهی کشهه هیشود، طاهر
 هجرال  را خود دشمن که نبود احمق قدر زن اهین، 1بود. زنده طاهر جدی، شش تا که است
 یری  شرعله  کشرت، برل   بی درنر   را خود دیگر هیالیین و زرغون طاهر، تنها او نه داد. هی

 ،بدون هعطلی زنها را کشت. هوسی شییق ،و گرفهار شدند گرفهه قرار او دست در هایی که
احمردگیلانی   سرید  ءخانره  او را از ،بره اخروانی برود    چون هشهور ،بودکه پشهون  با وجودی
   .گرفهند
حیریظ  و  باعرث  قاترل طراهر،   .زنده هاندند و هییی شدند ،هحیل انهظار بودند که از کسانی
زن وقرت   ،بیوانیرد  نوشرهه هرای پنجشریری را اگرر     .اسرت )غلام دسرهگیر    پنجشیری  ،دره

 ،اهرین  تره کری و  .دم اش زیر پای اهین بود دخیل و تمام جریانا  هیدانید که پنجشیری در
قسرمت رهرایی    درو زنردان بررود    د درنر های اول کودتا هوظرف هیکن  در روز پنجشیری را

                                     
محتوا، اما صورت نوشتاري نویسنده، در بند دستور زبان نیست. بنابراین، توا حود امکوان     با وجود توجه به گسیل -  1

 نزدیک کنم. م.ع خواننده را به معني نوشته هاي اوزیان نزند،  تصحیحاتي که معني و سبک نویسنده را کوشیده ام با
1
روایت دروغین قتل طاهر بدخشي در زمان اتحاد شوروي، به نیرنگ نهان کردن حقیقتي مربوط است که پو  از    -  

، اعضاي این جریان ساخت بدخشي، بي صبرانه در انتظار حملوه ي اتحواد شووروي و از اثور ،ن     «محفل انتظار»ایجاد 
هاي فدرالي ساختن نظام و بالاخره تجزیه بودند. جعل کننوده گوان   مترصد فرصت براي انحصار قدرت و پیش زمینه 

داستان قتل بدخشي در زمان حضور روسان، منظور دیگري نیز دارند. با توجوه بوه داسوتان دروغوین قتول او در زموان       
 ، اصل مساله ي انتظار براي حضور شوروي را مکتوم مي کنند. م.ع«شهادت»تجاوز شوروي، در کنار قداست 
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 .ارش دهرد  اهرین گر   زنهرا را بره ترره کری و     حییظ دره با زنها صحبت کنرد و نظرر   باعث و
ایرن   از ،باشرد بیرروی سیاسری اگرر وجردان داشرهه       ،اعهراف کررده  پنجشیری درکهاب خود

 بههرزگاه است. ،بیروی سیاسی ،جریان
 در یالبهه هیالیرت هرای   .هاندوفادار  تا زخر به هحیل انهظارو ساخت را  هحیل انهظار، طاهر

ا رهبرری قررار   اظهروری و چنرد نیرر دیگرر کره در ر      درون ح ب هوجود بود. کوشانی و
در  .کرسی طلرب بودنرد   و)در این جا به هیهوم اپورچونیست  هردهان وقت شناا  ،داشهند

 قررار  انر وا  انهظار در هحیل تا کردن کوشش بودند. ه  خواه خود ها، طلبی پهلوی کرسی
چنرد هرتبره از حر ب رفرت و      ،چون دسهگیر پنجشریری شود؛  طاهر،کمرن  نقش و بگیرد

او را در  ،حر ب دهوکراتیرک خلرق    ،جشریری داشرت  نبا پ کیب  ن دیارو ،طاهر برگشت و
بین هحیل انهظرار   که پنجشیری در حالی در .شریک هی دانسهند ،تانی سیاسی دسهگیرشارلا

یرک حر ب    ،هحیرل انهظرار   کرار و ه یکجرا شردن گررو    ازتیرقه هی انداخت که اگر بهواند 
گیرت   نمی خواست که با پنجشیری یکجرا شرود. طراهر هری     ولی طاهر ،سکهاریسهی بسازد

کنجک نشینی به پنجشریری عراد     ون بازی ویکسافر .سیاست بدرد نمی خورد گیر دردسه
 همان که گیهه انرد در  .بیمار تیرقه اندازی است. هنافع اش به او ارزش دارد ،شده و دسهگیر

اعهماد  .این قالب هبارزه هی کند دسهگیر در ،دایمی وجود ندارد یدشمن و یدوسه ،سیاست
 -دسرهگیر  ،هری فهمیرد اگربرا پنجشریری یکجرا شرود      ، طاهر .اشهباه استبا او یکجا شدن به 

 یرا  و شرود  هری  زده انهظرار  و هحیرل  طاهر به اهروز راجع چی  هایی که رهبری است. ءتشنه
 اهرداف  خراطر  بره  اسرت؛  و دیگرران  ظهوری کوشانی، حرف های این ها، شود، هی نوشهه
 دولرت  برا  کره دیگرران   ظهروری و  ،چون کوشانیکنند؛  هی پیش افغانان در بین شان شوم
 دولت توس  جبها  انهظار، در هحیل افراد ب رگ کرسی سه گرفهن با ،ندزهد کنار نجیب
 از هحیرل  کره  شردند  سربب  انقرلاب  و سرپاه  ح ب اعضای نام زنان به شدند. فرسهاده نجیب
 .ببرند انهظار، سود هحیل رهبری اعضای و شوند کشهه ها عضو صد انهظار،
برا سراها    ،بود شعله یی قبلا  که رهین رسول داکهر باسقو  دولت نجیب الله  بعد از ،کوشانی
 .رسول رهین رفهند با ،تازه اندیشان ساخت کوشانی و دیگران و جدا شدنی  از ساها  رفت و

اسرت.  کوشرانی رفهره    ،در این تازگی با نایب خیل که خود را هیراث خوار ببر  هی دانرد 
برا سراخهن ایرن     و سبب شده که باز خود را کیک پوسهین طاهر بسازنداین بینی بریدگی ها 

اخرهلاف   ،هروری برا کوشرانی   ظ در ظراهر  .بروی ساخهگی کمایی کنندز ،خود رایهحیل ب
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یکری کیرک پوسرهن     ،ولری در براطن   ،به خراطر فریرب اعضرای هحیرل انهظرار دارنرد       هسلیق
 .است طبعی بوده اهر ،نبین سیاسیون افغانسها این نوع سیاست ها در یکدیگر اند و

 -هری  سیاسی هر دوغ را هگم خود که هسهند سیاسی زبروی بی های تانتعداد شارلا یک
نداشرهن   خراطر ه بر زنان خود ندارند.  ءهجالم ساخهه و بافهه چی ی ه  به گیهن در و سازند
دروغ  لیاظی بیران هیکننرد. یرک هثرال از      در یدروغ های شاخدار ،های قانع کننده حرف
هریچ   ،نوشره   اییرک هقالره    که در شرهی بعد از این است که با بی شان این شاخدارهای 

 ،باقی نمانده... چون رهبران چپ و راست افغانسرهان  ،افغانسهان بیورد اقواماثری که به درد 
سرایت هرا بره     هرن در  ءبعد از نوشرهه  ،توان نوشهن را ه  نداشهند عاد  به هطالعه نداشهند و

هصاحبه های ساخهگی  در  زوازه کردند و ،بینی خمیری بسازند ،انهظار که به هحیل خاطری
اسرت.  رسیده نر نش به کهاثر از طاهر بدخشی هانده  19زنجا هی گویند  اینجا و ،بی شرهانهو 
 وقهری  د،تعداد اشیاص همیکر ظهوری ساخهه بودنر  هجلسی که در کاناد از طرف یک در

 همه خنده کردند. ،که درزن هجلم گیهه شد
هر    کوچره هرای شرور برازار    هرورد   در ؛گرشت هرگ طاهر چند سال از همه گیهند سی و
بره ترشری    ،هرای کهنره   عقرب کنردو   هر  در  کهاب های بدخشی هنوز ، اهاکهاب چاپ شد

کره شرنیده    هرردم برین خرود هری گیهنرد طروری       ،ه  درزن هجلم کاغری تبدیل شده... و
 هایی به نام طاهر ند که چی ه اگروپ هایی را تعین کرد ،سیهای سیا تاناین شارلا ،هیشود

که به نام هولانا فیضرانی کره    هثلی ؛خود را براعت دهند ،بدخشی بنویسند و درزن نوشهه ها
 هایی نوشهند. بود چی  ،سواد یک بی

که ترا صرنف    با وجودی .عثمان بود. ن د هن تیسیرهییواند زندان با هن و انجینر فیضانی در 
 یزیراد  یاین نوع جعلکاری هرا  .سواد بود بی یهرد ،هرهب در دین و ،دوازده خوانده بود
 است.در وطن ها شده 

*** 
عظمرت   را بیراطر  ولری او  ،خدا را ندیده ام :بین هردم هعمول است وطن ها در هقوله ای در

 .دنیا هی شناس 

چرا شما انهقادا  خود را  :او پرسیدند ف که ازچخروش ءبه گیههکه این جا است  سوال در
 کنیررد، هرری او راهحکمرره ،اهررروز کرره هرررده ، اهرراارایرره نکردیررد ،در زهرران زنرردگی اسررهالین
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 چره  برود،  هشرکل  کراری  نیر   زدن پلک وقت، در زن گوید: و هی هیکند تبس  خروشچف
 .کرد دراز زبان به این که رسد

 داکهرر  هجیردکلکانی و  باعرث،  هرن طراهر،   از بههرکسی هن گیهه بودم  !خود قضاو  کنید
 19کانراد گیهنرد    زن هحیل برپا شرده در  که در نمی شناسد. روزی فیض را نمی شناخت و

بره صریت    یبا وجرودی کره هرن احهررام زیراد      ،باقی هانده طاهر جلد کهاب چاپ نا شده از
 ،بدخشری  طراهر  ءزنرده  هجلم گیه  سرر  زشکارا در ،دارم به طاهرداشه  و کدوست ن دی

نره تنهرا    را وجود طراهر  درای چنین توانمندی  !سرهرده اش سیاست نکنید ،تجار  کردید
 سنگرش ندیده است. ه  که هیچ دوست و بل ،هن

تروان   فهر  و  ،لیراظی   جر   ،بلکه تمام رهبران احر اب افغانسرهان   ،نه تنها طاهر ،افغانسهان در
 نظرر  ابرراز  و نوشرهن  زن روز ها، هانع دولهی سانسور  ه  نوشهن در وجود شان دیده نشده و

 افغانسرهان،  رهبرران  در هملکت، نشر و هطالعه، چاپ هواد نبودن خاطر به. بود شده تحریری
صررف   ،جررب روشرنیکران احساسراتی    جلرب و  فشار خود را در تیریب یکردیگر و  تمام

  فرهنگری را  احرکر  انو نره توانمنردی چنر   بودنرد  فکر قل  وکاغر  نه درزنان کرده بودند. 
قالبی کره   ءچند جمله ،نیوانده بودند. رهبران شانه  الیبا را  ،اعضای اح اب چپداشهند. 

چند نیر زگاه و یرا کرودن را   زنان  هحیل نشیوار هی کردند. هر ورد زبان ها شده بود را در
حهری  و حماهچی بودند  ،یعنی این رهبران ؛سازهان هی ساخهندو خود جمع هی کردند  دور

کررده   ارکر ان ،هیچ با وجردان وطرن  اعمال، این  ر هی گرفهند. ازکا تسیاسدر مام ح از گند
 .نمی تواند
ه هجلرم  ک کسانی به ،برگرار شده بود ،بیاطر ب رگ داشت زنده یاد طاهرکه در هجلسی 

هجلم را با سرینرانی   .سینرانی هن وحشت زده بودند ها از را رهبری هیکردند گیه  وزن
خرارج   ،از سرازهان  ها گیهید که طراهر  چند دلقک به پایان رساندند. هن گیه  خود شما بار

پنجشیری  در تمراا   خطرنا  اسهیباراتی اهین )دسهگیر ءهرههُ که با به خاطری؛ شده بود
همکاری با ح ب دهوکراتیک خلرق   دست از ،طاهر ،هیت رهبری هحیل انهظار گیت ،بود

 ،کره طراهر   وقهی ،ر به این ادعاطن .خودکشی است ،غیرزن اعهماد کردن به طاهر در ؛بکشد
 ،خود را هیراثیوار افکار طراهر بدخشری   ،شما به کدام حق ،عضو هحیل انهظار نبود رهبر و

 قلمداد هی کنید؟
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چنرد چیر  را    ،کره بره پایران برسرد     ایرن  قبل از ،ها و دیدن شما با طاهر حرف !دوست ع ی 
شما اعهماد نداشرت یرا هری خواسرت      شما را بگیرد یا سر خواست نظر هی هیرساند. یا طاهر

از  هررا  ،گوش دولت اهین برساند که به خاطرهمکراری برا دولرت   ه ب ،توس  شما و دیگران
ه خاطر ب بود داده انهظار، دسهور هحیل رهبری به طاهر خود یا و کردند اخراج انهظار هحیل
   ،در ظراهر  یرا بره خراطر حیرظ هحیرل انهظرار       جلب اعهمراد اهرین و   های اسهیباراتی وبازی 

شرنیده   شرهاد  طراهر ترا اهرروزی دیرده و      که بعرد از  ولی طوری؛ کناره گیری کرده باشد
و  هی نند پرسهی شیصیت و دوسهی طاهر گریبان از سر ،کدام از اعضای رهبری هر ،هیشود
خود ثابت هیکند کره طراهر از    ،را به خود هیدهند. این بودش یاد خاطر به گیری هحیل حق

دلقکان رهبری  کنار زده شده باشد و ،خود طاهر ءروی ضرور  و به هشوره ،هحیل انهظار
    کره   داشرهند کره اهرروز برا وجرودی      یپیش از زندانی شدن طاهر برا او روابطر   ،هحیل انهظار

 اخراج شده بود.   ،عضو هحیل انهظار نبود، هی گویند طاهر
گیهره نشرده کره بره خراطر اخرراج        یهیچ جای. های شان باور کرد نمی توان به کدام حرف

اخراج طاهر از هحیرل   ،ها دیروز .هحیل انهظار رخ داد گانگی در دو ،هحیل انهظار طاهر از
 ،گیرری . ایرن   هحیل یادبود هری  ،اهروز به حیث دوسهداران طاهر ، اهاانهظار را تقبیح کردی 

را  دیروز طاهر را اخرراج کردیرد و او  که شما بودید  ؟ این،سیاست یک بام و دو هوا نیست
و همکاری  تا اخراج را ترجیع داد ،هحکوم به همکاری با ح ب دهوکراتیک نمودید. طاهر

ادهره   ،هرا  دسرهور روا  وپافشراری  را برا    دسرهگیر )لیدی اهین کجاسوا  با دولت ورابطه 
 گران و ه گماشره  ،روا ءهئر را طراهر کررده باشرد و زیرر برار توط     ایرن کرار    دهد. پرم اگرر  

   بره گرردن   کری  هسروولیت ایرن ننر  ترارییی را      ،رفهه باشد ،جاسوسان وطن فروش روا
 هنهقدین و از ح ب برزهدند و ها طاهر و ظاهر افق با انهقاد از که سال خاطریه ب هی گیرد؟

که اخرهلاف   ین دو نیر در حالیپم هعلوم است ا ،هوسسین ح ب دهوکراتیک خلق بودند
 سرر خرود   کره  ح بری  همران  بره  زنان باز کرده است. را کور شان چش  چوکی ،نظر داشهند

 نیرکره  دو این زیا. برگشهند بوسی دست به دوباره داشهند، انهقاد ح ب فروشان وطن و شان
دوبراره   بودنرد،  ساخهه هغشوش خلق، دهوکراتیک ح ب را در قسمت اقوام افغانسهان افکار

 ؟گشهندنن برخودشا گیههء به خائین به ح ب

رهبرری حر ب دهوکراتیرک خلرق      ،اهرین داشره    ه  هن هی گوی  شرناخهی کره هرن از    باز
طراهر و هجیرد را در زنردان دیرده ام.      ،کره هرن   دارماز زبان صدها زندانی  .ندارد نداشت و
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هرا را زقرای ترلاش     زنبرود.  دیرده  را تنهرا کشرهمند   ، طراهر برود.  هجید را هیچ کم ندیرده  
اثبرا  جررم    رایبر  ،قندهاری که هسوول دسهگاه جاسوسی حررب دهوکراتیرک خلرق برود    

 .  است طاهر را ندیده یکم دیگر .با ه  روبرو کرده بود ،کشمند و طاهر
 هجیرد  هثلی که شدند؛ کشهه یکجا جمهوریت، شیاخانهء و هعاون احمدزی، رئیم با طاهر

 و قنردهار  والری  -صحرایی، ظریرف  جان اورزگان، صاحب والی طوفان، کلکانی، عالمیار،
 ،در یک شرب اعردام  و یکجا  ،شمول اسدالله اهینه ن و یک تعداد دیگر باهی وزیرهیابرا 

 شده اند.

جای شک نیست کره   ،این در. نیست قابل باور ،دیگران بهاری و ءضیا های زریاب، حرف
 جاسوسری و  پنجشیری به خاطر دسهگیر ب دلی به اساا خصوهت قبلی و ترا و کشمند از

  در اعردام  حر ب دهوکراتیرک خلرق    سیاسی در ءاداهه به خاطر ها و روا سازش دولت و
طراهر   قاترل  را دو ایرن  و همه، نیست شکی جای هیچ قسمت، و در این داشهند دست طاهر،
 دخیرل  دسرهگیر پنجشریری،   صددرصد دره، حییظ و باعث و اعدام و در کشهن شناسند هی
 .بود
 «و سرقو   ظهرور » کهراب  کنیرد! شرما   قضراو   بعرد  بیوانیرد و  دسهگیررا کهاب خود، شما

زن  یرک کلمره راجرع بره پاکسرهان در      است، پاکسهان نوشهه چون در ؛بیوانیدرا پنجشیری 
یرک کلمره راجرع بره      !پنجشریری را بیوانیرد   دسهگیر شما کهاب دیگر .کهاب نوشهه نکرده

اعهمراد  ، هرای دسرهگیر   سررحرف برر   ا چره طرور  شم .نوشهه نکرده ،جنایت احمدشاه هسعود
از  بههرر  ،اگرر از وجردان کرار بگیررد    ، نوشهه های زن را هوخر هی دهید. دسرهگیر  هیکنید و

 ایرن  اسرت  ثابرت  کره  چیر ی  شده. اعدام شب یا و روز کشمند هی داند که طاهر در کدام 
از  در خارج ببر  و بوده زنده کی تره شد، کشهه دسهور اهین به که طاهر، زهانی که است

 .است بوده و دسهگیر در قدر  در زندان و کشهمند هملکت

 چرون واقعیرت و   ،را کره کررده ام   ینوشهه های .مه ابوده   هیئت تحقیق قهل خیبرج و  ،هن
کره راجرع بره سره      رد کرده نهوانسرهه یرا نوشرهه هرای     یحال کس تا ،بدون ک  وکاست بوده

فریرد شرایان را پریش کررد.      ،دسرهگیر  ه اسرت. رد کرده نهوانسه یهیچ کس ،عقرب نوشهه ام
شرما   :پرسریدم ای یک نوشرهه   در دسهگیر و شایان فرید شاشید. ازدم خود بر  ،روباه :نوشه 
 ،«ببین ظل  بی حد رژی  پادشاهی را»بگوید شعر  ،جنبش سه  داشهید سه عقرب در در اگر
عثمران بره    انجینرر  هرن و  .سروده شرد  ،عقربسه از انقلابی است که روز بعد  کدام شاعر از
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را سره عقررب    زنهرا چرون نقرش رهبرری در     .دسهگیر و زندانی شدی ، جرم توزیع این شعر
 پای طاهر ،پنجشیری دسهگیر. ندارد یسود ،دیدند چش  سییدیو سکو  کردند  ،نداشهند

  .پیردا کنرد   زقرا بلری   ،از پیروان طاهر به خود تابدخشی را در رهبری سه عقرب کشیده بود 
 بیش نبود و همه هی دانند کره طراهر   یپرکاه ،عثمان عصیان طاهر بدخشی در وجود انجینر

خره    ،دهقران  سررور  ءخانره  درو نداشرت   ینقشر  ،روشن فکری ءبین جاهعه درزن وقت در
 قرزن هی کرد.

چررون هررن از  ؛قسررمت قهررل هیونرردوال کرررد درای وارونرره نویسرری ، همچنرران صررمد ازهررر
 صرمد  دادم. قسر   اش وجردان  و بره  کرردم  بررهلا  او را های دروغ بودم، کودتا زن انقربانی

 نکارکند.ا تواند نمی کسی هیچ را ها واقعیت کرد. نشینی ازهر، عقب

بدخشری   ها هجید کلکانی و یا طراهر  :گویند خودخواه هی که اشیاص شهر  طلب و این
هری گیرت کره هرن      یسک .خرشده بود ی،زنگویا هی هاند که  زنی ، به ه ارا در زندان دید

 ءکه یرک هوسسره   حالی در .زن زن خرشده را دیده ام و صد ها قرزن و قس  ه  هی خورد
افغانسرهان بره ه خرفرا      اقروام ایرن   قردر ه بداند چ تا ی کندافغانسهان ریسرج ه انگلیسی در

ه خررف  هر  بره    هنروز کررده انرد کره هرردم افغانسرهان،      تحقیق  و ندفرهنگی پابند ا دینی و
زنری کره    ،پوهنهرون هنهظرر بودنرد کره اهرروز      هحصرلین در ی حهری روز  ؛باور دارند، گویی

 ، برل لاخره نوشرهند کره نره تنهرا هرردم عروام      ابر زنان  هی زورند.به پوهنهون است را خرشده 
 ند.خرافه پسند انی   این هملکتان روشنیکر

زگراه   ،گرفهراری طراهر  جریران   وشرانی از ک که ظهوری و طوری، هاست زنچه که واقعیت
هرا   کرر و گنر  بره ایرن     اگر واقعیت ها را بگویند در بین هحیل انهظار که چند نیر ،هسهند

شما هعلروم هری شرود     ءنوشهه از !تعجب هیکن  ،هن .نمی کنند یدیگر اعهماد ،اعهماد دارند
ن داهن خراینی  چطور به حرف رهبران هحیل انهظار که در .این جریانا  دخیل بودید که در

زن  عصرر  در را خرود  کنیرد و  هی ه  اعهماد هنوز ،و باعث افهادند  دشمنان تارییی طاهر و
 ؟دیده هی قرار ،شده خر

سرکو    ،حکوهرت نجیرب الله   ترا زخرر   ،شده بودند شما ندیدید کسانی که باعث قهل خیبر
 بنویسرد.  دروغ های شراخدار  ،«باد رها در»درکهاب  ، هوقع دادند تاثریا بهاءزنان به  .کردند
 م. ه اتمام دروغ های زن را کشیدو م ه ازن کهاب را نقد کرد ،هن
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سرکو  کررده   ، قسمت قهل خیبر ح ب در !شما به ح ب خیانت کردید ه است:ناهیها گیهز
هوسری عثمران    قاضری سرید   .هوسی عثمان هسهی را شکسرهید  شما سکو  قاضی سید بود و
 جنبش روشنیکری افغانسهان است. عیهءدا ،هسهی

هرن   ،کودتا را انقلاب گیهره  -طاهر ،شما که در وقت هلاقا  با شما ءبه گیهه !دوست ع ی 
انقرلاب  ، ثرور  1قیرام   ؟خود را صددرصد یک انقلابی زتشری هری دانسرت   زیا نمی دان  که 

هرحوم بدخشی در صحبت هرای   شما هی گوید نظاهی است و زشکار ییک کودتا؛ نیست
از  و  ب دهوکراتیک خلرق حررف زد  حاز ؛ حرف زدخود از نهضت روشنیکری افغانسهان 

 ،شرما اعهمراد نداشرهه    سربر کودتا را انقلاب گیهه باشد یا  ،اگر طاهر .انقلاب ثور حرف زد
 بگوید. رفیق خود واقعیت ها را هانقلاب را نمی توانست بکند تا ب او فرق کودتا و بنابراین،

شرما  از زن  ه ایرد، خرود را نگیهر   هرای  حرف ،هی گوید تا زهانی که شما یک سیاست هدار
 .هی شود شنونده از زن گیهید، که ، اها زهانیاست

 کی اعهماد هیکررده  پاچه شده بود که به هرو چرا دست ، تعجب هیکن  که طاهربه این هن 
 دسرهگیر  ،هایی را که شما هی گوید همین حرف .کن  قبول هی راو های ت هن حرف است.

 پنجشیری ه  هیگوید.

زن اش هر  عضرو    .زنردانی برود   او .ایرران برود   ءاعضای ح ب تروده  یکی از ،بهروز خسرو
لمران  زبه  ،های ح بی دسهور داد تا به خاطرکار ،ح ب به زن روزبه .ایران بود ءح ب توده

 یرهبری ح ب توده به هن چنین دسرهور  :گیتو زندان ن د روزبه زهد  زن روزبه در .برود
 شروهر  برالاتر از زن و  ،های ح بی هرا  کار :خود گیت به زنو روزبه عصبی شد  است. داده

ی کرم دیگرر  ه بر  را داده هری شرود   تو حق نداری دسهوری که بره ترو   است.تو  بودن هن و
 .نباید به دیگران گیت ،قسمت ح ب توده هی دانی که در چی ی  .حهی به شوهر ؛بگویی

 چره کره در   زنشراید   است.نیوانده  اشت های روزبه را طاهردیاد هعلوم است که دفاعیه و
   را هر    شراید ایرن   بره دسرهگیر گیهره باشرد و     ،رفقای خود هی دانسهه قسمت هحیل انهظار و

 همره هجبرور   ،عضو بی سواد ح ب دهوکراتیک خلق ترا بیرروی سیاسری    نمی دانسهه که از
 حررف هرای   کره  داشرت  را ایرن  جرا  دسهگیر، هگر دهند؛ گ ارش خود هنشی به تا بودند

 کرد؟ خواهد قبول را این سلی  عقل کدام دهد؟ گ ارش ح ب به کاست و ک  بی طاهر را

 انهقال نمی دهد. های دیگران را حرف ،کسی است که با اهانت ،انسان بی وجدان
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کره بشرنود و    یهرکسر  ،خوانده و یا شرنیده ایرد   قسمت طاهر که شما دری های چی  ،خلاصه
   ابرراز نظرر   قسرمت قهرل خیبرر    کره در  نی  کاسه است. وقهی ،کاسه داند که زیر هی ،بیواند
 -هیرء هانند هرده ،طاهر ءهرده ؟کنند هی زبان دراز ،قسمت شهاد  طاهر زیا در ،کنند نمی

 قررار  ،یک ترابو  سرردرگ    ن د هحیل انهظار و رهبری ح ب دیموکراتیک در ،اکبر خیبر
 دارد.

کروب و وارونره    کش و در هحیل انهظاررهبری  اعضای ح ب دهوکراتیک خلق و روز هر
 کری،  ترره  را طراهر  کره  کند هی دواچه دردی را  ،این .کردن تاریخ طاهر و دیگران هسهند

 سر   و پاچهء کله است؛ س  س  دم است: گیهه ب رگی هرد. باشد کشهه ببر  یا اهین
 .است س  س  سرتا پای است؛ س 

زرنر    ،حر ب دهوکراتیرک  زیرا  جواب بگویند که ، دشمنان طاهر دوسهان و ،این سوالبه 
خاین به هحیرل انهظرار و رفقرای    ، یا طاهر د ونبود که دسهگیر دسهور داد هانع فرار طاهر شو

 بود که به دشمن اعهماد کرد. «رفهه لو»ایرانی ها  ءخود بود و یا طاهر به گیهه

نهظار به کشرهارگاه هرا   هحیل ا صد ها جوان و پیر، گرفهاری او ادانست که ب طاهر نمی هگر
دشرمنان ترارییی    ،برده هیشوند و یا طاهر فکرنمی کرد که رهبران ح ب دهوکراتیک خلق

 ند.یاو

پرم در   ،کودتا را انقلاب هیگیت ،تسلیمی طاهر زده هی شود و یا طاهر اهروزکه حرف از
کره هیرت    ایرن  کری هقصراسرت؟ پریش از    ،در زهان نجیب الله تسلیمی رهبری هحیل انهظار

تسرلیمی   تسلی  شده بود و به خراطر  ،خود شان ءرهبر شان طاهر به گیهه ،رهبری تسلی  شود
از رهبرری هحیرل انهظرار     ،شما دوسرت ارجمنرد   ءبه گیهه طاهر ،به ح ب دهوکراتیک خلق

 .شد کشههاخراج و طاهر ه  از خر جهل خود پائین نشد تا روزی که 

  یتسرل  ،هجیرد  ءخانواده ،د از گرفهاری هجیدبع ،اعضای تسلیمی ساها هی گویند هثلا  اهروز
تعرداد از رهبرری سراها بره دولرت       ها اعضا و یرک  ا بعد .دولت ح ب دهوکراتیک خلق شد

 .همکاری با دولت ببرر  هری داننرد    در هجیدکلکانی را هقصر ءزنها خانواده .تسلی  شدی 
، طراهر  ازگویرا  دروغ های شران اسرت کره     هانند دیگر، دشمنان طاهر دروغ های دوسهان و

نه  ،نه خود را هسیره کنند ،با دروغ های شاخدار است. زنان یک جلد کهاب هانده چهل و
ت رهبرری احر اب   ئر کره هی  ،هحیل انهظاری ت رهبرئنه تنها هی. روشنیکران هحیل انهظار را

 ندارد. یسود ،این نوع دروغ ها .بازار خرید ندارندنی  راست دیگر  چپ و
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 گردیچه هی  پشت نام پدر

 خویش شو اگر هردی پدر

 ای خود کشی ،وقت ضایع کردن ،های شکسهه زیر دیوار !عصر و زهان هبارزه کنید هطابق 
  .خود را هسیره کردند نی همین کیایت نمی کند که رهبران چپ و راست  .بیش نیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نرام عجیرب   «. هحیرل انهظرار  »با نام « سه  هلی»تصویر تارییی بیشی از اعضای گروه هنیور 
در واقع ره ی بود که زنان در انهظار حمله ی قریب الوقروع اتحراد شروروی    « هحیل انهظار»

به افغانسهان، اخهیار کرده بودند. ظاهرا  این نام در اعهراض به هعاضد  بیش خلق و پرچ ، 
هی کرد که تا زهان رفرع هشرکل، ترجیحرا  جردا خواهنرد هانرد. اکثریرت        طییی را هشیص 

اعضای باند هنیور سهمی در زن سال ها، با بورسیه های تحصریلی شروروی، اسرهیدام شرده     
بودند. از سوی دیگر، سیاست های غل  فرهنگی و شرای  باز، در گرایش زنان به زهینه ای 

سرسبد بروده انرد، در جردایی از واقعیرت هرای      تارییی که گویا قبل از افغانسهان، گل های 
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افغانی، به گونه ای هوثر هی شود که نی  قرن پم از وصل بسریاری از ایرن فرزنردان نراقلین     
بیارایی به جهن ، هیراث خواران زنان با تبعیت از هاضی، پارا )عوعو  هی کنند تا در هرر  

 فرصهی، وحد  فکری و ارضی افغانسهان، زسیب ببیند. 
زسریب هرای    که با تکیه بر زن، تا اکنون کره برا  وروی به افغانسهان، پشهوانه ای بود هجوم ش

یف شرده اسرت، در هثرال هرای هشرابه،      عضر عه ی جهانی، اقهدار هلی، همچنران  حضور جاه
 دشمنان افغانان و افغانسهان طرح بری ند و عملی کنند. م.ع   
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 این، یک حقيقت انکار ناپذیر است

 سهیمان حیا  )حکایهی از 
 «هسهی»سید هوسی عثمان 

  
 هرا نیر  از قاتل و قاتل پرست است

 که از خون هن و تو هر دو هست است
 نپرا هرگ  چرا در فکر شکست است
 هلت داندکه هر دو خص  پست است

  
همه چی  ها را هی دانند و خود را به کوچهء حسن چرپ  خواننده گان هحهرم! دانشمندان ها 

هی زنند و یا چی  هایی هی گویند و یا نوشهه هی کنند که هلت را بره بری راهره بکشرانند ترا      
هورد تقدیر زورهندان قرار بگیرند. هن بره دانشرمندان و روشرنیکران دنبالره رو قبیلره یری و       

که دروازهء هدرسه و دانشگاه، سال  کن خراسانی نوشهه نمی کن . هن به کسانی نوشهه هی 
ها بر روی شان بسهه شده و بسهه است. تو به دقت بیوان ای هموطن که قهرهانان سه و نری   
دهه، قاتلین هلت شما بوده با دادن قهرهانی توس  اسرهعمارگران بره دشرمن هلرت، هرر  بره       

 چش  شما زده اند. 
ده اگر هن در انهیابت دورهء دوم پیرروز شروم،   داکهر عبدالله عبدالله به پیروان خود وعده دا

سید هوسی عثمان هسهی را که هشت قاچاقبران خاین و دزدان و قاتلین هلت را باز هی کند،  
ر در قسرمت وطرن   از دولت کانادا هی طلب  و در سر چو  کابل به دار هی زنر  کره دیگر   

زبران دراز   دم و بی یال، خصوصا  قاچاقبران سن  و زهرد و قهرهان بی فروشان، قاچاقبران،
نکند و قل  بر دست نگیرد. از این حرف ها نهرسرید. از یرک هروی هسرهی، هلیرون هرا سرید        
هوسی عثمان هسهی هی روید. قابل ترا و تشویش نیست. بگرار که عبردالله عبردالله، هرا را    
بکشد و هلا عطای کاسه ساز، تونل سالن  را ببندد؛ به شرطی که همرین غیرر  در وجرود    
همین ناهردان باشد. در حالی که ها هی دان  خراین خرایف اسرت و خیر  هروش ترا دروازهء       

شران بردون ایرن کره پشرت خرود را ببینرد از دسرت چنرد            کاهدان است، رهبر پکول پوش
 طالب... فراری کولاب شده بود.
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*** 
د چه طور خانوادهء حییظ زهنگر پور، قربانی بی گناهی در پنچشیر هی شوند،کم نمی دان

 333خانوادۀ هبارز حییظ زهنگر پرور را همرراه برا بریش از      که به کدام جرم وگناه، هسعود،
نیر از درۀ ه اره که بیشهر زنان از قریهء بابا علی بودند، در چاه خوفنا  زهو دست و شرانه  
بسهه بردند. تنها از زن جملهء قربانیان بی گناه، اسهاد عبدالبصیرخان بدروز و هرادر پیررش از   

 نگال بی رح  ترین انسان خود فروخهه، فرار هی کنند و جان به سلاهت هی برند.چ
حکایت تلخ را زهسهه زهسهه زغاز هری کنری . حیریظ زهنگرر پرور، چطرور از صرف طراهر         
 -بدخشی جدا هی شود و با عبدالمجید کلکانی، قبل از بوجود زهدن ساها، رواب  پیردا هری  

دوسرهانه، نره خصرمانه، از همررزم سرابقهء خرود        کند و هجید بدون اند  رنرج و نراراحهی  
 داکهر فیض، فاصله هی گیرد و تا زخر عمر بر یکدیگر احهرام قایل هی باشند.

داکتر فیض دیدکه جریان شعلهء جاوید به خاطر نبودن سازمان منظم به گرد،ب نا اتفاقي و 
شکست و پارچه شدن افتاده است. بنابراین، حزب مخفي گروه انقشبوي را بوا چنود همورزم     

 صدیق خود، پایه گذاري کرد. 
جماعت انقشبي زنان )راوا( هم محصوول توش  داکتور صواحب فویض بوا همکواري خوانم         

 بارز  میناي شهید است که حیثیت خواهر  مرا داشت.م
بوه حیود داکتور، ایفواي وظیفوه میکورد. مجیود کلکواني کوه از           فیض در ولسووالي پنجشویر  

و یاران نزدیک و سابق داکتر فیض بود، به خانهء داکتر فیض در پنجشیر رفته بود  همرزمان
طر حفظ جانش برده شوده بوود   و از خانهء داکتر فیض به خانهء حفیظ دره در پنجشیر به خا

تا دولت پوشالي سردار محمد داوود مستبد، از ،مدن او به درهء پنجشیر باخبر نشود. مجید، 
از نزدیک با حفیظ ،هنگرپور مشقات کرده بود وگرویدهء دانش سیاسوي   چند شب و روز

 و اخشق یکدیگر شده بودند.
طاهر بدخشي در ولسوالي جرم بودنود.  مولانا بحرالدین باعد بدخشي در ولسوالي درواز و 

باعد و طاهر ... از دوستان شخصي و نزدیک من مثل مجید کلکواني، حفویظ دره و داکتور    
 فیض بودند.

مجید و داکتر فیض شهید از پنجشیر در بدخشان به من احوال دادند که ما از راه پنجشیر بوا   
 سواري اسپ به فیض ،باد، مرکز بدخشان مي ،یم.
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عد و طاهر بدخشي را از ،مدن ما خبر بدهید و هم در نامهء خود تاکیدکرده بودند مولانا با
به شرطي که از ،مدن ما کسي خبر نشود؛که به خانه شما، طاهر و باعود موي ،ینود و بوا موا        
مي بینند. من طبق دستور دوستان عمل کردم. طاهر و باعد به خانوهء مون ،مدنود و دو روز    

ه و مجیدکلکاني با سوواري اسوپ ،مدنود. مون ،نهوا را از خانوهء       بعد داکتر فیض، حفیظ در
خود به خانهء یک دوست خود، قاسم، روان شاد که بعد هاتوسو  حکوموت دموکراتیوک    
خلق، سر به نیست شد، به فرخار بردم و از فرخار به سالنگ؛ جاي ،قا محمد خان سوالنگي،  

 یرامان الله خان بود.  پسر میرزا بهرام که پدر  از میرزا هاي مشهور زمان ام
میرزا بهرام در قریهء دولانهء پروان، جایداد و باغ هاي زیادي داشت. بعد از فرار امیور اموان   
الله توس  امیر کلکاني، دارایي هاي بهرام ضب  شد. وي که اصشً از هزاره هاي چهواردهي  

 کابل بود و در بازار چهاریکار، ذغال فروشي مي کرد.
سید امیر خان مشهور به حاجي ،غا، پسر میور عثموان پروانوي کوه توسو       ما نزد ناظر حاجي 

امیر عبدالرخمن خان اعدام شد، رفتیم. در جریان موذاکره بخواطر وحودت و سواختن یوک      
حزب قوي، بین دوستان اختشف سلیقه یوي بوروز کورد. داکتور فویض و مجیود از هوم جودا         

کي بین مجیود و حفویظ برقورار    شدند. حفیظ از باعد و بدخشي کمي فاصله گرفت و نزدی
 شد.  

مربووط حصوهء    -عبدالحفیظ فرزند مولوي عبد الجلیل خان در قریهء بابا علي در درۀ هزاره
خورشیدي  6336دوم پنجشیر در یک خانوادهء دهقان که علم در ،ن خانواده ارثي بود در 

. پودر  موشي   غم و رنج و تجربه چشم باز کرد در گریبان درۀ سرسبز هزاره در این دنیاي
عادي نبود. تحصیشت خود را در خارج از وطن سورري کورده بوود، ولوي از راه دیون، نوان        
نمي خورد. دهقاني و ،هنگري، پیشهء ا  ... بود و بعد در گاز و نفت شبرغان، شامل کوار  
شد و مظاهرات کارگران شبرغان را رهبري کرد و در گرماگرم تظاهرات از کوار برطورف   

ریوی  پولیتخنیوک،    توت پولیتخنیک در زماني کوه ضویایي،  بل ،مد و در انستیشد. او به کا
معواون اداري و   عاون علمي بود، غشم نقشبد هراتوي، که از اندر غزني م داکتر صدیق محبي

مدیر مامورین از پنجشیر بود که من اسم او را فراموو  کورده ام، شوروع بوه کوار کورد. در       
 یک کارگر با ایمان بود. حقیقت مش عبدالجلیل، مش نبود. 

حفیظ مشهور به عبدالله به سن هفوت سوالگي در کارگواه ،هنگوري پودر چکوش برداشوت        
و،هن نرم کرد و درک کرد که بازوي کارگر، چه نقشي در ساخت وطن ا  دارد. حفیظ 
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از شش سالگي، زیر تربیهء پدر دانشمند و مبارز و عموي دانشمند خود قرار گرفوت. قور،ن   
؛ صرف و نحو ،موخت. حافظ و گلستان را خوتم کورد و در هموان وقتوي کوه      را حفظ کرد

حفیظ ،هنگرپور، مصروف دروس کتب نصواب تعلموي خوانگي بوود و هنووز فوارغ نشوده        
بودکه کاکاي دانشمند  به نام مش عزیز احمد، مکتب دهاتي قریوهء خوود را بوا همکواري     

ند. مش عزیز احمد خان بوه حیود معلوم    در قریهء باباعلي درهء هزاره بنیاد گذاشت مردم قریه
دهاتي در ،ن مکتب شروع بکار کرد و حفیظ از نخستن شاگردان ،ن مکتوب دهواتي بوود.    

 این مکتب از ابتدائیه، بعد به متوس  و لیسه ارتقا یافت.
حفیظ دره که مشهور به ،هنگرپور )یا عبدالله( بود، ابتدائیوه را در قریوهء بابوا علوي، موفقانوه      

وده، شامل مکتب عسکري شد... . وقتي که شامل مکتب عسکري شد، در قاغو  سرري نم
عسکري که به نام خوابگاه هم یاد مي شود، در فضاي خفقان عسکري، تبادل نظور مخفیانوه   
با همفکران و روشون ضومیران کورده و در جسوتجوي همرزموان صوادق و وطون پرسوت و         

هء عسوکري دوسوتان فوراوان را زیور تواثیر      مبارزبود. او نظر به اخشق حمیدهء خود، در لیسو 
خود قرار داده، ولي محی  عسکري را بخواطر مبوارزه تنوگ یافتوه بعود از فراغوت در سوال        

از لیسهء حربي از سایهء عسکري دوري جسته و به حالت مخفي به مبارزه پرداخت و  6341
م کلوه  زیر تاثیر حرف هاي طاهر بدخشي قرار گرفت. دیري نگذشوت کوه بوا دیگور همورز     

پریدهء خود که او هم مشهور به چه گواراي افغانسوتان بوود، بوا مجیود روان شواد، ،شونایي       
نزدیک پیدا مي کند، توا ایون کوه در دام حکوموت سوردار محمود داوود مسوتبد بوه خواطر          
سرنگوني حکومت... مي افتد و با یاران مبارز خود یکجا به زندان مي رود و به هودده سوال   

و در زندان دهمزنوگ کابول توا روي کوار ،مودن حکوموت حوزب        حب  محکوم مي شود 
به گفتهء یک تعداد از دوسوتان ا ، پودر    1دموکراتیک خلق، در زندان دهمزنگ مي ماند.

حفیظ ،هنگرپور و چند نفر از ریش سفیدان قوم به خاطر رهایي حفویظ، نوزد دسوتگیرخان    
اویاني، مراجعه مي کنند، پنجشیري، عضو بیروي سیاسي، عبدالحمید خان محتاط و ،قاي ک

اما ،نها بخاطر حفظ مقام و یا از ترس حفیظ الله امین و یا به اثر بي تفاوتي و غفلت، کمک 
 نمي کنند. 

                                     
، بسیاري از خاینان ستمي که زنوده  6321جدي سال  1پ  از کودتاي منحوس هفت ثور و حمله ي روسان در   -  1

 مانده بودند، در بربادي افغانستان، نقش هاي فعال مي گیرند. م.ع
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باعد و حفیظ و کسان دیگوري کوه در حملوهء پنجشویر و بدخشوان دسوتگیر شوده بودنود،         
مرزموان  توس  حکومت حزب دموکراتیک خلق به پلچرخي انتقوال داده موي شووند و بوا ه    

خود یکجا از طرف حکومت حزب دموکراتیک خلق در اول حکومت تره کي بوه دسوتور   
 بیروي سیاسي وکمیتهء مرکزي، توس  اسدالله سروري به قتل رسانیده شده اند... .

به اثر دستور بیوروي   6321حفیظ با پانزده تن از همرزمان ا  در شب تاریکي در ماه میزان 
 زبي است، کشته مي شود.  سیاسي که بالاترین مرجع ح

بیایید که ببینیم همرزمان و خانوادهء او به چوه سرنوشوتي دچوار موي شووند. خواینین، وطون        
فروشان،جاسوسان ،ي اس ،ي با همرزمان و خانوادهء این مرد، چه مي کنند. حالا کوه مون   
مي نویسم، اشک از چشمانم سرازیر است و یقین دارم که توو همووطن در وقوت خوانودن،     

ک خود را گرفته نمي تواني و مي بیني که یک روس پرست در لباس یک مسلمان، ،ن اش
جفایي که حزب دموکراتیک خلق در حق حفیظ دره مي کند، احمد شواه مسوعود در حوق    

 همرزمان و خانوادهء حفیظ دره و اقوام او مي کند.
کمرچنوگ، فورار   عبدالبصیرخان بدروز و برادر  از چنگال قاتلین خانوادهء خود با موادر   

نفر از خانوادهء حفیظ در چاه ،هو زنوداني موي شووند. همرزموان ا  بوه جورم        مي کند. ده
 و همکاري ... ترور وکشته مي شوند. رفاقت با پهلون احمد جان

 نرندارید که من امرور کشته و سربر دارم
 ز دامان تو تا محشرکجا من دست بردارم
 بگیرند انتقام من ز نامران این دنیا

 اگرچه کشتۀ دست شما در حالت زارم
به رهبري پهلون احمد جان به اثر توطئهء نامردانهءجاسوسان، شکست  موي   جبههء مقاومت

خورد. پهلوان احمدجان را به اساس تعهد در  قر،ن به دام مي اندازند. تعدادي از همرزموان  
 پهلوان احمد جان کشته و یا به دام افتیده و یا فرار مي کنند.

س کوي. جوي. بوي و ،ي. اس. ،ي میودان را شوغالي یافتوه، ماننود کرگسوان بوه جوان           جاسو
 خانواده هاي همرزمان پهلوان احمد جان مي افتند.

سید یوسف عثمان پرواني که از جملهء مشروط خواهان بود، بوا پسور  سوید اسوماعیل در     
 بوه شوهادت موي   گ، تورور و  راه دشت اوپیان پروان با یک تعداد از مخالفین قورارداد سوالن  

 رسند.
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در چاه ،هوو زنوداني موي کننود. بوه گفتوهء داکتور        6321پدر حفیظ دره را با ده تن در سال 
عبدالرحمن، مش رباني به دستور ،ي. اس. ،ي به احمد شاه مسعود، نامه نوشته مي کنود کوه   

را با  پیرمرد بي چاره دي! به گفتهء مردم پنجشیر، مسعود،پدر شیر را زنده مان شیر را کشتي،
 6312زن و مرد که از درهء هزاره که به نام درهء قهرمانان لقب یافتوه در سوال    322بیشتر از 

در دامنهء یک قلهءکوه بلند، دست و پاي مردم درهء هزاره را بسته مي کننود و در سوبد هوا    
مي نشانند و از قلۀ کوه بوه زیور پرتواب موي کننود و هموه در ،ن پرتگواه چواه ماننود، دسوته           

زنده، زخمي و یامرده در چاه مي افتنود و بوالاي شوان اجیوران پاکسوتاني، خواک و        جمعي
 ریگ سنگ مي ریزند.

قانوني، فهیم، عبدالله، بسم الله شتر مایه و دیگر دار و دستهء مسعود از قبر هاي دسته جمعوي  
و پارچه هاي اعضاي بدن بم پریدهء پهلوان احمد جان، ،گاهي دارند که چطور مسعود بوه  

طراف بدن پهلوان احمد جان، بي رحمانه بم بسته کرد و او را پارچه پارچه سواخت و بعود   ا
پارچه هاي بدن او را دفن کردند. ،نان مي دانند قبر او در کجا است و هم مي دانند که قبور  

 هاي دسته جمعي در کدام قسمت پنجشیر است. 
فرار کرده بود، از شنیدن قتل  مادر حفیظ در وقت بردن شوهر خود که با عبدالبصیر بدروز،

 دسته جمعي شوهر و اقارب خود سکتهء مغزي مي کند.
، زبوان موادري او بوود و عربوي را در     [دري]حفیظ، زبان پشتو را در زندان ،موخت. فارسي 

مسجد به شکل گرامري از پدر و دیگر علما ،موخت. با زبان انگلسي روان حورف موي زد.   
،هنگرپور باقي مانده که امکان دارد به نشر رسویده باشوند و یوا نوزد     ده اثربا ارز  از حفیظ 

 استاد عبدالبصیر بدروز باشد.
داکهر عبدالرحمن را همه هی شناسند. او همین حالا نی  بیشهرین هیالیین و هوافقین خرود را  

 رد.نه تنها در پنجشیر و افغانسهان و بیرون از افغانسهان، خصوصا  در بین شورای نظار ه  دا
نام اصلی وی فضل احمد بود. در لیسهء حبیبیه درا خواند. خودش و پدر دگرروال اش،  
دوسهان ن دیک هن بودند. او اصلا  نورسهانی برود. پردرش در قریره ای بره نرام واصرل زبراد        

 چهاردهی، زنده گی هی نمود.
د، برل کره در   فضل یا داکهر عبدالرحمن در لیسهء حبیبیه، نه تنها علاقه هند شعلهء جاوید برو 

فضرل، هررد دانشرمند،     هیهن  ها سینرانی هیکرد و یکی از سین گویان جریان شعله بود. 
   سیاسهمدار خوب و روشنیکر با وجدان ضد روا بود.
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فضل بعد از خه  لیسهء حبیبیه، به پوهنهرون طرب ننگرهرار رفرت و از زنجرا دیپلروم خرود را        
در زادگاه پدری خود به خراطر هبرارزه علیره    گرفت و داکهر شد. بعد از فراغت به نورسهان 

اشررغالگران رفررت. زی. اا. زی کرره هرکرر ش در نورسررهان بررود، نبرروغ سیاسرری داکهررر       
عبدالرحمن را دیدند، دست پاچه شدند و با هسعود در تماا شدند وه  هرردم نورسرهان را   

ردم به پنجشیر بررود و دوشرادوش هر    هجبور کردند که به فصل بگویند و خواهش کنند که
پنجشیر در هقاوهت، پیروزی و شکست سه  داشهه باشد. عبردالرحمن کره از تررا رقیبران     
 خلقی و پرچمی خود به کابل زهده نمی توانست، ناچار به خواهش هردم نورسهان تن داد.

اگر در پنجشیر، سین از هقاوهت و هردانگی شود، نام داکهر فضل، یعنی داکهر عبدالرحمن 
 -اگر سین از شکست ها و رییت هرا در هیران زیرد، نمری     رد. همچناندر سطر بالا قرار دا

توان نام داکهر عبدالرحمن را از خوبی و بدی در جبههء پنجشیر هج ا ساخت. در تمام کرار  
 ، نام دکهر عبد الرحمن، گره خورده است.9112های خوب و بد شورای نظار تا سال 

 -افهیارا  را دیگران از خود حساب هری زفهاب با دو انگشت پنهان نمی شود. اگر اهروزه 
نمایند و شکست ها را به نام فضل یرا داکهرر عبرد الررحمن، انگشرت شرماری هیکننرد، ایرن         
  ناهردی ای ست که همیش در قاهوا شورای نظار وجود داشهه، بروده و دیرده هری شرود؛    

و زی. هثلی که اهروزه خوش بین های هسعود و شورای نظار از ارتباطرا  هسرعود برا روا    
 -اا. زی انکار هی کنند. روزگاری خواهد رسید که بگویند اگر داکهر عبردالرحمن نمری  

 بود، همین شهر  بد و نیک را نی  احمد شاه هسعود نمی داشت.
صلح زهیر  و سرقو  حر ب     تسلی  عبدالرحمن، نیسهین کسی بود که از تلوی یون کابل،

هوافقهء داکهر نجیب، روا، هلرل ههحرد،   دهوکراتیک خلق حاکمیت داکهر نجیب الله را با 
بیان نمود. او هسعود را بههرر از دیگرران و    زی. اا. زی و هسعود از طریق رادیو و تلوی ون

و هسرعود او را   خود هسعود هی شناخت که یک هکار جاه طلب، ب دل و دسیسه ساز اسرت 
 هی شناخت که یک هارکسیست با ایمان و ضد روسی است.

پرده و زشکار بگوی ، در پنجشریر و انردراب برروی  و کرار هرای داکهرر       اگر حقیقت را بی 
را همه به نرام شرعله یری هری شناسرند. او از       عبدالرحمن را بررسی کنی ، داکهر عبدالرحمن

هیج کسی در جبههء پنجشیر، کمهر نره جنگیرده اسرت. او بره نرام داکهرر و بره نرام هسرئوول          
و در جن  های پنجشیر و شمال، نقش ب رگ سیاسی و هغ  ههیکر شوری نظار هشهور بود 

و انکار ناپریری را اییا کرده است. او رفیق و همیکر اخوان و دین فروشان نبرود. او بیراطر   
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توصیهء قوم خود در پهلوی هسعود و به صیت اسهاد و هشاور سیاسی هسعود و بحیرث یرک   
  زی. اا. زی بروده و  به گیهه همرزهانش در پنجشیر هبارزه کرده و خار چش -هبارز نسهوه

 قربانی زی. اا. زی و شورای نظار شده است. 
داکهر عبدالرحمن از هن کوچک، ولی دوست ن دیک هن بود. شرب هرا و روز هرا برا هر       
یکجا بودی . هن هیالف همکاری داکهر عبدالرحمن با هسعود بودم و در هندوسهان برار هرا   

بل نبود و نیست. او هررد برا غررور برود و ترا      او ن د هن هورد ق به او گیه . هیچ نوع اسهدلال
زخر از هسعود دفاع هی کرد. او گناه های هسعود را اشرهباه هری گیرت. بره جاسروا برودن       
هسعود قانع بود و با خنده هی گیت: هر کم که در سطح هسعود قرار بگیرد، دسهگاه هرای  

دوسرهی  جاسوسی از وی جاسوا هی سرازد. بردون همکراری برا دسرهگاه جاسوسری دول،       
کررد و   -اهکان پریر نیست. ارتباطا  هسعود را با چندین دسهگاه جاسوسی دنیرا تائیرد هری   

جاسوسی های هسعود را در عال  سیاست، هعمولی هی هی گیرت و خجالرت زده از سررش    
 هی گرشت.

او جنرال بس  الله را هرد کینه دل و به نرام شرهرهایه یراد هری کررد. صرالح، ریریم اهنیرت و         
   دلقک هی ناهید. عبدالله را هاده رند هی گیرت. جنررال فهری  را سررتنبه و احمرق     قانونی را 

 هی گیت... . « هردهء زنده ززار»هی ناهید. اسهاد ربانی را 
سرانجام این هار گیر )داکهر عبدالرحمن  توس  هاران زسهین خودش، یعنی شرورای نظرار،   

 هانند پهلوان احمد جان، کشهه شد.
 
 
 
 
 
 
 

 «کلکانی»عبدالمجید             
 

 « زهنگرپور»حییظ                                                                                         
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 9.شه1631سال  جنوب در -لشما به افغانستان ءتجزیه تجویز

 «شرق»هحمد حسن 
                        

 ، جلرب توجره و  المللری برین   هسرایلی هلری و   ش، درا نظریرا   نویسنده برا ابرراز   زرزوی هر
تیریررب اولررین جمهرروری  تاسرریم و»اهررا شرریافیت قضررایا درکهرراب  ،سررهایش هررردم اسررت

نره   شان است، نه جلب توجه، و به روشنی قرار دادن هردم به جریان وقایع کشور «افغانسهان
 سهایش هردم از نویسندهء زن.

 بی پرده شرده انرد و   یچنین روندی خواهی نیواهی چهره هایتحلیل  در تج یه و رو از زن
انهقرال هسرکوکا  ترارییی     بحرث قررار گرفهره انرد کره در      تحت هشراجره و  یکارناهه های
در  جنروب و  افغانسرهان بره شرمال و    ءتجروی  تج یره   ، دراتحادجماهیرشوروی افغانسهان در

برا   ، وقبرول هرردم   تشرکیل حکوهرت هرورد    سرهنشی هلرل ههحرد در   ءتحریف طرح نماینده
و  هقابل هنافع دیگران نادیده هری گرفهنرد   هنافع هردم افغانسهان را در، اعمال ناشایست دیگر

شنیدن افشای چنرین   گران حوادث پیشآهده، باتعداد زیادی از جسهجو أ بن پا هی کردند. زیر
 تیریرب اولرین   تاسریم و »جسرهجوی کهراب    ، با دلچسپی خارق العاده درعناصر بی عرضه

دست بره   ،هیسرین کارناهه های داکهرنجیب الله ،کنارزن در هی شوند. «جمهوری افغانسهان
سرین هرای ناهسرهندی را بردون      و جعل هویت نویسنده زن هی زننرد  تحریف ههن کهاب و

خرویش بره اصرطلاح     ءسرهه و د سه ترن از دارد  -دست زوی ی، به توجیه دو هیچ هدر  و
و ر کرنج  هر  بره  و دروازه ای کره هیرسرند، هری نویسرند و    در  بره هرر   ، بالای ه  چیده ورفقا

 وابسهه به شوروی ها بود. ،:حسن شرق داد هی نندکه ،کناری که هی روند
، علاقره هنرد زن شرده انرد ترا شریافیت       بسیاری از تحلیلگران وقرایع کشرور   ،از جانب دیگر

تحریرف طررح    وکشور  ء، تجوی  تج یهیی هانند دسهبرد به زثار باسهانیبیشهری روی قضایا

                                     
و تعریف هاجرای طلا ها، هرچند هقداری از هسیر هردف، بره حاشریه     این هجموعه با ادعا گنجانیدن این نوشهه در -1

هی رود، اها چنان چه از زدرا شیص ههمی زهده اسرت، نمرایی از داخرل سیسرهمی را نیر  شررح هری دهرد کره برا           
فروپاشی، لغ ش ب رگ در غرقاب سیاسی افغانسهان بود. این شرح، کمک هی کند افراد و اشیاصی را بشناسری  کره   

های حضور بیگانه، چه گونه با نقاب هدعیان عدالت، هساوا  قروهی و اجهمراعی، چیر ی بیشرهر از کسرانی       در نوبت
اشرند کره   نیسهند که اهروزه با افرادی همانند پدرام، سهر عور  شده اند تا اندام هایی در هرزه درایی سیاسی دخیل ب

 ، برای ها هیراث هانده اند. م.ع«سهمی»ه ی ناقلین بیارایی، به نام پدیدو ه دور  هوجودا  بی ریشه، ههاجر،
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بردون توقرف روی ادعرا هرای      أ بنانداخهه شرود.  ،هلل درخه  جن  های افغانسهان ءنماینده
 نداشرهن برا   داشرهن و  ءبرالای سرابقه   ،زنجرا گرپ   برهی گردی  به ههن کهاب،که در ،ناهسهند

بررای چره؟ بره ارزش     این است که چرا و پال بر سرو بلکه درزنجا پرا  ،شوروی ها نیست
، تنگاتنر  برا   بانک، جمع زثار باسهانی طلا تپه افغانسهان د ءطلای ذخیره ،دالریک هیلیارد 

خروج عساکر شوروی از افغانسهان با نادیده گرفهن همه هقرررا  کشرور بره اخهیرار بانرک      
 ءتجروی  تج یره   ،عمرده  هوضروع اصرلی و   ،های شوروی گراشهه هری شردند. درزن کهراب   

افغانسرهان   ن شوروی توس  بردگان شوروی درخواست زهدارا ،جنوب -افغانسهان به شمال
 است.

 نراهطلوب و  ،چنین عملی هنحروا  ،هر ش 9366سال  گیهگو بر سر زن است که چگونه در
 وجررود هرری گرررارد؟   ءپررا برره عرصرره   عمررلا  ،تماهیررت ارضرری افغانسررهان   هلرری و ضررد
ه هری کررد   ، پشت بام خاله کوکو به رفیق فلانی قصه رفیق فلانی از زبان رفیق فلانینه اینک
 که:

ضرد حکوهرت    یشروروی هرا   ءبره اشراره   همراه با سهمی ها به کمک ایرران و  ،حسن شرق
! زنهر  بره   عجرب  کوتراه هری کررد.    ،هردهری هرحروم داکهرر نجیرب الله     هیالف شروروی و 

روزهایی که بیش از شصت ه ار عساکر شوروی جهت حمایت ح.د.خ. هنوز درافغانسرهان  
 حضور داشت.

، از افشرای سره هوضروع کره همران      هوازنه شدن هیسرین کارناهه ها بیواقع حساسیت و  در
 سرچشمه هی گیرد. ،های اول صدرا  به زن هواجه شده بودم روز
 جمرراهیر شرروروی  ءدافغانسررهان بانررک در اتحادیرره  ء. انهقررال طررلای هسررکو  ذخیررره  9

هرای     به حیرث صردراعظ ، برا ترلاش    هر.ش 9361جوزا  6روز از تقررم ) با گرشت چهار
مرت الله  داکهرنع ،اهران الردین اهرین   سرید   ،یاد نهوانسهه بودم به اسهثنای سه نیرر از دوسرهان   ز

 غیر ح بی باشند اقل به هردم شناخهه شده وپژوا  و عبدالغیار فراهی، اشیاصی را که حد
 زیرا اکثر زنانی که سرش به تنش هی ارزید از ایرهلاف و  ،به عضویت درکابینه جرب نمای 

طررف هرای شرام     أ زن روز ها سرباز هی دند. بنر  یاد  با داکهر نجیب الله درهمکاری تحت ق
اعهمرادی، برالای چروکی     وهرردم بره هرا    ده  جوزا، به یاد روزهایی که ها اعهباری داشرهی   

 صدرا  چمباتمه زده و پینکی هیرفه  که خانه ساهان صدرا  زهد وگیت:
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سرابقه ای   برا شرناخت و  « !شما کرار دارد  اوزیر هالیه حکوهت کشهمند ب ،داکهر هحمد کبیر»
 که سراسیمه هی نمود گیت: که با او داشه  به گرهی او را پریرفه . درحالی

 ءانهقرال از طریرق فضرا بره اتحادیره      ءدافغاسهان بانک باربندی شرده وزهراده   ءطللای ذخیره»
 «جماهیر شوروی است.

 !عجرب صرلاحیهی   جب صدراتی وع !هاشاالله چش  بد دور ،با شنیدن این خبر با خود گیه 
 جناب به فکر تشکیل کابینه به زنان؟! رفقا به فکر ربودن بانک اند و

که هریچ یرک از    حالی زیرا در ؛خلاف انهظاربرای  ، تاسف زور وخبری بود دردنا  واقعا 
حاضر به قبول صدار  تحرت زعاهرت داکهرر نجیرب الله      سابقه دار اشیاض شناخهه شده و

زشرهی   تلاش برای خه  جنر  و  برای تحکی  دوبارهء حکوهت هرک ی و هن ،نشده بودند
 هلی از صمی  قلب همکاری با اوشان را پریرفهه بودم.

، ذخایر طلا را، زنه  به روزهایی که هردم اطلاع حکوهت ههقابلا   جناب شان بدون توجه و
 ننر   ءوسیله لکه خواهان تاوان جن  از شوروی بودند به شوروی انهقال هی دادند و بدین

کاری داکهر هحمد هم ، از اعهماد وبا سپاا واحهرام أ بن رفیقانه را به پیشانی ام تاپه هی زدند.
 ،حیظ زبرروی   پاداش چنین خدههی به هردم افغانسهان و که در حالی در. کبیر تشکر نمودم

کوهرت  خواهش نمودم تا همکاری را برا ح  روی او را بوسیدم و س اوار دست بوسیدن بود،
هن بپریرند. او با هحبت پریرفت. سپم به وی گیه  تا زهانی که فرهان تقرر شما بره حیرث   

هواظب اهورد افغانسهان بانک باشید. برا وجرودی کره     ،شودصادر  ، افغانسهان بانک رییم د
 به یادم زهد: ،از گیهه هایش سرم دور هی زد

 در :بررای  قصره هری کررد کره     ، دافغانسهان بانک بو زهانی که رییم د ،غلام حسین جوینی
، از هن دعرو   یم بانک هرک ی اتحادجماهیر شورویری ،زل خیموف ،هر.ش 9362سال 

هسرکو هرراکره نمرایی . درزخررین      ی برانکی در جانبره   ترا دربراره هعراهلا  دو    نموده برود 
تمام دارایی های » برای  گیت: ،دعو  فوق العاده و بی سابقه بود روزهای دعو  که واقعا 

بانرک   شما ه  یرک هقردار طرلا در    .حکوهت اهریکا هصادره کرده اند ،اهریکا ایران را در
بههراسرت زن را   ،گیری شودزن توس  اهریکا جلو ءبرای اینکه از هصادره .نیویار  دارید

ههاسیانه حکوهت افغانسهان از بانرک هرا   »: برایش گیه  «به بانک های شوروی انهقال دهید.
انهقال طلا  همین که در های اروپایی هقروض هست و عضی از کشورب حکوهت اهریکا و و

 زنها قروض خود را هطالبره خواهنردکرد. در   ،از اهریکا به اتحادجماهیر شوروی اقدام کنی 
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او برا تشرکر از    «زن صور  به ها چی ی نیواهد هاند کره درکشرور شرما انهقرال داده شرود.     
 «اظهارات  به هوضوع خاتمه داد.

جریران   ،ریریم شرورای وزیرران    ،ز باز گشت به کابل به خدهت کشرهمند صراحب  ا بعد أ بن
 ءانهقرال طرلای ذخیرره    ءدر باره خصوصا  -خود را با رییم بانک هرک ی شوروی ءهراکره

 ،بانک نیویار  به اتحادجماهیر شوروی به عررض رسرانیدم. جنراب کشرهمند     افغانسهان در
حکوهرت سرلطان علری     سید اهران الردین اهرین در   که  از زنجایی گیهه های  را تایید کردند.

هوضوع طلای  ،بانک ها بود اهور اقهصادی و )صدار   در هعاون شورای وزیران ،کشهمند
 افغانسهان بانک را از او پرسیدم. د ءذخیره

عضو کمیهه هرک ی جناح پررچ  ح.د.خ. کره بره حیرث      ،او گیت: داکهر هحمد کبیر رنجبر
 ،عرررض ءتوسرر  ورقره  ،اجررای وظییرره هیکررد   ،وزیرر  ءرتبررهافغانسرهان بانررک بره    ریریم د 

افغانسهان بانرک را بره بانرک تجرار  خرارجی       د درخواست هنظوری انهقال طلای ذخیرهء
طلای ههرکره را در بازار های جهانی بیروشد  ،اتحادجماهیر شوروی نمود تا بانک هرکور

 نمایند. ذخیره ،افغانسهان بانک را بنام د هیاد سالانه زن و اسعار و
طرلای هسرکو  انرد و     ،افغانسرهان بانرک   د ءقسمت زیادی طلای ذخیره برایش گیه  که:
فرروش طرلای    اهن ب ،هر حاله غیر قابل قبول هی باشد. ب خلاف هنطق و ،فروش زن به وزن

چنین پیشنهادی به شرورای وزیرران )صردار       ءبههر است از ارایه هرکور هوافقت ندارم و
 نظر نمایید. صرف

هررراکرا  دوام دار بررا بانررک تجررار  خررارجی    ،زهینرره در :رنجبررر صرراحب گیررت کرره  
های  اند که در فروش زن به بازار شدهزنها حاضر  اتحادجماهیر شوروی انجام شده است و

بره هیراد نر د خرویش نگره       ،عواید اسعاری را دریک حسراب دیپوزیرت   بین المللی اقدام و
 دارند.

قررار باشرد کره طرلا بره فرروش برسرد، چررا ازطریرق          اگرر   :برای رنجبر صاحب گیره  کره  
حرالی   ؟ درتبلیغا  هنیری را هسراعد سراخت    ءاتحادجماهیر شوروی صور  گرفهه و زهینه
افغانسهان بانرک نیر     د ءاروپایی طرف هعاهله که فروش زن از طریق بانک های اهریکایی و

 مایید.حالا هوضوع فروش طلا را فراهوش ن ،به هرصور  هیسر است. هطلوب و
خدهت جناب کشهمند را انهقال طلا به اتحادشوروی  ءباره خویش در ءهوضوع عدم هوافقه
  تقررر  ءهرایی کره زوازه   روزدر اهرا   ،نیدم؛ اوشان نظر هرا تایید کردندصاحب به عرض رسا
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عرضری را   ءورقه ،یکی از کارهندان زرشیف ،سرزبان ها افهاده بود ،به حیث صدراعظ  هن
افغانسهان بانرک بره بانرک خرارجی اتحادجمراهیر       د ءانهقال طلای ذخیره ءباره زورد که در

 یبرای  گیرت اهضرا   به اهضای کشهمند صاحب رسیده بود و جهت فروش بود و -شوروی
روی  یزیرا هروج بود که ورقره هرای عرضر    ؛لطیا   اهضا نمایید !شما در ورقه فراهوش شده

جانب شرورای   سپم از   در اهوراقهصادی واول از طرف هعاون صدراعظ ،هسایل اقهصادی
چون بره فرروش طرلا توسر  بانرک      : . به هأهور زرشیف صدار  گیه شدوزیران اهضأ هی 

 ،وجودزن با .عرض را اهضا نکردم ءورقه ،فهمیده أ بن ،خارجی اتحادشوروی هوافقه نداشه 
  ،جهت انهقال طلا به اتحادجماهیر شوروی ،رییم جمهور ،نجیب الله داکهربه عرض  ءورقه
 هی شود. ارسال
 احساا درهانرده گری و   ، واقعا ی با داشان القاب بالابلند صدار دار چنین هاجرایو  درگیر

گیهه های غلام حسین جروینی   سید اهان االدین اهین و ءزیرا از عدم هوافقه ؛تنهایی هیکردم
همران   ءدنبالره  ،ایرن  هیان اسرت و  گران شوروی درپای هعاهله  ،این هعاهله برهی زهد که در
ورنره اهکران زن وجرود داشرت کره       .ه زل خیموف از جوینی انهظار داشتهاجرایی است ک

هرای برین المللری     دادقررار  تجرار  و  ءباره که در یافغانسهان بانک با همه هعلوهات رییم د
تصرمی  هجلرم وزرا کره     افغانسهان بانرک و  شورای عالی د ءجای کسب هوافقهه ب ،داشت

تنها به اخر هردایت   ،نمودهی شورای هلی را  ءههمی ایجاب فیصله ءچنین هعاهله زن ه  در
خشت هیله های طلا به اتحادشوروی هبرادر    انهقال سکه های تارییی و رییم جمهور در

طرلای  : خدا گیهه تیلییرونی بره اطرلاع ریریم جمهرور رسرانیدم کره        ،هی کرد. با وجود زن
 -افغانسهان بانک را بدون اینکه هرا خبر کنند به اتحادجماهیرشروروی انهقرال هری    د ءذخیره
 قبرل  ،این هعاهلره  :ظار دارم. فرهودندهنرا ا شما بازگشهاندن زن توجه جدی حضور در ؛دهند
بدبیهانره انهقرال زن    :عرض کردم ندارد. یبه شما ارتباط تقرر شما صور  گرفهه است و از

   های تقررم تصارف هری کندکره هنروز جهرت کسرب رای اعهمراد بره شرورای هلری           به روز
 پال وکلا را ندارم.و پرا  جرئت رفهن به ولسی جرگه و ،صور  صدور زن نرفهه ام و در

 تیلییرون قطرع شرد.    که لازم هی دانیرد عمرل کنیرد و    طوری هر .شماست ااخهیار ب :فرهودند
افغانسهان بانک  گیهه شد که از انهقال هحموله های داهنیهی هیدان هوایی کابل  سپم به زهر

 ،اهروز برای انهقرال زورده بودنرد  : جدأ جلوگیری نماید. او گیت ،به اتحادجماهیر شوروی
ها را به بانرک   ه زنربا دو هیدان نشسهه نهوانست و شوروی در ءاها در اثر خرابی هوا، طیاره
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افغانسهان بانک هدایت داده شرد   و ضمنا  به د ها شوید هرصور  هانع انهقال زنه برده اند. ب
هرچره   و   هوضروع را بره عررض ریاسرت جمهروری برسرانند      9361جوزا  99تا همین فردا )

 صندوق های طلا را بجای اولی زنها جابجا کنند. ،زودتر
عرض بانک را کره حراوی احکرام ریریم      ءکاپی ورقه ،جوزا 91ریاست جمهوری به روز 

 ارسال داشهند.بود به صدار   جمهور
 اجبرار در  انهقرال و  گرواه زن اسرت کره هبرادر  در     ،عررض  ءورقره  احکام در تاریخ انشأ و

 بازگشت طلا به روزهرای هقررری ام بره حیرث صردراعظ  تصرادف هری کندکره ریریم د         
عرض را به نسبت اینکه او عضرو کابینره ای    ءحق نوشهن ورقه صلاحیت و ،افغانسهان بانک

 فرار زیر پا کردن هقررا  با جملا  غیر واقعی و نداشت، ولی با بود که سقو  کرده بود،
بره اهضرای ریریم     و عرض را هری نویسرد   ءورقه ،جهت گمراهی خواننده گان ،از واقعیت

 جمهور جهت هعطلی فروش طلا هی رساند.
 سکه های طرلا در  و شدن ارسالافغانسهان بانک،  خوشبیهانه طلای ذخیرهء د ،به هرصور 
 .شدندصندوق های فولادین جابجا  دوباره در ،هحمدکبیر اثر همکاری

*** 
 ها: سکه های تارییی طلا و فروش تولکی زن ءافسانه

 حضر  اهان الله خان و ، باسقو  سلطنت اعلیسناد بجا هانده در خ انه داری کلبه اسهناد ا
نردار   دار وبازگشت سپه سالار نادرخان به کابل،  رفت حبیب الله کلکانی به حیث پادشاه و

بره   هیالیین زنان به یغما برده شرده برود و   ر دولهی از جانب طرفداران وحهی دوائ خ انه ها،
 ،هثل دهل لالا گرل  ،خ انه های دولهی از بی پولی ،های اول صدار  هحمدهاش  خان روز

، سرکه  پرول هرروج هر  در افغانسرهان     ،ناگیهه نماند که در زن سال ها دن  دن  هی کرد.
 ، هنرد، انگلسرهان و  ایرران  ،م شاهان افغانسهان، بیارا، روسیهنقره و هم بود که بنا ،های طلا

و داد  ،برین هرردم   سال ها سال قبل ضرب شرده برود و   ،ن دیک بعضی از کشور های دور و
 .سهد هی شد

، کاغر و  های کاغری، به اصطلاح زن روزهاز ترویج ن بعد ،هحمد هاش  خان صدراعظ 
ضرمنا از اسرعار    نقره جمع زوری هی کرد و طلا و ،ز هردم عوض هالیا ا به هردم هی داد و

بره حیرث    برازار نیویرار  طرلا هری خریرد و      خارجی به دست زهده از اهروال صرادراتی در  
وی را هرهه  بره جمرع زوری     ،برازار  ولی هردم درکوچه وء بانک، ذخیره هی نمود، پشهوانه
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شررهندگی از زن جملره خرودم )در     و برا کمرال تاسرف    طلا برای بازهاندگانش هی کردند.
 حرال زن  دیگران به وی ناس ا گیهه بودم. ءهر.ش  نادانسهه به گیهه 9321هحصلین  ءاتحادیه

هیت صدکیلوگرام از زن جمله پنج تن سکه هرای ترارییی طرلا     که جناب شان شش تن و
ک بانرر یررک هیلیررون و چهارصررد هرر ار اونررم طررلا در  افغانسررهان بانررک و د ءخ انرره را در

 ءهیلیارد دالر برای هردم افغانسهان ذخیره کرده برود، و جر    به ارزش دو هجموعا  -نیویار 
 دارایی بیت المال تا روزی که هسؤول صدار  بودم، هوجود بود.

ترن  پشنهاد کرده بود که پرنج   ،رییم عموهی خ این ،در زهان هحمد داود، نظر هحمد خان
دارای  ،کره از نقطره نظرر سروابق ترارییی      نحرا   ،قید دفهر اسرت  ،هسکو  به وزن یطلا

قیمت بالاتر از طلای هروجه است و احهمال تعرویض طرلای هسرکو  بره غیرر هسرکو        
 ،صروفی عبدالحمیرد   هیأتی به شرمول نظرهحمرد خران و    ،از طرف صدار  بنأ وجود دارد.

باسرهان   احمد علی که اد و عبدالحی حبیبی و چند ،هورخین ناهور کشور رییم سکو  و
ههاسیانه اساهی شان فراهوش شده است  جهرت تیکیرک و قیمرت گرراری طرلای      شناا )

 .، هقرر شدندافغانسهان بانک خ ایین د هسکو  از غیر هسکو  در
، ده گررام طرلای   ها هر گرام طلای هسکو  را نظر به قداهت تارییی زن ،هیئت هوصوف

، اهرا بره ارزش پنجراه ترن     ن پرنج ترن  خ انه داران بانرک بره وز   به جمع و هروج قید هی کند
ویض طلای هسکو  به طلای هروجه وسروء  تا بدین وسیله از تع طلای هروج قید هی شود

، طرلای  ت هررکور باکارکنران خ انره داری کرل    هیئر  اسهیاده از زن جلوگیری به عمل زید.
 ءخریطره  در و از ه  تیریق و وزن هی کننرد  هسکو  هر کشور را بنام شاهان همان کشور

بررای حیاظرت بیشرهر و     و تحویرل خ انره داران هری نماینرد     ههرر و  های هیصوص لا  و
صندوق هرای بر رگ    ،لمان، وزار  هالیه از کمپنی اونیما  زجلوگیری از دسهبرد به زنها

 ها جابجا هی کنند. زن سکه جا  را در قیل های هیصوص خریداری وو فولادین 
افغانسرهان ترارییی پریش     د» 211 ءپوهانرد حبیبری در صریحه    ، هیئت فوق الررکر  ءاز جمله
 ءهقدار طلای هسرکو  ذخیرره  هر.ش نوشهه اندکه:  9332ان در سال اثر با ارزش ش ،«لیک
 و پنجاه گرام اند. ششصد هشهاد کیلو و و یکصد پنج تن و ،افغانسهان بانکد 

گ ارشری   ،هجلم وزرا درافغانسهان بانک  به حیث رییم د  تقرر از بعد ،داکهر هحمد کبیر
 گیرت:  ضرمنا   تهیه کرده برود هری خوانرد و    ،افغانسهان بانک د ءطلای ذخیره ءرا که درباره
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بدون هیچ سند  -زثار باسهانی طلا تپه در صندوق های سرباز به کنار طلای زهاده به صدور»
 «هدرکی گراشهه شده است. و

هیئهری را   ،گیت زده کررده برود  همره را شر   زور کره واقعرا    یشنیدن هوضروع شرگیه   ازوزرا 
لام فراروق یعقروبی وزیرر اهنیرت     غر  ،هرکب از داکهر نعمت الله پژوا  هنشی هجلرم وزرا 

، حمیردالله طررزی   وزیر پرلان  ، سلطان حسینوزیر تجار  هحمد خان جلالر ،دولهی )خاد 
 تحقیق و هقرر نمودند تا هوضوع را ،افغانسهان بانک وزیر هالیه و داکهر هحمد کبیر رییم د

 نهیجه را به هجلم وزرا ارایه کنند.
  تحقیررق برره هجلررم وزرا گرر ارش دادندکرره:   هررا ترردقیق و از روز هیئررت هوصرروف بعررد 

 بدون اسرناد از هروزی  خرارج و    ،هربو  هوزی  کابل ،زثار باسهانی طلا تپه ،با کمال تأسف»
ا بر  خ انره ثبرت و  بره دفراتر    دسرهه بنردی و   چه هوجرود برود   ها زن .در خ انه زورده شده بود

و تحویل خ انره دار   ههر داشت خ انه دار در صندوق های هیصوص بانک لا  و حضور
 «نمودی .

همان هایی اند کره حکوهرت   ، زثار باسهانی طلا تپه که گاه بیگاه به نمایش گراشهه هی شود
حضور داشت شرش نیرر از وزرا برا دیگرسرکه     با و  ، هانع صدور زنها به شوروی شدانهقالی

 تحویل خ انه دار بانک هی شود. ،های طلا
از هنرع   بعرد  این بود که احهمالا ای نظریه  ،از بین بردن اسنادو باز بودن صندوق ها  ءدر باره

   صندوق هرا را براز کررده انرد     بی صاحب و بی سند گیهه اند و صدور به اتحادشوروی، هال
، در ی و حمایت از اشریاص هظنرون  م همکاراثر عد ؟ ههأسیانه درو برای چهاها کی و ... ؛ 

 درهوا هی هاند. بی نهیجه و پا، سردرگ ، هوضوع به نیع هظنونین ،چند هاه صدرات 
شک و تردید ها بره ایرن و    افغانسهان بانک و د ءهنوز گیت وشنود انهقال بی هوجب ذخیره

رق پرای  باز کردن صندوق های زثار باسهانی اداهه داشت. هنوز به اصطلاح عر  ءباره ، درزن
نره   ،زثرار باسرهانی طرلا تپره را جابجرا کررده بودنرد        هیئت وزرایی که سکه های ترارییی و 

شرور   ، باره یافهره برود   دو را و هنوز قیل صندوق هایی که داشهه های خود خشکیده بود
  تررین ثررو  هلری کشرور برالا       دیگری باز ه  به ب رگ صدای دسهبردو  هی خورد که سر
ین روزهای زعاهت داکهرر  بی هسوولیت،در زخر صلاحیت و اشیاص باهی گیرد که گویا 

افغانسرهان   و جمع هاهورین از خر این د  ثار تارییی را، بدون قیدنجیب الله، با ارزش ترین ز
غراتی را بره   یگروهی هر  تبل  ،ها پیوست به همین روز خارج هی کنند. ،بانک و هوزی  کابل
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ههر شده توس  زنانی که پاسپور  های سیاسی  وصندوق های لا   راه انداخهه بودندکه،
 دارند از ریاست جمهوری به سیار  افغانسهان در دهلی انهقال داده هی شود.  

 ،تیسیر طرفداران و هیسرین کارناهه های داکهرنجیرب الله  تعبیر و ،این اواخر خوشبیهانه در
که زثار باسرهانی   برای این ،هبین زن است که رییم جمهور ،برخلاف ادعای هیالیین شان

 دزدان و غرارتگران و  که هعرف تراریخ کهرن سررزهین هقردا افغران هرا اسرت از دسرهبرد        
 و قسرمهی را در  هییری هری کننرد    هرا را  زن شیصا اهان هانده باشند،  قاچاقبران حرفوی در

انهقرال  ، هی باشد بسهه کردن زن هنحصر به شیص رییم جمهور اطاق هیصوصی که باز و
ویا چنین هییی گاهی جهت حیاطرت   نماند که چنین اطاق هنحصر به فردناگیهه  هی دهند.

ابهکرار شریص    است جمهوری سرابقه نداشرهه انرد. بنرأ     اخلاف ری اسلاف و اهوال دولهی در
    زن دخیرل   ءبره شرکل بری سرابقه     -حراست اهروال هلری   هرحوم داکهر نجیب الله در حیظ و

 نجیب الله نوشهه اند که:طرفداران هرحوم داکهر؛ چناچه هی باشد
، او )داکهرنجیرب الله  همره   ت حملا  راکهری هجاهردین  قبل از بسهه شدن هوزی  کابل نسب

زن هرا   ءقسمت عمده زیرا قبلا  ،په راتزثار طلا قسما  )باید هی نوشهندزثار باسهانی طلا تپه را 
  خرودش بره   تحت نظر هسرهقی  ، قیل زده بودند در صندوق های فولادین وزیر را شش نیر
اطرراق  در هنهقررل و ،کرره طررلای هملکررت هحیرروظ اسررت ، جرراییء بانررک هرکرر یزیرخانرره
به اداهره   قرار هی دهند. ،را دارد صلاحیت باز کردن زن ،که تنها رییم جمهور یهیصوص

 هی نویسند:
 رحر  و  غارتگران بی ، از دسهبرد دزدان وها ثرو  ب رگ زن هیراث کبیر افغان ها و ،بلی»

یرک ریریم    هوشریاری یرک شریص و    ، زنه  بره شرهاهت و  قاچاقبران حرفوی نجا  یافهه
ش بود )هراجرای انهقرال سرکه    ا های حاکمیت او که زخرین روز .جمهور، داکهر نجیب الله

اولین هیهه های حاکمیت  هصادف با ،اتحادشوروی زثار باسهانی طلا تپه در های تارییی و
بره فکرر نجرا  ب رگهررین      ،ش قررار داشرت  ا ح ب و لحظا  سقو  دولت در شان بود  و

 «و نجا  هی دهند. را با هوشیاری کاهل هییی هی کنند زن هی افهد و ثرو  هلی کشور
دلالت به زن داردکه رفقرا   ،ادعای طرفداران و هیسرین کارناهه های هرحوم رییم جمهور

شریص ریریم   اطاق هیصوص که صلاحیت باز کردن زن ههعلق بره   از هحل هییی گاه و
اثرر   برای اینکه خدای ناخواسهه خدها  ریریم جمهرور در   هطلع اند و ،جمهور بوده است

احسراا هسروولیت رفیقانره     ،تبلیغا  دشمنان شان خدشه دار نشده باشرد، بههرر اسرت رفقرا    
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ترا سریه رو    اطاق هیصوص را به اطلاع هردم خویش برسانند ترا  هحل هییی گاه و کرده و
چشر  دیرد زنرانی صرحه خواهنرد       هردم به گیهره و  ،در غیر زن. باشدغش  او شود هرکه در
کهراب  چاپ دوم  161 و 166در صیحا   چاپ اول و 1،1و  1،3صیحا   گراشت که در

 شده است.هنهشر  «تیریب اولین جمهوری افغانسهان تاسیم و»
*** 

 :جنوب افغانسهان به شمال و ءتجوی  تج یه
تیسریری   رییم جمهور، توضریح و  ،های داکهر نجیب اللهسوانح نگاران و هیسرین کارناهه 

تیریرب اولرین    تاسریم و »جنروب در کهراب    افغانسهان به شرمال و  ءتجوی  تج یه راکه در
واقعیت این است کره  که: هردود شمرده و هی نگارند  ،داده شده است «جمهوری افغانسهان
ل حکوهت شرمال بره   برعکم ادعای دروغین حسن شرق، هیالف تشکی ،دکهور نجیب الله

سراحا    تحکری  هواضرع احمدشراه هسرعود در     هیرالف برا   بدیل حکوهت هرک ی و ءهثابه
جهت  -راسهای سیاست های هسکو این اقداها  را پلانی در از ولایا  شمال بود و یوسیع

هغایر هنافع هلی کشرور هری خوانرد. او     تضمین هصونیت سرحدا  اتحادشوروی و تأهین و
هوصروف   بعردا   .ء افغانسهان هنهج هی شرود نهایت به تج یه ل این پلان درههعقد بود که تعمی
عصبانیت اداهره   توأم باء ح.د.خ، هیئت اجراییه ء  با قاطعیت در یک جلسه)داکهر نجیب الله

افغانسهان اسرت و هرن حاضرر     ءپلان تج یه ،با هسوولیت هی گوی  که این دقیق وداد: رفقا! 
تران حاضرر هسرهید،     نیسه  هسوولیت تارییی زن را به عهده بگیرم. از همین حالا اگر کدام

 ز تمام هقام ها اسهیعا بده .هن حاضر هسه  ا ،، اها درصور  هوافقت شمابس  الله
دانسرت   بیوبی هی، دانشی که داشهند داری  که هرحوم داکهر نجیب الله با فه  و ها ه  باور

 ءتج یره به نهایت  در ،که تعمیل پلان تشکیل حکوهت خودهیهار ولایا  شمال هندوکش
 اینجاست که چرا جنراب شران شیصرا     سوال در جان ِ هطلب و بنأ  .، هنهج هی شودافغانسهان

افغانسرهان را   ءتج یره  هنافع شوروی و ،خودشان ءپیاده کردن چنین طرحی که به فرهوده در
 -از رسیدن به هقام ریاست جمهوری به زن اقدام هری  بعد ،هر.ش9366ل سا برداشت در در

 کنند؟
هرک ی ح.د.خ از جناح پرچ  که خود یکی از سرهمی هرای    ءعضو کمیهه ،داکهر نجیب الله
ولایرت شرمال    1 ،به فرهان هبرار  خرویش بره حیرث کییرل صردراعظ        ،تج یه طلب بود
شرمال   ءگانره  1بره ولایرا    او  نماینرد؟  هری هقرر را زن  ءنیر اعضای کابینه 91هندوکش با 
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باهیران هردایت    و هیمنره  ،شبرغان، سرپل بغلان، کندز، تیار، بدخشان، کشور: ه ارشریف،
  پیروی نمایند. ،از اواهر حکوهت خودهیهار شمال ،د تا بجای حکوهت هرک یهی ده

 سرمت شرمال برا قروای نیروهنرد نظراهی،       ،به فرهان ریاست جمهوری که: این هصیبت بارتر
 تحکی  هی شود: قرار ذیل تقویه و ،هجه  به جدید ترین اسلحه

 هرکر ی ح.د.خ.  ءعضوکمیهه ،تحت قوهاندانی دگرجنرال دوسه  ،ها قوهی ازبک ء. فرقه9
 سید کیان. ءنواسه ،قوهی هردم اسماعیلیه به قوهاندانی جنرال سید جعیر ء. فرقه2
 «.سرپل» ءولایت تازه تشکیل شده از دری زبان ها در. یک غند قوهی 3
 ولایت بلخ )ه ارشریف . . یک غند از پشهو زبان ها در1
جنررال   هعاونیرت دگرر   و . قول اردوی سمت شمال به قوهاندانی دگرجنرال جمعره  3

 هرک ی ح.د.خ. ءاعضای کمیهه ،هنوکی هنگل
دانی یکری از قوهانردان هرای جمعیرت     حیاطت سالن  جنوبی به قوهانر  ءداد هیییانه. قرار6

 اسلاهی.
وچند غند زرهردار کره هثرل یرک اردوی      دافع هوا  ،قوای گیهه شده، دارای قطعا  هوایی

 ضمیمه شده بود. ،حکوهت شمال هندوکش ، بههسهقل اند
یک  حق بجانب بودند که در ،داکهرنجیب الله سمت شمال، نظاهی در با تشکیلا  هلکی و

 ء، پرلان تج یره  با هسوولیت هیگوی  که این پرلان  دقیق وء رفقا فرهوده بودندکه رفقا! جلسه
 افغانسهان است.

ء هرحوم فرهودهه یا ب ه ارشریف و هنوز شش هاه از حکوهت خودهیهار در ،هر صور ه ب
 ءقرعره  ،به حیث صردراعظ  نگرشهه بودکه « ء افغانسهانپلان تج یه»داکهر نجیب الله شهید: 

  چاره زدند. ینام هن ب هفال ب

، ولی هن بره اهیرد   ای بود که با هرگ ه  زدوده نمی شدلکه  ،قبولی صدار  درزن روز ها
 زن را پریرفه  ،با همه بدناهی هایششمال کشور واژگون شود، که تشکیلا  هنحوا  این

ولسری  رأی اعهماد بره ولسری جرگره هری رفره ؛      جهت اخر  ،از تشکیل کابینه و بایسهی بعد
پرا بره    ،گماشهه گان دولت و تحت نظر هسهقی  خادی ها ،جرگه ای که اکثریت اعضای زن

 صالح هحمد زیری،.خ، پنج عضو دفهر سیاسی ح.د ءو زیر سلطهء وجود گراشهه بود عرصه
نجر  الردین کاویرانی و     و نیاز هحمرد هوهنرد   هیر صاحب کاروال، غلام دسهگیر پنجشیری،
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که به حیث وکیل در ولسی جرگره زورده شرده    ح.د.خء هرک ی ههیچندین عضو دیگر کم
خ  هشی حکوهت را که رییم جمهرور   تشکیل جلسه هی دادند، حاضر هی شدم و، بودند

هی خواندم واسرهدعا هری کرردم ترا حکوهرت شرمال        ،توس  سرهشاور خویش فرسهاده بود
 رسررررانند.ب، برررره تصرررویب  حیررررث یرررک واحررررد اداری خودهیهرررار  ه افغانسرررهان را بررر  

، هرچره بادابراد دل بره    فضای خیقان زوری که پشت انسان از دیدن زن هی لرزیرد  چنین در
 در خ  هشی حکوهت جدید که هبین تحکی  حکوهت هرکر ی و  چه را در وزن دریا زدم
 رقر  زده و  ،بجای خ  هشی یا هردایت ریاسرت جمهروری    و خودهیهاری ها بودواقع نیی 

 سرربلندی و  بنرام خداونرد بر رگ و    بره اعضرای ولسری جرگره توزیرع و      ،چاپ کرده بودم
 هنوز بیانیه اداهه داشت کره برا   .، به خواندن گرفه گی افغانسهانه پارچ یک وحد  هردم و

 سیاسری ح.د.خ  دفهر عضو ،سین های ناهأنوا وگیهه های تهدید زهی  نج  الدین کاویانی
خودهیهار سهمی دیگر که نادیده گرفهن حکوهت  هیاهوی چند و وکیل در ولسی جرگه و

 خیانت هلی هی خواندند، هواجه شدم. ،خ  هشی حکوهت شمال را در
از دادن  نمایندگان ح.د.خ خصوصا  ،هنهظر زن بودم که وکلاب ولسی جرگه ،خه  بیانیه در

 برا وجرود داد و   ،چره پنداشرهه برودم    ولی بررعکم زن د، خودداری خواهند کر رأی اعهماد
، بره  چه غیرر ح بری   چه ح بی و ،کثریت کاهل وکلاا ،های هوی سهمی ها فریاد کاویانی و

ولی براز هر  تج یره    ، رأی اعهماد دادند؛ تحکی  حکوهت هرک ی گی افغانسهان وه یکپارچ
 9361ر جردی  ولسی جرگه، هم هان با اسهعیای صدراعظ  د ءطلبان با نادیده گرفهن فیصله

قوهانردان   ،جنررال گرهروف   ، هرحروم داکهرر نجیرب الله و   ریریم جمهرور   ءبا هوافقه هر.ش،
را تحرت نرام    یننگینر  ءهعاهرده  ، قررار داد نراهطلوب و  اردوی ههجاوز شوروی در افغانسرهان 

خر    گنردهک و  ءهرا ننگرین ترر از هعاهرده     در شمال هندوکش کره برار   «ولایت تاجیکان»
اهرا ولسری جرگره     ای جمعیت اسلاهی اهضا هری کنرد،  قوهاندانی ه یکی از با ،دیورند است

از  ،دجنجرالی را ایجراد نکنر    برین وکرلا تیرقره و    ،«ولایرت تاجیکران  »که هوضوع  نبرای ای
 ،هاهویرت شران  خره    حضور صدراعظ  جدید در ولسی جرگه جهت اخرر رأی اعهمراد ترا   

هرا، دسرت زن وکرلای شرریف و نجیرب ولسری        یاد بود زن روزه ب بنأ  هعرر  هی خواهند.
 افغانسرهان بره شرمال و    ءرح تجوی  تج یره نوع هیاطره، ط جرگه را هی بوس  که با قبول هر

  هردانه وار نپریرفهند.را جنوب 
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 تیو به هردم حق ناشناا باد که داد
 بقیمت خ  و خمیانه خلد وکوثر خویش

 «هاتف» هحمد طاهر
 .«تیریب اولین جمهوری افغانسهان کهاب تأسیم و» تیسیر بیشهر در توضیح و

*** 
 :سرهنشی هلل ههحد از انهقال قدر  در تقسی  قدر  ءتحریف طرح نماینده

برا گرشرت بیسرت سرال از      ریریم جمهرور،   ،هیسرین کارناهه های هرحوم داکهرنجیرب الله 
 و به ناباوری هی نگرنرد  ،انهقال قدر  به غیراز خودشان ءه  به جمله هنوز ،زهاهداری شان

که ادعای داکهرر  هی نویسندو  ریاست جمهوری هی پندارند را نوعی اهانت به ح.د.خ و زن
ش بره تشرکیل     حرین توظیرف ا  گویرا ریریم جمهرور )داکهرنجیرب الله     شرق هبنی بر اینکه

اول تقسری    ءهرحلره  این حکوهت، حکوههی است انهقالی کره در »حکوهت به او گیهه بود: 
ادعرایی   ،«قدم دوم انهقال قدر  از ح.د.خ به اشیاص غیر ح بی را در برردارد  در قدر  و

نسبت داده هیشد، ای افهیاری بالای دوره  هی بود که اگر هقدر حال زن دروغ. است کاهلا 
 هطرابق پیشرنهاد کرور    ،ن و توافق در انهقال قدر ؛ نه انکار از زبندی به تعهد بود همانا پای

هروده بررای    نره ترلاش بری    از ح.د.خ به اشریاص غیرر وابسرهه،   هلل ههحد  ءنماینده ،وی  دو
 زن ه  نشرد هیسرر و  قدر  با ح.د.خ که گویا خدا نیواسهه بود که ت هجاهدین در هشارک

  سودای خام شد.

 اش درافغانسرهان، نره تنهرا برا     دورهء هأهوریرت  ، هعاون سرهنشی هلرل ههحرد در  وی  دو کور
 برا  که بل کشور های ذیدخل گیهگو هایی داشهند، جن  افغانسهان و جناح های درگیر در
 دیررد هرری کردنررد. وا و صرراحب نیرروذ کشررور هرر  دیررد  بررا تجربرره و بسرریاری از اشرریاص

، حکوهرت بره   ودکره تروأم برا برزهردن عسراکر شروروی      نهایت او به این نهیجره رسریده ب   در
جنر  وابسرهه نبروده باشرند ترا بره        جنراح هرای درگیرر در   ی انهقال داده شود که بره  اشیاص

 ، دایرر نماینرد.  بول هرردم قجهت انهیاب حکوهت هورد  انهیابا  را ،همکاری سازهان هلل
هیران   -در جنر  افغانسرهان   برادانش را کره واقعرا     اشیاص تعلی  یافهره و  وی سی نیر از بنأ ،

در تلاش هی شود تا  د ودر نظر هی گیر بی طرف هانده بودند، ،جناح های درگیردر جن 
 د.هررا جلررب نمایرر  برره زن انهقررال قرردر  از ح.د.خ  رضررایت جنرراح هررای ههیاصرر  را در  

 -غربری هرا   ،برداشرت  را در ، سرقو  زعاهرت ح.د.خ  شرنهاد یکه تطبیق چنرین پ  جایی زن از
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حکوهرت کابرل در عرین زهرانی کره برالای        اهرا شروروی هرا و    و خاهوشی اخهیار هی کنند،
     چنره   ،نعویض بعضی از اشیاص هورد نظر کروردو ویر  برا اشریاص هرورد توجره خرویش       

 و هی کردنرد راست  را ه  چپ و د.خ، روش کمونیسهی ح.جهت گمراهی هردم، هی زدند
 1هری کننرد ترا     ریریم جمهرور را وادار   ،در ضرمن  و دادند اسلاهی هی ءال چهرهو خخ  

خودهیهرار شرمال افغانسرهان از پیکرحکوهرت     هنقطه ی ولایت شمال هندوکش را به حیث 
 د.، جدا نمایجهت انهقال حکوهت از کابل به ه ارشریف -هرک ی

و  صدا هراحل خود را هی پیمود، سرر و  بدون سر تج یه خاهوشانه وروز هایی که طرح در 
جهرت تحرت الشرعاع     -نیروذ برا   طررف و  به اشیاص بری  صدا های انهقال قدر  از ح.د.خ

د و با تعدادی از اشیاص شرناحهه شرده و   یسر به فلک هی کش ،دو وی  قراردادن طرح کور
 تیاه  را هی کنند.زرزوی هراکره و  ،خارج از کشور سابقه دار در داخل و

حاضرر   هر.ش در بیانیه هرایش گیرت کره:    9361اوایل  بار در دو -داکهرنجیب الله ه  یکی
 ، از قردر  کنراره گیرری نمایرد،    است برای خره  جنر  وزشرهی هلری در صرور  توافرق      
بسرا   عبدالصرمد حاهرد و   داکهرر  اها هیچ کرم بره شرمول هرحروم داکهرر هحمرد یوسرف و       

 کره حهری بره گیهگرو هر  حاضرر نشردند.       به همکاری چره،  ، دیگر ءشیصیت های شناخهه
خرارج و جرارچی    قدر ریاست جمهوری در در چنین روز و روزگاری که نمایندگان عالی

 ،های داخلی در داخل افغانسهان از پیردا کرردن صردراعظ  در هانرده و نراتوان شرده بودنرد       
    چاره زدند. نام هن بیه ب قرعهء فال

 هنبع:
http://www.farda.org/articles/09_updates/090800/article_h_sharq.htm 
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 10افغانستان یا طرح تجزیۀ Kaskad=  كاسکاد عمليات

 «ساپی»انجنیر شیر 

 
کره بررای    داد ببرر  کارهرل دسرهور    به لیونید بریژنیف هسکو، در 9119 سال هبرادس در»

 طررح  هگر، کند فراه  را زهینه ،شوروی با زن الحاق افغانسهان وتثبیت حضور شوروی در 
 عملیرا   .نشرد  عملری  ،پرچ  و خلق های جناح هیان شدید های هیالیت اساا بر بریژنف
هایی را برای جداکردن نه ولایت شمال هنردوکش:   انی کارپنه بطور بود هوظف ،کاسکاد
 دهرد و  انجرام ، فاریراب  و بادغیم جوزجان، بلخ، تیار، بغلان، بدخشان، ،سمنگان کندوز،

زنجرا نیر  عرین     شوروی که در ءسیای هیانهزهای  سپم به الحاق زن ولایا  به جمهوریت
هرا   نسبت بره پشرهون   ،ها در ولایا  شمالی کشور، غیر پشهون ، بپردازد.اقوام زندگی دارند

فق  هحدود بره جنروب   ، افغانسهان با همین نام خود خواست در اکثریت اسهند. کاسکاد هی
بلو  بره   ءهای جدائی طلبانه پشهونسهان ب رگ با حرکت سوی دیگر، در شود وهندوکش 

تج یره شرود و کابرل نیر  در      ،عملیا  در نظر داشت افغانسرهان  حیث عاهل فعال باقی بماند.
 بحرال  هملکرت  ءبقیره  و درزیرد  شوروی اتحادل تحت کنهرول کاه ،نه ولایت شمال ءجمله
  9) «.شود گراشهه خود

 نگارند: هی رابطه این در ،کاکر حسن هحمد کهورد پوهاند، هورخ شهیر کشور ها
بررای بقرای    را تشویق نمود که حکوهت تابع پرچ ، 9112 سال عمال شوروی درکابل در»

چراره   ی بسرنجد. اچاره  ،زن هاهول شان تحقق خواهد یافت سوسیالی م که در اعمار خود و
همردیگر حساسریت   ه نسربت بر   ،عین حال که بین اقوام غیر پشرهون  در این شد که حکوهت

 اعضرای  حهی ؛نمایند تشکیل هشهر  ءجبهه ،ها پشهون برضد تا دارد وا را زنها ،تولید کند
قوم خرود  ه یشای هنسوب بهل یک هر که شدند ساخهه هوظف  هنظور همینه ب ،سیاسی دفهر

پروگررام خرود    حکوهرت ترابع زن در   اهاهلت افغران نگراشرت شروروی و    ؛را نظار  کنند
   یکری   -زودیه بر  هرر دو  و هرا ناکرام نمرود  ن زنرا  ،باهقاوهت هوثر خودزنان  .کاهیاب شوند

                                     
62

نقش ستمیان در تمام ماجراي هاي تهدید تمامیوت ارضوي افغانسوتان در انوواع ماسوک هوا و نقواب هوا، شوناخته                    -  
 مي شود. م.ع
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 کردکره  بالا سر ،شمال ائهلاف در و اها پروگرام شان از بین نرفت، پی دیگری از بین رفهند
اسرلاهی   شورای نظار، جنربش هلری و   اسلاهی،جمعیت  حد  اسلاهی،و ح ب سران را زن

شرمول کهره سرران کرارهلی از جملره      ه بر  هوسروم بره گلر  جر  سرابق       ی)هلیشای جوزجران 
 در یوردند. این اولین برار زهیان ه   ب9312)نوروز 9112هار  29سهرجنرال نبی عظیمی در

برضرد حاکمیرت    ،تاریخ افغانسهان بودکه غیر پشهون ها به تحریک عمال اسهیباراتی ایرران 
قسرمت هرای بر رگ شرمال افغانسرهان را از حکوهرت        هیان زوردنرد و ه ائهلافی را ب ،پشهون
عمردتأ   ،زن ءشکل تعدیل شدهه همین پروگرام ب ،عملأ جدا نمودند. به تعقیب زن ،هرک ی

 توافقررا  پشرراور  ءهمچنرران حکوهررت ایررران در نهیجرره   برره ابهکررار حکوهررت پاکسررهان و  
 قردر  را  ،چهار روز بعد ،یک حکوهت انحصاری تنظیمی شد و   عملی9112 اپریل 21)
  2) «خود انهقال داد.ه ب ،عمدتأ پرچمی ءطور رسمی از همان رژی  ساق  شده به

 در ،ه بودزهد وجوده ب «بی جی کی» به وابسهه حاکمیت دوران اسهحالۀ از کهل ائهلاف شما
 .بود یافهه اسهقرار ،هسعود شاه احمد به اتکا با حقیقت
)اتحاد ناهقدا  بعد از تبدیل  ی از هؤتلیین ائهلاف خنجانیک وحد ، ح ب ه اری شاخۀ

این زهینه باید اعهرراف   در» :ی نظار به یک فاشی م نوپای سیاسی، اعهراف هیکندشدن شورا
نررده از دوران اهکانررا  بررا قیما شررورای نظررار، هیصوصررأ کرره دسررهگاه و «نظررام» کرررد کرره

اخهیار داشت، نسربت بره همره هیرالیین      کلأ در   راKGBبی)جی ی حاکمیت وابسهه به ک
، ر ترکیب انحصاری را در نظر گیرری  عمل هیکرد. به طور هشیص اگ ،خود با دست بالاتر

در راسرهای هرردف واحرد )علیره      یچهره های کراهلأ ههضراد   ،هلاحظه هی کنی  که در زن
همره   ،لحظرا  سرقو  کابرل   ود کره تقریبرأ ترا    این چی ی بر  فعالیت هی کردند و ها  پشهون

بره تکررار زنهرا را     حالت فریب نگهداشهه و هیالیین این حاکمیت خونری  و ضد هلی را در
  3) «به دام هی انداخت.

 حرالی  در. نداشرت  زوری یاد ،قبال این فاجعه در شاخۀ ه اری ح ب وحد  از نقش خود
 .هسهند و بودند ایران واقعی ههحدین که

ه ، از زبران هروهن بغراوتگر بر    «اردو و سیاست» ءدرجعلناهه هعروف، کودتاچی، نبی عظیمی
 اعهراف هیکند: یشکل دیگر
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 یقرردر قرردرت کرره شرریص وی، زن حررالی هرروهن... از هوضررع زور سررین هرری گیررت، در »
شیص قدرتمندی به حساب  ،هرکسی که بود ،هیجان و عاهل این همه شور . ...که نداشت
  1) «احمد شاه هسعود بوده است. ،شیصبعدها هعلوم شد که زن  .... هیرفت

اهرا   نظراهی اسرت،   هغرر   ،هسرعود : »گویند هی اشعقیدتی  ءههحدین جبهه، هسعود هورد در
 * «! ها از جن  یافهه ای» د بود:هعهقاو  زیرا؛ «شعرور سیاسی نردارد

 -هطئمن زبانی را ن دیکهرین و اخهلافا  قوهی و ایجاد ،جن  توسل به خشونت و هسعود،
 بره  فارسری  زبران  و اسرلاهی  فرهنر  از هقدسا  او تلقی هیکرد.  ،ترین وسیلۀ احراز قدر 

 و  هینمرود  اسرهیاده  خرود  ناهشرروع  و  انحصراری  حاکمیت برای سیاسی اب ار و حربه حیث
 .اییاء نمود  ،به ورطۀ جن  داخلی ها کشور درکشاندن را خود سه  سان، بدین

 هیرالف  باشرد،  اسرهوار  دولت هرکر ی کره برر وحرد  هلری     ، طبیعهأ با عُمال ائهلاف شمال
 و هلری  ضرد  ،جهرت  همین به .هیبرد بین از را زنها اسهقلال ،هلی وحد  این که زیرا بودند،
 .بودند پرست وطن ضد

 :افغانسهان هجدد وحد  ، طرحسقو  اتئلاف شمال
، برر  ائرهلاف شرمال  عمال خارجی  تقابل با عکم العمل اهریکا که در ءهثابهه طالبان ب ظهور

طالبران برا    .کردنرد  ، عررض انردام  ورزیدنرد  تاکیرد هری   ،ضرور  وحد  هجدد افغانسرهان 
اسرهیاده   ،افغانسرهان  ءنمودن دوبراره  ، برای ههحدها ذهنیت هرهربی از نقش رسهاخی  پشهون

 هوقهی ناکاهی باعث که ست یعلل از یکی طالبان، ارتجاعی هداوهت همین ذهنیت نمودند.
 .شد شان

 ا اسرت کره بایرد جبرر    تغییرسیاست اهریکا  بیشی از ،پیوند زن با تروری م سناریوی طالبان و
 .صور  پریرد

شربکۀ     بررای تعمیرر  یشرناخه  -تحقیقیءهرحلره ) 32تحرت چهرر بری    بازتاب ائهلاف شرمال 
هنطقره،   اقلیت های اتنیکری افغانسرهان هری تواننرد در     نهایت ضروری بود. ،اطلاعاتی اهریکا

 دوگانه داشهه باشند.نیوذ 
سد غیر قابرل عبروری اسرت برر      ،هوقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی افغانسهان}دیوار همالیا

 ،هنردوکش  العبرور  صعب هعبر .رود که ازجنوب به قصد شمال این قاره هی یروی هر کس
وصرل هیکنردت ترلاش بره سرر       ،زسریای جنروبی را بره زسریای هرکر ی      طبعی، گررگاه این
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  سبب عمرده تررین هنازعرا     راه چهار ءهثابهه زهین )قلب زسیا ب ءکره تصاحب این بیش
 .است قدر  های ب رگ جهان بوده و

و  در ایررن هنطقرره ای از جهرران، برررای تسررییر    حضررور سررنگین ایررالا  ههحررده اهریکررا   
 هرای  قردر   ههرارکردن  و -خر ر  ءبحیرره  ذخایر عظی  نیت و گاز زسیای هیانره و  کنهرول
 .شود هی تلقی ،اهریکا حیاتی هنافع ازسیاست ج وی ی،ه یهنطق

 ،اهریکا اسهراتیژی در طبعی سنگر حیثه ب افغانسهان ارضی تماهیت و جغرافیایی هوجودیت
 ..است برخوردار یخاص اهمیهی از

 فعالیت دارد: ،افغانسهان در سه جبهه ی دره یحیث قدر  هنطقه ایران ب
 ءهشرابه  فرهنگری  و هرهبی هویت که  افغانسهان هردم از بیش) ه اره اقوام ،اول ءجبهه در
 هلت هظلوم ها را هدف قرار داده است. ،عیسپر دفا عنوان به دارند، ایران به
  .اند بسهه همت کمر،«ایرانی م پان» برای که ها، ههعصبین فارسی زبان دوم ءجبهه در
 .فرهنگی و اجهماعی -سیاسیرواب  در دولت افغانسهان  سوم، با ءجبهه در

 .اهریکا است -از سیاست انگلیم ویج  ،پاکسهان در هنطقه حضور
 :هی شودتعمیر  تاهین و ،افغانسهان با بی رحمی   هلی درچرا وحرد

برا   . زنران افغانسرهان را دارنرد   «بری هویرت کرردن   » قصرد ، یسهمیان افغانسهان ،حال حاضر در
 انهرنیهری  گسرهرۀ  در فارسی، زبان فرهنگی حاکمیت هطبوعاتی اسهیاده از وسایل تبلیغاتی و

 وجرود  توانرد  نمری  اصلأ ،افغانسهان دولت ،ها زن بدون که یهای پشهون با دشمنی در درکل
بره حیرث    ،غیرر انسرانی   رگبار الیاظ ناسرنجیده و  ههعصبانه با فرهنگی پالیسی از باشد، داشهه
 -قطراع  هاسرت.  و اضرمحلال ترارییی زن   زوال نشرانگر سریر   ،اینکه  عمل هیکنند ، نراه

  در عقرب زیررا  ؛ گران قررار داد  ه را باید در هعررض دیرد همر    «هحور شر»الطریقان فرهنگی 
صرور   ه بر  .یا چند هرجع هدایت وجود دارد یک وحهمأ، گیرانه جانب پالیسی این انگی ۀ
 .است زنها تغریه اصلی هرجع ایران، اسهیباراتی عمال ،عموهی

 -، سیسرطه جهادیان دیرروزی، نیراق افگنان،گمراهران    گرای انقلابی نما ولایه های اسهبداد
، ان، پیمران هلری  خراور  هرای  کره از دریچره هرای ویرب سرایت      یجویان و سهمیان افغانسهان

 هر دور  روشرنیکر  هرداحان  از شروند،گروهی  هری  پنهران  و زشرکار ،...و زریائی،کابل پرا
 .زورند درهی چرخش و حرکت به راتنیر هلی  که عقربه های نیاق و اند



 پندار ستمي 

 14/« عمرزي»مصطفي به کوشش 

 هرای  نرام  برا  بررخ،  شریادی  هرای  هاسرک  کشریدن  برا  برخی چهره های شناخهه شدۀ سرهمی 
 کره  ههعصربین  این از بیشی یک. شده اند عمل وارد« فرهنگی تروریست» نقش در هسهعار،

ده انرد  برزهر  هرا  کشور سیاسی تاریخ نمودن  اعهبار بی درصدد باشند، ایرانی اغلب گمان به
 و تروهین  ایرران،  بره  وابسرهه  سرهمیان  هرای  روزنه در اخیر های هاه در بارز زن را ءکه نمونه

 از هر   یکیدر این هیان، . شد زور یاد توان هی ...، افغانسهان هؤرخین تمام به ب رگی حملۀ
 ترا  که،اسرت دلری   نام درویرش دریرا  ه وریسهی بتر ان،زن افغانسهانی پوش نقاب های جوکره
 شرراندازی  هرای  نمونره اگرر   .برود  زریرائی  سایت ءدریچه های برگ یده از ،اخیر های هیهه
 پشرت  و توطئره  یرک  طرح زن، عقب در که رسی  هی نهیجه بدین  ،یشمار بر ان رازن دیگر
 .، قرار داردهدایت هرجع یک ،نظر این پشت و فرکسیون یک ،اخهلاف این

، تیرقره افگرن...   بنیراد هیررب و   لاجورد، رئریم بری سرواد    عمال شورای قاچاقبران زهرد و
زن بنیراد، داکهرر سرید اکبرر      «یاعقرل کرل   همکاری کرلان کرار دیگرر   »احمد ولی هسعود با 

 سرازهان  یرک  هماننرد  اههیاز، گرفهن وقدر   کسب برای های باد زورده از ثرو  ،زیوری
 سرهمیان  پشرهیبان  و بره حیرث حراهی    د،ندارن با  عملی یا خطر هیچ ارتکاب از که هافیائی

 .دارند هحوری نقش ،داخلی خوار جیره گروه سازهاندهی و تجهی  و تسلیح در افغانسهانی،
بری  دارنرد و از    ،خرود  از حساب دهری عملکررد   ی که از قدر  دولهی برکنارشده ویها زن

 لندن لمیده، برا چهرره هرای کریره و     ، در کاخ های خیال انگی گردند برنمی لندن به کشور
دیگررر  بررارد، بررار سرریار  لنرردن هرری دیرروارو  هررا از در رسرروائی زن کرره افهضرراح و یناپراک 

خواهنرد   ، هیبدر پیوند با اجان و را طراحی هیکنند «نیاق هلی» ءسهراتیژی شکست خورده
 ، جر  «شرکنانه  خائنانره وعهرد  ». این سیاست کت تکاهل اجهماعی را ههوقف سازندروند حر

 .به همراه نیواهد داشت یچی  دیگر ،سیاسی شان اضمحلال جبران ناپریر فرهنگی و
 

 هنابع:
، افغانسهان ،چاردسنیبروا ر -9

۳۸۱۳۸۱

۳۹۹۸
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 . 321 هخ ، ،کرپوهاند دکهور هحمد حسن کا - 2
 هجرررری 9313 دلرررو ،نهررر  ءشرررماره ،التعصرررری بررررای عرررد   :دیرررده شرررود بررره   -3
(9February1997 23، ص. 
 .329 و 323 صص -، نبی عظیمیسیاست کهاب اردو و -1
گویرد   ، زقرای ترجمران هری   و ق لباش  قرهل عام هردم ه اره)افشارکابل  ءبعد از فاجعه - *

؟ او در جنر  هیکنری   ،چره زهران   باجدیت از هسعود پرسیدم که ترا  جبل السراج که هن در
 !«جن  یافهه ای »جواب هن گیت که ها از 

 حاکمیرت انحصراری هسرعود و   زقای ترجمان تا زخرین لحظا  برای اسرهحکام پایره هرای    
غررب   ءدر جریران هحاصرره   ؛ اهرا گرفرت  حهی یک لحظه زرام نمری  تلاش هیکرد و ،ربانی

رد. ، اها شعور سیاسی نردا نظاهی است هغ  ،، علنأ اعهراف کرد که هسعودکابل توس  طالبان
 ، 9February1997هجری ) 9313 دلو ،نه  ء، شمارهعصری برای عدالت :دیده شود به

 .اسلاهی وحد  ح ب نشرا  ،21ص 
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 جنرال حميدگل11،«ربانی»الدین  وقتی برهان
 ساخت اردو می« تشکيل»را مامور 

 احمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ورزنرد   ی ضدپاکسرهانی گرفهره و ترلاش هری     چهرره  ،جمعیت اسلاهی و شورای نظرار  ظاهرا 
شروروی، جمعیرت     اها در هنگام اشغال افغانسهان توس  ،زی خود را بپوشانند اا هار  زی
بیشرهرین اهکانرا  هرالی و     ،برود کره پرم از حر ب اسرلاهی       دوهین گروه اخوانی ،اسلاهی
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د شهید مش برهان الدین رباني، معروف ترین چهره ي ستمي در دو نقاب است. ظهور او در ماجراي کودتا بر ض  -  
داوود خان، در جمع اولین مستخدمین ،ي.اس.،ي تا رهبر به اصطشح جهادي و حکومت نفرت بار و شوم، قواره ي 
قومي زمان حاکمیت، جبهه ي به اصطشح مقاومت و ستمي اي که در زمان کرزي با وقاحت از عدم بازگشت به قبل 

ان او با نمایش کم شعوري ها و بوي خوردي هواي ضود     از هفت ثور مي گفت، ما را با کسي معرفي مي کند که متابع
منافع ملي، از ولگردان کوچه و جاده تا موتلفان حاکمیت، ثابت کردند به چه راحتي به ریوش و دسوتار منافقوان، دل    
بسته بودیم. پدیده ي ستمي گري بدون چهره هاي ریش دار ،ن که از شان  هاي اعتقادات مذهبي و فرهنگي سوود  

ه نمي شود. در واقع چهره هاي ریشدار با بازي هاي ماهرانه )تظاهر( دوام ،ورده اند. در روشنگري این جستند، شناخت
مستند )نوشته ي بالا( کسي را بشناسیم که رهروان او با خاک پاشي به چشم مردم، ژست ضد پاکسوتاني گرفتوه انود.    

اند.  انتصاب کسي با شهرت « بومي»مي کنند جالب نیست، با مارک کارخانه ي ،ي.اس.،ي تولید شدند، اما وانمود 
 حمید گل در اردوي افغانستان، خیانتي بدتر از هر خیانتي بود. م.ع 
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کررد. افر ون برر زن، دولرت و سرازهان       زی دریافت هی اا ای را از طریق زی زی نظاهی سی
  تحت «بیر بده ءقلعه»هرک  زهوزش نظاهی  های دیگری چون سهولت ،اسهیباراتی پاکسهان

 این اخهیار در را چارسده -پشاور راه هسیر در «خراسان اردوگاه» و هسعود احمدشاه رهبری
 .است هسما «رود ربانی» به پشاور شهر در ای کوچه حها بودند، گراشهه ح ب

اش را حیرظ نمروده و در    وفراداری  ،اسرلاهی هر  بعرد از تصررف حکوهرت کابرل      جمعیت 
زی  اا یدگل )رییم سابق زی، زهانی از جنرال حمزی اا زی واگراری اسناد خاد به  کنار

پشاوری و طالبان  دعو  نمود تا سرمت هشراور ربرانی     ءهای هیهگانه ی تنظی  و پدرخوانده
 اسهقبال صور  گرفت. ،را به عهده گیرد و در کابل از او به هثابه شاهنشاه پاکسهان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقاضای ربرانی از جنررال   اهکان »در گ ارشی تحت عنوان « ستپُ فرنهیر»پاکسهانی  ءروزناهه
 نویسد: هی  9112جولای  3 - 9319سرطان  92« )ی ارتش گل جهت تشکیل دوباره

 ،جمهررور افغانسررهان ریرریم :سرری گرر ارش داد برری برری[ 9319سرررطان  99پنجشررنبه شررب  »
الدین ربانی اشاره نمود که از خدها  جنرال حمیدگل، ریریم پیشرین اسرهیبارا      برهان

https://en.wikipedia.org/wiki/Badaber_uprising
http://www.hambastagi.org/new/fa/from-our-history/1151-gen-hamid-gul-of-isi-gathers-khad-documents-in-1992.html
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 اسرهیاده  افغانسرهان،  اردوی ی دوبراره  دادن ساهان و سر برای زی، اا زی -نظاهی پاکسهان
 .نمود خواهد

ه ار هجاهد که اکثر شران هربرو  هنراطق شرمال افغانسرهان      933سی،  بی هطابق گ ارش بی
کراری کابرل از    احمدشراه  هسرعود[ هصرروف پرا      ،شوند، تحت رهبری وزیرر دفراع   هی

 اف اید: و در اداهه هی «های هسلح هسهند گروه
خواهی  که ها را در تشرکیل   ها از پاکسهان و ترکیه هی»در پاسخ به سوالی، هسعود گیت: »

 ای به فرهان تلاشی ارتش کشور دارد: سپم اشاره؛ «یاری رسانند ،اردو
شرب پنجشرنبه در خطراب رادیرویی بره هلرت، انحرلال         ،الدین ربرانی  جمهور برهان رییم»

 «نظاهی، اهنیت هلی و هحلی و تشکیل اردوی اسلاهی را اعلام نمود. نیروهای شبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : 9112جون  21چاپ راولپندی ) ،«جن » ءروزناهه ءبریده
حمیردگل   الدین ربانی، در جریان هلاقا  با جنرال جمهور افغانسهان، پروفیسر برهان رییم»

زباد از خردها  وی سرهایش بره عمرل زورده، از وی خواسرت ترا بره کابرل زهرده           در اسلام
ضرمن   ،خدهت نماید. جنررال حمیردگل   ،هنحیث هشاور دولت جمهوری اسلاهی افغانسهان

 ... .«گونه پاداشی را نیواهد پریرفت جمهور افغانسهان گیت هیچ تشکر از رییم
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های ویرانگرر تنظیمری هیران جمعیرت اسرلاهی،       از جن در چند پاراگراف پایانی گ ارش، 
 های دوسهمی ترکر رفهه است. ح ب اسلاهی و هلیشه

اردوی افغانسهان که از نیروهای قدرتمند در سطح هنطقه و چنردین قررن سرابقه داشرت، برا      
 ههلاشری  پاکسرهان،  وقت صدراعظ  ف،هدایت نوازشری بنابر برناهه و ،سقو  دولت نجیب

در  پراره  زهرن  قیمرت  بره  جهرادی  هرای  قوهنردان  توسر   زن پیشررفههء  تجهیر ا   اکثر و شد
 .پاکسهان به فروش رفت

اهریکرا و نراتو در هرورد تجهیر  و تقویرت اردوی       ءفریبانه اهروز ه ، باوجود ادعاهای عوام
 ،برل خرون شران    ،هانند که نه در بدل نیرروی برازو   افغانسهان، سربازان افغان به کارگرانی هی

. شروند  های ننگین، گوشت دم تروپ هری   روز بنابر هعاهلهنمیری دارند و هر و  زندگی بیور
چنان غرق فساد و در گرو جنگسالاران اسرت   زن ،اردویی که اهریکا برای افغانسهان ساخهه

اهرا تروان سررکوب یرک نیرروی       ،شروند  ها جوان ها در صیوف زن کشهه هی که هر روز ده
 نمود اعلام ،«دیدبان شیافیت افغانسهان» پیشه را ندارد. به تازگی هاورای ارتجاعی و جهالت

« خیرالی » ،درصرد سرربازان واحردهای اهنیهری     333 ترا  هروارد  برخی در زنان تحقیق بنابر که
 هسهند!

 
 هنبع:

http://www.hambastagi.org/new/fa/from-our-history/1860-
rabbani-ask-hamid-gul-to-make-army.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hambastagi.org/new/fa/news-with-photo/1768-nawaz-sharif-in-kabul-apr30-1992.html
http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1621-mujahideen-war-planes.html
http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1621-mujahideen-war-planes.html
http://www.hambastagi.org/new/fa/farsi-received-articles/1621-mujahideen-war-planes.html
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/07/160704_k02-afghanistan-security-structures-corruption
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 مشاور ارشد استاد ربانی درگذشت

  هیچ قدیسی درنیواهد رفت از تیررا تاریخ، هیچ کسی، هیچ نیرو و)
 «هاهون»رزاق 

 
 است؟ زیا واقعا  جنرال حمیدگل به هرگ طبیعی هرده

بود. ویژه گی نقش حمیدگل  «نجهاد افغانستا»هدیریت  در کننده تعیین های ههره از او 
 از پرم ) افغانسرهان،  در وجهراد  زن بود که سطح تلاش های وی، در رابطه به حیظ جنر   

 هررگ  از پرم  طالبران  گرروه  هرای  پراره  زوری هر   سربه در و بود فرو نکاسهه  نی  سال 23
 هنرافع   از دفراع  در هاندگار سیاسی -تارییی چهرهء یک او. داشت کوشش بسیار هلاعمر،

عراطیی   بی وهرره  دینری،  و نصوص روایا  هرنوع که فردی شد؛ هی حساب پاکسهان هلی
 .کرد هی کشورش منافع سياسی را فدای

حمیدگل، هرشد وقبلۀ رهبران جهادی افغانسهان به شمار هیرفت. حهی اخرلاص رهبرران بره    
طری فرهرانی    ،9319بود کره اسرهاد برهران الردین ربرانی، در اواخرسرال       حدی  حمیدگل در

ل کابر  ارگ در هرچنرد  حمیردگل . برگ یرد  خرود  خاا   حيث مشاور رسمی، او را بره 
اها اقاهت وی در وزیراکبر خان بیشرهر شرد و همره رهبرران و حهری       ،رسمی نگرفت ءوظییه

رسمی از یکدیگر سبقت  غیر قوهاندانان، برای دعو  وی به ضیافت و دیدار های رسمی و
سرال   هیگرفهند. در دیدار احمد شاه هسعود با گلبدین حکمهیار در ن دیکی های بگراهی در

جنرال حمیرد گرل بره     ،که نگارنده نی  در جمع چند خبرنگار درزن جا حضور داشه  9312
 او برود کره   .برود  نشسهه هسعود و حکمهیار هیان دهنده، پیوند یا قهرمان مصلح حیث یک

 دیدار یک ساعهه را جمع بندی کرد.

http://1.bp.blogspot.com/-4fuZcD5u2pk/Vc_-8cOkq7I/AAAAAAAATOE/xKwlL2HSegA/s1600/download.jpg
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اکنررون بررا توجرره برره هرررگ هررای هشررکو  در پاکسررهان، خصوصررا  درگرهرراگرم افرر ایش  
اخهلافا  هیان زی،اا، ای و اهریکا برسر هدیریت داعش و احهمال خه  هآهوریت جنگی 

نمای   مرگ حميد گل، چندان خود به خودی باه نرار   طالبان زیر بیرق سریید، 
والله اعل ... هن جسهه و پراکنده اطلاعاتی دارم که از وی کهرابی حجری  از   ؛ با زن ه  رسد

خود برجا هانده است که همکن است پروندۀ همره رهبرران جهرادی افغانسرهان درزن شررح      
داده شده باشد. اگر کهاب حمید گل هنهشر شود، از نظرج ئیا  رواب  رهبرران جهرادی برا    

 تکران  هراترب  بره  عبدالرحمن دگروال اثر «خاموش مجاهد» زی اا زی نسبت به کهاب
 .بود خواهد تر دهنده
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 12لينگ جهادی دختر یک سرجنایتکاردوم

 
، زهانی که از سر و روی کابل خون و  9313 – 9319های خون و خیانت جهادی ) در سال
گرفهند، در هیران کابلیران    هورد تجاوز باندهای تنظیمی قرار هی ،بارید و صدها زن زتش هی

زد بود که وقهی ربانی حین وعظ در هسرجد وزیرر اکبرر خران      زبان  این فکاهی ،زجرکشیده
اش  ش در گروش ا یکری از هحافظران   ،زد جروش هری   ،راجع به حجاب و پرهی گراری زنران  

 اسرت.  ول را از زن خرود کررده  هقرام ا  ،زببرازی  ءگوید که دخهرش در لنردن در هسرابقه   هی
ولری برا نشرر     «!طور بلا برود  هرگ از اول همین او جوانه»دهد:  ربانی با لب خندان جواب هی

زیر  -نگار غلیظ در دوبییبدون حجاب و با زرایش و س -های هادلین  فاطمه ربانی عکم
 تر شده است.«بلا» حالا ،«بلا»بینی  که زن  ریش شیوخ همیکر پدرش هی
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،وردن این نوشته در این مجموعه، بي رب  نیست. در واقع رخ اصلي امثال رباني ها، زماني ،شکار مي شوود کوه     -  
برهان الدین رباني، در زموان جهواد، بور اثور فضواي ،ن زموان        مي بینیم. مش ش بقایاي ،نان را در انحراف فکريگرای

)چیره گي اسشم سیاسي( در حالي که مبلغ، مفتي و عالم مسلمان نما مي نمود، با توجه به ،ن چه در شرف وقوع بود 
 )پ  از سقوط حکومت کمونیستي( با انتقاد نظام هاي گویا فاسد پیش از هفت ثور، اگر بوار هوا حیلوه کورده اسوت،     
بیشترینه بر اثر حضور با وقار زنان با پوشش ،راسته ي شهري بوود. پو  از مطالعوه ي کتواب ارزشومند اسوتاد اعظوم        

افشاي این حقیقوت کوه اسوتاد خلیلوي مرحووم،       ،سیستاني )حبیب الله،کي بود؟ عیاري از خراسان یا دزدي از کلکان(
ه این حقیقت نیز مي تواند باشد که مش رباني در کنوار  را به سفار  رباني نوشته است، تلویحي ب« عیاري از خراسان»

تعمیم فرهنگ نقد حکومت پیش از هفت ثور، چه گونه براي قداست دزدان قومي ا ، در جلد ماهري مي رود کوه  
یواي  خوب مي دانست، اذهان متاثر از اسشم سیاسي، بیشتر از همه، پشتون هوا را کوه وارثوان و صواحبان اصولي جغراف     

تا در جو زن ستیزي هاي تنظیمي، گذشته هواي پویش از هفوت ثوور را بوا فسواد گویوا         اند، منحرف مي کند افغانستان
یرنوگ هوا،   حاکمیت هاي پشتوني، در حالي مردود بدانند که از اثر این برداشت، زیر شدت جنگ هوا، معوامشت و ن  

اجتماعي ،نان، گرداننده گان را  شود که پ  از دو سقوي، حقارت فرهنگي، سیاسي و قبول حاکمیت مردماني میسر
 به خوبي معرفي مي کند. 

تابعیت انگلیسي صشح الدین رباني، ولخرچي هاي شجاع ربواني و بوالاخره نموایش فاطموه ربواني در یوک مجلوه ي        
سکسي، اگر مانع افسوسي نمي شود که بسیاري به خاطر ظاهر ریش و لنگي رباني یا جراحي ،ي.اس.،ي، قرباني هوا  

اند، به این حقیقت کمک مي کند که مجریان بخش دروغین جهاد، همان هایي بودند کوه بوا تماشواي تصواویر       داده 
بدون ریش رباني در زمان استادي در فاکولته ي شرعیات پوهنتون کابل، یک مرد معمولي با برداشت هواي سوطحي   

نبود. مرحوم استاد عبدالصبور فرید پ  از این  د. مش رباني، هرچه بود، مذهبي و عالمناز شهرنشیني را به یاد مي ،ور
که رباني از او مي خواهد بر اساس گرایش قومي، متحد شوند، به رباني مي گوید: خیال مي کردم مسلمان استي، اما 

 راست نبود. این حکایت  را از خود مرحوم عبدالصبور فرید، نقل مي کنند. م.ع
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هعصرروم را در  ش در برابررر زنرران کشررور هررا، دخهرررانهررای در کنررار سررایر رذالررت اسررماعیل
از   نمود. زیا او و دیگر سرجنایهکاران ریاکار جمعیهی بکار  هی ءهعاینه ،های هرا  سر 

 کنند؟ احساا شرهساری هی ،شان« شهید صلح»حجاب دخهر  های بی دیدن عکم
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبل از هیک اپ و بعد از هیک اپفاطمه ربانی، 
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ثابت شده که چگونره جانیران بنیرادگرا بررای جلرب صراحبان        ،سال اخیر 96 طی هیصوصا 
، «ههمرردن»اهریکررایی و اروپررایی شرران ریررش را زده، دریشرری پوشرریده و شرریادانه ظرراهر      

تر از بررادران   کثیف ،اها در زندگی خصوصی ،گیرند به خود هی« هدافع زن»و « دهوکرا »
درست هانند شیوخ عررب کره بره خراطر ظراهر       ؛دشمن حقوق زن اند ،البی و داعشی شانط

افرا  در هرزگی و عیاشی ولی خود به علت  ،شوند شدن یک تار هوی زنان شان دیوانه هی
 هیرند هی

برنرد و برا    پیش از اعردام لرر  هری    ،از تجاوز به دخهران زندانی سران زدهیوار رژی  ایران
درنرد، ولری دخهرران شران برا       گلو هری  ،«شعار هاست، حجاب افهیار هاست ،فاطمه» ءعربده

 .کنند عشق هی ،زخرین هودل لباا و فیشن در غرب
جایگاه زن را فق  کنج خانه دانسهه و فهوای جهاد در افغانسهان صادر  ،بنیادگرایان پاکسهان 

 کند. درز هیّها  روزه به رسانه همه ،های اخلاقی شان کنند، ولی اخبار رسوایی هی

کالاهرای غیراسرلاهی و   »دش ی پدر جلا های فاطمه ربانی بدون چادر و به گیهه نشر عکم
و  شرده صردای فرراوان    و ، هوجرب سرر  شرود  انردازی هری   راه« یو.اا.اید»  که توس «کیری

توان کسری   سی کشانید. باید خاطرنشان نمود که نمی بی  بالاخره پای وی را به هصاحبه با بی
کنرد کره    لیکن این در هورد افرادی صدق هری  ،ش هحکوم کردا خاطر اعمال بسهگان را به 
های افسانوی  شان نبوده و با سرهایه ء های پدران و دیگر اعضای خانواده گر تبهکاری توجیه
ای احسراا شرهسراری    تنهرا از تعلرق بره چنرین خرانواده      نه  ،اها فاطمه ؛ه نشده باشندزنان فرب

 وانمود سازد.« هدافع زن»کوشد پدرش را  ندارد که با بیشرهی خاص یک ولدالاخوان هی
اندازی  بره هطلبری کره او یرک سرال پرم از هررگ         قبل از پرداخهن به هصاحبه، نگاهی هی

 ارسال نموده است:  9319بله سن 21سی فارسی ) بی به بی شپدر
روشنیکری بود که کردارش بر هنطق اسهوار بود و بررای اعهقراداتش    ،پدرم»

براور داشرت کره هرردم افغانسرهان بایرد بره سرلاح دانرش و           جنگید. او عمیقرا  
 «تحصیل هسلح شوند.

 ای پدر  را چنین هعرفی نموده بودی:  دروغگو حافظه ندارد. یاد  رفت که در هصاحبه
ی ن دیررک بررا  بررود کرره رابطرره «جمعیررت اسررلاهی افغانسررهان»پرردرم رهبررر »...
  9)«پاکسهان دارد. «جماعت اسلاهی»

http://www.pz.rawa.org/pz/rawa/42-article/725-71fatima-rabbani.html#notes
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الشریاطین در افغانسرهان و    اخوانبرای یکی از بنیانگراران « روشنیکر»ء اول، اسهیاده از کلمه
، بیررانگر در  نرراقص و «جماعررت اسررلاهی»پاکسررهانی هثررل   ترررین تشررکل هرررتب  بررا برردنام

تواند شررافهمند و ناشررافهمند    است. اگر چه روشنیکر هی« روشنیکر»ا  از اصطلاح  عاهیانه
را  خرونین وطنیروشری   ء ها یک فاشیسرت هررهبی برا کارناهره    ا ،و هردهی و ضدهردهی باشد

خواهد به پردر خیانهکرارش    تنها از فرزندی بنیادگرا ساخهه است که هی ،ناهیدن« روشنیکر»
 دهد. « دهوکرا »شکل و شمایل 

نشران  ... و   جمعیرت اسرلاهی افغانسرهان   )ش ا رو و احر اب دنبالره  « جماعت اسرلاهی »تاریخ 
سرلاح دانرش و   شردن هرردم برا     هسرلح » ء چیر ی بره انردازه    دهد که بنیادگرایران از هریچ    هی

« کیرری »و « علروم دنیروی  »ف یک و کیمیا و بیولوژی را  ،و بنابر این  هراا نداشهه« تحصیل
 اند. ناهیده

و « روشرنیکر »گیرت    هری « ابرا جران  »پدرش را  ،را )فاطمه« ابا جان»خواهد  هر قدر دلت هی
هور او هرایش بره دسر    برنرد کره تروریسرت    رنگمالی نما، ولی هردم ها از یاد نمی« دهوکرا »

بانررد ... و هاننررد   سررر برره نیسررت کرررده ،صرردها انسرران را برره جرررم هعلمرری و کررلاه نپوشرریدن
شررماری از کشرهار هعلمران توسرر     هرای بری   دانسرهند. هثررال  دهوکراسری را هعرادل کیررر هری   

 ها داری .   جمعیهی
)سرایت  « همدسهی لطیف پدرام با قاتلان هر اران روشرنیکر بدخشران    ءباره در»در گ ارش 

 333حردود   ،قوهنردانان ربرانی   ،زبراد بدخشران   زهده است که تنها در شهر فریض «  زن پیام»
هعلر    ،«های جمعیرت  بچه»هعل  را به قهل رسانیدند. ربانی خود زهانی اعهراف کرده بود که 

از « الردین ربرانی   سینی با زقای برهران )»ناهی به نام هحمد هاش  واسوخت را کشهند.  خوش
 « پیام زن»ضمای  
 دهد: هی  ه در وصف پدر اداههفاطم

بنیاد فعالیت سیاسی بسیاری از رهبران و سیاسهمداران فعلی افغانسهان، ح ب »
پدرم )جمعیت اسلاهی  و این نشانه روشرنی اسرت از کرارایی و هروثر برودن      

 «ها و رهبری او در افغانسهان بود. روش
هرای کرارا و    رهبرری و روش »تحرت   ،سرالااران حراک    ی زیادی از این سرجنایت بلی، عده

   اند: والد  بوده« هوثر
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هرایش؛ قرانونی برا     کلان تبهکاری ءاش؛ فهی  با پشهاره های چنده ار دالری عبدالله با دریشی
هیلیرون افغرانی پشرکل     13الله با خرید ساخهگی  هیلیون دالر از وزار  هعارف؛ بس  23زدن 

شرهر  یافرت ؛ قرانونی و    « جنررال پشرکل  »ه برای چمن وزار  داخله )که به همین سبب ب
ر از صردها هیلیرون دالرر در    هرای پُر   هسرعود و بازداشرت چنرد سراعهه هرر دو برا بکرم        ءضیا

ا   حسراب و واواکری برودنش؛ اغره لالره      های بری  هوایی دوبی؛ عطا هحمد با سرهایه هیدان
 هرچه بری  ،لها دالر پول حجاج در لندن به شما پیوست؛ اسماعی صدیق چکری که با هیلیون

 ،داشت برای خورد و برد بره وزار  زراعرت و زبیراری زورد؛ قردیر فطرر        سواد و رجاله
هرهمکن   ،دوباره به وطن اولش اهریکرا  ،ها دالر رییم بانک افغانسهان که پم از زدن هیلیون

 ... شد و
بره   ،هرای پردر  ضررور  داشرهی     های هالی دست پررورده  های بیشهر از خیانت اگر به هثال

 گل برو که همکن تکانی بیوری.گو
نظرر از   صررف   2392هار   91« )دلها ویمن»ای با سایت  دل شده در هصاحبهوفاطمه جانِ ه
هاهیرت واقعری او را    ،ها هایی به زبان زورده که نگاهی به چند تا از زن ش، دروغا فضولا 

 سازند. اش برهلا هی چنان زرایش های زیبا و زن از زیر لباا
 دروغ اول:

او هررد صرلح برود و     .ناهنرد  هری  «شهید صرلح »پم از قهل پدرم، اکنون او را »
خواسرت و جرانش را فردای کشرورش      ها را برای افغانسهان هی همیشه بههرین

 «کرد.
عبردالله و اطرافیران شران؟    ... جر  هشرهی خراین هثرل کررزی،       ؟ناهید« شهید صلح»کی او را 

ک  به خرج نرداده اسرت.     «رهبران جهادی» های هبنی بر هن لت بیشیدن به کرزی از رذالت
گیهن، نام این قاتل و خاین را بر پوهنهون تعلی  و تربیه ه  گراشت که « شهید صلح»غیر از 

چرون   ؛توانست جایی را بگیرد نمی ولی طبعا  ،هحصلان روبرو شد ءبا هیالیت چندین روزه
 ست. قدر  در دست خاینان جهادی

جنگری   کابل را در س  ءه ار باشنده 13بود،    و ثرو  نمیی قدر تشنه ، «هرد صلح»اگر 
ش را ا جران  ،داننرد کره ربرانی    های افغانسهان ه  هری  کشید. گوساله با برادرانش، از تیغ نمی
کره   برل  ،هرا نره   او ادعرای صررفا    های هولنا   ی ن اع نه کشور. قصه ،فدای پول و هقام کرد
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اسرت.  « بران حقروق بشرر    دیرده »و « الملل عیو بینسازهان »هنابع داخلی و خارجی و از جمله 
 ا  پی بری: فاطمه خان ، فق  این چند سطر را بیوان تا شاید اندکی به هی ان وقاحت

ها بین وحد ، اتحاد و جمعیت در غررب کابرل،    با در نظر داشت خصوهت»
طرور هرداوم و عمردی غیرنظاهیران و     ه ها ب شواهد عینی وجود دارد که تنظی 

ژورنالیسهی در زن زهان بره  .«  دادند... نظاهی را هورد حمله قرار هی هناطق غیر
زهانی که به تنظی  اتحراد   ،نیروهای جمعیت»بان حقوق بشر گیهه است:  دیده

هدام هناطق غیرنظاهی در غرب  ،9112پیوست در جن  با وحد  در اواخر 
نرام   بره « بان حقروق بشرر   دیده»)گ ارش  «بست. هدف به زتش هی کابل را بی

  2333، «زلود دسهان خون»
ترن   23ترا   23جمعی دیگرری هشرهمل برر    ه قبر دسه ،9113در اوایل اپریل »...

طرب در پوهنهرون کابرل کشرف      ءجسد زنان و اطیال در زیر زهینی فاکولهره 
های لابراتروار جابجرا شرده بودنرد. اجسراد پوسریده و        ها در الماری . نعششد

هرا زن و   شود، در هیران زن  شدند. گیهه هی نمیههلاشی شده بودند و شناخهه 
شرد یکری از    اند. فکرر هری   های عروسی خویش وجود داشهه شوهری با لباا

 ههعلق به یک زن حاهله بوده است. ،این اجساد
هرای زب   چهرار در چراه   ءسره و کارتره   ءشود اجسادی نی  در کارته گیهه هی
قابرل شرناخت بودنرد.    غیرر   . زنها نی  پوسریده و ههلاشری شرده و   شدندکشف 

دسرررت ه پررر ی در غرررب کابرررل برر   هرررای خشررت  اجسرراد دیگررری از داش  
گر ارش   ،«حقروق بشرر   ءهسئولیت جهانی در برابر فاجعره   افغانسهان:)» «زهد.

  9113سپهاهبر  99« الملل سازهان عیو بین»
 نویسد: این گ ارش هی در بیش دیگر« الملل زهان عیو بینسا»
 ءسره، ناحیره   ءهردم هلکی در کارتره  ءای نظار برصدها خانهنیروهای شور ،9113در هار  »

د و یا هورد لت و کروب  ها را کشهن جنوب غرب کابل، هجوم برده هجموع اعضای خانواده
 .«تجاوز کردند ،ها را به غار  بردند و بر زنان ه اره اهوال خانهزنان  .قرار دادند

هثل صدیق چکری، قدیر فطر ، ضریا هسرعود،    یبود، دزدان تروریسه اگر پدر  قاتل نمی
کرد؟ زیا ایرن   و اهثال شان را در بالاترین هقاها  نصب هی ...الله، هولوی  ی ، قانونی، بس فه

 ی ها بود؟ زده برای کشور فلک« ها بههرین»او به هعنی خواست  ءعمل خاینانه
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و « سریا »شرت، توسر    دا دوسهی هری  ای حم وطندوسهی و هردم ذره ،الدین ربانی اگر برهان
 شد؟ بیلیونر هی ،و رژی  ایران« زی اا زی»

 دروغ دوم:
های خواهرد برود کره     هایی از افغان که پدر هعنوی نسل بل ،او تنها پدر ها نه»

زنرده   او هنروز کراهلا    ء. روحیره و ارثیره   انرد...  هبارزه علیه سه  را شاهد بروده 
 ،فایی افغانسرهان ههحرد  های او برای ترقری و شرکو   ش زیرا اصول و ارز ؛است
 «ها ضرور اند. خیلی

... هرا،   بدون تردید پدر و هادر کرزی ،های افغانسهان هعلوم است که ربانی باز ه  به گوساله
هرایی از   پردر هعنروی نسرل   »ولی نره هرگر     ،هاست ها و شورای نظاری ها و جمعیهی ، عبدالله
اش را، دعرو  او از جنررال    هرای او برا بررادران دینری     جنگی س  ،هردم افغانسهان«. ها افغان

حمیدگل برای شرکت در حکوهت افغانسهان، دعو  اساهه بن لادن، عبدالله عر ام و سرایر   
خوانردن او، بره   « پردر »اند و بنابراین هردم ها برا   های زسیای هیانه را از یاد نبرده سرتروریست

 دارند. توهین روا نمی ،خود و پدران شریف شان
 دروغ سوم:

های وحشرهناکی از برخرورد طالبران برر      برای دیدن پدرم به بدخشان رفه  و قصه 9111در »
، وحردتی و   ...سرت کره برخرورد پردر  و همدسرهان     ا واقعیرت ایرن  «زنان افغانسهان شنیدم.

تر از وحوش طالبی بود. تنها این چند سرند   تر و شنیع وحشهنا  ،اش نسبت به زنان ها سیافی
 های خون و خیانت جهادی را ببین: سال از
شرهرزرا توسر     ءهولنا  تجاوز به یک زن جوان باشنده   گ ارش ،«الملل سازهان عیو بین»

 زورد: اوباش جمعیهی را هی
رای سره طیرل برین    کشرهه شرد. او دا   یانیجرار  ءشوهر زن زن در یک حمله»

زوردن نران  بود. روزی وی اطیال خرود را گراشرهه بررای     سنین دو و نه سال
وی را در سرر  دسرهگیر و در    ،برون رفت. دو تن از افراد هسلح هجاهردین 

هرد برای سه روز به او تجاوز کردند.  22پایگاه خویش در یک خانه برده و 
برود. هنگاهی که او به خانه برگشت دید کره   تابه وی اجازه دادند  بعدا زنان 

 «اند. هر سه کودکش از فر  سردی هرده
 «:ابا جان»های  ناهوسی داره ش از بیدو گ ار
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دخهرر جروانی را کره از     ،ی جمعیرت اسرلاهی   ها جهادی ،سنبله 21روز شنبه »
ترا   هری کننرد  جسردش را قطعره قطعره     ،بعرد از تجراوز   ،خیرخانه ربوده بودند

را در گرررولایی پرررار  خیرخانررره   ان اوزنررر .ش شرررناخهه نشرررود ا هویرررت
  36و  33، شماره «پیام زن)» «انداخهند.

 ءدکانردار باشرنده   ،عبردالکری   ءخانره ه راکهری بر   ،9313جوزای  1به تاریخ »
سر  دوم تایمنی اصابت نمود که پسرش اجمل کشهه و خرودش جراحرت   

 شرود و خران    هری  یجمهوریت بسهر ءعمیق برداشت. عبدالکری  در شیاخانه
هجبرور برود همره روزه جهرت      ،ش پری گل که دیگر هیچ سرپرسهی نداردا

ش کره چهرار سراله و یرک     ا همراه با دو طیرل خردسرال   ،گیری شوهر احوال
 ساله بودند به شیاخانه برود.

افراد شرورای نظرار    ءوسیلهه پری گل ب ،شام 1:33حوالی  -در یکی از روزها
اش  خانره ایرن کره وی را بره     ءکه در همران هنطقره گشرت داشرهند، بره بهانره      

های پیه  به حالرت   و بعد از یک شبانه روز تجاوز شدههطاف رسانند، اخ هی
  11، شماره «پیام زن)» .«شود اش رها هی یع در ن دیکی خانهبسیار فج

یکری از ایرن    برودی، برا خوانردن صررفا      خان  فاطمه، اگر به چی ی به نام انسانیت هعهقد هری 
هرا برار سر اوار اعردام      کره ده    دانسهه و او را نه یک برار ا ها، ابا جان را هایه نن  گ ارش

زدی کره چررا    چهلی س  و پشک را هی ،دانسهی و به روی کرزی و ع و غ و همدسهان هی
 اند. نام ههعین او را بر یک نهاد تعلیمی گراشهه

بان حقوق بشرر   هدنی به دیده ءکارهندان صحی و جاهعه»زهده است: « زلود دسهان خون»در 
بردنرد و زنران را    ها یرورش هری   گیهند که نظاهیان جمعیت، ح ب اسلاهی و وحد  به خانه

از هنابع دولهی در  یهعلوها  هوثق ،بان حقوق بشر دادند. همچنان دیده هورد تجاوز قرار هی
 ،  اد و جنبش، بدست زورده است. ا.هورد تجاوز جنسی توس  نیروهای جمعیت، اتح

شرمار زنرانی را کره در     بان حقوق بشر گیرت کره وی بری    یکی از کارهندان صحی به دیده
هرداوا   ،در غرب کابل توس  نظاهیان هورد تجاوز قرار گرفهه بودند 9113و  9112های  سال

های تجراوز جنسری در زنران     ها جمع نموده که نشانه و اجساد زنانی را از سر  نموده است
 «شد. دیده هی
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جنایررت یکرری از قوهنرردانان جمعیررت و     ،در همررین گرر ارش « برران حقرروق بشررر   دیررده»
 کند: این گونه بازگو هی ،فاطمه را از زبان یک هقام شورای نظار« ابا جان»پرودگان  دست

یک چپاول هعمول توس   ،سابق شورای نظار و یکی دیگر از افراد بلند پایه»
خصروص  ه ه از قوهنردان بر  را بیران کررد   9113و  9112نیروهای جمعیرت در  

یرک غرارتگر،   »هقرام او   ءیاد کرد که به گیهره « فو کان »نام رحی  ه پلیدی ب
بود. این هقام )که هنگام صرحبت   «قاتل، دزد و در یک کلام، یک جنایهکار

بان حقروق بشرر گیرت     گریست  همچنان به دیده قوهندان رحی  هی ءباره در
در  9113ب وحرد  در  که رحی  ضرمن یرک عملیرا  علیره نیروهرای حر       

چنردین  »نظاهیان ه اره و اطیال دست داشرت:   نواحی تایمنی، در کشهار غیر
هرا را   د و زن صور  گرفت. او تعداد زیراد هر اره  تجاوز و کشهار چندین هر

یرن در  ا تروان  بیشرهر از   خرواه ، نمری   را کشت. هعرر  هری   او اطیال .کشت
 «هورد زن همه جنایا  وحشهنا  صحبت کن .

چنررین حکایرره  ،او زنچرره را از رحرری  شررنیده بررود ،بعرردی ءیررک هصرراحبهدر 
نیرر را   333ترا   333هرا  »ها را کشریدم:   گیت پوچاق ه اره کرد: رحی  هی هی

هن در یک خانه رفه . یک کود  را دیدم. هن سررنی ه را داخرل   »؛ «کشهی 
 «را پیش فرو بردم. زن را چوشید و بعد هن زن ،دهنش کردم و زن لوده

، کرافی برود    2)ناهوسران شرورای نظراری    ساله از تررا تجراوز بری    96خودکشی ناهید فق  
 شرافت بشناسی. سهی  و بی پدر  و دیگر سرکردگان باند جهادی را زن

هرا،   ها، وحردتی  ها، شورای نظاری های جمعیهی ناهوسی بی ه اران زن و دخهر وطن ها که از
ولری برا    ،رفهنرد  هرا از برین هری    گیهنرد کراش هثرل زرهینره     ها تجربه داشهند، هی ... ها و  سیافی

 شدند. اهریمنان جهادی هواجه نمی
 دروغ چهارم:

های گوناگون تحمل شرده و زهروزش    خواهی  که در زن دین افغانسهانی هی»
 هشرده کره اهرروز    نره اسرلام سیاسری    شود.درست و حقیقی دین اسلام عملی 

 «افغانسهان با زن روبروست.
 
 

http://www.pz.rawa.org/pz/rawa/42-article/725-71fatima-rabbani.html#notes
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سروی ولری    دل شردن فاطمره، از  وو هر « بی حیا»به جرم  ،بود اگر ربانی جنایت پیشه زنده هی
شرد. خران     بدون تردید عاق و کاغر تشناب هی ،ی و قاضی حسینی اش خاهنه نعمهان دژخی 

اها یاد  باشد نگرراری اول هرورد تجراوز     ،بار سری به درگاه هر دو جلاد ب ن یک !فاطمه
 سپاه و بسیج قرار بگیری.

یعنری تیسریر و    ،«اسرلام سیاسری  »فهمری کره    ه  هیالیی؟ هی« شده اسلام سیاسی»راسهی؟ با 
تررین اهرداف سیاسری؟     تررین و ضردهردهی   تعبیر قرزن و دین اسرلام در خردهت ارتجراعی   

ش بره کمرک و ترغیرب    ا یردان رابا جانرت و همره بررادران و ه    ،فهمی که از اول تا حال هی
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انرد؟   داشهه و کشور را به ایرن روز سریاه نشرانده   « اسلام سیاسی»سر در همین زخور  ،اهریکا
باید از هرر قسراو     ،ای به این چی ها هعهقد باشی ویی شاخدار نبوده و شمهپم اگر دروغگ

های خون و خیانت پدر  و شرکا بر هموطنان نجیب هندو و سیک ها  و رذالهی که در سال
اش ترف نمرایی. و   «هسرلمان سیاسری شرده   »هرای   کاسره  عرر بیواهی و بر پدر  و ه  ،رفهه

فروشی در برابرر اهریکرا و غررب نیسرت ترا       شوهالا،این ادعای کاذب، ترویری بیش برای ع
نقرش  ... اش کردند، در رقابرت برا دخهرران     روزی در کنار برادر بیسواد  که وزیر خارجه

 هره هونث دم و دسهگاه هافیایی جهادی را اییا بهوانی.یک هُ
 دروغ پنجم:

افغانسرهان از وضرع کنرونی     ،ای که هسرت  بلی هن هعهقدم که با هر دشواری»
راه  ،ترا حررال  2339جهرانی از   ءرسرت. افغانسررهان بره کمرک جاهعرره   خواهرد  

 ،. تغییررر در افغانسررهان درازی را پیمرروده و هنرروز راه درازی در پرریش دارد...
 «ها را در برخواهد گرفت. که دهه تواند، بل یک روزه به هیان زهده نمی

 ءطلبانره   پرورانره و توسرعه   طلبانره، بنیرادگرا   با زبران و سیاسرت جنر     یهای به اسهثنای رسانه
ترا   2339هاست همه باور دارند که اهریکا از اشغال افغانسرهان در   هایش، سال اهریکا و س 

را نه به خاطر نابودی هکروب بنیادگرایی و به ارهغان زوردن ززادی زنران و  « راه دراز»حال 
غیربنیرادگرا و   فروشان دهوکراسی، بلکه به خاطر به قدر  رسانیدن و حیظ پلیدترین هیهن

گاه اهریکا در ارتکاب هر جنایت     در کشور ها پیموده است. تکیه بنیادگرا )از جمله پدر
بنیادگرایان جهادی به رهبری ربرانی، سریاف، هسرعود، هحقرق،      ،جنگی و خیانت به هردم ها

  ایرن  تا هنگاهی که گلری  اند. صالح و سایر تبهکاران بودهخلیلی، قانونی، عطا هحمد، اهرالله 
گرری   گری و داعشی طاعونیان از کشور جمع نشده، اشغال، ترور، فساد، وطنیروشی، طالبی

 را پایانی نیواهد بود.
 دروغ ششم:

ست از دم برنیاوردن و صربور برودن زنران    ا بیشی از فرهن  افغانی عبار »
 «افغان هقابل هردان.

غانسرهان نبروده و نیسرت. از    خویی در فرهن  زنران اف  خیر خان ، تحمل انواع پسهی و درنده
هر سهمی که بر زنان ها رفهه به علت تسل   ،سو اخیر به این ءاز چهار دهه قدی  و هیصوصا 

بنیادگرا و به علت نبود قانون یا عدم تطبیق زن بوده است کره زنران    هرتجعان بنیادگرا و غیر
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هرای   درصرد خودسروزی و خودکشری    11ها را در غل و زنجیر هضاعف نگهداشرهه اسرت.   
باشرد کره از فرر      سال اخیر بدان علت بوده و هی 96زنان و دخهران عییف و هعصوم ها در 

حقوقی و خشرونت بره اصرطلاح خرانوادگی،      قانونی هطلق، بی پناهی و بی بازخواسهی، بی بی
ر احسراا  اند. ناهیدها اگر  راه رهایی را خودکشی و خودسوزی دیده  تحقیر و توهین، یگانه

هیچگاه جران   ،فهادهازدهکش نی« قیادیان جهادی»کردند که سرنوشت کشور در چنگال  هی
شران    ءداشهند که کشور اشغال شده اندکی باور هی ،ها انجمن انادیخود را نمی گرفهند؛ اگر 

غیر  هثل شروهر نادیره    هرزه و ضدزن، در دست ندارند که ناهردکانی بی فروشان را هیهن
فرهنر   »کردنرد.   شران را قطرع نمری    حیا  جوان و غنیمت و زیبایءنند، رشههرا حمایت ک

نه، بلکه فرهن  هسل  هافیای دژخیمان بنیادگرا هوجرب شرده و خواهرد شرد کره      « زنان ها
 زنان ها در نااهیدی کاهل از قانونیت و دولت، به زندگی خود پایان دهند.

ا ، قرانون و   د و در پاسرخ بره دادخرواهی   فاطمه خان ، اگر اوباش بنیادگرا بر تو تجاوز کنن 
، چهرار شراهد بیراوری    ،زنان از تو بیواهد برای اثبا  ادعایت« ءاسلام سیاسی شده»قضای 
 انهحرار  ،عدالت و قانون از هایوا یا گردی هی شاهد چهار پشت ناهمکن، و تر کشنده اهری
 .اسرت  هوجرود  زیرادی  هرای  شباهت ،ردسهانک هردم هثلا  و ها هردم بین دهی؟ هی ترجیح را

ولری در افغانسرهان    ،کوبانی بره ظهرور برسرد    قهرهان زنان ءحماسه تواند هی دیار زن در چرا
شران را طررد و    ها و پدران جلاد پیشره  ربانی ءنی؟ زیرا زنان افغانسهان، فکر و سیاست فاطمه

ولری هرا شرکی     ؛انرد  نوع زنان کوبانی دست نیافهره  رد نکرده و به زهوزش انقلابی و سیاست
دست یابند که به جای ای ست که زنان ها به زن زگاهی و اراده  نداری  روزی ه  رسیدنی

کشی رو بیاورند. ه  اکنون بیش کوچکی از این زنان  خودکشی، ههشکل شده و به دشمن
ه اران زن دیگر هر  دیرر    اند. هسلما  )راوا  سازهان یافهه« جمعیت انقلابی زنان افغانسهان»در 
چاره رسیده و بر دشمن یورش خواهند برد و زود به صور  هنیرد یا جمعی به همین راه  یا

و  ... هرا  نظیرر سریاف   ،اشغالگران و غلاهان بنیرادگرای کرلان   ،تا با پاره کردن زنجیر اسار 
 ها، زنده و ززاد و شاد بمانند. فاطمه ربانی
زورش در هصراحبه برا    تهوع ا  ولی توجیه ،نکا  زیادی دارد ،«ابا جان»فاطمه از   توصیف

 تر اند: عجیب  9313قوا،  22سی فارسی )  بی بی
چی ی در هرورد  زنان  .کنند یهای هن برای حمله به پدرم اسهیاده ه از عکم»

ه بیشهر هررا شروکه کررد، هنحررف کرردن اصرل        هن برای گیهن ندارند. زنچ
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افغانسرهان، بررای   هدف ها بود. هدفی که ها برای بههر نشان دادن هحصولا  
بازاریررابی بههررر، برررای انعکرراا هثبررت افغانسررهان در بیرررون از هرزهررای زن   

 در حرالی کره   .ی هن شدسه تصویر بدون روسر ،ها . هحور صحبت داشهی ...
 «کردی . ها هدف ب رگهری را برای افغانسهان دنبال هی ،زنجا

هین برای نجا  از بربری م هثل ه اران دخهر و پسر نگونبیت این سرز درست است. اگر تو 
کشری   رساندی و سپم برا زحمرت   خود را به غرب هی ،جهادی و طالبی با قبول خطر هرگ

های جهادی  اها تو که از برکت دزدی ،سهودند را هیو یافهی، اکثریت ت به شهرتی دست هی
کنی، همران   ا  را ه  عملی هی دلین ودن و تحصیلا  رسیدی و حالا شوق هپدر  به لن

زورند که حهرا شرنیدن صردای پرای زنران را       ریت، احکام ضدانسانی پدر  را به یاد هیاکث
چه رسد به ظاهر شردن دخهرر سررخی و سرییده      ؛گیت هی« حرام»و « زا شهو »برای هردان 

هرای ترو و پردر و     روسری هوسری. ایرن ریاکراری   زده در هحضر عام با کالای جراب و بی
دفرراع از  ؛انگیرر د میررق هررردم را برره شررما بررر هرری سررایر جررلادان اسررت کرره لعررن و نیرررین ع 

زتشه هسلمان بودن است که هرردم را   ا  به شش کننده های ابا جان و تظاهر هن جر زدهکشی
دارد؛ در غیرر زن، شریص    کررزی وا هری  « شهید صلحِ»به درسهی به افشای هاهیت فاشیسهی 

هه  نبرود کره هحجبره     ،داشهی چنان پدری و باندی را نمی خود  اگر زلودگی دفاع از زن
 باشی یا دلاق بیست ههره به سر کنی.

شرهید  »، «هیانره رو »، «روشرنیکر »پردر  را  ،هر قدر به کمک هطبوعا  غربری  !فاطمه خان 
و ... جار ب نی، باز ه  سرشت واقعی او قبل از هر چی  از روی دوسرهان  « هرد صلح»، «صلح

 .شود ر و پلیدتر از خودش هویدا هیزدهیورت
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 ، جرئرت داشرهی جهرت    ا«روشرنیکر »خان  فاطمه، زیا در چهار سال خون و خیانرت پردر   
« بههر نشان دادن هحصولا  افغانسهان، برای بازاریابی بههر، برای انعکراا هثبرت افغانسرهان   »
خرود را بره    ،ران خلریج  دلینگی در قصرهای شیوخ شهو وحجاب و با زرایش و البسه ه بی

چنان درگیر دریدن شرک  همردیگر بودنرد    « قیادیان جهادی»گراری؟ نه، زن وقت نمایش ب
که فرصت و نیاز چندانی برای ناز و غمر ه هقابرل اربابران اهریکرایی خرود نداشرهند، لریکن        

نرد  ا هحهاج الدین ... به این نوع هارکیهن  خود شدیدا  اهروز عبدالله و عطا و صالح و صلاح
داد با پکرول و   ا  اجازه هی الدین خان به صلاح« سیا»ن هسهی. زیا و تو یکی از اب ارهای زنا

 ... تنبان کشال پدری به کرسی وزار  خارجه تکیه زند؟ 
فروشی، سر  هیدر، هیهن هحصولی غیر از هواد ،؟ زیا خاینان جهادی«هحصولا  افغانسهان»

و هوساد دارند؟ هربری فاطمره خران      6زی ، ای «سیا»و کله شکسهن برای نوکری به واوا ، 
 :ی خواسهه فق  خواننده را بینداندبه او چی ی دیکهه کرده که گوی

 ؛روی سررکوی برررای نمررایش لبرراا نرررفه    دلینگی در کررار نبررود. هررن وهرر»
های سرنهی افغانسرهان را بره ترن دارم و تنهرا روسرری        وا  نکردم، لباا کت
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سازد؟ از هن هسرلمان بردی    هیندارم. هگر نداشهن روسری از هن انسان بدی 
ام. هطمرئن هسره  کره زگراهی      سازد؟ هن در هکهب هرهبی درا خوانده هی

 «بیشهر از هنهقدین هن است. ،هن از اسلام
برود و چرادر نداشرهن نره؟ خیلری      « غیر اسلاهی»عملی  ،«کت وا »هگر روی سکو رفهن و 

اندازی کره   ش تف نمیا نترین صداقهی به خرج نداده و بر پدر و پیروا خوب، پم چرا ک 
هرای   گرز تکییر و تهدید و اهانرت  ،ش را هانند برادران تبهکار ایرانی شانا روسری و اهثال

به ودود پیمان، شاگرد احمق ابا جانت بگرو کره    اند؟ ی ها ساخهه یه زنان سهمدیدهرذیلانه عل
تلوی یرون   چراره شردی )هی گررد    سریلی غیرار، بری    ،وقهی در برابر اسهدلال زن هبارز کشور

چرادر  را  »ی تکررار کنری   ، به کدام روی و هنطق فقر  یراد داشره    9313اسد  2خورشید، 
دانی  تو از زن حداقل صرداقت برخروردار نیسرهی کره علیره فروهایگران        ها هی ... ؟«بپوش...
 زبان شور دهی. ،هرکور

 اندازد: تف سربالا هی فاطمه هجددا 
هرثلا   ؛د کره بایرد پیگیرری شرود    هسائل بسریار جردی دیگرری دار    ،افغانسهان»
غانسرهان هوفرق و توانرا تمرکر      بیاید روی اف .و ه ار هوضوع دیگر «بازی بچه»

 «چرا باید این همه اهمیت داشهه باشد. ،هن روسری پوشیدم نپوشیدم .کنی 
دو ترو    ،بازی تو در قیاا بره زنهرا   دلین وکشد که ه سهان از هصایبی عراب هیبلی، افغان

بنیادگرایران تبهکرار بروده و اسرت کره در       ءشریوه  ،ای نیست. این هسئله قیمت ندارد و اصلا 
کنند یرا   خودسوزی هی ،فروشند، زنان ع ی ان شان را هی ،همان حالی که هردم از گرسنگی

« ناهناسرب و غیراسرلاهی  »گیرند که زنان با لبراا   ها را هی شوند و... پشت رسانه سنگسار هی
شرود! براز    پیش هی« فرهن  افغانی»و « خارج از چوکا  اسلاهی»های  اند یا فل  شدهظاهر 

کره بره هردف     برل  ،بایرد تیرر را هروایی نره      ،برود  اگر دغلکاری در کار نمی ،ه  فاطمه جان
کرردی کره بره جرای      ا  را لعنت هری  های جهادی یعنی روش و بینش پدر و کاکا !زدی هی

 سازند. هایی هسئله هی چی پرداخهن به قضایای حاد، از چه 
بایرد فلر  هسرهند جهرانی      ،اندیشریدی  بازی؟ در این باره نی  اگر هانند یک اخروانی نمری   بچه
براز در   هرای بچره   دیدی که بردکاره  الله قریشی را هی از نجیب« های رقاص افغان بچه»ی  شده

وسره   گرفهه از پدر  و عطا هحمرد و د  کسان دیگری ج  قوهندانان رن  ،صیحا  شمال
 و... نیسهند.
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 دهد: اداهه هی
ش ا چررون فرهنرر  ؛برردون روسررری ظرراهر نیررواه  شررد ،هرن در افغانسررهان »

با روسرری نپوشریدن  نردارم.    ای دهد. هن هیچ پیام سیاسی  زن را نمی ءاجازه
هعیار هسلمان بودن و انسان خروب   ،کن  پوشیدن و نپوشیدن روسری فکر هی

حال هن به ایرن براورم کره زنران بایرد حرق انهیراب         بودن نباید باشد. در عین
داشهه باشرند. اگرر زنری در افغانسرهان روسرری دوسرت دارد، بایرد ایرن حرق          

 «انهیاب از او باشد.
سرهی    کرار اشرباح بروده یرا غرداران زن      ،زنران « حرق انهیراب  »هیاطبت کیست خان ؟ سلب 

بایرد   ،پرانری  ، اگر صاف و ساده دروغ نمری ی ابا جان و برادران؟ هکررا  ادی تربیت شدهجه
ش هطابق هیل ا های دینی را رسوا نمایی و هثل فوزیه کوفی نباش که در کهاب زن فاشیست

سرهی ترین   ولری برا زن   ،دهرد  جلروه هری  « هردسرالار  ءقربانی جاهعره »غربی، خود را  ءخواننده
 قاچاق هرویین هشغول است.زدهکشان هافیایی به 

و « ابرا جران  »  از هرنجلاب  ا گرو برودن و رهانیردن    فاطمه خان  برای اثبا  راست ،خلاصه
 دو راه بیشهر نداری:  ،شورای نظار  - جمعیت اسلاهی

حار کرد، ترو هر  ضرمن    های پدر را تاب نیاورد و انه یا بسان پسر حسن روحانی که جنایت
  پایان دهی یا ایرن کره   ا رهسهی جلادان جهادی به زندگیی نداشهن تحمل خی اعلام رسانه
دل ززادییواه و باوجدان به نبردی جانانه برضد هرر چره بروی ابرا جران و بانرد       وبسان یک ه

 جمعیت و اهثاله  دارد، برخی ی.
 یادداشت ها:

(9  http://deltawomen.blogspot.com/2012/03/courage-in-

womans-form-part-i-interview.html 
از نماد »زورده است: ،باخهن ناهید ، در شرح جان2333در « عدالت افغانسهان ءپروژه» -  2)

نرام  ه که یک زن جوان بر  بود هوقعییکی  ،9319/9112کابل در سال های  یجنایا  جنگ
خرود را انرداخت ترا از تجراوز جنسری       ،هرای هکروریران   ی یکی از برلا  یبالا ءن. از طبقه

هحل به قدر کافی قوی هردم ش هنههی شد. عصبانیت ا به هرگ این، .جلوگیری کرده باشد
داخلی افغانسرهان بره وقروع    های بود تا یکی از نادرترین تظاهرا  عموهی در جریان جن  

 د.  وو قضیه رسوا ش هپیوسه
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گانی کره عسرکر شرورای نظرار را هرهه  بره       ه ت افغانسهان با اقارب ن. و همسایعدال ءپروژه
را هشریص  « سررتور »نردان  اکنند، صحبت کرده اسرت کره قوه   حمله بالای این خانواده هی

/ زهران ریریم اسرهیبارا  شرورای نظرار      که در زنرا ها همچنین قسی  فهی   کرده اند. زن
و هعاون رییم جمهور بعد از سقو  طالبران شرد، را    وزیر دفاع اها بعدا   دولت اسلاهی بود،

  «کنند. ههه  به سعی در خرید سکو  این فاهیل هی

 هرردان »: اسرت  گیهره  «افغانسرهان  عردالت  ءپروژه» به گانه همسای از یکی :ناهید اقارب از *
 نرام : داشرت  بیان. ی. بودند فردوسی هکهب در ن دیک ءپوسهه از زهدند شب زن که هسلح

رد هر  یرک  وی. شرناخهند  هری  «جنگرل » نرام  بره  را وی همره  اهرا  برود،  «سررتور » شان قوهندان
 «. وحشهنا  با صور  ترسنا  و هوهای دراز بود...

 
 هنبع:

http://www.pz.rawa.org/pz/rawa/42-article/725-71fatima-
rabbani.html 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

، در سه هرحله ی تغییر جنسیت سیاسی: اسهاد هشهور به چهرالی هلا برهان الدین ربانی
شمایل با هعمولی فاکولهه ی شرعیا  پوهنهون کابل )بدون ریش ، نیسهین اجیر پاکسهان و 

 تولید زی.اا.زی.
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 اش عضویت ترک ،«كابلی» الله نجيب
 كرد را اعلام ملی از جبههء 

 
 ایرن  کنرد،  هی هعرفی افغانسهان هلی جبههء برجسههء عضو یک را خود که کابلی الله نجیب
 حکوهرت  از اسرت. او  کررده  هرهه   کشرور  این هلی هنافع خلاف های کار انجام به را جبهه

 هلری،  جبهرهء  وی گیههء به زیرا بگیرد؛ را جبهه این فعالیت جلو که است خواسهه افغانسهان
 احمرد  سوی از اخیرا  جبهه است. این کرده زغاز را هایی تلاش افغانسهان، هلی هنافع خلاف
 جنررال  هحقرق،  هحمرد  حراجی  افغانسرهان،  جمهوری ریاست اول هعاون سابق هسعود، ضیاء

 شد.   ایجاد شمال اتحاد های هقام از دیگر برخی و دوسه  عبدالرشید
 کابل، در خبری نشست یک در یکشنبه روز به هلی هشارکت ح ب رهبر کابلی، الله نجیب
 را اهردافی  افغانسهان، هلی جبههء که گیت و کرد اعلان جبهه این از را اش عضویت تر 
 دارد ترلاش  جبهره  او گیرت ایرن   باشد. نمی افغانسهان نیع به وی گیههء به که کند هی دنبال

 چرون  کنیرد!  قبرول  هرن  زبان از را این است گیهه کابلی اله نماید. نجیب تج یه را افغانسهان
 جن  طرف به را افغانسهان ،«هلی جبههء» جدید جریان این که دیدم و بودم شان همراه هن
  دهد. هی سوق تج یه و داخلی های
 جنررال  و هحقرق  حراجی  با خصوصی ساعههء و نی  یک نشسهی کابلی هی گوید، الله نجیب
 شروند  انهیرابی  ها والی و ها ولسوال باید اول قدم در که گیهند هن برای زنها داشه . دوسه 

       تج یره  را افغانسرهان  کررد،  هیالیرت  کسری  اگرر  و خرواهی   هری  را فردرالی  حکوهت بعد و
 هیهرهء  در افغانسرهان  هلری  جبهرهء  که گیت کرد هی صحبت تند لهجهء با که وی کنی . هی

 هرای  ولایرت  از برخری  و فاریراب  تیرار،  ولایرا   در هرایی  گردهمایی برگ اری با گرشهه
 هحلری  هرای  هقرام  هیران  در هرردم  حمایت جلب برای را اهریکایی دالر ه ار پنجصد دیگر،
 است. کرده توزیع

 کررده  انهقاد افغانسهان حکوهت سیاسی هیالیین بر گی تازه به نی  بلخ والی نور، هحمد عطا
 شیصری  اههیرازا   هنظور به بل که نه، سازی هلت هدف به زنان اظهارا  که است گیهه و

  است. شان
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 از برخری  با هشهرکا  افغانسهان تج یهء نقشهء رییهن به ههه  این از پیش هلی، جبههء اعضای
 کره  گیرت  اخیررا   افغانسرهان  جمهرور  رییم بودند. شده جرهنی در اهریکا گانکرا اعضای

 ناکرام  تجرارب  تکرار را ها تلاش این و نبوده سیاسی های نظام ززهایش لابراتور افغانسهان،
 خواند. گرشهه سال 13

 دلهمرردان  کره  کررد، افر وده   هری  صرحبت  شرریف  هر ار  در ... ب رگداشهی در که بلخ والی
 اسرت  افر وده  خرویش  صرحبت  طی همچنان نور عطاهحمد شده اند. اهروز هنهقدان دیروز،
 هریچ گراهی   کردنرد،  هری  اسهیاده دولهی هنابع از و داشهند سه  دولت در دیروز که کسانی
 خراطر  بره  نیسهند دولت در دیگر که اهروز اها نداشهند، را حکوهت و دولت از انهقاد جرأ 
 گرروه  یرا  فرد از بردن نام بدون وی اند. حکوهت و نظام تضعیف پی در شان شیصی هنافع

 سیاسری  هرای  اههیازگیری به ههه  را دولت اپوزیسیون به هوسوم های کهله از برخی خاص،
 دهرد.  هری  سروق  بحرران  سروی  بره  را افغانسهان سیاسی، های بازی این که داد هشدار کرده
 کررده،  بیران  افرراد  ایرن  خودخرواهی  حرم  از برخاسرهه  را حکوهت نظام تیریب بلخ، والی
 حراک   نظرام  اصلاح برای راه کردن پیدا جسهجوی در نظام، تیریب جای به هنهقدان اف ود
 باشند.

 هرای  جریران  از برخری  زن در کره  اسرت  اخیرر  هراه  دو جریان در بلخ والی انهقاد دوهین این
 قروهی،  اخهلافرا   نرور،  زقرای  کنرد.  هری  نظرام  تیریرب  برر  هرهه   را دولت هیالف سیاسی
 هیالیران  هرجرع  غیرر  هرای  گیرری  تصرمی   و دولهری  نهادهای بین ناکارایی سمهی، تعصبا 
 داند. هی کننده را نگران کشور برای حکوهت سیاسی

 واکرنش  و تیرار،  فاریراب  در شبرغان، «هلی جبهۀ» سوی از هردهی اجهماعا  سازهاندهی 
 است. برانگییهه را بلخ نور، والی عطاهحمد هنیی

 «هلری  جبهرۀ » و نظراهی  قروهی  برازوی  دو هحقرق،  هحمد حاجی و دوسه  جنرال نور با زقای
 اگرچه. است شده رییهه بسیاری های خون دو طرف، هیان و داشت تلیی رابطۀ ازگرشهه،
هگرر   کننرد،  اقردام  سیاسری  کمپراین  بره  بلرخ  در ولایرت  نیافهنرد  اجرازه  هلری  جبهرهء  رهبران

 باعرث  دارد، انهیابراتی  جنبرۀ  بیشرهر  کره  نرور  زقرای  سرسریت  دو رقیرب  تبلیغاتی تحرکا 
 را اهنیهری  وضرع  کرارزار،  ایرن  اداهرهء  اسرت  همکرن  وی و از نظرر  شرده  بلرخ  والری  تشویش
 کند. رو به رو خطر با در شمال وی های صلاحیت درحوزۀ
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 بررای  ها زن که داشت اظهار دولت، «اپوزیسیون» رهبران به زهی  کنایه اشارۀ با ... بلخ والی
 در دیرروز  کره  کسرانی  افر ود  وی اند. انداخهه راه به را اقداهاتی چنین سیاسی، اههیاز کسب
 دولرت  از انهقراد  جرأ  هیچ گاهی کردند، هی اسهیاده دولهی هنابع از و داشهند سه  دولت

 در شران  شیصی هنافع خاطر به نیسهند، دولت در دیگر که اهروز اها نداشهند، را حکوهت و
 اند. حکوهت و نظام تضعیف پی
 با دوسه  جنرال سپم. زد هی را اول حرف وحد ، ح ب طالبان، از در ه ار شریف، قبل 

 اسرهاد  هرا،  سرال  درزن. کرد احراز را دوم هوقعیت ازبکسهان، نظاهی های کمک از اسهیاده
 طالبران،  سرقو   از بعد بود. خمیده ویولمرب، هارهول کوچهء یعنی ه ار، کنج یک در عطا
در  هحقرق  و ایرن برار   برود  دوسه  اخهیار در هوایی و هیدان فرقه چون هه ، تاسیسا  همهء

 وقهری  شرد.  هری  شرناخهه  سوم قدر  نور، عطاهحمد اسهاد بود و ایسهاده دوم قدر  جایگاه
 جنگری  هرای  طیراره  برود،  هرا  و گرروه  ها قو  کاری قیچی و هبهکر سییراهریکا زاد، خلیل

 جن  تا شد سبب فشار این و کردند بمباران را در ه ار هحقق هه  های قرارگاه اهریکایی،
 دیگری جاهای به و چمهال از ه ارشریف  اسلاهی وحد  ح ب) هحقق سنگین اف ار های
 شود. کوچانده

و  کررده  ترر   بالاجبرار  را ه ارشریف قدر  هیدان دوسه ، تا شد سبب خلیل اد فشار های
. براقی سرت   جرایش  بره  درشمال بلخ، هحور به هنوز خطر دسهرسی بنابراین برود. شبرغان به

 بیرورد،  برره   در بلرخ  توازن درزینده، و هرگاه است پریر زسیب بسیار عطا اسهاد هوقعیت
 جنر   تشردید  بره  هسرأله  ایرن . شرد  خواهرد  قدر  خلع و هحقق دوسه  وسیلۀ به عطا اسهاد
و  اهریکرایی  قروای  حاضرر،  در حرال  کره  رسد هی نظر به اها دارد، رابطه درکشور یی هنطقه
 عطرا  اسرهاد  از دفراع  بره  حاضر قبلی، رقبای و هحمد نور عطا بین جن  بروز درصور  ناتو

 .  بود نیواهند
 هرای  هسرئولیت  کلیره  المللری،  برین  هرای  و قرو   حاک  تی  بین دو جانبه توافقا  بر اساا
 هحهاطانره  حرکرت  در واقرع  عطرا،  اسهاد هوقعیت اوصاف، این با. است شده «افغانی ه» اهنیهی
 قراینری  ه  و نه نیست اهریکا به ن دیک فرد نور، هحمد عطا است. باریک طناب یک روی
 وفرا   از بعرد  روابر   این که بود خلیل زاد اهریکا، با اسهاد راب ء تنها. دارد وجود زهینه در

 هردتی  ایشران،  والردهء  از و نگهرداری  جنازه هراس  در اسهاد نقش و ه ار در خلیل زاد هادر
 قهرل  هرای  دوسریه  به رسیدگی از عدم بلخ والی حال، عین در یافت. پایان و سپم شد گرم
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 بررسری  هرانع  دولرت،  در هایی چهره که گوید هی و کرده انهقاد کشور در یی زنجیره های
 پری  در یکری  افغانسهان، برای کارکن افراد که دهد هی هشدار وی .شوند هی ها پرونده این

 طالبران  اصرلی  رهبران با تا خواهد هی صلح عالی شورای از وی شد. خواهند کشهه دیگری
 ترا  شروند  قایرل  اههیاز برای شان و ساخهه شریک ها گیری تصمی  در را زنان و کنند گیهگو

 یابد. رهایی وضعیت این از افغانسهان
 هنبع:
 ززادی رادیو

 
 یادزوری:

سیاست زده ی افغانسهان، سینان الحاج نجیب کرابلی را توطئره ی ارگ   شماری در فضای 
دانسهند، اها زن چه از رواب  احمد ضیاء هسعود، دوسه ، هحقق و اهرالله صالح با رورا باکر، 
سناتور اهریکایی، هنهشر شد، سندی ست که تایید هی کند ادعای ریریم حر ب هشرارکت    

ود. در زیر، ههن تیاه  ناهه ی خاینان داخلی با یک هلی افغانسهان، هرگ  واهی و دروغین نب
بیگانه را هی زوری . با خوانش زن، شاید باور تان نشود که خاینان هلری، هرهن نوشرهه انرد و     
دشمن، اهضا کرده اسرت. ادبیرا  هسروده ی زیرر، کراهلا  برا زن چره افغانسرهان سرهی ان در          

ی ایرن کره زبرروی اهریکرا را نبررده      افغانسهان هی نویسند )جریان سهمی  شرباهت دارد. بررا  
باشند، در واگراری نقش )در واقع ه دوری برای همسایه گان  نام ایران را از قلر  انداخهره   
اند. ظاهرا  طرح زیر، برای غیر ههمرک  ساخهن نظام است، اها در حقیقت، زیر ساخهی سرت  

 برای تج یه. م.ع
 گانه در هجلم نمایند ههن هسوده

 2399پنج  اکهوبر 
قای گوهمر   فیصله ناهه ذیل را پیشکش کرد کره  زباکر )از جانب خودشان و  زقای رورا

 به کمیهه رواب  خارجی سپرده شد.
 فیصله ناهه:

به هنظور اف ایش و تداوم فشار بر طالبان، ههحدین دهشت افگن شان و حاهیان شان، همکرن  
ساخهن خروج زودتر و هصوون سربازان ایالا  ههحده اهریکرا، کراهش در هیر ان هصررف     
جان و پول؛ ایالا  ههحده باید تنوع قوهی افغانسهان را از طریق راه اندازی انهیابا  هحلری  
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و نظام هرک هدار کنونی ناکام را برا یرک سراخهار سیاسری فردرالی کره        و ولایهی بازشناخهه
 هشارکت همه گروه های قوهی را تاهین نماید، تعویض کند. 

هرا،   جایی که افغانسهان یک کشور ههنوع اقلیرت هرا بره شرمول پشرهون هرا، تاجیرک        از زن
 هاست؛  ها و نورسهانی ها، بلو  ها، ایماق ها، ه اره ها، ترکمن ازبیک

جایی که ده های جن  داخلی و بیش از یک قرن اسرهبداد و تبعریض در افغانسرهان     از زن 
هنهج به بی اعهمادی، ترا و افراطگرایی و عروج طالبان دگرناپریر و عظمت طلبری کره برا    

 ید گردید؛زگروه های قوهی دیگر هیالیت هی ور
نجرر بره سروء اسرهیاده     جایی که سراخهارها و رهبرری شردیدا  همهرکر  در افغانسرهان ه      از زن

هرای ضرد دهوکراتیرک     گسهرده، تبعیض، فساد، و عدم هشارکت و حمایت هرردم و روش 
 شده است؛

جایی که طالبان، و همدسهان القاعده یی شان، در دوران حاکمیرت وحشرهنا  شران     از زن
گیرانه قروهی و تبعریض را، بره ویرژه علیره جواهرع شرمالی،         در افغانسهان، پالیسی های انهقام

 هرک ی و غربی افغانسهان تشدید بیشیدند؛ 
گرایی سیاسی را به  جایی که طالبان و همدسهان القاعده یی شان تنوع قوهی و کثر  از زن

 هثابۀ ب رگهری تهدید به حاکمیت سیاسی و باور های افراطی شان هی دیدند؛
  دولهری در  جایی که طالبان و همدسهان القاعده یی شان ساخهار هرای شردیدم ههمرکر    از زن

کابل را به خاطر سرکوب جواهع ههنروع افغانسرهان بره کرار بسرهند و پالیسری هرای تبعریض،         
 ری قوهی را تقویه کردند؛یگ پاککاری و انهقام

هرای   جایی که طالبان و همدسهان القاعده یی شان، پرم از زن کره هرردم و فرهنر      از زن
هردهان غیر پشرهون را، یرک جنر      رحمانه سرکوب کردند، به ویژه ههنوع افغانسهان را بی

جهانی دهشت افگنانه را که به خصروص ایرالا  ههحرده را نشران گرفهره برود، راه انردازی        
 شد؛ 2339کردند که هنجر به حملا  یازده  سپهمبر 

جایی که طالبان و ههحدین القاعده یی شان توسر  یرک ایرهلاف )ههشرکل از  هرردم       از زن
    ها و هر اره هرا کره جمعرا  ایرهلاف شرمال یراد         ها، ازبیک کشمال افغانسهان، بیشهرینه تاجی

هی شوند شکست داده شدند و )ایهلاف شمال  برای ززادی خرود هری جنگیدنرد و توسر      
شمار اندکی از نیروهای ویژۀ اهریکا و حملا  رهبری شرده قروای هروایی ایرالا  ههحرده      

 حمایت هی شدند؛
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اعرده یری شران در شرمال افغانسرهان هنجرر بره        جایی که شکست طالبان و ههحدین الق از زن
 سرنگونی رژی  دهشت افگن طالبان و خه  ظل  و دهشت افگنی طالبان و القاعده گردید؛ 

جایی که در شکست دادن طالبران و ههحردین القاعرده یری شران هر اران جنگجروی         از زن
 هبرین ایرن  شجاع شمال افغانسهان و تنها یک شهروند اهریکایی جران خرود را ازدسرت داد،    

ست که هردم افغانسهان اراده و توانایی جن  با طالبران و القاعرده را زهرانی کره بره خراطر       ا
 ززادی، خانواده و خانه خود بجنگند، دارند؛

جرایی کرره نقرش حیرراتی جواهرع ههنرروع قروهی افغانسررهان در شکسرت افراطگرایرری و       از زن
از سروی جاهعرۀ برین المللری      بنیانگراری یک افغانسهان با ثبرا  و رهیرده از تعصرب قروهی    

نادیده گرفهه شد و به جای زن بر یک حکوهت شردیدم ههمرکر  کره بره دور یرک رهبرری       
 هقهدر پافشاری کرد و )این حکوهت  هنجر به فساد و تکرار اشهباها  گرشهه شد؛ 

جایی که حمایت غرب از یک پروسرۀ نراقص قرانون اساسری کره قردر  زیرادی بره          نزاز 
حمایت کرد که این قدر  شاهل تعیین هسهقی  هقاهرا  ولایهری بره     ،درییم جمهور هی دا

  شمول والی ها، شهردار ها و ولسوالی ها، قوهانردانان اهنیره هری شرد و ایرن تعیینرا  بردون       
 اساسی های اصل گیرد، هی صور  ولایهی و ولسوالی هحلی، هقاها  با هشوره یا تصویب

  کند؛ هی رد را شان نماینده و تعیین رهبران هحلی توس  خود دهوکراسی
جایی که پالیسی کنونی با تقویۀ یک حکوهت شردیدا  ههمرکر  در کابرل، اشرهباها       از زن

گرشهه، به شمول دوره های کمونیسهی و هلیگررا، را تکررار کررده اسرت و هنجرر بره فسراد        
گری و از بیگانره شردن هرردم از      هگسهرده، سوء اسرهیاده از قردر ، تبعریض قروهی، گسسره     

 حکوهت گردیده است و؛
سال تلاش برای ساخهن یک نیروی پلیم هلی و اردوی هلی بررای دفراع    1جایی که  از زن

خرویش   گسرهرده،  فسراد  و اسرت  شرده   قربانی نظام حکروههی ههمرکر  ناکرام   ، از افغانسهان
الا  ههحرده و  ایر  هینری ز نیروهرای  بیشهر هر دخالت به هنهج زن است، لازهۀ که یی خوری

نیر نیررو   3333ناتو و هنابع هالی شده است و )شمار نیروها  از تنها  -پیمان اتلانهیک شمالی
 چنرین  کره  حرالا  -ه ار نیرو در حال حاضر رسیده است؛ بنابران 933در هشت سال پیش به 

 دی  که، یبه اینجا رس است،
 ایالا  ههحده باید:   9
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وی به شمول کشور هایی که از ترلاش هرای ایرالا     ه هنطقگوی و الف  به گسهرش گیت
ههحده برای شکست طالبان حمایت کرده اند، هانند هند، روسیه، ازبکسرهان، تاجیکسرهان و   

 .  گیرد دوریرا از هحراق پاکسهان  ترکمنسهان تلاش ورزیده و زن
سرهان  ب  از تشکیل یرک نظرام سیاسری نماینرده، غیرر ههمرکر ، دهروکرا  فردرال در افغان        

را تشویق کند تا قدر  را به هناطق، ولایا ، و ولسوالی ها انهقرال دهرد    زن ،حمایت کرده
وی قوهی و فرهنگی افغانسهان را به رسمیت شناخهه ه که به دور از فساد ریاسهی، تنوع هنطق

و احهرام، اعهماد و حسن نیرت ههقابرل هیران جواهرع هیهلرف قروهی و هررهبی در کشرور را         
 .تشویق هی کند

ج  از تعدیل هرچه زود تر قرانون اساسری کره انهیابرا  هحلری، ولسروالی و ولایهری بررای         
 ایرن ) که چرا. کند حمایت ها، شهردارها، قوهاندانان اهنیه را تاهین هی کند، )انهیاب  والی

 قروهی  هرای  گرروه  هیران  اعهمراد  و سراخهه  ن دیرک  افغانسرهان  هرردم  بره  را دهوکراسی  کار
ه و شورش طالبران و هروا شران بررای گسرهرش در هراورای       برانگییه را افغانسهان هیهلف

 هناطق پشهون نشین در کشور را ههار هی کند. 
وی یی کره بره درسرهی تعلری  دیرده و تنظری  شرده باشرند و         ه د  از تشکیل هلیشه های هنطق

همچنان از ارتش هلی که با شورشریان طالرب بجنگرد، حمایرت کنرد؛ بره ویرژه، بره هنظرور          
رو های اهریکا، از به کارگیری اهکانا  ههحدین طبیعی ایالا  ههحدۀ اهریکا کره  کاهش نی

 .کمک کردند 2339در شکست طالبان در 
 شران  نماینده که حکوههی از وحمایتد  با کشاندن دوبارۀ )خودِ  هردم افغانسهان به جن  

 . کند تضعیف را شان یی القاعده ههحدین و طالب شورشیان افراطگرایی است،
 فعالانه هیالیت کند.  ،هر  با شمولیت طالبان در حکوهت افغانسهان

 فسراد  به هنجر که را کنونی ههمرک  و ناکام حکوههی نظام از حمایت باید ههحده ایالا   2
 و قروهی   ترک ) حاکمیرت  هیدر، هواد رشد به رو تجار  قدر ، از اسهیاده سوء ب رگ،
  را کمک کرده است، تر  کند.  ف ایند شورش گری و افرا  گرایی هجدد یابی ریشه
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 فصل دوم:
 هزاره، ترک و پشتونبه اقوام و توهين كجی دهن 
 

 16تنها نيستند ،تاجيک های باميان
 
، باهیان یک هحل زیست تاجیکان بود، ولی با گرشت اساا شواهد تارییی انکار ناپریر بر

زهان توس  دیگران به شیوه های هیهلف اشغال گردید و ساحه بر تاجیکان تن  تر ساخهه 
انسرهان بره   فغو بی نظمی ها و خود سری هرا در ا شد. در بیشهر از سه دهۀ پسین که جن  ها 

سروی گرروه هرای افراطری      اوج خویش رسید، تاجیکان باهیان سیت ترین ضرربه هرا را از  
باهیان به قهل  . ه اران ه ار نیر از تاجیکانردند و هحکوم به هرگ تدریجی شدنده اره خو
خویش گشهند که همین اکنرون در   ء، ه اران دیگر ناگ یر به فرار از خانه و کاشانهرسیدند

 .، در حالت بد و بی سرنوشهی به سر هی برندولایت های همجوار باهیان در شمال

                                     
چند مضمون این فصل، گزیده اي از میان صد ها نوشته اي ست که گروهک حقیر، در سطح به اصطشح اهل   -  63

ند. باور کنید ،ن چه پایین تر از چنین قالب هایي ،نان باشد، هیچ تفاوتي از فحوش،  نفهم و ماهر خویش پخش مي ک
راسواني، فارسوي و ،ریوایي، مهمتورین     توهین و زشت گویي ندارد. بنابراین، صدور کوار فرهنگوي از ،درس هواي خ   

گروهوک  . در حالي که اشوتیاق  ستان اندحقارت، نفاق، توهین، ستیز با منافع ملي و افغان يعقده  هاي مراجع فرهنگ
د از هویچ  ضد پشتون ها را مي شناسیم، اما با ماهیوت زشوتي کوه دارنود، در خلووت هواي خوو        حقیر براي اتحاد قومي

ن ها نیز باکي ندارند. خوشبختانه سرخمي سوتمیان حقیور در تواریخ افغانسوتان )دو سوقاوي(      تي در برابر غیر پشتوقباح
هموواره بوا مشوت هواي گوره       ،درس هایي شده است که اگر یک فعال مدني، فرهنگي یا نویسنده ي هزاره یا تورک 

   زمواني رو بوه فزونوي    د، در حالي که بر ،نان تبریک مي گوییم، مسورت موا   نکرده بر دهن ستمیان و سقاویان مي کوب
افغان، به ویده پشتون ها، هزاره گان و ترکتباران، ،ن قدر ،گاه اند که وقتي یک جوان هزاره  مي گیرد که قشر جوان
رباني را زشت و شوم مي داند و یوک   -سقاوي، جواب رد مي دهد و حاکمیت هاي کلکاني -به نیرنگ هاي ستمي
   م است، مي توان با فراخ خواطر بوه دامنوه ي انتقواد از فسواد      ، پان فارسیسند بزرگ ترین دشمن اوجوان ترک، مي دا

فصول مخوتص شوده اسوت،     خشصه ،ن چه در ایون   پیشه گان تاریخي و گروهک حقیر، در تمامي ابعاد، توجه کرد.
رهنوگ  د دشمني گروهک عقده مند، حد و مرز نمي شناسد. ،نان با تمامي ابزار، از توواریخ جعلوي توا ف   نشان مي ده

هاي سخیف، توهین و احصائیه هاي خیالي، در برابر هر چه تات و فارس نباشد، در جهالت محض، اعشم جنگ داده 
 اند. لطیف پدارم، سردمدار جهالت ستمي، روزي طاقت نمي ،ورد و در جمعي از همفکران ا  پارس مي کنود کوه  

را در نمونوه هواي ایون فصول بوا تموام زشوتي هوایش         ک اند. این دهن کجي احمقانه بیش از نیم مردم افغانستان، تاج
 م.ع   بخوانید. اینان، بدترین دشمنان هزاره، ترک، پشتون و اقوام افغانستان اند
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، هر روز بیشهر از پریش  و هنوز ه  در باهیان حضور دارند که هقاوهت کردند یتاجیک های
هورد ززار قرار هی گیرند و ظل  های بسیار در حق شان روا داشهه هی شرود. غضرب برناهره    

زهین ها و جایداد تاجیکان از سوی زورهندان ه اره یکری از کرار هرای بسریار      ءری ی شده
همین لحظه اداهه دارد. تاجیکان در تمام هنراطق هرکر ی و در باهیران    رایج بوده است که تا 

در وضع بسیار ناخوش زینرد زنرده گری هری کننرد و از تمراهی حقروق اساسری شرهروندی          
سیاسری و دولهری راه   کرار هرای    ءخویش هحروم هی باشند. جوانان تاجیک در هیچ عرصره 

ن وجود دارد و بررای زیرر فشرار    ، تعصب و تبعیض شدید در رابطه با تاجیکاداده نمی شوند
، ترلاش هرای شریطانی و    هیان و جرای هرای دیگرر هنراطق هرکر ی     قرار دادن تاجیکان در با

 .هوذیانه جریان دارد

     افرا  گرایان ه اره که برای گرفهن همره اههیرازا  بررای خرود هر ار گونره هظلروم نمرایی         
 و غیر انسرانی رفهرار هری نماینرد.     ، در هقابل تاجیکان بسیار بی رحمانه و سنگدلانههی کنند

دیگری ندارند که به داد شران  زنها گمان دارند که تاجیکان باهیان در اقلیت هسهند و کسی 
کران باهیران   ، از این رو هی توانند هر ظل  و جنایهی که دل شان بیواهرد در حرق تاجی  برسد

، باید بدانند که کردنده هر جنایهی در حق تاجیکان اها اگر در گرشه ؛هی توانند انجام دهند
پم از این پرده از روی جنایهکاری های شان برداشهه خواهد شد و همه تاجیکان در کشور 

. جنایهکراران بایرد بداننرد و زگراه باشرند کره       تاجیک های باهیان خواهند ایسرهاد  ها در کنار
وا هیدارنرد  تاجیک های باهیان تنها نیسهند و خبر ظل  و جنایهی که در حق تاجیکان باهیان ر

 .هردم هی رسد ءبه گوش همه

باهیان بررای   ءاسنادی به دست ها رسیده است که از نقشه های تاجیک سهی انه قوهندان اهینه
 -خردایار »، پررده برر هیردارد.    جیکان باهیان و غضب زهین هرای شران  زیر فشار قرار دادن تا

تا زهرانی کره   »است که فرهانده پولیم ولایت باهیان در یک نشست هحرهانه گیهه  ،«قدسی
ایرن فرهانرده خراین     .«ساخهن خانه نیواه  داد ءهن زنده باش  به یک سنی و تاجیک اجازه

غضرب و چرور کرردن زهرین هرای       راییکان خود گیهه است که حرکهی را بن دبه پولیم 
یک گر ارش  . تاجیک ها و سنی های باهیان به راه اندازند و زهین های زنها را غضب کنند

 :د کههی رسان
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هناطقی که قرار است از طرف قدسی و همدسهانش هورد  ،باشندگان هرک  باهیان ءبه گیهه»
هلکیت سنی های باهیان است که به دلیل اقلیت بودن سنی هرا در   ،غصب و چور قرار گیرد

 .تاز زورهندان یاد شده قرار هیگیرد هورد تاخت و ،این ولایت
از  یهلایان، داهودی، تپه جلال، قول بیرد ، پشرهه هرای   گیهه هیشود قریه های جگره خیل، 

ین اواخرر  ا تی بوتی، نو زباد کوچی ها، خ  کلک و بعضی نقا  دیگر... جاهای اند که در
از طرف غاصبین زهین به همکاری فرهانده پولیم این ولایت در کشمکش قررار دارد کره   

 .اشهه استچندین بار ایسهادگی های هردهی را نی  باخود د ،این روند
حردود   ،ست که از هاهوریت خدایار قدسی در باهیان به حیث فرهانده پرولیم  حالی این در

باشرندگان باهیران در ایرن هرد  هیر ان بری عردالهی هررا و         ءیرک سرال هیگرررد و بره گیهره     
اوباشان بالا گرفهه و هحدودیت ها و هحروهیت های سنی هرا   ءخودسری های سازهان یافهه

 .«در این ولایت نی  بیشهر از پیش اف ایش یافهه است

ها به قلدران و زورگویان و ظالمان ه اره هوشدار هی دهی  که ههوجه حرکرت هرا و رفهرار    
  . هرا تاجیکران بررای    ز جنایهکراری هرای خرود دسرت بردارنرد     ضد انسانی خویش باشرند و ا 

، اهرا شرما در   ی زنر  هری  فریراد  شران  رهایی خاطر به و ری ی  هی اشک ه اره ربوده شدگان
 ،باهیان هر ظل  و جنایهی که از دست تان ساخهه است در حق تاجیکان روا هی داریرد. ایرن  

 .نه رس  هسلمانی است و نه رس  انسانیت

 
  تاجیکان سایت: هنبع
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 كرد؟آیا به دوستم می توان اعتماد 

 «زادهاهیر»هارون  
 

گسهرش نا اهنی ها در شمال کشور و تقاضا ها و فشار های اجهماعی هرردم   ءدر نهیجه اخیرا 
 ،و جنرال عبدالرشرید دوسره    ،والی بلخ، اتحاد هیان اسهاد عطا هحمد نور ،تاجیک و ازبیک

 .صور  گرفت ،هعاون اول ریاست حکوهت وحد  هلی افغانسهان

در برابر طالبان و داعرش ضرروری ناهیرد و     «دفاع از هردم ها» این اتحاد را بیاطر ،اسهاد نور
سرت کره هر      دوسه  ه  برای اهنیت شمال تاکید بر این اتحاد نموده اسرت. ایرن در حرالی   

هر کدام بطور جداگانه بار ها از حکوهت هرک ی اجرازه خواسرهند    ،دوسه  و ه  اسهاد نور
ولی نه تنها دولت هرک ی به زن پاسخ هثبرت   ،ال را تاهین کنندتوانند اهنیت شمکه زنها هی 

 .نداده است، بلکه برخی لابی های غربی در تحت نام حقوق بشر با زنها هیالیت نموده اند
هشرهر  برا دشرمن هشرهر  از حمایرت و اسرهقبال        ءاعلام اتحاد دوسه  و عطرا در هبرارزه  

ست کره ایرن اتحراد بجرای     ا واری اینهردم شمال برخوردار گردیده است و اهید ءگسهرده
گرشرهه هیران هرر دو شیصریت برا نیروذ شرمال و یکری از برازیگران           ءرقابت های خصمانه

ولری ایرن    ،ال بدسرت طالبران و داعرش را بگیرنرد    سقو  شم ءجلو فاجعه ،هعادلا  قدر 
ایرن  ین بحث به چند هانع فررا راه  ا در. اتحاد دشمنان نیروهند داخلی و خارجی زیادی دارد

 :اتحاد اشاره هیشود
اعهماد ههقابل هیان دوسه  و اسهاد عطا هحمد نور است. هرن   ،نیسهین هانع در این اتحاد - 9

طا هحمرد نرور براور دارم.    شیصا  به صداقت، تعهد، قول و باورهندی به هردم توس  اسهاد ع
اضرر نشرد   سال اخیرر هر  هرگر  ح    91ترین شرای  در کنار هردم خود ایسهاد و در او در بد

هردم شرمال را بحیرث دلال بره پشهونیسر ، پران ترکیسر  و پران         ،بیاطر هنافع شیصی خود
ایرانیس  بیروشد. او اهروز یگانه تکیه گراه و اهیرد هرردم در جنر  برا تروریسر  در شرمال        

 .است
اخیرر عاهرل اصرلی     ءاها با تاسف به دوسه  هرگر  نمری تروان اعهمراد کررد. او در سره دهره       

برار   ،، بوده است. او بحیث دلال قوم شریف ازبک...بدبیهی و سقو  شمال بدست دشمن 
سرال اخیرر هر      91ها ازبک ها را در هیدان جن  تنها رها کرده بره ترکیره فررار نمرود. در     
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زن انهیابا  اخیرر برود    ءترین نمونهویت حکوهت پشهونیس  خدهت کرد. بدبحیث اب ار تق
 91.اب غنی خدهت کردکه در رک

کمهرر توانرایی    ،اف ون بر زن دوسه ، بحیث یک شیص ک  سواد، عیاش و هعهاد به شرراب 
رهبری یک اداره و یا یک ارتش را دارد. او زیادترین وقت خویش را بجای کرار در هقرام   

ا سریر بره   بر نو و پنهان خرویش سرپری هری کنرد و      هعاونیت اول غنی در خانه با خان  جوان
 93... .ر از افراد بیکار، اعضای فاهیل و یا پُ ءیک طیاره ،یا دوبیترکیه و 

ترکیه و ازبکسهان است. این دو کشور برای  ،دوهین هانع اتحاد هیان اسهاد نور و دوسه  - 2
لیهیک خویش از دوسه  بحیث اب ار بی اتیاقی هیران ازبرک هرا و    ودست یابی به هنافع جیوپ

بر زن ترکیه بحیث بازیگر ب رگهر در اتحراد برا پاکسرهان،     تاجیکان اسهیاده هی کنند. اف ون
 .هانع ب رگ اتحاد هردم شمال است ،عربسهان و غرب

در حال حاضرر ترکیره در همدسرهی برا کشرور هرای نراهبرده هر  در شررق هیانره و هر  در            
ین نقطه نظر ترکیه بحیث حراهی دوسره  و   ا حاهی داعش است. از ،افغانسهان و زسیای هیانه

ترکیه وارد جن  با طالبران و   ءبحیث اب ار اسهیبارا  ترکیه نمی تواند بدون اجازه دوسه 
سهون فقررا  داعرش    ،ست که ازبک های افغانسهان و ازبکسهان داعش شود. این در حالی

 .را در شمال تشکیل هی دهند

                                     
دوستان، جنرال دوستم چندین بار در میان جامعه ي ترکتباران افغانسوتان از نوامردي هوا، خیانوت هوا و       از به نقل -  64

یکان افغانستان، یاد کرده است. باري گفته بوود ،نوان )جمعیوت و شووراي     دسای  گروهک حقیر براي تضعیف اوزب
، طورد کردنود.   «ملیشوه هواي بودنام   »نظار( را روي شانه هایم به کابل ،وردم، اما به مجرد کسب قدرت، موا را بوه نوام    

ه اي حکایت برخشف برداشت هاي خوشباورانه ي شماري از ستمیان، معاضدت با ترکتباران، از تاریخ یک هزار سال
مي کند که در فرهنگ تات و فارس، انبار شده است. تمام منابع تاریخي و ادبي تات و فارس، به ویده شاهنامه، پُر از 

نموي گیورد،   زشت گویي، رکاکت و توهین به ترکان است. اگر اتحاد ضد پشتوني شمال بر محور اوزبیکوان، شوکل   
ي هاي سیاسي، اوزبیکان افغانستان را کموک موي کنود در دام    م است که اکنون در بازتداعي فرهنگ زشت فارسیس

 م.عسقاوي و ستمي نیافتند. 
را حوذف  مخالفان کتاب را بیشتر از این، ،لوده نکرده باشم، در بعضي جا ها، شماري از جمشت که براي این   -  62

قبویح اسوت کوه از خوورد توا      کرده ام. ادبیات کاربردي خراساني، فارسي و ،ریایي گروهک حقیر، ،ن قدر زشت و 
نقودي، چوه قودر بوه میوزان       نبزرگ، به ردیفي از دهن گنده گان مي مانند. اگر اینان مي دانستند که به اصطشح چنی

 نفرت مردم از ،نان افزوده است، سال ها قبل، انسان مي شدند. 
، شرم نودارد کوه ،ن   «، بیناي مردمکور خود»در حالت  ي که بر گریبان همه مي ،ویزد، امانقد هار این گروه، در حال

نوشتاري نیست که پ  از رسوایي، بهانوه بیاورنود    -چه به نام تاریخ حضور سیاسي ،نان به یاد داریم، جعلیات کتابي
 دیده اند و از یاد نخواهند برد. م.ع ه اند؛جعل کرده اند. مردم ما دو حاکمیت نح  سقاوي را لم  کرد
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پشهونیس  نظرام حراک  در تحرت رهبرری غنری و       ،سوهین هانع اتحاد هیان دوسه  و عطا - 3
    کرزی اسرت. روی تصرادفی نیسرت کره شرمال در زهران حکوهرت غنری در زترش جنر            

، پاکسهان و غرب نیسهند که از ی سوزد. این تنها ترکیه، عربسهانی طالبان و داعش هیجبهه 
ی زسریای  تروریس  در شمال بصور  هسهقی  و غیر هسهقی  و فشار بر روسریه و کشرور هرا   

هیانه اسهیاده هی کنند، بلکه پشهونیست ها نی  خواهان انهقال هروج جنر  هرا از جنروب بره      
ست کره دوسره     شمال و از تروریس  بحیث اههیازا  قوهی اسهیاده هی کنند. این در حالی

از  ای هعرفری کررده و بعنروان نمونره     «کهرورا در جنر   د» ءاخیرا  خرود را برا داشرهن درجره    
 یاد کرد. 2339قهل عام طالبان در شمال به رویت تصویر در سال   درکاروایی هایش 

هرا و   تعرادل قروهی در زنردان   » اخیرا  از غنی طرفدار ،ست که دوسه  ساده فکرا جالب این 
 2339خواست که به او اجازه بدهد طالبان را هثرل سرال    «ها هیان شمال و جنوب بمباردهان

 96!نسل کشی کند
 :دوسه پیاهد اتحاد نور و 
سرت و بردیلی    یرک ضررور  حیراتی    ،اتحاد رزهی اسهاد نور و دوسره   ،به باور بسیاری ها

 ءبجر  از تشرکیل یرک جبهره     ؛ین در شکست تروریسر  در شرمال وجرود نردارد    ا بههری از
حهرا دوسره  برالیرض ایرن      ؛سی ناهبرده را نباید نادیده گرفتاها سه هانع اسا ؛هقاوهت دیگر

                                     
، یکوي از  انا دامن زدن به ستیز قومي، تاریخ ظهور دارد. صرف نظر از قواره ي زشت ،نباند فاسد شر و فاسد ب  -  61

طالب، گوروه  »الب بود. شعار مهمترین عوامل نا ،رامي هاي شمال، تشدید ستیز با پشتون هاي شمال به نام مبارزه با ط
معوه ي جهواني قورار موي دهود و از      د قومي نداشتند، در تقابل با جاه، این گروه مذهبي را که کمترین تع«ستاقومي 

پشتوني در شمال، تضعیف مي شوود، گروهوک    -رهگذر پیامد هاي حاکمیت ،نان، وقتي سلطه ي حاکمیت مرکزي
، شر و فساد و سقاوي، بسیار کوشیده اند بوا ،زار دادن موردم، بوه ویوده پشوتون هوا، ،نوان را        گري انواع ستمي بافاسد 

این تراژیدي، در حوالي صوورت موي گیردکوه اکثریوت سوتیزه جویوان سوتمي،          ناگزیر به ترک ولایات شمال کنند.
سقاوي و شر و فساد، با افتخار از هویت هاي بخارایي و مجوسي خویش یاد مي کنند و از ابراز این مطلب که نواقلین  

اعضاي جبهوه ي  اسنادي ارایه مي کند که « من براي کافر»ن در کتاب وبخارایي اند، اندیشه نمي کنند. خانم کتي گن
به اصطشح مقاومت ضد طالبان، در نوبت هاي بسیار، نیرو هاي ناتو را فریفته اند تا به نام طالب، مناطق پشتون نشین را 

، ند، جنگ هاي افغانستان، در حد میوانگین نشانه بگیرند. بر اثر این سیاست، در حالي که هزاران پشتون ،سیب دیده ا
د مي شوند. شواهدي وجود دارنود  که در کتاب خانم گنن، مستن از ستم هایي شده اندي، اجتماعي و ناشي بسیار قوم

کستان را فرصت مي دادند در اعمال زشت و غیور انسواني ،نوان،    ع تاجک جبهه ي مقاومت، حتي اتبااعضاي تاج که
هاي شمال، نود درصد همچنان نیرو هاي خارجي را بفریبند تا پشتون ها را به نام طالب، صدمه بزنند. تراژیدي جنگ 
نیت بود،  »به هر صورت، بر سیاست ها و اغراض گروهک حقیر، باند شر و فساد، ستمیان و سقاویان، حاد شده است. 

 م.عدر ،تشي که افروخته اند، زود خاکستار خواهند شد. « قضاي سر.
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د، دو عاهل دیگر یکی برازی بر رگ ترکیره، پاکسرهان، عربسرهان و      باز صادقانه عمل کنکه 
هرگ   ،فشار بر روسیه و دیگری پشهونیس  نظام غنی یغرب با اسهیاده از شمال بحیث سکو

  ... .اتحاد دوسه  و اسهاد عطا را تحمل نیواهند کرد
 
 
 
 
 
 
 

محمد نوور،  به امر عطا « شهداي دیرلومات ایراني»در مزار که به نام جاده ي اي  نصب لوحه
، نشان مي دهد گروهک حقیر براي کسب امتیاز از خود فروشوي بوه مردمواني    رونمایي شد
، گروهوي از  («رد پواي فرعوون  »د که به اسواس منوابع خودشوان )موثشً کتواب      ننیز باک ندار

 فغانستان بودند. جاسوسان ایراني با ماموریت تجزیهء ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کسهان که گیهه هری شرود در تشرریک هسراعی برا بانرد شرر و فسراد،         تصویر دو تبعه ی تاج
گ ارش های نادرسهی به قوای ناتو داده اند تا هناطق پشرهون نشرین شرمال را بره نرام هنراطق       

 طالبان، بمبارد کنند. این تصویر در شبکه های اجهماعی، هنهشر شده است.
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نوشهه ی روزناهه نگار دنمارکی،کهی گنون اسرت. برر اسراا ایرن      -«هن برای کافر»کهاب 
هرای برین المللری را فریرب         کهاب، اعضای جبهه ی به اصطلاح هقاوهت ضد طالبران، نیررو  

دادند تا اشهباها  هناطق پشهون نشین شمال را به نام هحلا  طالبان، نابود کننرد. طری ایرن     هی
واده بری خانره و       جنایت و خیانت، پشهون های زیادی به شرهاد  هری رسرند و هر اران خران     

 .بی جا هی شوند



 پندار ستمي 

 624/« عمرزي»مصطفي به کوشش 

 
 تاجيک های باميان و ظلم قدرتمندان هزاره

  یک تاجیک باهیانیخراسانی )
 

تاجیک باهیانی اسه  و حالا نی  درزنجا زندگی هی کن . هی خواه  ایرن جرا همره    هن یک 
 .چی  را هنصیانه با شما ع ی ان شریک سازم

ن دیک به چهل فیصد نیوا باهیان را تاجیکان تشکیل هی دهنرد. ولسروالی هرای سریغان و     
ن نیر  یرک   کهمرد نود فیصد تاجیک نشین اند و ولسوالی شیبر پنجاه فیصرد. درهرکر  باهیرا   

 دلیرل اخرهلاف هرای ح بری و     ه ب رگ تاجیکان زیست هی کنرد. تاجیکران باهیران بر     ءکهله
ایرن   ی که دارند نمی توانند در انهیابا  هجلم نمایندگان نماینده داشهه باشرند. در یهنطقه 

 .رن  است رزهینه نقش ح ب خلیلی و هحقق نی  پُ
را از  یهجلم تلاش هی کنند تا زدم هرای این دو ح ب با تمام اهکانا  در هنگام انهیابا  

هیان تاجیکان پیدا کنند و خرده پولی به زنها بدهند تا خود را ناه د انهیابا  کنرد و از ایرن   
طریق رای تاجیک ها پراگنده شود، تا زنها صاحب وکیل از باهیران نشروند. نداشرهن وکیرل     

نها نهوانسهه اند هشرکلا   این سی ده سال سیت گران تمام شده است و ز برای تاجیکان در
 .هیان بگرارند را با هقام های دولت هرک ی در شان

رهبران تاجیک هانند هرحوم هارشال هحمد قسی  فهی ، یونم قانونی، عبدالله عبدالله، اسرهاد  
عطا هحمد نور، اهیر اسماعیل خان... بارها هنگام انهیابا  ریاست جمهوری و هسایل کلان 

حهری   ؛وقت به زن وعده ها عمل نکررده انرد  به تاجیکان باهیان وعده های داده اند، اها هیچ 
خلیلی و هحقق را از خود  ،ند هورد گیهه اند که نمی توانند بیاطر تاجیکان باهیانزنها در چ

 91.هیچ وقت شنیده نشده است ،خیه کنند. به همین دلیل صدای تاجیکان باهیان
 ،ساحا  تاجیکان باهیران  تعادل بازسازی و نوسازی در باهیان اصلن هراعا  نشده است. در

جراده هرا    ،هناطق هر اره نشرین   عکم در است، ولی برسر  اسیالت نشده  یک ههر جاده/
بیشهر اسیالت شده است. کمیت و کیییرت هکاترب در هنراطق تاجیرک نشرین خیلری پرایین        

                                     
تصوحیح مضوامین ایون چنینوي،     براي تبارز بیشتر اصلیت مدعیان فرهنگ، در حدي که کتواب ،لووده نشوود، از     -  61

خودداري کرده ام. هموطنان از صورت نوشتار، دستور زبان و نحووه ي بیوان، بوه خووبي بوه سوطح سوواد و فرهنوگ         
 خراسانیان، پارسیان و ،ریاییان افغانستان، ،گاه مي شوند. م.ع
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از بیمارسهان خو تاجیکان را تیرر کره حهری     های دیگر به هراتب خوب تر. است، ولی درجا
 .درهانگاه ها نی  در هناطق شان به انگشت یک دست نمی رسد

تاهمین دو سه سال پیش وقهی بیماران هناطق تاجیرک نشرین بره بیمارسرهان هرکر ی باهیران       
    هراجع هی کردند، با زنها هانند یک دشمن رفهرار هری شرد و حهری زنهرا را برا طالبران یکری         

قصره اش اینجرا شراید    را شاهد بودم کره واقعرن   ای . هن هشت سال پیش حادثه هی گرفهند
 گین کند.خیلی ها را غم

یک بیمار را که از دوسهان هان بود به بیمارسرهان باهیران برردی . تکلیرف اش شرک  دردی       
دوسهان ه اره هان اسرت، ایرن زدم را عمرل     ران بیمارسهان هرک ی باهیان که اکثرا کهابود. د

اسرت. هرا هر  فکرر کرردی  کره شراید         «اپاندیکم»کردند و گیهند که تکلیف اش بیماری 
دوسرت   ،بیمارسهان بسهری شد. فردا وقهی هرا زهردی    تکلیف داشهه باشد. این بیمار شب در

 -براخود هری   ،پشرت در  ،کهرران اد. گیهی  چرا؟ گیرت: د یببر هان گیت که هن را از این جا
ی شرود  قسرمی کره هر    گیهند که این تاجیک باید از این جا صحت هند بیرون نشود و به هر

 .باید به اون دنیا سیر کند
ابن سینای کابل هراجعره کرردی ،    ءها دوست هان را به کابل انهقال دادی . وقهی در شیاخانه

 ءکهران شیاخانهاعملیا  کرده اید؟ ها گیهی  که د کهران بما گیهند چرا این زدم را عمل/اد
د و گیهند کره هشرکل ایرن    کهران خیلی عصبانی شدناهرک ی باهیان این کار را کرده اند. د

 کوچکی از بیش صحت در ءنمونه ،ناحق عمل شده است. این زدم خیلی ناچی  است و بر
این گونه رفهار برا تاجیکران در    ،سه سال اخیر -باهیان است، ولی باید ههرکر شوم که در دو

 .به وجود زهده است یبیش صحت تغیر کرده است و اصلاحا  زیاد
فیصد زهین های کشاورزی و کار زهد از تاجیکان و پشهون ها است.  هیهاد ،در هرک  باهیان

کلن توس  حکوهرت هحلری باهیران، بره ویرژه در زهران فرهران         ،پشت همین زهین ها عقبه/
غصب شده و شهر  ساخهه شده است که از این شهر  ها حهی  ،روایی بانو حبیبه سرابی

 .یک نمره ه  به خود تاجیکان باهیان توزیع نشده است
این اواخرر   که یک سرهایه دار است، در ،برادر کری  خلیلی ،همین طور حاجی نبی خلیلی

بررای او  را تاجیکان و پشهون ها را از راه های ههیاو  وادار هی کند کره زهرین هرای شران     
 .دزبالای زن ههل و یا چی ی دیگری بسا ،بیروشند، تا این زدم
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زهان خلیلی سراخهه شرده    شیصی تاجیکان باهیان دربازار فعلی باهیان که بالای هلکیت در 
دوکان هربو  به تاجیکان هی شود و ههباقی همه بره دیگرهرا هربرو      است، فق  سه هغازه/

 .هی شود
هر  ریریم حرج و     از هقام های دولهی باهیان فق  یک رییم از تاجیکان باهیران اسرت، زن  

لله دادند و هجده ه ار رای به اشرف پنجاه ه ار رای به عبدا ،که این هردم حالی در .اوقاف
دوی شران از جرای    غنی. فرهانده پلیم باهیان و رییم هحکمه باهیان تاجیک اند، ولری هرر  

غرور بنرد و    ءدیگر و اصلن به حرف تاجیکان باهیان گوش نمی دهند. هسهوفی باهیان از دره
اشید کره در هنراطق   این اواخر اگر شنیده ب از ه اره های سنی است. در یبه قول جعیر عطای

تاجیک نشین باهیان گاه گاهی طالبان سر برون هری کننرد، یکری از دلیرل هرای اصرلی ایرن        
قدر  هحلی است؛ زیرا زنها خود را در قدر  هحلی نمی بینند  عدم حضور زنها در ،هساله

  ،هحلری باهیران   ءگیری کننرد. در دو اداره طالبان هری تواننرد از زنهرا سررباز    و به همین دلیل 
اها دوسرهان   ،حضور دارند که یکی زن قضا و دیگرش دادسهانی استیشهر تاجیکان باهیان ب

 ،هدنی ه اره هان و کمیسیون حقوق بشر که به طور هسهقی  از بانو سمر هردایت هری گیررد   
هر روز پشت این دو نهاد توطیه هی کنند که این نهاد ها هملو از فساد است و باید افرراد زن  

هشراور حقروقی    ،این هورد هی توان  بگوی  که زقای عبردالعلی هحمردی   برطرف شوند. در
چندی پیش به باهیان زهد و حدود شش دادسهان را که نصف زنها تاجیکان  ،رییم جمهور

 .هدنی و کمیسیون حقوق بشر برطرف کرد ءبودند به خواست جاهعه
اش برا ارزش هرای   وقهی جلسا  و جشنواره های کلان و هلی در باهیان دایر هی شود، همه 

فرهنگی و تباری یک قوم ت یین هری شرود و بررای تاجیکران کره یرک فیصردی بر رگ را         
 .اصلن جایگاهی نیست ،تشکیل هی دهند

حیاظت و نگهداری در نظر گرفهه هی شرود، اهرا    ءبودجه ،برای تمام هناطق توریسهی باهیان
اصرلن   ،ی و دیدنی استهاجر ولسوالی کهمرد که یک هکان فوق العاده توریسه ءبرای دره

 .بودجه ره خو او طرف بان که در لیست هکان های توریسهی و دیدنی نی  گرفهه نمی شرود 
هورد وضعیت و حقوق تاجیکان باهیان است که انشراالله در زینرده برا     حرف های زیادی در

 ..اششما در هیان خواه  گر
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هرا نقرش ندارنرد، بیشرهرین      این حق تلیی باید خاطر نشان ساخت که همه برادران ه اره در
ق بشرر بره رهبرری سریما سرمر،      واین هساله ح ب کری  خلیلری، کمیسریون حقر    نقش را در

 91!صادق هدبر و تا اندازه ای ه  ح ب هحقق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
ین که پ  از سقوط طالبان، معلوم است، اما حقیقت انیز هرچند بغض و کینه ي مشهور خراساني در این نوشته   -  61

که در نوشته ي  اقلیتي، کامشً مردار شده است، مي تواند حقایقي را بازگوید -حاکمیت کنوني بر اثر تقیسمات قومي
، نشان مي دهد طرف هاي درگیر افغانستان در جایي که حزبي و قومي شناخته مي شووند، هماننود   ک بامیانياین تاج

ما، یعني هزاره گوان بوي طورف،     خوردن خودشان نیز پرهیز نمي کنند. عامه ي مردم سگ زرد، برادر شغال، حتي از
افتیوده انود.    کان بي طرف، پشتون هاي بي طرف و بي طرف هاي دیگر، در گورو ایون فضواي کثیوف، از  نفو      تاج

 م.ع افغانستان ما، درگیر بي عدالتي هاي همه گیر شده است.
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 19تركيزم، خطری برای تاجيکان اتحاد پشتونيزم و پان

 
در کپسول شعار هرای فریبنردۀ    دولت داعش پرور ترکیه که افکار افراطی پان تورکیسهی را

، ترلاش دیوانره وار دارد ترا    ه خورد هردهان شرق اسلاهی هی دهداسلاهیواهی پوشانده و ب
های تور  زبران و پارسری زبران و سرنی هررهبان از شررق هیانره و شررق          در گسهرۀ کشور

کند ، نیوذ ش های هسلمان نشین تور  زبان چین، تا بیاروپا و زسیای هیانه و جنوب زسیا
 ترکیه دولت. سازد فراه  را «تور »الحاق و یگانگی تماهی سرزهین های خیالی  ءو زهینه

 .است دوخهه چش  نی  انسهانفغا به خود ترکیسهی پان شوم های هدف به رسیدن راسهای در

افراطی و نژاد پرسهانه هی باشرد کره هلرت تاجیرک بریش از هرر       ء پان تورکی م، یک اندیشه
ضربه هرای کراری خرورده اسرت. یکری از عاهرل هرای بردبیهی هرردم          کم دیگری از زن 

هرا   تاجیک در زهان اسهیلای دولت قهار بلشویکی در زسیای هیانره، ایرن برود کره تاجیرک     
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که باعد اتحاد قومي ضد پشتوني شود را مي دانیم، اما عقده منودان دون در   اشتیاق گروهک حقیر در زمینه اي  -  
خلوت هاي خودشان، بدترین دشمنان تورک تبواران انود. در حوالي کوه تاجکسوتان، اولوین و یگانوه کشوور خیوز            

هوک  بنیادگرایي اسشمي پ  از شوروي شد و صد ها تبعه ي این کشور، رعیت افتخاري ابوبکر البغودادي انود، گرو  
هتاک، مجموعه ي پیرامون را دون تر از خود  مي دانود. در ایون نوشوته ي سوخیف، همچنواني کوه کوشویده ام بوا         
حذف، به ،لوده گي ها مجوز بیشتر ندهم، عطف توجه بر نکاتي نیز مهم است که مثشً در این تبصره ي سوخیف، در  

ن صورت تلفوظ گویوا عامیانوه شوده را کوه در زموان       شمرده و ای« اوغان»را مترادف « افغان»همه جا عامدانه کلمه ي 
رعایت نوشتن در زبان عقیم به اصطشح فارسي، نباید استعمال کرد )به دلیل ادبیات متفاوت گفتاري و نوشتاري(، بوه  
صرف این که تون و ،واي خوب ندارد، ترویج موي دهنود. اسوتاد عبودالباري جهواني و ،قواي حمیود الله روغ در دو        

)ترادف و تلفظ عامیانه( ندارد. بوراي  « افغان»، هیچ ربطي با کلمه ي «اوغان»ثابت کرده اند که کلمه ي  تحقیق جامع،
را تحریف کرده « افغان»اجتناب از سقوط در منجشب جهل سقوي و خراساني، در تمامي مواردي که عمداً کلمه ي 

ري مي نمایود کوه گروهوک حقیور از حیود      ، تصحیح کرده ام. یاد،وري این نکته ضرو«صالح»اند، با جواز تصرف 
تعمیم و ترویج فرهنگ توهین، تمسخر و هتاکي، به حدي رسوا، زبون و مفتضح شده اند کوه در معاملوه ي بوه مثول،     
مردم در برابر مجموعه ي لغت افتخاري خود ،نان، به کمالات طنزي زیوادي رسویده انود. موثشً در زموان تمسوخر بوه        

، بوه  «عاریایي»ویند. فارس را معرب پارس، صداي سگ مي شمارند. ،ریایي را با تلفظ مي گ« ،ساني -خر»خراسان، 
ریشخند مي گیرند. مجوس )پیرو دین کثیف زردشتي( را در برابر هتک حرموت بوه اصوطشح قووم یهوودي بوه کوار            

 ي وقایوه و پرهیوز از بوي   نگي را برامي برند. چند سال قبل با توجه به روانشناسي توهین، مجموعه اي از کار هاي فره
احترامي، سفار  کردم؛ زیرا واکنش به ،ن )معامله ي به مثل( ،سیب هاي اجتماعي را بیشتر مي کردند و مردم را در 
خ  احساسات به پرتگاه پوچي مي کشاندند. متاسفانه روشنگري هاي ما بسیار کارگر واقع نشده اند. اگر امروزه نوام  

ویان، ستمیان و به اصطشح خراسانیان و پارسیان در افغانستان، متورداف زشوتي و پلیودي    هاي تابو ها و توتم هاي سقا
 خود ،نان اند؛ زیرا براي حفظ قدرت و انحصار، سایه ي خارجي را بهتر مي شمارند. م.ع  ،مي شوند، مقصر
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پناهی های پان تورکیست ها قرار گرفهند و کرار   تحت تاثیر شعار های هردم فریبانه و اسلام
، پران  رودان یافهگان تاجیک فررا  حصیلبه جای رسید که شماری از بههرین روشنیکران و ت

 هلرت  ریشرۀ  به را تیشه ها، تورکیست پان دیگر با همراه  تورکیست های سرسیت شدند و
 بررای  هرا  تبراهی  خیلری  باعث که بود هصیبت یک هیانه زسیای در تورکی م پان. زدند خود

 بره  که جایی زن تا اها ،نیست هیسر نوشهار این در زن بازگویی که شد هیانه زسیای تاجیکان
طولانی دارد  ءها نی  سابقه انسهان پیوند هی یابد، این تلاشفغهای پان تورکیسهی در ا تلاش

ه کر  . جدا از اصرل نقشره ای  هه داشهه استو به شکل زرام و بی سر و صدا در زن کشور ادا
برر   تراثیر هسرهقی    ،، پران ترورکی م  انسهان در سرر داشرهه انرد   فغپان تورکیست ها در رابطه با ا
انی نی  برجرا گراشرت و هصریبت ب رگری را بررای هرا بره        فغشکلگیری اندیشه های فاشی م ا

 .ارهغان زورد
لگیری طولانی دارند. اگر فرزینرد شرک   ءانسهان رابطه و سابقهفغپان تورکی م و پشهونی م در ا
ابی  کره نظریره پرردازان    انسهان را بره دقرت بنگرری ، درهری یر     فغگرایش فاشی م پشهونی در ا

، نیسهین الهام های اساسی خرویش را از پران تورکیسرت هرای ترکیره گرفهره       انیفغفاشی م ا
 .. . بودند.

خرود دولرت   ، انی داشرت فغر شری م ا اف ون بر تاثیری که پان تورکی م در شکل دهی افکار فا
انسهان تعقیرب هری کردنرد و    فغترکیه و پان تورکیست ها، برناهه های خاص خویش را در ا

کری ایرن بروده    ، یانسرهان فغواست و هدف پان تورکیست هرا در ا ها خ شمار ده. از هی کنند
هرای غلجرایی ن دیرک و     ها و به ویژه با پشهون انسهان را با پشهونفغاست که اوزبک های ا

ه هرا و تیمرین هرای پران تورکیسرت هرا، هرردم        همدست و ههحد سازند. بر اسراا هحاسرب  
هرا زبران    اثر زهی ش با پشرهون  در اها دارند، لقتع تور  نژاد به  انسهان در اصلفغغلجایی ا

 ء، پران تورکیسرت هرا در بررسری هرای سیاسری هسراله       شان پشهو شده است. از جانب دیگر
انسهان یک همسرنوشهی هیان اوزبک هرا و غلجرایی   فغبا قدر  در ا هوقعیت اقوام در رابطه

 بررای  ههمری  بسریار  هسرایل  از یکری  را هرا  غلجرایی  برودن  دولرت  ها هی دیدند و زیر فشرار 
ن دیک کردن و ههحد ساخهن اوزبک ها و غلجرایی هرا بره حسراب هری زوردنرد. نیسرهین        

انسهان به این هساله توجه بسریار داشرهند و همیشره روی ایرن     فغا ،اندیشمندان پان تورکیست
باید با غلجایی ها رواب  حسنه و دوسهانه داشهه  «اقوام تحت سه »نکهه تاکید هی کردند که 

 .د و در کشمکش قدر  در کنار غلجایی ها قرار گیرندباشن
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 تراثیر  و نقرش  خیلری  ها تورکیست پان نی ، ها ه اره و ها اوزبک ن دیک ساخهن ءدر هساله
 یرک  که است کوشیده هوذیانه و زیرکانه بسیار پسین، سال چند در ترکیه دولت. اند داشهه
ن و پاکسرهان شرایع و   انسرها افغ هرای  هر اره  هیان در را زور خنده و غل  بسیار تئوری و فکر

 رایرج  و «تورکهبراران » اصرطلاح  نهادینه سازد که ه اره ها در اصل تور  هسرهند. سراخهن  
 در. اسرت  بروده  هرا  تورکیست پان های کار از یکی انسهان،افغ سیاسی ادبیا  در زن کردن
 ، ایمراق هرا  ق لبراش  ، ها ه اره ها، ترکمن ها، اوزبک کنون تا عام طور به «تورکهبار» هولیۀ

ها و خیلی هردهان دیگر را شاهل هی کنند و پیوسهه اصرار دارند کره بسریاری از قروم هرا و     
  همره  ،کننرد  هری  گی زنده ها ءهنطقه و انسهانافغ  عشیره ها و طاییه های دیگری ه  که در

 تررکمن  ها، ازوبک اکنون همین ،«افغانسهان تباران تور » نام زیر. باشند هی «تبار تور »
ر زیراد هر اره هرا را گررد زورده انرد. یکری از هوفقیرت هرای بر رگ دولرت پران            شما و ها

تورکیست ترکیه از طریق تاریخ نویسان و نظریه پردازان وابسهه شران، ایرن اسرت کره یرک      
 «تبرار  تور »بیش چشمگیر نیبه گان و جوانان ه اره را ههقاعد ساخهه است که ه اره ها 

، در زینرده خیلری   راهبرردی ترکیره و پران تورکیسرت هرا      نجش های، در ساند. این گرایش
 23.کارزهد و به درد بیور هحسوب هی گردد

، تلاش هایی انفغاز فاشیست های ا ها و بیش های هعینی ن دیک سازی اوزبک ءدر زهینه
در هقاطع هیهلف صور  گرفهه است و بار بار خواسهه اند این هساله را ک  و بریش تجربره   

 برا  هرا  اوزبرک  «همرآهنگی  شورای»کنند و حاصل عملی اش را به ارزیابی بنشینند. ساخهن 
 خیلری  زن در ترکیره  نقرش  که هاست تجربه همین از یکی هثال ءگونه به حکمهیار گلبدین
 هریچ  بررای  هرا  پشرهون  افراطی های گروه هیان در نیوذ برای ترکیه های تلاش. بود برجسهه
 زقرای  همرین  جملره  زن از و  هرا  تورکیست پان، گرشهه ءدهه چند در. نیست پوشیده کم
 حرکرت  با نی  و حکمهیار گلبدین با ه  ترکیه، کنونی جمهور رییم ،اردوغان رجب طیب
 .اند داشهه را رواب  بههرین طالبان، بشری ضد

                                     
براي اتحاد با اقوام غیور  در این کتاب کم نیستند، گروهک حقیر در حالي که ،ن چنان چه ،وردم و مثال هاي   -  02

 د، خواب و قرار ندارد که مي بیند جنبشزپشتون، در حسرت بزرگ نمایي و کسب ظرفیت هاي بشري بیشتر مي سو
  ک ها و فارس ها، وقتي در افغانستان متحد شوند، حرموت احتورام بوه پشوتون هوا را      ، تش  ها و مبارزه ي غیر تاجها

م، شعور جمعوي خوویش را بوه    ي خویش بیاندیشند، با نفي فارسیسم و تاجکیس مي دانند و وقتي به فرهنگ و گذشته
 م. ع نیاسود! نمایش مي گذارند. حسود،
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، جنرال دوسه  اوزبک و همه یرارانش در  قهی هی بینی  که در یک چرخش عجیباهروز و
به گروه اشرف غنی غلجرایی هری پیوندنرد و هقرام هعراون اول ریریم        9313انهیابا  سال 

دسرت بسریار    ،، دولرت ترکیره  ها داده هی شود، در ساخهن این نمایشرناهه  جمهور به اوزبک
 ترکیره  جمهور رییم ،اردوغان طیب رجب» زقای روز هی بین قوی داشت و دارد. اینکه اه

 ،ان در شرهر کابرل نیسرت   خیاب و جاده یک افههاح خاطر به صرف کند، هی سیر انسهانافغ به
انسرهان برود.   فغگرری دلیرل اصرلی سریر اردوغران بره ا      ها و هسایل بسیار ههر  دی  بلکه هدف

را هی رساند کره دولرت ترکیره    در کابل ، این  29...حمایت زشکار و جدی دولت ترکیه از 
 .انسهان به بیش ههمی از هدف های اسهراتژیک خویش دست یافهه استفغدر ا

 -هری  تاهرل  و دقرت  قابرل   انسرهان افغ) خراسان/  22زریانا تاجیکان  ، برای هاتمام این هسایل
 زیانبرار  خیلری  خویش، کشور اهور در را ترکیه تورکیست پان دولت های دخالت ها. باشند

انسرهان و  فغان هی دانری . پران تورکیسرت هرای ا    تاجیک به ویژه به و کشور به رسان زسیب و
جنوب و انسهان )فغر سه زون و ساحه در نظر هی گیرند: زون اانسهان را دفغشرکای ایشان، ا
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ادبیات کاربردي گروهک حقیر به قدري زشت و وقیح است که اگر در جا هایي بوا گذاشوتن سوه نقطوه )...( از       -  
،وردن ،ن ها جلوگیري کرده ام، بیشتر از همه بر مي گردد به این واقعیت که با دیگ نشیني سویاه شووي، از سویاهي    

ترنتي، نام هاي مستعار دارند. بسیاري از ،نان شاید بیشتر پرهیز کرده باشم. نویسنده گان این مضامین در سایت هاي ان
در شمار دوستان نزدیک ما، در شمار اهل کار، اهل سیاست و اهل به اصطشح فرهنگ نوع خودشان، ظاهر محترمانه 
دارند، اما در خلوت ها به گنده کاري هایي مشغول اند که نمونه هایش را با رعایت تصحیح زداینوده، موي بینیود. بوا     

یق در نشرات ،نان به ویده در دنیاي مجازي )نت( که بیشتر در ،درس هاي خراساني، فارسي، ،ریایي و تواجکي  تحق
ارایه مي شوند، خود به اصلیت مردمان و فرهنگي متوجه مي شوید که صرف نظر از گند سیاسي ،نوان )دو سوقاوي(   

ه ي بوي اموان بوا پدیوده هواي زشوت،          در هیچ کجاي اجتماع، فرهنگ و ادب، خو  نیسوتند. طوي چنود سوال مبوارز     
کوشیده ام با نقد و انتقاد سازنده، مواردي را از کار بیاندازم که پشتوانه ي گروهک حقیر اند. نقد و انتقاد افتخوارات  

افتیده انود،  « بزرگي»کذایي، تواریخ جعلي، ادبیات مداحي و هرزه سرایي و خشصه ،ن چه از ،درس ،ن ها به توهم 
که با رجوع به بي احترامي، عقده هاي حقارت تاریخي خوویش را درموان موي     ي مهم درمان مردماني انداز نسخه ها

کنند: نیستي در رسمیات تاریخي. ،یا این درست است که براي مقام پایین در تاریخ، دیگراني را که به گواهي دنیوا،  
 توهین کرد؟ م.ع حیثیت و حرمت دارند و محتاج تفسیر، تحریف و تاویل دشمنان نیستند،

 سال در تاریخ ما، مرحوم کهزاد را ببخشد که با وارد کردن نام هاي مسخره و مبتذل )،ریانا و ،ریایي( ،خداوند -  00
پ  از خود  به نحوي اساسنامه ي ستمي گري را غني ساخته است. سیاست پردازي هاي غل  دولت افغانسوتان   ها

گذاشته است که اگر در ،ن روزگار، کسوي از بزرگوان پشوتون از پیامود دروغ     در رقابت منفي با ایران، میراثي به جا 
هاي شاخدار ،ریانا و خراسان مي دانست، هرگز خود  را نمي بخشید که به دشمنان قوم و کشور  کموک کورده   

 ست.ااست در زمان بشي حضور خارجي، قصه ي مفت بگویند که گویا حال زار ،نان خوب تر از ،ن تاریخ سقاوي 
از « ،ریاییسوم »و « زماني که مفاخر ناچیز مي شوند»هاي ،ریانا و ،ریایي به کتاب  ي براي درک بیشتر تاریخ مسخره

 خودم، مراجعه کنید! م.عمنتشر شده ي گرد،وري هاي 
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شرق، هناطق پشهون نشین ، زون ه ارسرهان )هنراطق هرکر ی هر اره نشرین و غررب  و زون       
یرا   «گرونی تورکسرهان  »انسرهان کره پران تورکسریت هرا زن را بره نرام        فغ)شرمال ا  تورکسهان

کره پران تورکیسرت هرا برا       یتورکسهان جنوبی یاد هی کنند . در تقسی  بندی ها و نقشه های
 .شور و شوق و دیده درایی بیرون هیدهند، جایی برای حضور تاجیکان وجود ندارد

نی . در شررای  کنرو  جایگاه ویژه ای دارد -انسهانفغراهبردی پان تورکیست ها، ا ءدر برناهه
، به طور اساسری دو جهرت عمرده دارد.    انسهان هییواهندفغچی ی که پان تورکیست ها در ا

کشروری   -در حاکمیت کلان دولهی «تباران تور »خود شان  ءیکی هییواهند که به گیهه
کره   . دوم ایرن ها )به خصوص غلجایی ها  سره  چشرمگیر داشرهه باشرند     همدست با پشهون
 «تبراران  ترور  »ها یا به اصطلاح  انسهان به دست اوزبکفغسمهی شمال ا -حاکمیت هحلی

این خواست خویش دست یافهه اند و بسیار تلاش دارنرد  به که هی بینی   ، چنانفهد .اهروزابی
، ها، این دولت خجالرت هلری، ایرن ترکیرب پوشرالی      که این ن دیکی غلجایی ها و اوزبک

دولت ترکیه روی این هسراله خیلری سررهایه گرراری کررده       23و دوام بیاورد. هحکمهر شود
، در عین حال لر را به هصرف رسانیده است. حالاها هیلیون دا است و در این کارزار هیلیون

بیرش   ، هیصوصرا  ایی و دوام یافهن دولت خیانرت هلری  بک و غلجزوکه قوی شدن اتحاد ا
یواهنرد کره بره جهرت دیگرر خواسرت خرویش        را هد نظر دارنرد، هی  ریاست جمهوری زن

 -  نی  برسند. به همین خراطر، هرا پریش   «تورکهباران»)گرفهن حاکمیت سیاسی شمال توس  
پران ترورکی م اوزبکری و     بینی هی کنی  که این دولت خجالت هلی اشرف غنری کره تبرانی   

یکی از بارز ترین هشیصاتش اسرت، بره بسریار زودی توجره خرویش را بره        ،انیفغفاشی م ا
والری   ،سوی هناطق شمال کشور ههمرک  هی سازد و فشار را برالای اسرهاد عطرا هحمرد نرور     

، در غیرر زن برا زور و جنر  و    هد که از هقام ولایت اسهعیاء دهداف ایش هی د ،هقهدر بلخ
 .حمد نور در بلخ اقدام خواهند کردخشونت برای براندازی حاکمیت ارتشبد عطا ه

، بسریار همره جانبره سرنجیده شرده      تغییر حاکمیت در شمال ءچنان به نظر هی رسد که نقشه
است و اهمیت گرفهن حاکمیت در شمال بررای ائرهلاف فاشری م و پران ترورکی م، کمهرر از       

                                     
به ویده از  -در انحصار یک اقلیت قومي «پوشاليترکیب خجالت ملي و  دولت»ي، بیشتر از پنجاه درصد این بل  -  03

ست. خود به منطق هتاکاني توجه کنید که براي ،ن چه هرگز در شان شان نیست، چه ایک تشکیشت اضافي ولایتي 
 قدر از عقل، فاصله مي گیرند. م.ع
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اهمیت گرفهن حاکمیت دولت هرک ی نمری باشرد. دولرت پران تورکیسرت ترکیره در ایرن        
 .کند هی پشهیبانی نگاه هر از پروژه این از و دارد دست ساله زشکاراه

ها توجه همه تاجیک های گراهی را به این هساله حیاتی جلب هی کنی  و بره ویرژه خطراب    
هیگویی  که برادر هحهررم، خرود  را قرای      ،والی پیروزهند بلخ ،عطاهحمد نور 21به ارتشبد

کن و برای یک رویارویی تارییی زهاده گی هایت را بگیر. همان گونه که اهیرر اسرماعیل   
گونره کره برا     خان را از حاکمیت هرا  خلع کردند، به زودی به سراغ شما هی زیند. همان

هرکر ی را بره    ، دولرت فشار های خارجی، با زورگویی، با دیرده درایری و تقلرب و خیانرت    
 .چن  زوردند، هییواهند حاکمیت های هحلی را نی  به دست زورند

نیر    سرمهی شرمال را   -هرا در حاکمیرت سیاسری هحلری     زدودن نقرش تاجیرک   ءاگر برناهره 
کره در   برل  ،، نره صررف در حررف   بیواهند به زودی عملی سازند، نمی دانی  که اسهاد عطا

 23!؟، چه واکنشی نشان خواهد دادعمل
، به این هساله اشاره کررده برودی  کره تسرلی  گشرهن در      که ها در نوشهار های پیشینهرچند 

که اشرف غنی رییم جمهور شود، به هعنی براخهن برازی بر رگ     برابر تقلب و پریرش این
سیاسی و حاکمیت در کشور است و یکی از پیآهرد هرای تلرخ زن زیرر فشرار قررار گررفهن        

انسهان خواهد برود. هرا بره    فغه هناطق و سمت های ان قوم در همتاجیکان و ضربه خوردن ای
کاران تاجیک هوشدار دادی  که اگر هییواهید شمال را از دسرت   اسهاد عطا و دیگر کلان

                                     
نصیب عشمه طرزي باد که به درستي متوجه شده بود، تون و ،واي بسیاري از کلمات در زبان به  ،فردوس برین  -  04

ست و مسخره اند. مثشً لهجه ي مروج فارسي در ایران با زبون خوانندن زبان، زمون خوانندن زنانه، سُ ياصطشح فارس
زمان و هزار تاي دیگر در کنار ،ن چه در کنایات افغاني بر فارسي مي ،ید، خوب متوجه شده بوود. بعضوي از پشوتو    

 -به سوتوه بیاینود بوا هجوو، مطایبوه و کنایوه موي        ستي و زنانه گي بعضي از کلمات فارسيزبانان شوخ طبع، وقتي از سُ
 م.ع !وایيگویند: ت  فارسي 

 ،رو ،ورده اسوت  ،م عقب مانوده ي تواجکي  حمد سعیدي که به تازه گي به فاشیسدلهره ي ستمیان، به جاست. ا -  02
نموي دانسوت. او عطوا محمود نوور را       رده از حقیقتي برداشت که فق  امثوال خوود   در اعتراض به عطا محمد نور، پ

مستقیماً پشتون نورزایي ولایت لوگر دانسته بود. بلي، ،قاي نور در جمع دوستان ا  براي کرزي صواحب نیوز گفتوه    
...( و بود که پشتون است. او همانند بسیاري از کساني که خیال مي شود پشتون نیستند )مانند اسوماعیل خوان، سویاف    

ک در بلخ( غیور مسوتقیم، نماینوده ي تاجکوان،     یت تاجاقلي قومي اهي که یافته است )زمینه فق  به وسیله ي خاستگ
مي شود. جالب این جاست که در ،خرین برخورد ها، ،قاي نور با جراتي که در بعض مسایل، قابل سوتایش   شناخته 

ده بود که توان مقابلوه بوا ارگ   ، او را بزدلي خوان(م در افغانستاندمبوره چي فارسیس) به لطیف پدراماست، با خطاب 
. او زمواني جلوو   ندرا ندارد. بسیاري از حرکات ،قاي نور بر ستمیان، سقاویان و باند و شر و فسواد، خوو  ،ینود نیسوت    

 سد کرده بود. م.ع روراباکر در مزار را حضوراتحاد ضد افغاني محقق، ضیاء مسعود و صالح در 
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هرا انسرانی را    ، باید در برابر تقلب همین حالا هقاوهت کنید و جنبش هردهری هیلیرون  ندهید
. هرا گیهری  کره    هیت از دست ندهیدیسهاده اند، به که برای دفاع از رای خود در کنار شما ا

، هیلیون ها انسان حاضرند بره پرا خی نرد و    دفاع از رای هشروع و حق هسل  خوداهروز برای 
کرا و  اهرا اگرر شرما از اهری    ؛الای این هردم برا شرهاهت غالرب شرود    هیچ نیرویی نمی تواند ب

م پشت پا زنیرد،  ، به وعده ها و شعار های تان و به رای هردانگلیم و هر کم دیگر بهرسید
کاران هی سپارید و از سوی دیگرر حاکمیرت هحلری     از یک سو دولت هرک ی را به تقلب
 ء، هسراله که دولت هرکر ی را اشررف غنری گرفرت     شمال را نی  از دست خواهید داد. حالا

در دید هرردم عرام نردارد. زن     ،قدر  هحلی زن ارزش و ب رگی را که شما تصور هی کنید
خرود را بره دفراع از رای خرویش هلر م هری دانسرهند، همران          ،کشرور  هردهی که در سراسرر 

 کروچکهر  شرکل  ،هساله اکنون قدر  هحلی ندارند. ءاحساا و انگی ه را در رابطه با هساله
 سمت همه در هردم، ءهمه که است هشکل ،فاع از هقام یک والید در .گیرد هی خود به را
 در را خرود  پشرت  زسران  خیلری  شرما . کننرد  هقاوهت و خی ند پا به کشور های ولایت و ها

 .زوردید وجود به را دلیواه بسیار اهکان یک حریف به و کردید خالی کشور تمام سطح
، هردم را ر شکست پریری و تسلیمی تارییی اشهرچند که گروه اصلاحا  و همگرایی د

هرردم  ، برا سرنوشرت   لن نااهید و بی انگی ه ساخهه است، اها سرنوشت حاکمیرت در بلرخ  کاه
تاجیک در شمال گره خورده است و اسهاد عطا هحمد نور هی توانرد بره حمایرت تاجیکران     
ولایت بلخ و دیگر تاجیکان نواحی شمال تکیه نماید و از سرپردن ولایرت بلرخ بره دشرمنان      

 ،تاجیکان پرهی  نماید. این زرزوی هاست . اها نمری دانری  کره اسرهاد عطرا      ءسوگند خورده
 26؟!هچنین خواهد کرد یا ن

 سروی  از تاجیک نشین ، تصاحب حاکمیت ولایت های عمدتا در روزها و هیهه های زینده
 قلرب . برود  خواهرد  انسرهان افغ در هرا  ترلاش  تررین  اساسری  از یکری  تاجیرک،  هردم دشمنان

                                     
ز منفي ،نان در سایه ي امریکایي و انگلیسي بر افغانان و افغانستان، تحمیل به منطق مردم مدعي توجه کنید! تبار -  01

     که چوه گونوه در دام سیاسوت هواي روس و ایوران، حورف ،نوان را         ندشده است، اما با میانه ي تهي مغز، متوجه نیست
وجه بر این نکتوه نیوز   ند. عطا محمد نور، مي داند که مخالفت با غرب، به معني صدور حکم اعدام ا  است. تنمي ز

تي رسیده است، بوه ویوده در   مهم مي شود که ،ن چه به موتلفان تاجک حکومت در تشکیشت ولایات و قدرت دول
در شومال   ک، ولایوت مشوهوري  کمترین تعداد تاجک است. بلخ با احاطه ي اکثریت غیر تاج در ،بلخ چون ولایاتي

ست که  ، توهمينوشتن هویت تاجک در تذکره ي عربز قسم است. رواج زبان دري، استحاله ي قومي و اغشطي ا
 که مي شناسیم. م.ع ند بیشتر از ،ني استندخیال مي کن گروهي
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ان و پرران فغررانسرهان، همررین اکنرون، بلررخ اسرت. فاشیسررت هرای ا    فغحاکمیرت تاجیکرران در ا 
 زهران  انسرهان، اوفغ  نشانه گرفهه اند. خدا خیر کنرد. در ، زن قلب را تورکیست های اوزبک

 نردای  بیرداری،  پیرام  کسری . نردارد  توجره  هسراله  ایرن  به کسی و هاست تاجیک زوال زهان
  . بره تاجیکران هیگوینرد کره    ش برای رسهگاری را سر نمری دهرد  خی  درخواست اسهواری،
 نکنیرد،  خرراب  را هلری  وحرد   نسرازید،  خرراب  را تران  چرر   ن نیرد،  ری نکنید، تشویش
 21!شود هی درست چی  همه بیوابید، گیریید، زرام باشید، خاهوش
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خواهید خواند که حتي ولایت عمدتاً تاجک نشین نیز نداریم؛  اعتراف از یک شوراي نظاري در همین کتاب در  -  
اما ،ن قدر که جناح هاي سیاسي، فرهنگي و حزبي این اقلیت قومي در افغانستان، از سهم، انحصار، کسب قودرت و  
تحریف تاریخ افغانستان به نفع خودشان بحد کرده اند، شاید مراجعه به ثبت رویداد هاي فق  حکوموت کورزي در   

 اس با به اصطشح بزرگان سیاسي تاجک، نشان دهد چه کساني حریص تر اند و چه قدر یافته اند؟! م.عتم
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 پان توركيست های اوزبيک، 
 خطرناک تر از فاشيست های افغان

 

از حرق   و نبررد  انسهان هری رزهری  و در ایرن رزم   فغهایی که در برابر فاشیست های ا ها تاجیک
 از همرین هضرمون هررهوم ضرد ترکران      غیر پشهون نی  پشهیبانی هری کنری     خواهی دیگر اقوام

با ها در یرک صرف بررای حقروق      ، همواره به این پندار بوده ای  که اوزبیک هاپیداست. م.ع[
 ، نیبره گران شرناخهه شرده ی اوزبیرک را کره      ا هال شده ی خویش هبارزه هی کنند. به ویرژه پ

رزه هری کننرد، همررزم خرویش     انسهان دارند و علیه زن هبافغقیق از هاهیت فاشی م در ادر  د
، چنران  نیبه گان و فعالان سیاسی اوزبیرک  اها سوگمندانه درهی یابی  که برخی از ؛دانسهه ای 

غرق اسهند و خواب های پریشان هی بیننرد کره تمرام انرواع فاشری م در       در افکار پان ترکیسهی
. پم از زشنایی برا دیردگاه هرا، برناهره هرا و      ی وحشهنا  ایشان رن  هی بازده هاپیش اندیش

، از روزنه ی هنافع راهبردی تاجیکان با روشنی انسهانفغا نقشه های پان ترکیست های اوزبیک
 -انسرهان هری  فغراتب خطرنرا  ترر از فاشیسرت هرای ا    به ه هی توان گیت که پان ترکیست ها

 21.باشند

، خیرال  خرویش  ، در اندیشه ی سراخهن ترکسرهان بر رگ   انسهانفغاوزبیک اپان ترکیست های 
رارند و برهسرهی  قاتلانه پا بگ ،روی پیکر قوم ب رگ تاجیک ،پیش از هر چی  دیگر دارند که

، تاجیرک هرای هبرارز    قه خ  بطلان بکشند. از ایرن رهگررر  هنط انسهان و درفغها تاجیکان در ا
انسرهان  فغتاجیکی پان ترکیست هرای اوزبیرک ا  نه و ضد نباید از نقشه ها و کوشش های هوذیا

 . بی خبر و غافل باشند

انسهان به خوبی روشرن  فغشه های پان ترکیست های اوزبیک ایک نگاه شهابان به نبشهه ها و نق
دست هر جعلکار  ،، گسهاخی و بی حیاییهی سازد که ایشان در جعلکاری، دروغ بافی، تقلب

                                     
تاریخ مداحي و عمله گي، شعور سیاسي را مساوي به صفر مي کند. در حالي کوه حوال زار شوان در     چند نسل  -  01

توهین جاهشنوه از دسوت نموي دهنود.     حد التماس اتحاد قومي بر ضد پشتون هاست، اما لحظه اي را براي اعتراض و 
در کابل و پخش نسخه هاي انترنتي ،ن از سوي جامعوه ي  « بررسي تحلیلي پان فارسیسم»چند سال قبل، چاپ کتاب 

سیاسویون پشوتون، فارسیسوم و    نشان داد که ترکان افغان، باوجود نارضوایتي از بعضوي    ان افغانستانترکما و فرهنگیان 
خویش مي دانند. تراژیدي زنده گوي تورک تبواران در تاجکسوتان و ایوران، ضومیمه ي        نام را بدترین دشمنتاجکیس

افغان را در بیداري نگه داشته انود کوه حتوي اگور از     فرهنگ قدیمي توهین به ترکان در زبان و تاریخ فارسي، ترکان 
 ناراض شدند، به ،زموده را ،زمودن خطاست، اعتماد نکنند. م.ع پشتون ها
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ه تقلید انسهان بفغ. پان ترکیست های اوزبیک اا از پشت بسهه اندو گسهاخ دیگر رو دروغ باف 
 ، هر چه قوم و طاییه و انسان هشهور و ههمی که در سررزهین هرا و  از پان ترکیست های هنطقه

، همه را تور  تبار هی خوانند و برای هر کم شرچره ی اوزبیکری و ترورکی    جهان است در
 .هی سازند

های اوزبیرک   نقد و ارزیابی اندیشه های هولنا  پان ترکیستنمی خواهی  که در این جا به  
ت ههر  همره جانبره نگراه     . البهه در فرصت های دیگر به ایرن هسراله ی نهایر   انسهان بپردازی فغا

اها اکنون توجه شما ع ی ان را به یک نقشره ی جالرب کره پران ترکیسرت هرای        ،خواهی  کرد
     نرام جنراب دکهرر همرت فاریرابی بره چشر          اوزبیک ها نشر کرده اند و در بالای زن عکرم و 

ناکی شرما هری توانیرد داوری کنیرد و بره وحشره       . از روی این نقشره د، جلب هی کنی هی خور
. بایرد گیهره شرود کره هرا اطمینران       انسهان تا حدی پی ببریرد فغخواب های پان ترکیست های ا

گونره خیرال پرردازی    داری  که جناب دکهر همت فاریابی که بعضی اشیاص زنهرا را بره ایرن    
و از تصویر های زیبای ایشان بررای   های پان ترکیسهی خدای ناخواسهه ههه  هی کنند و از نام

و ضرد   ، به چنان افکار سیاهسوء اسهیاده هی نمایند ،تبلیغ اندیشه های وحشهنا  پان ترکیسهی
ابرل ایرن   قاهید واری  که جنراب دکهرر همرت فاریرابی در ه     .قوم ب رگ تاجیک قرابهی ندارند

نظرر و   ،فرجرام ایرن نوشرهار هری گرراری      در ، که ها پیونردش را  نقشه و زن صیحه ی یوتیوپ
هوضع عالمانه ی خویش را ابراز نماینرد و هشرت هحکمری بره دهران کسرانی ب ننرد کره نرام و          

 .تصویر ایشان را پوشش پان ترکی م پو  خویش ساخهه اند

  
 
 
 
 
 
 

ترکسرهان،   :دانسرهان را بره سره بیرش اصرلی تقسری  هری کنر        فغهی بینیرد، ا  در بالاکه  نقشه ای
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، یرک بیرش هرال هر اره      یعنی یک بیش هال اوزبیک ها )تور  ها ،انسهانفغه ارسهان و ا
فردای سرر اوزبیرک هرا شرده       ،اکثر هناطق تاجیک نشرین . پشهون ها...  21و بیش دیگر هال ها

ی برالا خروب بره دقرت نگراه       . شما به نقشره ترکسهان خیالی پان ترکی هی باشد است و شاهل
ی و هم یسرهی در  کنید که با چه وقاحت و بی حیایی و زیر پا گراشرهن همره هروازین همروطن    

، کشور را به اصطلاح از کیسه ی خلییه به خود و دیگران بیشیده انرد  یک سر زهین هشهر 
 ؟!ه حد خواب های وحشیانه هی بینندو تا چ

 -انسهان که در ذیل دیده هی شرود، هری  فغاوزبیک اگری از پان ترکیست های در نقشه ی دی 
تاجیک ها و هناطق بود و باش شان کوچک تر از هر قوم دیگر نشان داده شده است  بینی  که

، اقوام دیگری را کره  سیار ک  و فشرده زنده گی هی کنند. اف ون بر اینکه در چند ساحه ی ب
بره   . لطیرا  م تور  رن  زهیر ی کررده انرد   به نا هیچ پیوند قوهی و نژادی با اوزبیک ها ندارند

انردکی   ،انسرهان فغشه های پان ترکیست های اوزبیک ااین نقشه ه  با دقت نگاه کنید و با اندی
 .زشنا شویید

 
 
 
 
 
 

                                     
و ( موا را بوه شوک موي انودازد کوه نکنود بواداران ایرانوي          کيو دري تواج  ربردي ،نوان )دري ایرانوي  ادبیات کوا  -  01
اند. هرچند استفاده از محصولات فرهنگي ایران، دسوت مایوه ي گروهوک    فرستاده مشاور فرهنگي  ،شانکستاني تاج

غیر با بیشتر از هشتاد درصد حقیر است تا در توجیه اشتراکات فرهنگي، خودشان را شریک مردمي کنند که در ایران 
م ،ن جا  ترک اند. ستیز جاهشنه به اندازه اي ست که هرچه در ایران به زبان ،ورند، فارس، حتي بنیانگذاران فارسیس

ویده گي هاي قومي خودشان، بوا حوذف تواریخ و فرهنوگ، خلو  موي کننود.          اینان بدون رعایت حتي اصالت ها و
دو توت به تاجک هاي ایران، باوجود استفاده از فارسیسم براي سود سیاسي،  جالب این جاست که سادات حاکم در

ه طوي  ت هاي ایوران، در حوالي کو   ضایتي مسوولان تاجکستان از سیاسارزشي قایل نیستند. نار ،افغانستان و تاجکستان
م را بوراي بلنودپروازي هواي عقوده ي حقوارت خوویش در تواریخ        سخت ابزار و نرم ابوزار فارسیسو  چند سال گذشته 

اما با سفر هاي سیاسي به عربستان  ،تاجکستان، نصب کرده اند )تاریخ هخامنشي و چرندیات نوع ،ریایي و خراساني(
ل نسبت به همتباران خویش در افغانستان، سطح استفاده ایران در یکي از سازمان هاي منطقه یي، حداقاز و جلوگیري 

 . م.عل را بالاتر از صفر قرار مي دهنداز عق
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خردای   ،انسهانفغپان ترکیست های اوزبیک اگر در ا، نقشه های که دیده هی شود به گونه ای
و دیگرر  ...  حررف ادبیرا  زشرت. م.ع[    بره روح   ، همگی هرا تاجیکران  ناخواسهه عملی شوند

 ،نها از خدا زهرزش خرواهی  طلبیرد  دعای خیر خواهی  کرد و برای ز ،انسهانفغفاشیست های ا
، ترا حردی حیرای حضرور     ظال  و جابر و غدار و قاتل بودنرد چون زنها هر چه بودند و هر قدر 

ر بی دریغ و بی حیرا از حضرو   ،انسهانفغکلی که پان ترکیست های اوزبیک اداشهند و به این ش
انسهان و در هنطقه انکار هی ورزند، زنها انکار نمی کردند. فغو هوجودیت واقعی تاجیکان در ا

اوزبیرک   ، اهرا ایرن پران ترکیسرت هرای     از زن سوی دریا زهده هی خواندند زنها ها را بیگانه و
. وقهری  انکار هی کنند هلا ، حضور و هوجودیت ها تاجیکان را کاانسهان، با وقاحت بی هانندفغا

، هیگوینرد  داشرهه باشرند  شیقت و هحبت شان خیلی بالا هی زید و هییواهند انصاف و عردالت  
حهرا هیهروان گیرت کره نقشره      ، اها زبان شان فارسی شده است ،تور  تبار اسهند ،که تاجیکان

ت کره در  سا یخیلی وحشیانه تر و ضد انسانی تر از نقشه های ،های پان ترکیست های اوزبیک
 33.خوانده ای  «دویمه سقاوی»یعنی ، انسهانفغکهاب هقدا فاشیست های ا

انسرهان را بره   فغر  زور پان ترکیسرت هرای اوزبیرک ا   ها گپ های خنده زور و نقشه های حی 
بره تیصریل نقرل خرواهی       در زینرده  طور خاص و اندیشه های پان ترکیسرهی را بره طورعرام ،   

  ... .کرد
 

   هنبع:
 .«تاجیک »و  «تاجیک هیدیا»سایت های  گان از نویسنده

                                     
بر جنایات، ستم ها و ظلم هایي بود کوه گروهوک    ، نخستین اعتراض«سقاوي دوم»اما روشنگر  ،کتاب جنجالي -  32

لیوون هوا پشوتون    چند جهت، به جوان می در  -پ  از تجاوز شوروي -حقیر ستمي با جا گرفتن در دم و دستگاه دولتي
ر افتخوار  تواریخ پُو   ریف به منظور کم رنگ کردن قرن هوا د. از یک سو ساخت فرهنگ توهین و تحنافغانستان مي افت

ه طي چهل سال اخیور بوه خووبي    ک رت پشتون ها در نظامپشتون ها در افغانستان و منطقه و از سوي دیگر تضعیف قد
، افغانستان با دوره زدن انحراف، دوباره به مسیر درست )اقتدار پشتوني( ي ،نانفشار هاباوجود تمام دسای  و  دیدیم

تحریک »رو مي ،ورد. در حالي که داخل نظام کنوني، بدون حضور پشتون ها، هیچ حیثیت و اعتباري ندارد، حضور 
ثابت دیگر )غیر دولتي( نیز وذ درصد نف 22، احاطه ي واقعیت هاي اکثریتي افغانستان را با بیش از «خودجو  طالبان

بوا فراموشوي پیونود    بر کساني بود )افغان و افغانستان ستیز( کوه  ، اعتراض شدید «سقاوي دوم»مي کند. در واقع کتاب 
. ایون کتواب، پو  از    کسب سود حرام، توش  موي کردنود    هاي انساني، تاریخي، فرهنگي، دیني و زباني، فق  براي

ترین کتاب هاي افغانستان است و بر اساس ،ن، واقعیوت هواي زیوادي تبیوین، تفسویر و      ر فرو  بیست سال، هنوز از پُ
 افزوده شده اند. م.ع
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 !توهين می كند، تاجيک مداحی ،هزاره

 39«دریادلی»درویش 

 
، کوشش و تلاش زیاد هی شود که دبیران شان تاجیک اند یدر اکثر تارگاه ها و سایت های

، در زن تارنمرا هرا   ا و ه اره هرا دوسرهانه و خروب باشرد. از همرین رو     تا رابطه ی تاجیک ه
کره در زن   ی، عکرم هرا و کاریکراتور هرای    وبسایت ها  برای جلوگیری از انهشار نبشهه ها)

، سیهگیری هبر شان عبدالعلی ه اری شده باشداند  ترین اشاره ی هنیی به قوم ه اره و ر
شردید و سانسرور قطعری حراک  هری باشرد. در سرایت هرای خراوران، جراودان،           های بسیار 

و غیرره نگراه    32، تاجیک هیردیا، تراجیک ، تاجیرک پررا    سرنوشت، فراتر از هرزها، کوفی
، یک هقاله و یک کاریکاتور و یک عکم را نمی یابید که در زن یک حرف برد بره   کنید

ری از سرایت هرای   ، بلکره در بسریا  ه اری گیهه شده باشد. نه تنهرا ایرن   ه اره ها و عبدالعلی

                                     
36

،درس مشخصي با این نام، شناخته نمي شود. تا جایي که افغانان معترض بر فرهنگ زشت گویي و هتاکي به یاد   -  
توهین به اقوام دیگر، بر باد موي دهود. در حوالي    ست که نویسنده ا  عمر خویش را در ادارند، از نام هاي مستعاري 

که سخافت و توهین در این نوشته ها نیاز به تعریف ندارد، اما نویسنده گان ،ن ها از تورس جوان، شخصویت دوگانوه     
دارند. این رو ، مانند رو  فیل مرغ است که پ  از ح  تهدید، سر خویش را زیر خاک مي کند، اما تنه ا  بوا  

 صریم، اما ،ن چه از خود بر جا ميقي مي ماند. شاید از شناخت مستقیم جنایتکاران فرهنگي و بزدل قاتمام بزرگي با
گذارند، روزي در صورت قلم )سبک( دامن گیر کساني مي شود که عقل به سر مي شوند. ایون هوا بوا بودترین نووع      

ند ،دمین هاي دروغین فی  بوک، ترس ادبیات، به همه توهین مي کنند و تهدید، کار روزمره ي شان است، اما همان
کوه بوه هور بوزدل      ندسوت ادارند مبادا شناخته شوند. محکمه ي وجدان، انزجار مردم و معامله ي به مثل، کمینگاه هایي 

 گریخته از وجدان، دیر یا زود شبخون مي زند. م.ع
30

لیستي از بدترین ،درس هاي دنیاي مجازي. با مشاهده ي محتویات این سایت ها، به خووبي بوه اصولیت مودعیان       -  
علم و فرهنگ و تاریخ، پي خواهید برد، اما التماس به جامعه ي سیاسي و فرهنگي هوزاره، بوراي احتوراز از انتقواد بور      

تمیان بر غیر پشتون ها ،گاه اسوتیم، ایون حقیقوت کوه     خاینان تاجک، بي پیشینه نیست. در حالي که از نحوه ي نقد س
چند دهه بحران، اقشاري را نیوز ،مووز  داده اسوت توا هماننود طیوف قابول قودري از جوانوان، فرهنگیوان، عالموان،            

که نمي خواهند با تقلید از سیاه کاران ستمي، سقاوي و شور و فسواد،    و روحانیون قوم شریف هزاره ي ما سیاستگران
ت کنند، مي توان تبریک گفت که روشنفکري اي در میان مردم پا گرفته است که با الگو براي همه، حتوي  امرار حیا

با انتقاد بر تجربه ي سیاسي خونین و سیاه خودشان )حزب وحدت( دوست دارد بر اثر تقوا، پاکي و خدمت، حضوور  
نقود موي کننود، اهمیتوي نموي دهنود کوه         اجتماعي و سیاسي خویش را بس  دهد. بنابراین، جوانان جسور هزاره، اگر

خاین، پشتون است یا هزاره؛ تاجیک است یا اوزبیک. بُرنده گي قلم ،نان، جعلنامه هواي افتخواري هموه را پواره موي      
کند. من، افغان بودن را از داکتر صاحب رمضان بشردوست، یاد گرفتم. درود بر پاکي و صوفاي خواطر روشونفکري    

 هزاره گي. م.ع
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وحد  ه اره و تاجیک سرین هری   را هی توانید بیابید که از  ی، نبشهه هایههعلق به تاجیکان
صرف عبردالعلی هر اری نوشرهه     گویند و حها سهایش ناهه های هداحانه را هی بینید کره در و 

و  ، بسیاری از وبسایت های ه اره گی بردون کوچرک تررین اندیشره    اها در هقابل ،شده اند
، بدون هیچ اهمیت قایرل شردن بره هرداحی هرای سرایت       توجه به حساسیت های هیان قوهی

شرهید   ،، تا هی توانند به تاجیک ها و به قهرهران بر رگ خلرق تاجیرک    «تاجیک دبیر»  های
و برازنرده در ایرن    . یکی از هثرال هرای برجسرهه   توهین و اهانت هی کنند ،احمد شاه هسعود

. یراد هری شرود    «کابل پرا»، وبسایت ه اره گی کاهران هیره ار هی باشد که به نام قسمت
، هر چند روز بعد یک هقالره و یرک   نگاه کنید «کابل پرا»ی اگر شما به وبسایت ه اره گ

 -تصویر یا کاریکاتور در توهین و تحقیر تاجیک ها و شهید احمد شاه هسعود بره نشرر هری   
شرهید احمرد    ،. چنان که در این روزها یک کاریکاتور بسیار توهین زهیر  از قهرهران  سپارد

بشریر  »از قلر  شریص کرودنی بره نرام       «تنردیم فاشری م  »شاه هسعود ب رگ را تحت عنوان 
 .به نشر سپرده است «بیهیاری

و دیگر عکم هرا و نوشرهه هرای تروهین زهیر  در کابرل        «تندیم فاشی م» دیدن کاریکاتور
پرا و دیگر سایت های ه اره گی برای هر تاجیک زگاه و برای هرر دوسرت دار پیشروای    

اها به خاطری  ،درد زور است ناخوش زیند و ،شهید احمد شاه هسعود ،ب رگ خلق تاجیک
 -، همه تاجیک ها تماشا هری ادری با ه اره ها خدشه دار نگرددکه به اصطلاح وحد  و بر

کنند و صدای خود را نمی کشند و کوچک ترین اعهراضی ه  در هیچ یک از سایت های 
 33.ههعلق به تاجیکان به چش  نمی خورد

با بی تلیه گری عجیبری در پشرت دروازه ی    ، برخی از تاجیک های ها تلخ تر از همه اینکه
  .ی زن هقاله پشت هقالره هری نویسرند   قطار صف بسهه اند و برا ،سایت ه اره گی کابل پرا

بد تر از زن و شرم زور تر این است که ها اطلاع دقیق داری  که چند تاجیک بی شعور کره  
مکراری  افر ون برر ه   ،خود را به نام عاشقان شهید احمد شاه هسعود ب رگ هعرفی هی کننرد 

، پول های گ اف را ه  هاهانه به جیب گشاد کراهران هیرهر ار   قلمی که با کابل پرا دارند

                                     
 م.ع« ن، خائف است!خائ»  -  33
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هی اندازند که خر  شراب و کباب کند و با دست و دل باز هرچه بیشهر به تاجیک ها و به 
 31.احمد شاه هسعود توهین نماید

رهبرر شران عبردالعلی هر اری      ، یک هقاله در نکوهش جنایرا  هر اره هرا و   اگر کسی از ها
رجاله هرای خرود باخهره ی     ، زقایان و خان  های همکار با سایت کابل پرا و دیگربنویسد

گنری و هوقرع ناشناسری هرهه      هی زشوبند و زن فرد را به وحد  شکنی و نیاق افتاجیک بر
یر ، اها در هقابل توهین سایت های ه اره گی و کسانی چون کاهران هیر ه ار و بشهی کنند

 ،همیشره تروهین هری کننرد     ،بیهیاری و دیگران که به تاجیک ها و شهید احمد شاه هسرعود 
 .یک حرف اعهراض زهی  بر زبان نمی زورند

یرن  ، ای کره باشرند  ا، از هر قوم و خیل و داره انی که در رسانه ها دست دارندها به همه کس
ی ها بره زن پابنرد   ، باید همه سین را به روشنی هی نویسی  که: اگر وحد  و برادری است

 -. اگرر نمری  و وفادار باشی . اگر حیظ رواب  حسنه است، همگی ها باید برای زن بکوشری  
  خیلی دیر شده اسرت. م.ع[  .کند، باید به کسی توهین نکنی  به ها توهین یخواهی  که کس
ک هرا  تاجیر . اگر هییواهید از طرف رفه کاه گل کردن عاقبت خوب ندارددیوار را یک ط

و تحقیرر بره تاجیکران دسرت      از زشرت گرویی و تروهین    ، لطیا به شما گپ زشت زده نشود
 .، ها ه  در قصه ی شما نیواهی  بودبردارید. اگر شما پروای ها را ندارید

دبیر سایت ه اره گی کابل پرا هی گویی  که اگر هییواهی که همان  ،به کاهران هیره ار
کاریکاتورهای توهین زهی  و زبونانه ا  را به خرود  برازگردانی  و بابره هر اری ا  را در     

. وقهری هرا   ه نشرر زن کاریکراتور هرا اداهره برده     ، بر ان شکل و شمایل به نمایش بگرراری  هم
، زنگراه هریچ   یت را کیت دست تران گراشرهی   لکی هاواکنش نشان دادی  و حق تو و همپا

. ایرن را بدانیرد کره هرا هر       ارد که از ها شکوه و شکایت نمایدحق ند یه اره و هیچ تاجیک
. از بابرره هرر اری ترران در  اهر تررر از شررما هرر اره گرری هررا داریرر   کاریکاتوریسررت هررای هرر 

ر پشریمان  جور کنی  که شرما از غلطری کره کررده ایرد هر اران برا        یهای چی  ،کاریکاتورها
. کسانی هثرل ترو کاهرانرک    هسعود، قهرهان قهرهانان بود، رهبر ب رگ تاجیکان بود. شویید

کره در   هیره ار و بشیر بیهیاری که بینی تان را پا  کرده نمی توانید در جایگراهی نیسرهید  

                                     
چه اعترافي؟ براي توهین به دیگران، به ویده پشتون ها، هر کاري کرده اند، اما « سزاي قروت، ،ب گرم.»بلي،   -  34

 شده اند. م.ع خود شان زشتي هاي شان، دامنگیر« نیت بد، قضاي سر!»غافل از این که 
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کره   حرالی  ، درنماد افهیار یک قوم بر رگ اسرت   ،. هسعود شهیدبرابر هسعود شهید بایسهید
 .سی به هیچ ه  حساب نمی کندشما را ک

تو گمان نکن که همه تاجیکان هثل زن چند تاجیک خائن اسهند که ترا  !کاهرانک هیره ار
به خارج زوردند و برایت هجلم ها و ههمانی ها ترتیب دادند و هاهانه چند ه ار دالر را بره  

. ها هیدانی  که تو به بهانه ی ززادی بیان و اندازند که بی شراب و کباب نباشیجیب تو هی 
همران   ، اهرا در انی از توهین به هرا دریرغ نمری کنری    ، هر چه هیهونبود سانسور در کابل پرا

برای رهبر  ، یک هقاله و یک کاریکاتور تیریش کننده سایت به اصطلاح بی سانسور 
 های ترا هی خورد؟ . گمان کرده ای که کسی فریب این حقه بازیعبدالعلی ه اری نداری

 ، احمد شاه هسعود قهرهان )رحمت الله علیه ،: توهین به شهید ب رگدر فرجام هیگویی  که
که ه اره گی های هثل  . اینتوهین به خلق سلحشور و ززادییواه تاجیک استدر حقیقت 

لایه ، از وی نمی توانی  گشهید و همه تاجیکان توهین هی کندکاهرانک هیره ار به هسعود 
اها شرم و نن  به زن تاجیکانی باد که خرود را بره راه و رسر  هسرعود بر رگ       ،داشهه باشی 

ت وفادار هی نمایانند و از نام زن شهید همین اهروز ه  نان هی خورنرد و تروهین هرای سرای    
ی را کره در کابرل   ا، کاریکاتور های بسیار پست فطرتانره  ه اره گی کابل پرا را هی بینند

ی قلمری برا زن   ، بره همکرار  ی کنند و بدون اینکره اعهرراض کننرد   گاه هپرا نشر هی شود ن
، نن  شران براد کره بره ایرن حرد       خون هسعود ب رگ زنها را بشرهاند .سایت اداهه هی دهند

 .هرزه و سیله و بی تلیه و پو  و پو  شده اند

ک به زن تاجیکانی که از نام هسعود شهید در هر جا سین هی گویند و به هدافع قروم تاجیر  
  بره   33بودن تظاهر هی کنند و اها هر هاه چند هر ار دالرر پرول براد زورده و حررام و دزدی را     

ی و شب نشینی های زن چنانی کیسه ی کاهران هیر ه ار هی ری ند و با او ب م های باده نوش
، هی گویی  که شما را به زودی با نام و نشران و عکرم و کاریکراتور افشراء خرواهی       دارند
. ها باید اول تر از هر ی تواند تا ابد اداهه داشهه باشدپسهی ها و رذالت های شما نم. این دکر

قراطع و تصرییه   هثل شرما برخرورد    یکار دیگر با اشیاص خائن و قوم فروش و خون فروش
. از خاطر شما و انگل ها و هکروب ها و کثافت های هثل شما است کره  کارانه داشهه باشی 
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. شما از خدا ترا و از هردم شرم ندارید و به خراطر هررام   رسیده ای گار سیاه ها به این روز
 .های شیصی تان به همه چی  ها تاجیک ها خیانت هی کنید

ها در عین حال که کاریکاتورها و فحش ناهه هرا و تبلیغرا  زهررزگین همره دشرمنان قروم       
ل نکوهش ، به شدید ترین شکاحمد شاه هسعود قهرهان را ،تاجیک و دشمنان شهید ب رگ

از همه تاجیک های ع ی ی که به شهید احمد شاه هسعود احهرام قایل هی باشرند   ،هی کنی 
 -زاری خویش را از چنان کارهرای پسرت   صمیمانه تقاضا هی نمایی  که هراتب نیر  و بی

هرکم دیگر ابراز بدارنرد و هریچ گونره همکراری برا       های ه اره گی و یگسهاخ وفطرتانه 
که به هسعود بر رگ تروهین هری کننرد،      کابل پرا و سایت های دیگریسایت ه اره گی 

 ،. شما خود را در زیر بهانه ی ززادی بیران در سرایت هر اره گری کابرل پررا      نداشهه باشند
 -. او اگر واقعا بره ززادی بیران ارزش هری گراشرت و سانسرور نمری      پنهان کرده نمی توانید

توهین زهی  ضد عبدالعلی هر اری را هر  در    هیهه چند هقاله و کاریکاتور شما حهما  ،داشت
 -هری  ،احمد شاه هسعود شرهید  ،پهلوی نوشهه ها و کاریکاتور های توهین زهی  ضد قهرهان

 .دیدید
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 فصل سوم:
 به ستميانپاسخ ها 

 
 63«مزدک»چند حرف با فرید احمد 

 «نصر »زلمی 
 

تلوی یون فارسی بی. بری. سری، هرا شراهد     « به عبار  دیگر» ءاکهوبر، در برناهه 23تاریخ ه ب
یکری از رهبرران سرازهان دهوکراتیرک      ،«هر د  » هصاحبهء دیگری از هحهرم فرید احمرد  

جوانان افغانسهان، هعاون پیشین ح ب وطن، شیصیت سیاسی شناخهه شده و هطررح کشرور   
 .بودی 

کردام تبصرره    ،حر ب  ءگرشرهه خواه  در هرورد   نمی ،«ه د » هحهرم ءبه ارتبا  هصاحبه
 -نمی زغاز هراحلی از گراری  و هی طرف یک را وطن ح ب -نمای . سرگرشت ح.د.خ.ا

هنوز صنف یازده  هکهب بود و بنابر فشار فراهیلی بره    ،«ه د »احمد  فرید هحهرم که کن 
زغراز هری کرن ، کره فریرد احمرد        ای ح ب زورده شرده برود. هرن دیردگاه ام را از هرحلره     

« براتلاق یرا لجنر ار   »خودش در یکی از بحث های فیسربوکی، داخرل    ءبنابر گیهه ،«ه د »
ح ب وطن شد. برای هن همرین هرحلره و فصرل از تراریخ      ءبیروی سیاسی و هیئا  اجرائیه

                                     
مزدک، از ستون هاي مهم حکومت کمونیستي پ  از تجواوز شووروي بوود. اینوان در دسوته هواي       احمد فرید   -  31

ستمي، در تظاهر به چپ گرایي، در واقع از پاشنده گان بوذر نفواق، تفرقوه و موسسوان انحصوارات       -معروف پرچمي
 عقوده شناسوي    ه است، براياینان در ایامي که دیگر روي شوروي در افغانستان سیاه شداقلیتي به شمار مي روند. نقد 

. این پرچمي و ستمي متعصب، امروزه با باز کردن دکان ستیز قومي از نسخه ي بدل و بسویار  گروهک ها، مفید است
به اصطشح انقوشب   م( حرف مي زند. شناخت اینان در موضع قومي، نشان مي دهدیسم )تاجکیسعقب مانده ي فارس

، افغانسوتان و  هوا  هفت ثور، چه جنایت و خیانتي بود که پشتون هاي کمونیست در همدستي با بدترین دشمنان پشتون
افغانان، انجام داده اند. بسیاري از سرمداران و خود فروشان غیور پشوتون کوه در دسوته ي پورچم و سوتم، تظواهر موي         

در رده ي  یافتند، اما اکثریت بزرگوان پشوتون  حاکمیت هاي پ  از طالبان  کردند، بهترین زنده گي ها را در غرب و
و سرگردان انود   ي مزدک ها یافته ایم، درماندهزیر حقارت ،ن چه اکنون از میرا  خیانت ها چپ، یا کشته شدند یا

ند. اکثر اعضاي ه اشه زدر افتخار ابایي شان )ادامه ي اقتدار پشتون ها( به سختي تیکه با چه کساني به ریشه ي میرا  پُ
م و تعصب قومي این اقلیت قومي به ک، از شناخته ترین چهره هاي فاشیسم، راسیسچپ افغانستان در ردیف قوم تاج

ده و شمار مي روند. فرید مزدک، یکي از صد ها نمونه اي ست که پ  از ،ن هموه مصوایب بور رفقواي پشوتون، زنو      
 . م.عسرحال، خنیاگر قومي شده است
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 دیردگاه . اسرت  هه  و دلچسپ وطن، ح ب -ا .خ .د .هبارزا  و کشمکش های درونی ح
 دو بره  هی خرواه   همه از قبل اها ست،ا شده هعطوف و خلاصه چوکا  همین در ه  های 
 نمای : اشاره نکهه
بره تعقیرب   « بره عبرار  دیگرر   » ءبار نیر  در هصراحبه اش در برناهره    این ،هحهرم ه د  - 9

ثور شهاهت و شرجاعت کررد و حررف      1و  1هصاحبه ای قبلی اش به هناسبت رویداد های 
و بری پررده در هرورد خطرو  فکرری، عملکررد سیاسری و         های دل خود را صرریح و فهمرا   

ساخهار زن ح ب بیان و اظهار نمود، که از نظررم ایرن عمرل و حرکرت او سرهودنی و قابرل       
که شکست سکو ، دهن باز کردن و شرکت رهبرران دیرروز در    به خاطری ؛اسهقبال است

 .هباحثا ، یکی از زرزوهای همیشگی صیوف بود و است
 -خود گیت، برای  قابل در  و هض  اسرت و نمری   ءبار نی  در هصاحبه چه او این زن - 2

کره او هنحیرث فررد شرماره دوم از      به خراطری  ؛او هیالیت کرد یشود در کل با حرف ها
کره هرا    جرائی  ولری از زن  ،هوضع هعاون ح ب وطن حرف زد و هسایل را از برالا هری دیرد   

ی  و جوانی هرا در راه پیراده نمرودن    صیوف و سپاهیان زن ح ب، هسایل را از پائین هی دید
 گوید، هی هوردش در ه د  هحهرم اهروز که وطن ح ب -های ح.د.خ.ا اهداف و زرهان

هرای خرود را برا در نظرر      پرسرش  و احساسرا   نظر، نقا  داری  حق ه  ها بنأ  شد، خاکسهر
داشت کلهور هباحثا  هطرح کنی  و باز ه  از هعاون پیشرین حر ب دیرروز خرود در هرورد      

 .عملکرد سیاسی خودش هنحیث فرد شماره دوم زن ح ب بشنوی 
ش ا اظهار نقا  نظر و پرسش های هن به این هعنا نیسرت کره هرن بره گیهرار او کره از قلرب       

 .همرین سران نقرا  نظررم هر  نبایرد غلر  در  شرود         برخاسهه است، شک کرده باش . بره 
: کره  شرود  اظهرار  بایرد   وطرن  ح ب -زن ح ب )ح.د.خ.ا ءدر هورد هحکوم کردن گرشهه

 کرار  پشرت  و پاشیده فرو ه  از دیروز رهبران های کارناهه برکت از دیگر ح ب، زن چون
ل خرود انهقراد و   هی به را ح ب زن هیهواند کسی هر بنأ  ندارد، وجود دیگر و است رفهه خود

تواند انجام بدهرد و هیشرود در هرورد     هحکوم کند. انهقاد عام از ح ب را هر قل  بدست هی
داران دیروز، زن حر ب دیگرر    ش کهاب ها نوشت، زیرا در هیان صلاحیتا هحکوم کردن
 .هدافع ندارد

هاننرد   ،ی ها، افغان هلهی ها، تکنروکرا  هرای غررب   یاخوانی های یک دنده، شعله  ،اهروز
یار و خان  سجیه، بههر از ها خطو  فکری، وابسهه بودن و غیر دیموکراتیرک   قای هسکینز
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بودن زن حر ب را هنحیرث یرک حر ب غردار، خشرن، قردر  طلرب، زورگرو، جنگجرو،           
 .گویند کنند و زیاد در هوردش گیهه اند و هی هاجراجو و بحران زای هحکوم هی

را خروب و چنران    ، چهررهء زن حر ب و رهبرران زن   «رهرا در براد  »در کهاب « بها» خان  ثریا
برهنه و زفهابی ساخت، که دیگر چی ی برای برهنه شدن زن ح ب باقی نمانده اسرت ترا هرا    

از هریچ برر   « بهرا » در برهنه شدن زن نقش بازی کنی . یقین دارم که حرف هرای خران  ثریرا   
کرافی اسرت کره      ادرهرا در بر  )نیاسهه است. برای هن خواندن چند صیحه کهاب ثریرا بهرا   

که شما در هوردش  که در همان ح بی بگوی  حیف جوانی ها و ده ها ه ار جوانی دیگری
 !هی گویید، خاکسهر شد و در نهیجه هیچ شد

هاننرد   ،یرک حر ب و یرک حرکرت     ءانهقاد کردن و هحکوم کردن گرشرهه  ،هن ءبه عقیده
زه و فرداکاری بررای   اهرا ترلاش و هبرار    ،دشروار و هشرکل نیسرت    یکار ،تیریب پروسه ها

 ءساخهن، در یافرت راه عرلاج و نجرا  هرردم و وطرن از بربرادی و تبراهی در یرک هرحلره         
حساا تارییی، که بود و نبود یک کشور، هویرت هلری و ترارییی هرردم یرک سررزهین،       

زیر سوال قرار داشهه باشرد،   ،اسهقلال، حاکمیت هلی و تماهیت ارضی یک سرزهین ءهسئله
 ،چرون افغانسرهان   یخواهرد. چنرین هوضرعگیری در کشرور     یری هری شجاعت، شهاهت و دل

ست بسیار هشکل، پیچیده و طاقت فرسا. شیصیت ها با برخورد با همین گره گاه ها  کاری
کنند، که با تاسف ها تا کنون در این زهینه عاج  و ضرعیف   شوند و سر بلند هی برجسهه هی

 .اسهی 
از زدم ها و یک تعداد چهره هرای   ای هانند سایر اح اب، هجموعه ،ح ب وطن -ح .د.خ.ا

را بردون عملکررد زدم هرا جردا و هجر ا از هر         یشود سراخهار زن  صلاحیت دار بود، که ن 
 .انهقاد و هحکوم کرد

 ،از این زدم های با صرلاحیت، یکری هر  شرما هحهررم هر د  بودیرد. دوکهرور نجیرب الله         
هلری و سیاسرت    ءبیشهرین حرف هرا و هسرایل در هرورد جنر  و صرلح، سیاسرت هصرالحه       

نقرش   ،کرد. بیشهرین حررف هرای شرما در تصرمی  گیرری هرا       کادری را با شما هشوره هی
بیشهر بالای شما اعهماد داشت. اگر هبالغره نکررده    ،داشت و به کرسی هی نشست. نجیب الله

 93 ،شرعبه  91یعنی از  ،هرک ی ءول شعبا  کمیههفیصد صلاحیت و کنهر 13باش ، بیش از 
برای یک لحظه پرای داکهرر نجیرب الله را از هیران هری کشری  و از        ؛شعبه در دست شما بود
 :باتلاق زغاز هی کنی 
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 -که قبلآ بدان اشراره کرردم   قسمی ،به یاد دارم که شما در یکی از بحث های فیسبوکی -9
خرواه    جرا هری   د، خود را در باتلاق یافهید. در همینگیهید وقهی به بیروی سیاسی راه یافهی

وجود  یرا انجام دادید تا زن باتلاق به گل ار هبدل هی شد! یقین یبگوی  که شما چه اقداهات
 ؟دارد که شما برای گل ار سراخهن زن براتلاق، دسرت بره یرک سلسرله اقرداها  زده باشرید        

 راسها نام ببرید؟خواهش هن این است تا از چند اقدام هشیص تان در زن 
که باز ه  پرای داکهرر    بدون زن ،زیا شما فاکت سقو  را قبول دارید؟ اگر قبول دارید - 2

شما هنحیث شیص با صلاحیت بعرد از نجیرب    ،نجیب الله و سایر رهبران را در نظر بگیری 
 ،ثرور دوم  ءگیرنده در جلوگیری از فاجعه چه اقداها  جلوگیری کننده و پیش ا شیص ،الله

خرود شرما، هیرالف سیاسرت      ءکه بره گیهره   در صورتی ؟روی دست داشهید و انجام دادید
هلی هنحیث یک هشی هیید و یگانه راه نجا  ه  نبودید؟ ه  چنران شرما بعرد از     ءهصالحه

  کره   سقو  در افشا و تشریح همین سقو  دراهاتیک، چره گرام هرای را برداشرهید؟ طروری     
همین خاهوشری شرما و رهبرران دیگرر      .خاهوش بودید سال 23شما در این هد   ،دانی  هی

تبدیل و در نهیجه هحرو  و باعث زن شد، که همان ح ب ههشکل و همبسهه به پارچه ها جدا 
 ،هرای صریوف اسرت    زنها زیرر یرک چهرر کره یکری از زرزو      ءو از جمع شدن دوباره شده

 !جلوگیری شود
بردون شررکت    ،طن در کابرل تشکیلا  هوقت انسجام اعضای ح ب و ،هی ان 3بهاریخ  - 3

تن  13 ،هجمع عموهی ح ب وطن را دایر کرد. در این هجمع عموهی ،هعاونین ح ب وطن
هحهررم هیرر افغران     ،به عضویت شورای هرک ی برگ یده شد و در اجلاا شورای هرکر ی 

 !باوری به حیث رئیم زن ح ب قبول شد. شما خود قضاو  کنید عجب رهبرانی داشرهی  
 یچیر   ،شما هنحیث هعاون ح ب وطرن در بی.بری. سری   «! ه د » ید احمدببینید هحهرم فر

عریضه پریش کررده اسرت     ،هحهرم انجنیر نظر هحمد ،هعاون دیگر ح ب وطن و هی گوئید
. شرود  جمهوری اسلاهی افغانسهان و هانع راجسهر شدن حر ب وطرن هری    ءبه وزار  عدلیه

دانر  کره ایرن چره حالرت       هن نمیشما هر دوی تان هعاونین شهید نجیب الله بودید. درست 
چنین یک حالت را چگونه هیشود تعریف کرد: سازندگی، زهوخهن از گرشرهه و یرا    ؟است

 ؟!ه  چی ی دیگر

 هنبع:
http://www.vatandar.at/ZalmaiNasrat15.html 
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 67؟«مزدک»انتحار سياسی فرید احمد 

 «سعیدی»احمد 
 

دیروز تئوری پرداز فلسیهء هرارکم و  نیست سینی با جناب زقای فرید احمد ه د  که 
لنینی م بود و حرال با اندیشهء لیبرالی م غربی زرایش یافهه و برر گرشرههء خرود پشرت کررده      
اسررت. هررر چنررد نمرری خواسرره  در هررورد هوضررع گیررری هررای هوسررمی برخرری دوسررهان و  
سیاسهمداران ه اجی و عاطیی که در سیت ترین شرای ، کشور را تر  و از فضا و هوای 

اها اعضای سابق ح ب دهوکراتیک خلرق   ،ابراز نظر نمای  ،هأثر شده اندکشور های غربی ه
 دیگر ح ب وطن که طور گسهرده در داخل کشرور حضرور دارنرد و    ءافغانسهان یا به عباره

ح بری   هردانره وار هنروز هر  بره اصرول فکرری و       ،انیجار در شرای  نهایت دشوار انهحار و
خرواهش نمروده هررا     ،طعنره هرا اهررار حیرا  هیکننرد      ه هرا و زیر چکمر  خویش هعهقد اند و
فکر هی کرن  شرما فراهروش     .تان بر گردان  ءرا به گرشهه شما ،کوچک ءواداشهند با نوشهه

 ءجبررو  شرما در عهرد اقهردار حر ب دهوکراتیرک خلرق در کمیهره         کرده اید کره جرلا و  
 که در خون غررق شردند و  فداکاری جوانانی است  ایثار و ءنهیجه ،بیروی سیاسی هرک ی و

باز هانده گان شان در کوچه های کابل و ولایت های دیگر گدایی هیکننرد   اهروز هادران و
وفراداری را اشرهباه    ایرن صرداقت و   ،شما از گوشۀ عافیت کوچه و پم کوچه های اروپرا  و

اری حهی اجب اغوا، فریب و ءنهیجه ؛دهوکراتیک نبود ءیک پروسه ،این ایثار ،بلی هییوانید.
چه احسن که اهروز شرما   چون شما به جوانان تلقین شد و یبود که از طرف تئوری پردازان
هرن قبرل از هرر     اشرهباه هییوانیرد.   را غیرر دهوکراتیرک و   زن به این حقیقت پی بررده ایرد و  

اسهدلال صغرا وکبرای هنطقی عرض هی کن  این شرما بودیرد کره نظرام سیاسری را پارچره       
نی  دیگری را به چهرار زسریاب بره گلبردین      ام و جبل السراج پروان وساخهه نیمی را به بگر
 بی پیرایه با هیالیان ایدیویوژیک خویش بیعت کردید و بسیار ساده و ،حکمهیار تحیه برده

                                     
ست، بلی با پم زدن هاسک، صور  حقیقهری را  اه د ، نه فق  از چهره های نقاب دار دیروزی  فرید احمد  -  31

نشان هی دهد که با روشنگری رفیق سابق اش در این نوشهه، در  هدعیاتی بیشرهر هری شرود کره چره گونره رفقرای        
                  وطررا  خودشرران،  ون هررای عصرربیت قرروهی هبرردل شررده انررد. یافررت حقررایق از  هیط    یبررنرراخلاف ح برری، برره تر 

  م.ع تر است. جالب
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خرونین ترر    جبهرا  جنر  داخلری را شرعله ور ترر و      جنوب تقسری  و  کشور را به شمال و
حکرایهگر   ،لی خان پسر غیار خران در پشراور  حکمهیار و و پیوسهن به زهر هسعود و .ساخهید

یا عملا  به اشهباها  تارییی خرویش در همران    این واقعیت است که شما یا اشهباه کردید و
 ،گرشرهه از زن، همران نیرنر  شرما     .حرالا نیاز به تکرار نیست زهان اعهراف نموده بودید و
خرونری ی زیرر پررچ  دیگرران کره تراریخ گرواه         ءهانند اداهه ؛پیاهد های بدتری ه  داشت

اعضای دلسوز و  حرالا ه  از شما خواهش هیشود تا دست از سر ح ب و روشن زن است و
برر رگ حرر ب  ءهنطقرری از بدنرره وفررادار زن کرره در تررلاش ایجرراد یررک سرراخهار هعقررول و 

ب و شر  ،دهوکراتیک خلق افغانسهان در داخل کشور اند و برای نجا  این کشور از بحرران 
بار دیگرر بره دیگرران خردهت      ،با سمپاشی های فکری دست بر دارید و ،روز در تلاش اند

 .نکنید
دوسهان گراهی! زقای فرید ه د ، بعد ازچهار دهره عضرویت و هنسروب برودن در حر ب      
دهوکراتیک خلق، حرالا فهمیده که در راه اشهباه قدم گراشهه بود. او بایرد پاسرخ دهرد کره     

ش زهانی که هنشی سازهان جوانران و عضرو کمیهرهء هرکر ی و عضرو      عقل دوران جوانی ا
بیروی سیاسی بوده، قدر  تشرییص بیشرهر داشرت و یرا حررالا کره بیسرت سرال از سرقو           
 -اقهدارش هیگررد وعمرش روبه زوال است و یا این کره در هرر تحرول چیر  ترازه ای هری      

ل اشرهباه زهیر ی باشرد کره     زهوزد؟ اگر او در گرشهه اشهباه کرده، باییست پاسیگوی اعمرا
در گرشهه، زیر نام ح ب و حکوهرت ح بری برر هرردم و اعضرای حر ب روا داشرهه اسرت؛         
جوانان را بیاطر حیظ و اسهحکام همین ح ب به سنگر ها فرسهاد، خون ها جاری شرد و از  
اسهیوان های جوانان سر شار از اهید و زرزو تل ها ساخهه شد تا عالی جنابان ذوقی بر فرراز  

ن تکیه زنند، ولی حرالا دیگر زن ها اشهباه کرده بودند و یا به عبار  دیگر ه اران ترن در  ز
 .این راه قربانی اشهباه این تئوریسن های زهاتور شده اند

باید از این زقا پرسید، زهانی که هنشی اول کمیهرهء هرکر ی سرازهان دهوکراتیرک جوانران      
ان، اهرر و نهری هری کردیرد، بریگادهرای نظر        افغانسهان بودید و بالای لشکر عظی  نوباوگر 

اجهماعی و پیشآهنگان را سوق و اداره هی نمودید، صدها و ه ارهرا هغر  جروان را هردایت     
دادید تا بحیث سپاهیان انقلاب به جبهرا  برونرد و بره صریوف ارگران هرای قروای هسرلح         

سررهای  »زدید، چه  هثرال هی« کمسمول لینینی»بپیوندند و از نمونه های جانبازی و قهرهانی 
نبودند که در زن راه شریف فدا نشدند و چه انسان های پاکی نبودند که از دار دنیا « نازنینی
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ناهراد نرفهند و ع ی ترین چی ، یعنی زنده گی خویش را نثار سعاد  دیگران نکردند و چره  
ز تپرهء  شاخه های بارور و ناشگیهه ای نبودند که بدست دژخیمان شکسرهه نشردند... . اهررو   

هرنجان وتپه های ولایت های کشور، پُر از شهدایی است که به پای تئروری زن زهران شرما    
جان دادند و حرالا همهء این هرا شرد نهیجرهء یرک در  اشرهباه زن هر  از یرک اندیشره و         
فلسیهء سیاسی که بسیاری ها خود را به پای زن قربان کردند. هگرر هیشرود بره یرک اشرهباه      

داد؟ باید از فرد فرد هلت هعررر  بیواهیرد و دیگرر چنرین اشرهباه پرُر        گیهن، خودرا برائت
 .بهای را تا زنده اید هرتکب نشوید

ایق و گیرهن  بلی! اظهار نظر و تحول در افکار، حق هسل  هر انسان اسرت، اهرا تحریرف حقر    
بیصوص علیه یک سازهان هعهبر سیاسی به نرام حر ب دهوکراتیرک     افهرأ در هورد دیگران

نسهان )وطن  که بیشهر از سری ده سرال در افغانسرهان حکوهرت داشرت و از  لحراظ       خلق افغا
تشکیلاتی و ساخهاری در سطح کشور، بی نظیر بود و هست، کمهر از یک جرم و یا انهحرار  
سیاسی نیست. اگر هنظور جناب فرید ه د ، این هقولهء فلسیی باشد کره فکرر و اندیشرهء    

  اسرت و او در روسریهء کمونیسرت و در اروپرای     هرکم، بازتاب شرای  عینی همان هحی
غربی اهپریرالیست و در پاکسهان تروریست اسرت، پرم خرودش نره در گرشرهه اندیشره ای       
داشهه و نه ه  حرالا دارد؛ یعنی ایشان و همطرازان شان، افراد زهاتور و چاپلوسی بروده انرد   

یص هیچ خوب و بد را که از جو هر هحی  اثر پریرفهه اند و خود شان قدر  در  و تشی
 .ندارند

جناب ه د ! پم باید پاسخ دهید، زن عرده از بدنره و اعضرای صرادق و وفرادار و پایردار       
ح ب که گول سیاست های نادرست شما را در زن زهان خوردند و در دریای خرون غررق   
شدند و یا زوارهء هر دیار شدند، چه کاره بودند؟ زیا ایشان صرف بیاطر قروام و اسرهحکام   
چوکی قدر  شما زفریده شده بودند؟ و اگر شما هنحیث انسان با احساا، طرفدار ززادی 
حق و عدالت هسهید، بجای این هنطق فرسایی بی هروده، چررا از زن نسرل هرردم افغانسرهان،      
هعرر  نمی خواهید؟ هگر به این ساده گی است که بگوئیرد اشرهباه کررده بودیرد و راه را     

ا بودید که در زن زهان کرسی های ح بی و دولهری را اشرغال و   غل  انهیاب کرده اید؟ شم
از زن بحیث وسیلهء هنافع شیصی خود اسهیاده نمودید، و حررالا هر  برا ایرن اظهرارا  دو      
رن  که از شرای  زهان رن  گرفهه، شیشهء زرزو های زینده گان را به سن  هنطق خرود  

شریمان شرده بودیرد. زن وقهری کره      خواهی و وابسهگی شکسهید. بلی، شما خیلی ها وقت، پ
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کیهء ترازو به نیع هیالیان ح ب وطن، شیب کرده بود و به هجرد تغییر توازن، همره ارزش  
های ح بی و دولهی را زیر پا گراشهه بودید؛ حکوهت را دو دسهه به دشمنان قس  خروردهء  

گرویی     ح ب وطن تسلی  دادید و حرال با وقاحت تمام در سرایت هرا و رسرانه هرا سیسرطه      
هی کنید که گویا ح ب وطن، هاهیت دهوکراتیک نداشت. خروب، اقرلا  سراخهار وسریع و     
تشکیلا  ک  نظیری داشت که هیشد با در نظر داشت شررای  در هسریر عردالت، ززادی و    
دهوکراسی بههری قدم بردارد، ولی شما چرا پا هایش را قطع هیکنید و هنوز تیشره بره ریشره    

ش هیدارید و هاهیت اصولی و هکهبی یک ح ب پُر افهیار را وارونه هی نید و از حرکت باز
 .جلوه هی دهید

خیلی ههأسی  که یک عده از همرزهان و ه  پیمانان پیشین هان در سرال هرای جروانی و در    
دوره های هیان سالی در شناخت خوب و بد و فرق چپ از راست، ذوق زده شده بودنرد و  

حواا را درکف نداشهند و حرالا در پم پیری عقرل   عنان اخهیار و توسن سرکش هوش و
کشند.  -بر سر شان زهده، ههوجه اعمال و رفهار و کردار خود شده، از گرشهه ها نداهت هی

ایکاش در زن وقت سینان اهروزین خود را بیران هری داشرهید ترا در همران هنگرام، تصرییۀ        
سروی شرما زیرر سروال      حساب ها صور  هی گرفت و قدسیت راه و زرهان هان، اهرروز از 

 .نمی رفت
بلی! درزن زهان درگرهاگرم حوادث و تحولا  حیر  انگی  افغانسهان، یکری از نقرا  داغ   
و ههشنج جهان در پروسهء جن  سرد به حساب هی زهد و خیلی ها دشوار بود تا تشرییص  
داده شود که واقعا  سوگند وفاداری برخی از رهبران و کادرهای عالی رتبهء ح بری در زیرر   

ست و عده یی با خدعه و نیرن  و ت ویر، سرنوشت ح ب و هرردم  دلق ریاکاری، ادا شده ا
و هنافع علیای هملکت را بازیچه ی دست خود ساخهه بودند و حرالا در اروپرا و اهریکرا در   
هورد سر نوشت ه اران عضو با تجربه وکار کشههء ح ب دهوکراتیک خلرق افغانسرهان کره    

ضراو  هیکننرد و هرن از همرین زدرا     در کوره های داغ هبارزه ذوب شده اند، بی هوده ق
برای شان هیگوی : شرما وقهری برا حر ب وداع گیهیرد کره در بسرهر نررم دهوکراسری غررب           
خسپیدید و از زهدن در کنار هلت عرار داشرهید و داریرد و اعضرای اصریل حر ب، فعرلا  در        
سیت ترین شرای  انهحار و انیجار باز ه  پاا خون شهدای راه شان را گراهی هری دارنرد   
و بر حقانیت راه شان هردانه وار شهاد  هیدهنرد و هاننرد شرما، ابرن الوقرت و سسرت عر م        
نیسهند و بار دیگر از تمام دوسهانی که خود را هنسوب به ح ب دهوکراتیک خلرق )وطرن    
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هیدانند، دیگر از بیرون، زن هر  از بسرهر اسرهعمار غررب در هرورد حر ب وطرن و اعضرای         
قضاو  نکنند. بگراریرد هرا بسروزی ، ولری چرراغ اهیرد و       بیدارش که در داخل کشور اند، 

 .زرزو های ح ب دهکراتیک خلق افغانسهان را زنده نگهداری 
جناب زقای ه د ! هن اسناد، شواهد و هدار  فراوانی در هورد دوران فعالیت های شرما  

نشرر  در ح ب داشه ، اها اخلاق ح بی، ادب و حوصله هندی برای  اجازه نداد ترا زن هرا را   
 کن . اهیدوارم همین کیایت کند.

  
 هنبع:

topic-http://pendar.forums1.net/t3537 
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 68«از همبسته گی و وحدت كدام ملت، دفاع كنيم؟»

 «بهرام»ع. 

 
در این روز ها باز ه  طبق عاد  سری زدم به سایت های جهان انهرنت و ناگهان چشم  به 

، دسهگیر پنجشیری، افهیرد کره نرام خردا در غربرت و هبرارزه برر ضرد         «زشنای قدی »عکم 
اهپریالی م جهانیوار، نه فق  تنها نمانده است، بل چاق تر و تازه ترر هر  شرده و حرداقل در     

لی اش چهره عوض کرده است. در زیرعکم، عنوان هقالهء شان با هقایسه با عکم های قب
، توجه ام را جلب کررد. برا   «از همبسهه گی و وحد  کدام هلت، دفاع کنی ؟»خ  درشت 

خود گیه  حال که یک اکادهیسرین وطرن هرا وارد هعرکره شرد، دیگرر همره چیر  درسرت          
بلادرنر    و هنبع فریض.  هیشود. عنوان اکادهیسین، هقام شا هیی ست در علوم و عقل کل 

ههن را باز کردم تا ارشادا  و اندرز ها چه باشد؟ با خوانردن دقیرق )دوبرار  هضرمون یرک      
نواخت، به جسهجوی پیام زن پرداخه . در حالی که احساا خسهه گی شدید هیکردم، این 
سوال، ذهن  را هصروف ساخت که زقای دسرهگیر پنجشریری، اساسرا  اکادهیسرین در کردام      

علوم است؟ چطور و چگونه به این هقام بلنرد علمری رسریده اسرت؟ در سرر ترا پرای        رشههء 

                                     
بود. این  چپ گرایيدستگیر پنجشیري، قواره ي مضحک باند شر و فساد در سال هاي تظاهر با نکتایي و غشم   -  31

ترین چهوره هواي سیاسوي افغانسوتان اسوت.       از مذمومشخص، استاد بصیر کامجو )فاشیست تاجک( است. پنجشیري 
با خدمت به همه، نشان مي دهد که براي کسب قدرت، پرواي ادعاي را نداشوته کوه اموروزه در دسوته ي     سابقه ي او 

د، اما لنده غران ستمي و سقاوي، از حقوق اقلیت ها صحبت مي کنند. این خاین، در حاکمیت کرزي، هبوط کرده بو
جایي کوه بوه یواد دارم، در حلقوات پشوتون      برد. تا از خوان امریکایي بُبرایش ، کسي جرات نکرد بر اثر سابقه ي سیاه

ستیز ظاهر شده است و در خلوت هاي ،نان، بیانیه داده است. از مهم ترین فعالیت هاي پ  از یک عمور رو سویاهي   
اثور مزخورف، مسوخره و    اي چواپ و نشور   پنجشیري به اصطشح کمونیست، کمک و همکاري و نگوار  تقوریظ بور   

ني هواي چنود سوال اخیور، حتوي      است که در بي قانو« یر نام افغانستان به خراسانطرح تغی»کمیدي بصیر کامجو به نام 
سقاوي یافت مي شود. با خوانش این طرح، بغضي بر گلو مي  -و همین اکنون در دکان هاي نشراتي ستمي چاپ شد

ببندند  ه مرميقسم خورده، داوود خان را بگیرد که چه گونه رفقاي پشتون به خود حق دادند در همدستي با دشمنان 
و با ،ن خیانت، چهل سال در گرداب غرق شدن، مردم، قوم و مملکت را فورو ببرنود. گورایش هواي چروي و راسوتي       

بدترین گرایشوات قوومي،    م افغانستان است. اینان با نمایشامثال پنجشیري ها، دروغ ترین تاریخ مبارزات سیاسي مرد
دشمنان این خاک و مردم اند. کسي مي تواند بگوید چوه خیوري   ثابت کردند در فرصت هاي حضور بیگانه، بدترین 

یوک   مبوارزه ي  ند. اموروزه ادعواي  ه احتي چپ و راست مکتب هاي سیاسي را به گند کشیداینان از اینان یافته ایم؟ 
 به تف سر بالا مي ماند. م.ع     بیشتر سیاسي یک غیر پشتون، 
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هقالهء طویل این اکادهیسین، حهی یک کلمهء اکادهیک، خیر، فلاح جاهعره و فریض بررای    
دانش زهوزان را نمی توان یافت. بالاخره به کمک یرک دوسره  کره از ن دیرک برا جنراب       

علمی اکادهیسین، در واقع لقب اع ازی ست پنجشیری هعرفت دارد، واضح شد که درجهء 
، نه لیاقت و شایسرهه گری و نقرش    «سهمیه»که طی فرهان هرحوم دکهور نجیب الله، بر اساا 

تمرام توشرهء زنردگی بره      در علوم، به این شیص فقیر و بی پرنسیپ، تیرویض شرده اسرت.   
صریه،  اصطلاح علمی زقای پنجشیری، چند پارچه شرعر در وصرف ایرن و زن و احروال شی    

و تهیهء طرح چند برناهه بررای  « ظهور و زوال ح ب دهوکراتیک خلق افغانسهان»توبه ناههء 
سازهان های هیهلف، اع  از چپ و راست و اخوانی و نبشهه هرای دلگیرر، ضرد و نقریض و     
تحریک زهی  بر روی سایت های انهرنت است. زقای پنجشیری، هیچ گاه در ردیف ادیبران  

)اپورچونیسرت  اسرت. در سرال هرایی     « زهان»  بشمار نرفهه. او شاعر و شاعران هلی )هردهی
که اتحاد شوروی، ابر قدر  بود، پنجشیری کمونیست، برای لنین و ههرویران روا)پیرک   

 دوسهی  و شوروی هی سرود:
 ثرو  سرشار افغان، دوسهی شوروی ست»

 «هرکه این ثرو  ندارد، از خرد بیگانه است
 به حوالهء هجله ژوندون، دیده شود.  -شاهی هنبع: گرد راه، عصر دولت

، باعرث رنرج قلر  شرده و     «پلنگینه پروش »بعد از فروپاشی شوروی، در وصف جنگسالاران 
اکنون که داسهان جنگسرالاران بره انجرام خرود ن دیرک هیشرود، اکادهیسرین انهروپولروژی!         

ی م اسرت کره   ترایبالیسرهی و پیرش تیروری ناسریونال سوسریال     »درگیر پرخاش داد خواهانهء 
،    «نبشههء هورد بحث این اکادهیسین )از همبسرهه گری و وحرد  کردام هلرت، دفراع کنری ؟       

 شمه ای از زن هی باشد.  

هعلوم است که ن د زقای پنجشیری، هیاهی  انسان و هردم، هعنی خراص دارد. انسران هرا بره     
کره جنراب شران    تقسی  هی شوند و از این جاسرت  « دیگران»و « ها»هردم و دشمنان هردم از 

هگر اکادهیسین نمی داند کره  « از همبسهه گی و وحد  کدام هلت، دفاع کنی ؟»هی پرسند 
سیاسی انسانی و فراقوهی و تباری و به صور  عام هردم است. زقای  -هلت، جمع اجهماعی

پنجشیری، حدیث دیگر دارد و در هقدهه به اداههء سوالی از همبسهه گری و وحرد  کردام    
 ی ، هی اف اید:هلت، دفاع کن
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افغران تبرار،    هحروم افغانسرهان یرا هلرت خشریاش سرالاران، اهریکاییران       هلت اکثریت های
 بنیادگرا، طالب گرایان، سادا ، سیطرهء جویان هلی، سلطنت طلبان انجوها، تنظی  های

 و اقلیت های همهاز غوطه ور در عالی ترین اههیازا  اجهماعی و اقهصادی.
شیری در بیشری از جسرهار شران، خرود بره ایرن پرسرش هرا جرواب          اکادهیسین دسهگیر پنج

 هیدهد:
شرناخت ترکیرب اجهمراعی، هلری، ترارییی، هررهبی، سیاسری و         به باورم، زقای سادا  با»

واقعیت تلخ و دردنا  اعهراف خواهند کرد کره    اسلاهی افغانسهان، به این سازهانی دولت
قررار   کشور ها در برابر همردیگر، و هیهلف در  در وضع هشیص کنونی، دو هلت هیالف 

  دارند:

   حاک .  هلت -9

 هلت تحت سه  های گونه گون اجهماعی، هلی، جنسی ... و تبعیض قبیله یی. -2

اجهمرراعی، اقهصررادی و سیاسرری برخرروردار انررد.   هلررت حرراک ، از همرره حقرروق، اههیررازا  
انسرانی و   حقروق  برخلاف، هلت هظلوهان و زنان سهمدیدهء این سرزهین، از ابهردایی تررین  

 هحروم هی باشند. شهروندی،
ائهلافی تک قوهی، طالب گرایران پشرهون تبرار، اهریکرا، اروپرا، تنظری  هرای         هلت و دولت

بنیادگرای ساخت پاکسهان، سلطنت طلبان، طرفداران قبیله سالاری، هافیرای هرواد هیردر و    
تمراهی اهررم    سرهایه سالاری پنجاب،کراچی و ادارۀ نظاهی پاکسرهان و عربسرهان سرعودی؛   

انحصرار کررده انرد. بررخلاف، هلرت زواره گران، هیرت         را کلیردی  های قدر  و هقاها 
بی زهین وک  زهین، کرارگران و   کود ، هلیون ها زن و هرد، خانواده های دهقانان هلیون

بازهانرده گران شرهدا، صردها هر ار       هعیروبین،  -هعلولین هلت کارگر زنان بی کار و بی نوا،
و نظاهی بازنشسهه، روشنیکران و کارهنردان جبهرهء هنرر و فرهنر ،      تحصیل کردهء هلکی

سیاسی، سازهان های اجهماعی و نهادهای دهوکراتیرک و نرو ظهرور هردنی،       فعالان اح اب
خلاف ارزش های دهوکراتیک قانون اساسی و ارزش های اعلاهیهء جهانی حقروق بشرر از   

 حق هشارکت در دولت اسلاهی، عملا  هحروم هی باشند.
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برای تشکیل هلرت و   هوج  این که درکشور ها، عملا  دو نیروی دارای هنافع زشهی ناپریر، 
 دولت، کار، زنده گی و هبارزهء رویاروی سیاسی هیکنند:

غوطه ور در عالی ترین اههیرازا    هنافع اقلیت های همهاز هدافع -یکی هلت و دولت نوپای
  اجهماعی، اقهصادی، سیاسی، رشو  و فساد.

حقوق زنران برا    برابری دوی دیگر، هلت هسهعد به تکاهل و طرفدار اکثریت های هحروم و 
  هردان.

بره هلرت    اکادهیسین علوم بشری، این است خلاقیت و نو زوری علمی و به اصطلاح کشف
در کشرمکش دو   هُدل جدید خوش زهدید! کاش نظر شران را هری دانسرهی  کره     -و دولت

نروع دیکهراتوری خواهرد برود؟      اپریر، حکوهت، از کدامهلت هیالف و هیهلف و زشهی ن
بدون شک فاشی م، زیرا تجربهء تاریخ، چی ی دیگری را در همچو رژی  هرا، ارائره نکررده    

 است )تکیه از هاست .
 فکر نمی شود که زقای پنجشیری هی خواسهه طن  بگوید و یا شوخی کند. 

در هرورد هسرئلهء هلری      -سیسهی )لنینهن سال ها قبل شنیده بودم که بر اساا نظریهء هارک
اسرهثمار کننرده و اسرهثمار شرونده، سرهمگر و       ه دو طبقهء ههیاصر  و زشرهی ناپرری    جاهعه ب

سررهمکش تقسرری  هرری شررود و ایررن تقسرری ، جهرران شررمول اسررت. اسررهثمار شررونده گرران      
انهرناسریونالی م   ین،ا)هج ا  و بهره کشران، هلرت دیگرر انرد و بنرابر      )زحمهکشان  یک هلت

زقای پنجشیری که از هوسسین « کارگران و زحمهکشان سراسرجهان ههحد شوید»پرولهری 
حرر ب طررراز هارکسیسررهی در افغانسررهان بررود، فراهرروش هیکنررد کرره هارکسرری م، گرایشررا   
ناسیونالسهی، نژادی و هحلی را دشمن درجه یک همبسهه گی زحمهکشان هی دانست؛ زیررا  

هبارزهء طبقاتی و دشرمن اصرلی هنحررف هیسرازد. در     به نظر زن ها، توجه زحمهکشان را از 
این جا بحث بر سر صحت و سق  بر خورد طبقاتی به هسایل نه، بل که تکیره برر ایرن اسرت     
که زقای پنجشیری به همان اصول انهرر ناسریونالی م نیر  وفرادار نمانرده و برا تأسرف و دریرغ         

وجه به شان یرک اکادهیسرین   فراوان در گودال راسی م و نژاد پرسهی غرق است که به هیچ 
چون نیچه، چمبرلین، یون ، بررو    -نمی زیبد. هرچند در تاریخ بودند دانشمندان ناهدار

و روزنبرررگ کرره نررژاد پرسررهی، نررازی م و فاشرری م را توجیرره ایرردیولوژیک نمرروده و الهررام   
 بیشیدند. بناأ  اکادهیسین ها ه  به خود حق هیدهد.
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تعصب، کینره، بردگمانی    قع بیانیهء سیاسی و ح بی ست،از نبشهۀ جناب پنجشیری که در وا
اگرکسرری دزد و زدهکررش و بنیررادگرا و  و نیررر  از هررردم پشررهون هرری بررارد. برره نظررر او،  

تروریست است، پشهون تبار است. اگر این ویرا زن حراک  ظرال  و سرهمگر برود، بره نرام او        
 همه پشهون تبار اند. وزرای دارای تابعیت دوگانه، علاوه هیکند.« پشهون تبار»پسوند 

سیاست هرای حکوهرت زقرای کررزی راکره ترا چنرد هراه پریش در واقعیرت اهرر حکوهرت             
  هلرت و دولرت  »بود بر رخ پشهون هرا هیکشرد و جعرل هیکنرد:     « پلنگینه پوش»جنگسالاران 

اروپا، تنظی  های بنیادگرای سراخت   ائهلا فی تک قوهی، طالب گرایان پشهون تبار، اهریکا،
طنت طلبان، طرفرداران قبیلره سرالاری هافیرای هرواد هیردر و سررهایه سرالاری         پاکسهان، سل

تمراهی اهررم هرای قردر  و      پنجاب،کراچی و ادارۀ نظاهی پاکسرهان و عربسرهان سرعودی،   
 « انحصار کرده اند. را کلیدی هقاها 

زقای اکادهیسین! هردم، عقل و حافظهء خود را از دست نداده اند. لیست تشرکیلا  هلکری   
اهی حکوهت زقای کرزی از بن تا چند هیهه قبل و اهروز در همه سرایت هرای انهرنهری    و نظ

با زن ه  باور کنید که هن هیچ اعهراضی نداشه  اگرر شرما زقرای اکادهیسرین      هوجوداست.
حکوهررا  سرره دوره )انهقررالی، عبرروری و بعررد از انهیابررا   را ائهلافرری از جنگسررالاران و   

گروه های بنیادگرای ساخت پاکسرهان )بره شرمول جمیعرت     جنایهکاران جنگی، تنظی  ها و 
اسلاهی واتحاد اسلاهی، طالبان و... ، طرفداران شراه سرابق، هافیرای هرواد هیردر، لاجرورد،       
زهرررد پنجشرریر و سررن  هررای قیمهرری و زثررار تررارییی و فرهنگرری و زهینرری و عررده ای از    

هان های هدافع ارشا  ساز، هعرفی هی کردید. )گ «تبار»روشنیکران، بدون کار برد پسوند 
  حقوق بشر دیده شود.

اهریکرا و اروپرا    فهمیده نمی شود که هنظرور اکادهیسرین هرا ازطالرب گرایران پشرهون تبرار،       
تکنوکرا  و روشنیکر کابینهء زقای کرزی باشد که هثل  چیست؟ شاید اشاره به زن بیش

اکنرون نراگ یر دارای   هن و جناب دسهگیر پنجشیری، هجبور به تر  وطرن شرده بودنرد و    
تابعیت دوگانه اند. اگر زن ها حق کار در کشور زبایی شان را نداشهه باشند، به کدام اههیراز  

در هرورد سرنوشرت هرردم افغانسرهان از همران       پنجشیری صاحب به خرود حرق هیدهرد کره    
 اهریکا، گپ ب ند.

هن هردم پشرهون،  قای پنجشیری در نقش تحویل دار وسای  نقلیهء اردو به هقصد سیاه ساخز
دقیقا  تثبیت کرده است که چندصد چاین تانک و هوتر را کدام قوهانردان پشرهون تبرار )نره     
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هجاهدین و یا زن تنظی   خلاف سرنن پسرندیدهء پشرهون هرا، بره پاکسرهان فروخهره اسرت؟         
لطرف    همکن و ها ه  هی گوی  ه ار لعنرت، اهرا تحویلردار صراحب دسرهگیر پنجشریری!       

چور و چپاول زن همه زثار تارییی و فرهنگری هروزی  هرا، گرا لرری هرا،       کرده بگویید که 
سن  های قیمهی، خ این بانک ها و ارگ، دسهگاهای رادیو و تلوی یون، وسرایل و لروازم   

به شمول هر ار هرا وسرای  نقلیره، غصرب دارائری هرای دولهری و          -تینیکی ادارا  دولهی 
  و اطیرال هعصروم رفیرق ح بری و     شیصی، تجاوز به ناهوا و ع   هردم، سرربریدن خران  

همکار شما در بیروی سیاسی، زقای صالح زیری، به خاطر خانه، دزدی و قطاع الطریقی در 
و هطابق رس  کی و « تبار»جمیعت اسلاهی را کدام « پلنگینه پوشان»ساحهء تحت حاکمیت 

و نره هر  بره    چی انجام داده است؟ بد بیهانه و یا خوشبیهانه که هن، نه جرا  شرما را دارم  
 زن باور هسه .

سادا ، از قهر بره جروش    قای دسهگیر پنجشیری، این اکادهیسین نژاد شناسی، اصلا  بالایز
عررب تبرار      « نراقلین »زهده، دود و بیارش به پشهون ها رسیده است. القصره، سرادا  کره از    

، زقرای  «ها»  قرن سابقهء بیشهر در افغانسهان ندارند، جرا  کرده است با عج 91هی باشد و 
نرابراین،  بشیر بغلانی، در بارهء چگونگی سرنوشت هردم افغرا نسرهان بره هشراجره بپرردازد. ب     

از کار در بیروی سیاسی وقت و هسئولیت کمسریون تیهریش و    زقای پنجشیری، طبق عاد 
و به رس  همبسهگی، همدردی و وحد  گله یی بعد از سرقو  حاکمیرت    کنهرول هرک ی
 است، هی بُرد.« دیگران»که هنسوب به او را  ح ب، زبان 

از      »ایشرران  درسررت در ایررن جاسررت کرره برره پیررام زقررای پنجشرریری پرری هرری بررری  و پرسررش
نطقری هری یابرد: ازهمبسرهه گری و      ، پاسخ ه«همبسهه گی و وحد  کدام هلت، دفاع کنی ؟

   گله یی و نژادی!وحد
بردون تررا از اشرهباه، زقرای هیرر عبدالواحرد سرادا  از اخرلاف         »او به اداهه هری نویسرد:   

بررای گسرهرش دیرن،     ظراهرا    سرداران عرب تبار اند. نیاکان ب رگ ایشان، پم از اسرلام،  
هیراث هرای فرهنر  هرادی و هعنروی هرردم       ولی عملا  برای بدست زوردن غنای  و تاراج 

و  نژادی، زبرانی و ج یره گیرری، تهراج  خرویش را زغراز       فارا و خراسان، هویت زدایی
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سپم در خراسان اسلاهی و افغانسهان دوران اسرهبداد اسرهعماری، هحهرهانره زنرده گری هری       
 31«کرده اند.

زقای پنجشیری که با دیدگاه های هحهرم عبد الواحد سادا ، هیرالف اسرت، هری بایسرت      
دفاعیهء شان را به نظریا  او ههمرک  هی ساخت، نه اینکه نیاکان و پردران ارجمنرد شران را    

عبدالواحد سادا  ندارند و دوشا دوش نیاکان هرن و  « گناه»که هچگونه ربطی و دخلی در 
از این وطن و غنای فرهنگی زن، سره  شایسرهه ادا کررده انرد، بره      جناب پنجشیری در دفاع 

سویهء کوچه و بازار هورد اسهه ا و توهین قرار بدهد. این دیگر، نه تنها هظهرری از سرقو    
 در ورطهء نژاد باوری، بل که صاف و ساده، یک بد اخلاقی سیاسی است.  

ساا شکسرت قریرب الوقروع    با اح گرایش زقای پنجشیری به نژاد پرسهی، چی  نوی نیست.
حاکمیت حر ب دهوکراتیرک خلرق در اوایرل دهرهء نرود و بره خصروص فروپاشری اتحراد           
شوروی، هشارالیه از زیندهء هبرارزهء سیاسری بیراطر سوسریالی م، کراهلا  هرأیوا شرد و در        
خدهت اخوانیت قررار گرفت.گیهره هیشرود کره یکری از فرزنردان خرویش را حهری قبرل از          

ء جمیعت اسلاهی فرسهاد. تا چه حد این خبر )از زبان یک دوست به جبهه سقو  حاکمیت
جناب پنجشیری  درست است، نمی دانی ، اها اسار  هر دو فرزندش با اسلحه در جن  با 

 -بعد از فروپاشی دولت به طرفداری جمیعت اسلاهی، یک فاکهی -نیروهای جنرال دوسه 
بحیث هبلغ اخوانیت با توجه   انست کهست انکار نا پریر. به هرحال، زقای پنجشیری، هی د

به پیشینهء هارکسیسهی اش هریچ کسری وی را در  نیواهرد کررد، بنرابراین برا اسرهیاده از        
اهکانا  دوسهان نو، سعی نمود تا پیوندهای تباری را در داخرل و خرارج وسرعت بیشرد و     

های اخیر، ناهۀ  تبارز نماید. اشعار و جسهار های سال بحیث ایدیالوگ ناسیونال سوسیالی م،
ایشان به اسهاد حق نظروف که در ارشیف سایت زریائی، هوجود است و بیانهء هورد بحرث  

 در این جا، گواه روشن این واقعیت است.

                                     
31

 ایوران )فارسیسوم( متفکور موي     از ،ن که از صدور کالاي فرهنگيگروهک حقیر، در جریان نیم قرن اخیر، پ   -  
، در حودي بوه بواور موي     ه از جعلیات، دروغ و تحریف تاریخشود، درون مایه ي ادعاي ،نان بر ضد افغانستان، انباشت

یوت  رسد که از قایل شدن یک معني، به اقلیت هاي تات و فارس در افغانستان و ایران، شباهت هاي ،نوان در رد واقع 
هاي افغانستان، نه فق  متوجه پشتون هاست که به قول ما، به اندازه ي پاروي زراعت هم براي شان ارز  نمي دهیم، 
بل تجسم خیالات خراساني و پارسي، اگر فرصوت بیابنود، هماننود دو سوقاوي، نشوان موي دهنود بوا وجوود حوال زار           

حکم مي کند موا نیوز بایود از     برابر این احساس، عقل، دارند. در اجتماعي، تاریخي، سیاسي و فرهنگي، از همه نفرت
 ،نان متنفر باشیم. م.ع 
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زقای پنجشری در نبشهه های خود کوشیده است تا هوجودیت رویاروئی تباری و نژادی در 
به جای نرام جمعیرت اسرلاهی، اصرطلاح      افغانسهان را در اذهان القأ نماید و ترجیح هیدهد تا

بره  « جبههء ههحرد هلری  »و برای جنبش، وحد  و جمیعت، نام واحد « جبههء هقاوهت هلی»
کار برد تا از یک طرف پیوسهن خرود را توجیره کنرد و از جانرب دیگرر، حرداقل جمیعرت        
. اسلاهی و بیصوص بیش شورای نظار را به دنبال خود و شرعار هرای نژادپرسرهانه بکشراند    

در زینده هوفق هیشود، زهران نشران   « هقدا؟!»این که تا چه حد زقای پنجشیری در این اهر 
 ذره ای دسهاورد نداشهه است. خواهد داد، اها تا حال که حال است، زقای پنجشیری،

  و رهبرران وحرد  برا شرناخت دقیرق از وی، در  و پریش بینری        هرحوم هسعود، دوسره  
هلرت  »برای همه، هیچگاه روی خوشی به ایرن کاشرف    عواقب هلاکت بار رویاروئی قوهی

تا ایرن کره هجبورشرد هرچره دور و      ندادند و تحویل نگرفهند؛  و اهثاله  نشان« اکثری ها؟!
 دور تر از افغانسهان بکوچد.

برای هعلوها  ه یدشان باید بگوی  که در افغانسهان، چی ی بنرام جبهرهء هقاوهرت، وجرود      
نی که جبههء ههحد بروی کاغر تشکیل شد و هیچ وقرت ههحرد   خارجی نداشهه و ندارد. زها

ه  نبوده است، زقای پنجشیری، نه در خیر خانره برود و نره در پشراور و ترکمنسرهان ززاد و      
 نباید فراهوش کرد که زهانی شورای هماهنگی ه  وجود داشت. 

  هقصد و پیرام  زقای پنجشیری، زدم ساده ای نیست و همه چی  را هیداند، اها وی در اینجا نی
ولی نمی داند که ایرن   ،«وحد  و قیام برادران کوچک بر علیه برادر ب رگ»خود را دارد: 

سیاست و حرکت در دایرهء بسرهه، باطرل و ززهروده شرده اسرت. هرا دیردی  کره برا سرقو            
حکوهت داکهر نجیب الله وگویا کنرار زدن بررادر بر رگ، هشرکل هشرر و کشرر در سرطح        

 دیگری بروز کرد.
اولین دورهء حکوهت زقای برهان الدین ربانی، تمام قدر  در دست جمیعرت اسرلاهی   در 

ههمرک  بود و به هیچ قیمهی حاضر نشد زن را با شرکا، تقسی  کند؛ زیررا در اینجرا همچنران    
  پُست وزار  هالیه و بره جرنش   برادر خورد و ب رگ، هطرح شد. به ح ب وحد  )خلیلی

اسلاهی )دوسه  ، پسُت قوهانردانی صریحا  شرمال و بعردا  پسُرت هعراون وزیرر دفراع          هلی
 رسید؛ زن ه  به زور خود شان و بم. 

 -اسلاهی را بحیث یک سرازهان سیاسری، برسرمیت نمری     حکوهت زقای ربانی، جنبش هلی
این اهر باعرث   شناخت و در طرح قانون اساسی، نطریا  ح ب وحد  در نظر گرفهه نشد.
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های خونینی بین طرفین شد که در نهیجره ادارهء ائرهلاف و حاکمیرت بررادر بر رگ      جن  
 )جانشین  از ه  پاشید.  

جنبش به رهبری جنرال دوسه  در ولایا  جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بغرلان  
و قسمت هایی از قندوز، ادارهء هسهقل تشکیل داد. ح ب وحد  در باهیان، برخی نرواحی  

جوار و بر قسمهی از شهر کابل حکوهت هیکرد. ساحهء زهاهرداری زقرای ربرانی    ولایا  هم
به ولایا  پروان، کاپیسا، بدخشان، تیار، قسرمت هرایی از قنردوز و بیشری از شرهر کابرل       

و شمال بدست طالبان )بار اول به کمک زقای عبرد   هحدود هاند. این وضع تا سقو  کابل 
  الملک  اداهه یافت.

تمام پُست های کلیدی سهمیهء جبهره ههحرد )در زسرهانهء سرقو       باز ه  در کنیرانم بن،
رژی  طالبان، بیاطر پیشبرد هراکرا  تشرکیل شرد  را جمیعرت اسرلاهی در انحصرار خرود       

 گرفت که نا رضایهی بر سر این تقسی  به هوجودیت جبههء ههحد، نقطهء پایان گراشت.
مران هنهیرب وحکوهرت هرورد تائیرد      با وصف همه کمبود ها، اهروز رئریم جمهرور و پارل  

و در  وجود دارند. اح اب سیاسری هسرهقل از یکردیگر، طبرق قرانون راجسرهر شرده        پارلمان
باشرد از طالبران،   اگرر کردام جبهرهء هقراوههی وجرود داشرهه       چوکا  قانون فعالیت هیکنرد.  

 فیای هواد هیدر خواهد بود و بم.جنگسالاران و ها
رسالهء خود به خاطر گری  از هحاکمهء وجدان و هلاههری  زقای غلام دسهگیر پنجشیری در 

فهرسرت نسربها  طویرل از کرادر هرا و       پیروان صادق ح بی و انهرناسیونالیست دیرروزی اش، 
هیکند که گویا در گناه و به فرهرودهء خرودش در افهیرار سرقو       فعالان ح بی را پیشکش

شرریک بودنرد. بگررار    دیموکراتیک و حکوهت هرحوم داکهر نجیب الله،  حاکمیت ح ب
زنها جواب خود را بگویند، اها تا جایی که هن در جریان هسه ، به اسهثنای زقای پنجشیری 

و چند تن دیگر که هن بیاطر پرهی  از بری حرههری بری هرورد بره شیصریت، از ایشران نرام             
هرحروم   نمی برم، اکثریت افراد شاهل فهرست، قبل از سقو  حاکمیت )الی پناهنرده شردن  

اکهر نجیب الله در نمایندگی هلل ههحد ، هیچ گونه ارتبا  هییی و علنری سازشرکارانه برا    د
سازهان های ههیاص  با ح ب وطن نداشهند. پروسه های بعدی، داسرهان دیگرر اسرت.زقای    

 پنجشیری به خاطر توجیه کردار خود، هی نویسد:
ق افغانسرهان و شراخه   هلکی و نظاهی، حر ب دهوکراتیرک خلر    در نهیجهء این اتحاد فعالان»

و از زن جا به کشور  به سوی شمال« هنظ  و بدون تلیا »های روینده وههحدین زن، بسیار 
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اهررا رفیررق  ،«و ههرراجر  کردنررد «عقررب نشررینی هظیرانرره»همسررایه، زنررده و سررلاهت  هررای
پنجشیری!!! بالای هردم کابل و سایر شهر ها که سرنوشت شان را برا سرنوشرت حر ب تران     

با فاهیرل هرای صردها     )کابل جان، در گرفت دودش برزهد.  دند، چه واقع شد؟گره زده بو
ه ار عضو کمر بسههء ح ب و هواخوهان که از این هعاهله بی خبرر بودنرد و در سرنگر هرا،     
انهظار پیاده شدن طرح هلل ههحد را هی کشیدند، چه گرشرت؟ علر  و فرهنر  و هعرارف،     
دارائی های دولهی و شیصی، چه شردند و در نهایرت هنرافع هلری. رسر  عیراری را بایرد از        

 پنجشیری زهوخت. اکادهیسین
اگر روایت شما درست باشد، باید به قاطعیت بگوی  که صد لعنت و ه ار نیررین برر چنرین    
عقب نشینی هظیرانه )ترکیب جالب ، اها در واقعیت تسلیمی ننگرین، تروهین زهیر  و ذلیرل.     
خواری و زوارگی، اولهر از همه برای خود عاهلین زن باد که تا اهرروز اداهره دارد و بگررار    

 در همین خواری و ذلت بمیرند. ج ای عمل، حق است!
نرام افغانسرهان و افغران، تبصررهء خاصری        هن در هورد حساسیت زقرای پنجشریری در برابرر   

او حق دارد خود تصمی  بگیرد. صرف هری خواسره  از ایشران بپرسر  کره برالیرض        ندارم.
بردون   بروده اسرت؟  است، پم خراسان تحیرهء کردام شریخ    « تحیهء لارد اکلند»افغانسهان، 

 -توجه به این بحث، اگر هن، وزیر داخله برودم، همرین فرردا در ترکرهءایشران، هرچره هری      
 ه  خود راحت هی شد و ه  هلت از شر اش بی غ . خواست هی نوشه  تا

دسهگیر پنجشیری! صادقانه بگوی  اگرر خطرا هرای تیوریرک،      در فرجام، جناب اکادهیسین
را در رسالهء هورد بحرث تران بره طرور کاهرل بررسری و        اشهباها  و خب  های سیاسی شما

هوشگافی شود، کهابی باید نوشت. هشورهء دوسهانه هن به شما این است که بالاخره از یک 
بره غیرر    و در زن، و جهان ها بسیار کلان است دره، کوهپایه، تاکسهان و سنگر برایید. وطن

نیسرت.  « هرا »ن نباشید! هیچ کسی خص  ه  زندگی هی کنند. زن قدر بدبی« دیگران»، «ها»از 
در  هری شروید و    که در این صرور ، شرما درسرت    باور و اعهماد نمایید. هطمئن هسه  

بره اثرر خیرره      باور کنید اگر این بار باز هر   زراهش وجدانی و روانی خود را باز هی یابید.
هلرت  »نره  هحکروم خواهرد برود،    « هلرت »از دست بررود، نره    سری این و یا زن نیرو، فرصت

بل کره همرهء هرردم در وضرعیت هحکروم و اسریر قررار داده خواهنرد شرد کره در            ؛«حاک 
 هنبع: گرشههء نه چندان دور دیدی . تیوری ه ساخهن هسایل، ساده است.
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 10«خالدی»احمد نور  پاسخ های استاد

 

 :مثلث شوم -

ها و شرورای نظرار در جهرت تغییرر هویرت هلری        ها، سهمی کار هثلث شوم کارهلیدسهور  
  :افغانسهان

جنربش   ء کلکرانی بره هثابره   تعبیر جنبش ارتجاعی ضد ترقی و ضد فرهنگری حبیرب الله   - 9
 .هردهی دهقانی

های سمهی و قوهی بر ضد قروم بررادر پشرهون و     ها و سیاست عقیب و گسهرش فعالیتت - 2
        و  ردن و تجریررد سیاسررهمداران، افسررران، فعررالان، ههیصصررین   برردنام کرر کوشررش در راه 

 .چیان پشهون از هقاها  دولهی اداره

                                     
استاد نور احمد خالدي، از افغانان نخبه، فعال و بزرگ ما در ،سترالیا به شمار موي رود. ایشوان طوي چنود سوال        -  42

ستند و محکمي بوه دشومنان   اخیر با مقالات، تحقیقات، روشنگري ها و انتقادات به موقع، پاسخ هاي جامع، معقول، م
افغانستان و افغانان داده اند. صفحه ي استاد خالدي در فی  بوک، محل تجموع افغانوان وطون دوسوت و خوار چشوم       

مودافعان   از دشمنان دون ماست. صرف نظر از پیشینه ي کاري بسیار مهم تحصیلي، فرهنگي و سیاسي، استاد خالودي 
 به دشمنان دون را گنجانیوده ام توا   اي به موقع اوکتاب، گزیده اي از جواب هخ  اول دفاع از افغانیت است. در این 

در تکمیل این پروژه در راستاي کار هاي بزرگي که در ،ینده باید بشود، اذهان افغان دوستان را در استحکام موضوع  
 م.ع   متوجه وحدت فکري و عملي کند.دفاع ملي، 
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های تعصب زهی  بر ضد زبران دری ههرداول در    ها و سیاست تعقیب و گسهرش فعالیت - 3
انسرهان برا اصرطلاحا     کشور و کوشش در جهرت جرایگ ینی اصرطلاحا  هعمرول در افغ    

 .فرهن  ایرانی ءان و اشاعهههداول در ایر
هرا در هرورد تراریخ سیاسری      اشراعهء دروغ  ؛کوشش در جهت هسرخ تراریخ افغانسرهان    - 1

ضد اسهعمار انگلریم، هیالیرت    هلت افغانسهان بر ءکشور، نادیده گرفهن هبارزا  قهرهانانه
 .ن و تحقیر بانیان دولت افغانسهانبا اس  افغانسهان، توهی

و بر رگ جلروه   های ترارییی   هورد تاریخ سیاسی کشور و رویدادها در  اشاعهء دروغ - 3
 .نند اسهیلای فاشی م پشهونهایی ها با تبلیغ دروغ دادن اخهلافا  قوهی

های ایرانی،  های شوونیسهی ناسیونالیست ترویج تیسیر تاریخ افغانسهان هطابق به ارزش - 6
 «.تمدنی ایرانی» ءاز جمله ناهگراری حوزه

 .تمام اقوام برادر است ءواحد افغان که در برگیرنده «هلت»هیالیت با هوجودیت  - 1
 .های جدایی طلبی شمال و جنوب ها و سیاست تعقیب و گسهرش فعالیت - 1
ضد رییم جمهرور غنری و رهبرران پشرهون در دولرت و       ء رسانه یی برتبلیغا  گسهرده - 1

 .در اتیاذ تصاهی  و کارناهرهءدولت نادیده گرفهن هسولیت جناح دوهی دولت وحد  هلی 
 .نقش فعال جاهعهء هدنی وابسهه به شورای نظار در اعمال فوق - 93

و  هاقوام كشور را به جناگ مياان قاومی دعاوت كارد      ،لطيف پدرام -
مبادل   ،های آدم كشی كشور روانادا  ميخواهد افغانستان را به ميدان

 !:نماید

در یک پیام ویدیویی کره در فیسربو  هوجرود    لطیف پدرام با سوء اسهیاده از بحران قندز 
 ،رد. ایرن عمرل  کر تمام اقوام غیر پشهون کشور را برای هقابله برا قروم پشرهون دعرو       ،است

اعمرال تروریسرهی   هریهن هرا   کره در   در حرالی  ،تیلف صریح از قانون اساسی کشرور بروده  
بره جهرن  هبردل     ،را اع  از قروم پشرهون و غیرر پشرهون     زندگی هموطنان ها هسلح، افراطیون

 .ایدمخطر هواجه هین اب ار ده و هم یسهی صلح زهی  اقواماف و هشکلا  نموده است، به
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 ،انهقال ناقلین به شمال یرادزوری هیکنرد   ءتازه ءلطیف پدرام با دروغ های شاخدار از پروژه
 ،هرا  اگرر تعردادی پشرهون    19اقل صد سال قبل واقع شده است.که این هوضوع حد در حالی

وار در کنرار   کن گر ین شردند و در ایرن هرد  بررادر     صد سال قبل به صیحا  شرمال هسر  
هرای   برادران و خواهران تاجیک، ازبک و ترکمن خود زندگی کردند، ه  چنران در سرال  

هررا    ا ر شهر های کابل، ه ارشریف و اخیرها د ءبرادر و خواهر از قوم ه اره ه اراناخیر 
سکونت اخهیار کرده اند و در کنار سایر اقوام در صلح زندکی هیکنند. هر فررد افغران حرق    

 .زندگی کند ،دارد در هر ولایت این کشور
پیام ویدیویی لطیف پدرام، پیام دعو  به جن  قوهی در کشور اسرت کره خطرر جردی و     

  ن عمرل تحریرک زهیر  و    عاجل اهنیهی را در تمام افعانسرهان در برر دارد. نادیرده گررفهن ایر     
ت و شر عواقب هرگباری را در قبرال خواهرد دا   ،تیرقه افگنانهء لطیف پدرام از جانب دولت

در  9111یراد بیراوری  کره در سرال     ه هبدل خواهد کررد. بر   یافغانسهان را به رواندای جدید
 ه ار افراد قوم توتسی را کشهند.   هشهصد ،هوتی های رواندا ،ظرف صد روز

 :ملی ءالقومی افغانستان و حل مسلهملت كثير  -
چهارم قانون اساسی کشرور، هلرت    ءافغانسهان یک کشور کثیرالقوهی هیباشد. بر اساا هاده

ق، بلرو  و  افغانسهان ههشکل از اقوام پشهون، تاجک، ه اره، ازبک، ترکمن، نورسهانی، ایما
 ،کره در هقابرل قرانون    شرود  افغان اطرلاق هری   ءکلمه ،افغانسهان ءتبعه غیره بوده و بر هر فرد

 .همثل اتحاد هلت واحد افغانسهان است ،های هساوی دارند. هویت افغان حقوق و هسولیت

 غیرر  زن اع  از پشهون واقوام نگان بر این سرزهین، تمام گواه است که با تجاوز بیگا ،تاریخ
 ،غانسرهان اف ،شران  هشهر   ءیک دل و یک جان باه  از یکپارچگی و اسهقلال خانه ،پشهون

 و از قروام  ،هرا  بیصوص در زهان جهرادی  افکنانه های نیاق دفاع کرده اند. ههاسیانه سیاست

                                     
که جمعیت بزرگي از مردمان بخارا به شمال افغانستان، کوچیوده انود. اینوان    یاد،وري این نکته نیز بایسته است   -  46

. بقایواي ایون کووش نشونیان، هنووز از گذشوته ي خوویش        هزاران تاجک موي شووند   شامل صد ها خانواده، مساوي به
ردم بوا  صحبت مي کنند. در واقع ستمي گري بر هسته هایي از همین مهاجران در افغانستان، شکل گرفته است. این مو 

، خود را بیگانه ح  مي کننود. ،نوان بوا ایون حو       ما عدم درک رواب  و پیوند هاي اقوام افغانستان با بومیان تاجک
بیگانه گي، در مدت بیش از یک قرن، خیانت هاي بزرگي به افغانستان کرده اند. خوود فروشوي و وطون فورشوي بوه      

ستیز قومي در حضور امریکاییان، ستمیان را به بودترین   اتحاد شوروي، جنایات حکومت رباني و اختیار سیاست هاي
دشمنان افغانستان، مبدل کرده است. نخستین حضور سیاسي ناقلین بخارایي، فراریان باسمه چي بوود کوه در حرکوت    

 شرم ،ور و ارتجاعي بچه ي سقو، در کنار ،ن ،دم معمولي و بي سواد، همیاري کرده اند. م.ع
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هنجملره تکاهرل    ،هرای ههعردد   همبسهگی هلی کشور جلوگیری کرد و نگراشرت در عرصره  
 .به جلو رود ،اقوام زن به هلت واحد با هنافع هشهر 

یرک کشرور عنعنروی ههکری بره       ا عمیقر  ،افغانسهان از لحراظ سراخهمان اجهمراعی و سیاسری    
 وابسهگی های قوهی هیباشد. بر علاوه، سی و پنج سال جن  داخلری، فرقره یری، تنظیمری و    

تر ساخهه اسرت. در   اخهلافا  قوهی، سمهی و زبانی را در افغانسهان عمیق ،هداخلا  اجنبی
ا زنهر  ،حق انهیراب داده شرود   ،صور  دهوکراتیکه هرگاه به هردم ب ،یک کشور عنعنوی

درنرر  برره کاندیررد قرروم هربوطرره ی شرران رای هیدهنررد. نهررایج انهیابررا  اخیررر ریاسررت  بلا
این حقیقت را برجسهه تر ساخت. صرف نظر از هیاهوی تقلب انهیاباتی، صرف  ،جمهوری

تاجیک به تاجیک،  ه است؛به پشهون رای دادها پشهون  نظر از رای هشهی روشنیکر، عمدتا 
حهی تعداد کثیرری از روشرنیکران سرشرناا از ایرن      ؛زبیکوا زبیک بهوه اره به ه اره و ا

 .قاعده هسهثنی نشدند

سی و پنج سال جن  به حوزه های نیوذ جنگسالاران هبدل شده است.  ءافغانسهان در نهیجه
اجرای انهیابا  در  ءزهانی نظار  لازم بالای پروسه برای کمسیون هسهقل انهیابا  در هر

 -یک اهر ناهمکن است. هرگاه کسی نهایج انهیابا  در خوست و پکهیا را لکره  ،این هناطق
چگونرره هیهوانررد از وجررود تقلررب هشررابه انهیابرراتی در پنجشرریر،      ،دار از تقلررب هییوانررد 

ه ارشریف، بدخشان، هرا ، باهیان و دایکندی انکار کنرد؟ در واقرع هیهشرین برین المللری      
 .هشابه ه  یافهند ،کشور ءهادههی ان تقلب را در تمام هناطق دور اف

ههاسیانه احساسرا  قروم پرسرهانه و پشرهون سرهی ی در کشرور برا بره قردر  رسریدن اولرین            
انهقال قردر    ءع در زسهانه9112دیگری ارتقا کرد. در سال  ءحکوهت هجاهدین به هرحله

سیاسی و نظاهی به یک دولت هلی هطابق تعهدا  ژنیوا، با کودتای عواهل پرچمری دولرت   
 و اردوی افغانسرهان  وقت و تغییر هوقف جنرال دوسه  و تسلی  دهی دولت داکهر نجیرب الله 

ان وای سیاسی ب رگهرین قوم از هیان  ، هنجر به ایجاد دولهی شد که عملا به احمدشاه هسعود
هیچگونه سرازهان   ،سال گرشهه 21. در عین زهان در طول کردیر  قوام برادر کشور را نا گا

بردون دخالرت دگر      -پشهون قومهای سیاسی و اجهماعی  هلی که از زرهان ههشکل سیاسی
وجود نداشهه است. ههاسیانه این خلای سیاسی را افراطیون هررهبی   ،هرهبی نمایندگی کند

ع و بعرد از زن جنربش   9116-9112هرای   از جمله ح ب اسلاهی گلبدین حکمهیار در سال
نهیجه ی سروء   ،ع9113های  اواس  سال تبارز جنبش طالبان در ر کرده اند. در واقعطالبان پُ
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 اسرهیاده  ءنارشی حکوهت هجاهدین در افغانسهان وسوزدولت پاکسهان از اسهیلای  ءاسهیاده
 .هیباشد کشور در ها پشهون نشنالیسهی احساسا  از

، این بار به کمک 2339های غیر پشهون در کشور در سال  با به قدر  رسیدن هجدد اقلیت
چنان اوج گرفهه کره   ،ضد پشهون ءو قوای اهریکایی، احساسا  قوم پرسهانه 32طیارا  بی 

را در تمام زوایای حیا  سیاسی  شایست زنتمام هظاهر نا ،انهیابا  اخیر ریاست جمهوری
و اجهماعی و نظاهی کشور برجسهه ساخت. از جمله در عمل دیدی  که حهری روشرنیکران،   

هرا و   هرا، پرچمری   ها، هاوییست روشنیکران وابسهه به اح اب چپی در وجود سهمی هنجمله
 ،های سابق که خلقی طور هثال در حالیه های قوم پرسهانه کردند. ب هوضعگیری ،ها خلقی
 للهها به حمایت از داکهر عبردا  به حمایت از اشرف غنی پرداخهند، بسیاری از پرچمی عمدتا 

هریچ فرصرهی را بررای     ،«هردنی  ءجاهعره »پرداخهه و افرادی هانند باقی سمندر کره در نقراب   
را ترا سررحد هوضرعگیری ضرد      کوبیدن اشرف غنی از دست نمی دهند، این حمایت خرود 

 .گسهرش دادند ،ضد دری و پشهون

 نرغ  احساا سه  هلری، در طرول قرر    های تارییی گواه اند که در افغانسهان، علی واقعیت
هبررم روز   ءهسرله  ،اقلیت یک قوم هعین برای احقاق حق تعیین سرنوشرت خرود   ءهبارزه ،ها

هانند زنچه در سریلانکا، هند، ایران، ترکیه، پاکسهان، اوکرایین، عراق و غیره جاهرا دیردی    
که پیوسهه سه  زهان اهیرر عبردالرحمن خران را برروی همره       نبوده است. کسانی ،بینی  یا هی

در  ایرن بری عردالهی برا      را فراهوش هیکنند که پسرش اهیر حبیب اله خان با این ،هیکشند
از اعمال پدرش هعررر  خواسرت و ایرن     رسما  ،های ه اره صدور فرهانی خطاب به فاهیل

کره عمرل اهیرر عبردالرحمن خران در       های ه اره ارسال کررد. برا زن   فرهان را به تمام فاهیل
اهرا هماننرد    ،هرک ی بالای هناطق هرک ی کشور بودجریان سعی او برای تحمیل حاکمیت 

هسرعود کره در    -بسیار ن دیک، در زهان حاکمیت ربانی ءهای ضد ه اره در گرشهه جن 
 12، نبوده است.ه اران ه اره کشهه شدند ،ها بدون دخالت پشهون ها، زن

                                     
تفاوت برخورد اعلي حضرت امیر عبدالرحمن خان )رح( با حاکمیت هاي دو سقاوي در برابر قوم هزاره، بر اثر  -  40

سیاسي بودن است؛ یعني امیر در جدل با هزاره گان، هرگز بر اساس ذهنیت قومي، عمل نکرده اسوت. در حوالي کوه    
و چنان چه در این  کامشً محسوس و مستند استبر اساس تعلقات مذهبي و قومي، با هزاره گان رباني  -ستیز کلکاني

 م.ع  کتاب ،ورده ام، امروزه نیز ادامه دارد.
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اسرت   سروزی  بلکه خه  جن  خانمان ،هلی نبوده ءحل هسله ،هبرم روز در افغانسهان ءهسله
هرای   طرف اداهه دارد و اهروز با جن  گرروه  پنج سال به این که به نحوی از انحا از سی و

هری در  ح ،برر ضرد دولرت در تمرام کشرور      هسلح طالبان و حاهیران داخلری و خرارجی زنهرا    
داعرش و گرروه خراسران     ءاخیرا با گسهرش پدیده ،ولایا  شمالی جریان دارد. این جن 

یوغور و چیچین نی  است، به ولایا  شرمالی   ،تاجیک، قرغی هل جنگجویان ازبک، که شا
 کشور نیوذ بیشهر کرده و هدف زن گسهرش به زسیای هیانه است. بسریاری از پشرهون سرهی    

داننرد. بررای ایرن     هرگونه هصالحه با طالبان و شمولیت زنها را در دولت هردود هی ها،های 
ایرن   ،ان پریر است. بنابر همین طرز تیکرتنها از راه جن  اهک ،طالب راه حل هعضل ،افراد

افراد از هرگونه کوشش ریریم جمهرور غنری بررای ایجراد تیراه  برا پاکسرهان و عربسرهان          
 انهقراد   شروند،  ده گان اصلی طالبران هحسروب هری   سعودی که از جمله حاهیان و تمویل کنن

 هریچ  داننرد.  هری  هردود ،نمایند و هرگونه اقدام رییم جمهور را برای هصالحه با طالبان هی
 .کدام از این افراد از شروع هراکرا  صلح با طالبان نی  اسهقبال نکردند

حکوههرداری قررون    ءنظر بره تجربره   ،برای این نویسنده نی  تصور شمولیت طالبان در دولت
هرای قبرل و بعرد از     یاد هی زوری  کره در دولرت  ه اها وقهی ب ،وسطایی زنها ناشایست است

 هاننرد سریاف،   -تیراو  چشرمگیری ندارنرد    ،اشیاصی که از نظرر تیکرر برا طالبران     ،طالبان
 ،های کلیدی داشهه اند، زشهی نقش طالبان را در دولت زینرده  نقش ،اسمعیل خان و اهثاله 

قرادر بره پیرروزی     ،تر هیسازد. سوال اساسی در این است که زیرا دولرت افغانسرهان    کمرن 
ی است؟ هرگراه نراتو برا تمرام قردر  خرود در سری ده سرال         های نظاه قاطع بر طالبان از راه

تواننرد بره    های دولت افغانسهان هری  زیا نیروه ،گرشهه نهوانست این پیروزی را بدست زورد
تنهایی به چنین پیروزی و در چه هد  زهانی دست یابند؟ عقل سلی  حک  هیکند کره حرل   

زینده را در بر خواهرد گرفرت.    الطالب از راه نظاهی، هرگاه هیسر ه  شود، ده ها س ءقضیه
رسیدن به یک توافق قابل قبول با طالبان و شررکت زنهرا در دولرت و پروسره هرای       ،زنبربنا

هواجره بره    ،های هردم کشرور را در سری ده سرال اخیرر     سیاسی دهوکراتیک که دست زورد
 .یگانه راه حل هیباشد ،خطر نسازد

اصرلی را   ءجرای هبرارزه   ،«هلی ءحل هسئله»هنجمله  -پرسهی از هر نوعی و زیر هر ناهی قوم
بیصروص در شررای     ؛افغانسهان را به هیان هی زورد ءگیرد و در نهایت هیاهوی تج یه هی

تررین راه غلبره بررای هقاصرد      جاری که اهریکا و ایران و پاکسهان، تقسی  هیهن هرا را زسران  
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نره   ،هلی در افغانسهان ءن حل هسلهاند. بنابر ز توسعه طلبانه و اسهعماری خود تشییص کرده 
در  13 .بلکه تنهرا از راه دهوکراسری و هرردم دوسرهی هیسرر اسرت       ،گرایانه از راه برخورد قوم

نه در جدایی اقوام و تقسری    ،عین زهان باید بیاطر داشت که راه حل سه  هلی در افغانسهان
تمام اقوام در اسهقرار دهوکراسی است. در اهر تقویرت   ءبلکه فق  و فق  در هبارزه ،کشور

باید هوشیاری را از دست نداد. هافیرای هررهبی، نظراهی، اقهصرادی و      ،بنیادهای دهوکراسی
 ،انحصرار نمروده   ،ها و هنابع کشور را در دست اقلیت فرصرت طلرب   سیاسی که تمام ثرو 

 دشمن هشهر  تمام ها است

 ءاسهیلای هافیای جنگسالاران را با چهرره  ءشرای  اداهه ،اباتینام اصلاح سیسه  انهیه نباید ب
قانون ترکره هرای الکهرونیکری    ءنو زن در کشور سهولت بیشید. از اشهباه توشیح عجولانه

های تیاه  هلی، سبب بروز ب رگهرین  باید زهوخت. این اشهباه، بدون حل قبلی قضیه از راه
 بحران حیا  سیاسی هعاصر ها شده است. 

در اصلاح قانون انهیابا  و سیسه  انهیاباتی از شیافیت باید کار گرفت و تمام پیشرنهادا   
ب درهرای بسرهه   نه بر خورد برا زن در عقر   ؛اصلاحی را باید در هعرض هباحثه هلی گراشت

نیوذ بلا هنازعه دارند. ایرن   ،قوهی، هرهبی، نظاهی، اقهصادی و سیاسی که در زن جا هافیای
ست که به حکوهرت قرانون، دهوکراسری و حقروق افرراد و اقروام        ام کسانیدشمن تم ،هافیا

 .بشر عقیده دارند ،هطابق هنشور جهانی حقوق ،کشور
 
 :1812 -رت الفنستن در مورد پادشاهی كابلاويستا تكتاب مون -

                                     
43

 با سیمایي که طالبان در میدان هاي جنگ یافته اند )پنجاه درصد حاکمیت جغرافیاي افغانستان( حتي از پیوروزي   -  
دها سال ،ینده بر ،نان نیز نمي توان سخن گفت. جامعوه ي جهواني در راس امریکوا، پو  از حضوور گسوترده ي        در

دخیل بودند، وارد نمي شوند. حاکمیت مرکزي بور   لي که در گذشته در جنگ افغانستاننظامي، دیگر هرگز به اشکا
ي به پرتگاه مي رود کوه توامین رفواه و امون     اساس تداخل افراد فاسد تجربهء خونین و سیاه حاکمیت رباني، در مسیر

مملکت با چنین ساخت و سازي که متاسفانه جامعه ي جهاني در ایجاد ،ن، شریک جرم است، در سیاست هاي ضد 
پشتوني خاینان داخل نظام، معضل افغانستان را به گونه اي دشوار کرده است که صرف نظور از خیوال خوام شکسوت     

بیشتر مي کند. در کنار توجه بوه اجحواف، سوتم هوا و      کسته گي را به نفع مخالفان مسلحشطالبان، تضاد هاي داخلي، 
جنایات سازمان یافته اي که در بیش از ده سال اخیر، قدرت طالبان را بر اثر زیان هاي پشتون ها، ده برابر کرده است، 

 راه رسویدن بوه صولح دایموي در    هوا در   پاک کردن سیستم از عوامل ستمي، سقاوي، شر و فساد، از مهوم تورین کوار   
 افغانستان به شمار مي رود. م.ع
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که ایجاد دولت افغانسهان را به اسهعمار انگلریم   برای کسانی یاین کهاب به هرجع و هاخر
 .را هطالعه کرده باشند که زن بدون زن ؛هبدل شده است ،نسبت هیدهند
را برالای ایرن کشرور     «افغانسرهان »اسر    ،هرا هیگوینرد الینسرهن در ایرن کهراب      اینکه بعضری 

پیشرنهادی   دروغ هحض است. او هرگ  به چنین نهیجه نرسیده و هَرگ  چنین کاهلا  ،گراشهه
ر از همره پُر   ،زخرر زن  ءترا صریحه  اول کهاب  ءکه از صیحه بل ،در کهاب خود نکرده است

 .نشان هیدهد ،را از کاربرد این اس  اس  افغانسهان و اس  افغان است که دانش قبلی او
کهراب   ،های هغرض برای پیشبرد هقاصد نیاق افگنانه هیان اقروام بررادر کشرور    دمزتعدادی 

 «ایرران بر رگ  »هوقف نادرسرت   یالینسهن را سو تعبیر هیکنند تا اساسا  تارییی و تیوریک
ایران ب رگ جدا کرده اند، توجیه نموده بره ایجراد شرک و     را که گویا افغانسهان را از پیکر

 شوند.نایل  ،تردید هیان جوانان افغان در هورد چگونگی ایجاد و انکشاف دولت افغانسهان
که در پیشگیهار زن زهده است، فراه  زوری هعلوها  بسیار  هدف از نوشهن کهاب، قسمی

دولت انگلسهان است تا جلو نیوذ دولرت   ءجاهع در هورد اهپراطوری افغانسهان برای اسهیاده
ها را به هندوسرهان بگیرنرد. دولرت انگلسرهان برا توجره بره         فرانسه را در زسیا و دسهرسی زن

یک هیا  بسیار  ،دولت اهپراطوری افغان بود ،زهان اینکه ب رگهرین قدر  هنطقوی در زن
ییرسررهد کرره شرراهل  برره دربررار کابررل ه  9131ه ریاسررت الینسررهن در سررال  رتبرره را برر عررالی

احصاییه و یک اهل ، هورخین، ههیصصین نباتا  و زراعت ها ، ه کششکارتوگرافرها )نق
. ی شروند کره جمعرآ بره دوصرد نیرر برالغ هر        تی  تشرییاتی حربی و هحرافظین نظراهی اسرت   

 .سال به درازا هیکشد اها کارش دو ،را تمام کند کار خود ،در یک سال بودالیونسهون قرار 
اهرا برا    ،را با ایشان اهضا نیواهد کردای کدام هعاهده  ،انگلسهان هیداند که دولت افغانسهان

 ءنشان دادن حسن نیت هیکوشند دوسهی دولت افغان را جلب نماینرد ترا در صرور  حملره    
 افغانسهان به زنها کمک کند. ،ها فرانسوی

سرمت هنشریگری    ،ای در سیار  انگلریم در تهرران   طی دورهواتسون، هورخ انگلیسی که 
شیصری بره نرام     ،کمی پم از هراجعت فهحعلی خان از خراسان به تهران»گوید:  داشت هی

 ءههدی علی خان از جانب حاک  بمبئی برای زهدن به دربار ایران هأهور شد. هقصود عمده
چرا  ؛ها حمله نماید که به افغان هأهوریت او این بود که سعی نماید شاه ایران را حاضر کند

 .«ها در وحشت بودند که هبادا زهان شاه به هندوسهان حمله نماید که در این زهان انگلیسی
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را در هراکرا  رسمی انگلسرهان برا دولرت قاجراری      «افغانسهان»کار گرفهن رسمی اس  ه ب 
ت کرردم ترا وزرای   هن دقر »م  که 9111انگلسهان هینویسد )در سال  ءهلاحظه کنید. نماینده

 .«افغانسهان در وحشت است ءدولت قاجاری ههوجه نشوند که حکوهت انگلسهان از حمله

 ؛هریلادی در ایرن جرا بسریار ههر  اسرت      9111حکوهت انگلسهان در سال  ءاین بیان نماینده 
طرور  ه بر  «افغانسرهان »اسر    ،سال قبل از سیر هیا  الینسهن بره کابرل   1سازد  چوب ثابت هی

 .دیپلماتیک بود ءطرف اسهیاده ،رسمی
م 9193دسرهرا دارم. ایرن کهراب در سرال     ه بر  ،کهاب الینسهن را که در دو جلد اسرت  ،هن

. هرواد تحقیرق دسرت اول ایرن     م در لندن به چاپ رسیده اسرت  9112نوشهه شده و دَر سال 
ن از تمرام  یک هیا  دوصد نیری به ریاست الینسه توس  ،سال قبل از زن ظرف دو ،کهاب

شرمول  ه بر  -ن از هاخرر قبلری  الینسره  ،افغانسهان جمع زوری شده است. در نوشهن این کهاب
 -م 9112جورج فورسهر ) ءم  وکهاب سیر ناهه9633م  کهاب تاریخ فرشهه )9333بابرناهه )
 .ها را به دسهرا دارم سه این کهاب هرهن وسیع هیکند.  ءم  اسهیاده9111چاپ 

اصری نردارد   خهیچ هعنری   ،گراشهه «در هورد پادشاهی کابل»اینکه عنوان کهاب را الینسهن 
چنین  ،هانند لندن ؛ها های زن ها از اشاره به دولت ها به اس  پایهیت ج  تعاهل اروپایی -هب

  ،نهای هیهلف کهراب الینسره   در عناوین بیش .اتیاذ کرد یچنان هوقی ،گیت و واشنگهن
را   هرای هرورد اسرهیاده     زبران  و های افغانسرهان  م افغانسهان، دریاافغانسهان، اقوا ءحدود اربعه

 هی توانی  به وضاحت ببینی .
اروپایی اسرت کره    ءیک پدیده ،ها و کشور ها باید خاطر نشان کرد که اس  گراری دولت

اسرمی   ،در دو صد سال اخیر در شرق رواج پیدا کررد. سرلطان هحمرود بررای قلمررو خرود      
هاننرد خراسران، عرراق )ایرران اهرروزی ، کابلسرهان،        -های ولایرا   که از اس  بل ،نداشت

 ها، خوارزهشاهیان ها، هغول ها، غوری ترکسهان، هندوسهان و غیره اسهیاده هیکرد. تیموری
 .های شان نداشهند هیچکدام اس  واحدی برای قلمروهای شان و دولت ،ساهانیان و

مینی نیروا در فری هایرل    ههیصصین انگلیسی شاهل هیا  الینسهن، با اسهیاده از کثر  تی
هربع، نیوا هر قوم را در افغانسهان تیمین نموده در کهاب درج هیکنند. طبیعری اسرت کره    

هانند بسیاری از هلل جهان و بیصوص کشورهای زسیایی، اسر  ب رگهررین    -به هرور زهان
ایرن   برالای  ،«افغان»اهپراطوری ابدالی )درانی  یا اهپراطوری  ءهای ههبَوعه قوم ساکن قلمرو

 .رسمی قرار هیگیرد ءطرف اسهیاده شده،خطه هروج 
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بررای اولرین برار     ،الینسهن هینویسد که با ایجاد دولت ههحد هرک ی توس  احمدشاه درانری 
هرا در ایرن همالرک )خراسران،      یک دولت بوهی توسر  باشرنده گران خرود ایرن سررزهین      

کره هرکر  زن در    شود ایجاد هیهان، ه اره جا ،...  ترکسهان، افغانسهان، کابلسهان، تیارس
هرای   دولرت  ،ها قبرل از زن  که افغان ها )قندهار  است. او هینویسد بازن داخل این سرزهین

هرا هر  در    اها پایهیت اداری و سیاسری ایرن دولرت    ،هقهدری در هند و فارا ایجاد کردند
ن حکوهرت  های قبلی غیر افغان که برالای ایرن سررزهی    خارج از قلمرو افغانسهان بود. دولت

هرا   هاننرد تیمروری   ؛هرا بودنرد   هرای خرارج از ایرن سررزهین     دولرت  ءهمره اداهره   ،کرده اند
نویسرد در هراسر  تاجگرراری     ها )دهلری . او هری   بابری و ها )اصیهان  )سمرقند ، صیوی
 ،جرا  رهبران اقوام پشون، ه اره، ایماق و ق لبراش حضرور داشرهند. در ایرن     ،احمدشاه درانی

گرارم و خواندن کهاب را به همره جوینرده گران     این کهاب را هی هایی از صیحا  عکم
 .توصیه هیکن  ،های تارییی واقعیت
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 آیا اجرای سرشماری نفوس در افغانستان در شرایط فعلی عملی است؟ -

کنرد کره حکوهرت     ادعا هری  ،ان .تی .هحمد اهین فرهن  در هصاحبه با تلوی یون ای ا اخیر
سرشرماری   ،خاطر اغرراض قروهی  ه زهان وزیر بوده  و دولت فعلی ب )خودش در زن یکرز

   پرو  و   ،ایرن سرینان   ،. صاف و پوسرت کنرده  شودخواهند اجرا  نیوا را نیواسهند و نمی
بویی نبرده اند.  ،بی هعنی از طرف افراد غیر هسلکی است که از سرشماری و هغلق بودن زن

ب هرر   دردر زن در کشرور اسرت کره    یری  ترین عملیرا  سراحه    ب رگ ،ای سرشماریاجر
اقل نری  سراعت را   ناهه که حرد  یک پرسش هر خانه،شود و از خانوار های هی باز  خانه ای
شهری  ءدهاتی و ه اران ناحیه ءقریه 13333که  . در کشوریهیه هی شودت ،گیرد در بر هی
نیراز دارد  یری  کنهرولر ساحه  3،333سرشمار و  23،333اقل این عملیا  به حد ،ردوجود دا
کره در بریش از    ایرن عملیرا  را تکمیرل کننرد. در کشروری      ،اقل یرک هراه    حدتا در هد
چگونه کسری   ،تواند اهنیت سرشماران را تظمین کرده نمی دولت، ،قریه جا  زن ءهناصیه

زنهرا را بره هنراطق دور     ،انداخهره کند جان ه اران سرشمار را به خطر هی و یا هقاهی جرا  
 د. ر خطر اع ام نمایافهاده و پُ

بنرابر نبرودن فضرای لازم اهنیهری از طررف هلرل ههحرد و         ،2331سال  ءسرشماری پلان شده
 ،در عمرل  ا د. هرن شیصر  ندولت افغانسهان به تعویق افهاد. این هشکلا  اهروز ه  وجود دار

صص اهور نیروا هسره  و بره همرین     ین ههسرشماری را تجربه کرده ام. ههشکلا  انجام 
صیت در چنردین سرشرماری زسرهرالیا و همچنران کشرور هایکرونیشریا سره  گرفهره ام. در         

به حیث هاسهر ترینر سه  گرفهه و  ،افغانسهان 9111عملیا  اولین و زخرین سرشماری سال 
ام. در را تحلیرل، ارزیرابی و نشرر کررده      نهرایج زن  ،به حیث هدیر عموهی سرشماری نیوا

های هجاهدین شروع شده برود و اهنیرت در    ن جتازه  ، اهیندر زهان حییظ الله 9111سال 
صدها سرشمار  ،ه  در زن سرشماری به خرابی اهروز نبود. با زن ،کشور ءهناطق دور افهاده
طور هثال هن بررای ارزیرابی   ه را باخهند. ب های خود جان ،هرک ی احصاییه ءو کارهند اداره

به ایرن   ،روز قبل از زغاز عملیا  ساحه23 ،ولایا  نیمروز، فراه، هرا  و بادغیمزهادگی 
هنروز بره    ،هرای نظراهی   هرا و قوهانردان   های زیاد والی وجود اطمینان ولایا  سیر کردم. با

ولایت بادغیم و  ءهدیر احصاییه ،نگشهه بودم که خبر کشهه شدن هرحوم زقای رادکابل بر
 ،هجاهدین به دفهرر سرشرماری لروگر    ء. به تعقیب زن در اثر حملههمکاران او برای ها رسید
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اقهصراد   فاکولهرهء یی هرای زهران   شول هدیر زن که از همصرن ه تمام همکاران دفهر هرکور ب
فیصرد   13را باخهند. در اثر خرابی اوضراع اهنیهری در    های خود جان ،پوهنهون کابل هن بود

 -هرای بری   طور یک عده زدمه الا چسرشماری صور  گرفهه نهوانست. ح ،ساحا  کشور
 ،خبر و غیر هسلکی با ادعاهای هنافقانه که رن  قوم پرسهی و تعصب در زنهرا هروج هی نرد   

جرای شررم    !رهبرران پشرهون تبرار را هرهه  کننرد      هییواهند اذهان عاهه را هغشوش بسازند و
 .هوضوعی را رن  قوهی و نژادی بدهند خواهند هر است که تعدادی هی

 :!های حل بحران افغانستان به شمال و جنوب و راه ءتجزیهعواقب  -
طروری اسرت کره بازنرده گران اصرلی        هرا،  های جغرافیایی و دهروگرافیکی کشرور   واقعیت
کسانی خواهند بود که اهروز از همره بیشرهر بره عملری      ،افغانسهان به شمال و جنوب ءتج یه

دلبسهه اند و در راه زن تبلیغ هیکنند. از این رهگرر این کشور نظر بره   ای شدن چنین تج یه
فعالین سیاسری  تعدادی از هکهب رفهه ها و  تج یه ناپریر است. ،عواهل جغرافیایی و تارییی

ها و ه اره ها، پیوسهه شعار های پشرهون سرهی ی، جردایی     خصوص تاجیکه ، بخاص اقوام
طالرب   ،هرا  ایرن  ازن اسرت ترا   زوقت »هیگویند  زنان هند.طلبی و تج یه افغانسهان را سر هید

 «هرا را راه شران.   جدا کرد. ها را راه هان و ایرن را خانه  ،هلیو قبدار نکهایی دار و غیر نکهایی 
سعاد  نیرواهی    ،راه جدا نشود ،ها این ازتا »از لطیف پدرام نقل قول هیکنند که گیهه بود 

 !« دید
را ارزیابی کنند. سوال این است  عواقب تحقق این زرهان خود ،وقت زن رسیده تا این افراد
چه نیعی برای باشنده گان ولایا  تاجیک نشین و ه اره نشین  ،که جدایی شمال از جنوب
برار هری زورد؟ از لحراظ    ه بر  ،هرای هنردوکش زنردگی هیکننرد     کشور که در جنروب کروه  

در جنروب   عمردتا   ،نردی و غ نری  ولایا  پنجشیر، پروان، کاپیسا، باهیران، دایک  ،جغرافیایی
 -صرعب  ءهای هندوکش قرار دارند. تنها هوجودیت تونرل سرالن  و چنردین گردنره     کوه
شمال هندوکش وصل هیکنند. دسهرسی به ولایت  این ولایا  را به ولایا  واقع در ،العبور

 -زن باشرنده شرق کشور اسرت. بنرابر   -هرا  و بادغیم از جنوب به هراتب زسانهر از شمال
 ها به ایرن  از قرنرا که این ولایا  به اجبار هوقعیت طبیعی و جغرافیایی خویش  ءان همهگ

با باشنده گان ولایا  پشهون نشین شررقی، جنروب شررقی و جنروب غررب       ن دیکیسو در 
تاجیک و هر اره بره   جدایی طلبان  ءهرگاه زرهان ناسنجیده ، از دست هی دهند.کشور بوده
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نراگ یر   ،و هر اره هرای سراکن ولایرا  جنروب هنردوکش      ها  ، تاجیکشودحقیقت هبدل 
اها این بار با ک  شدن فیصدی نیوا شان  ،همچنان اتباع کشور افغانسهان باقی خواهند هاند

به اقلیت کوچکهری هبدل خواهند شد.در عین زهان با تقسی  افغانسهان به شرمال و جنروب،   
کشرور   خودشران  ءبره گیهره   نشرهروندا  هرا  را دفع خرود  ،های ساکن ولایا  شمالی تاجیک

چون اس  تارییی این ولایرا  در   -ترکسهان ،خواهند یافت. بلی «ترکسهان»جدیدالهاسیم 
 ،نادانی از تراریخ  اکه ب بود. از جانب دیگر کسانی «ترکسهان افغانی»نه چندان دور  ءگرشهه

هانی در چره از خراسران باسر    دل بسرهه انرد بایرد بداننرد کره زن      ،به ایجاد خراسران در شرمال  
 شرود؛  هایی از غور هری  صرف شاهل ولایا  بادغیم و هرا  و بیش ،افغانسهان باقیمانده

شاهل تیارسرهان باسرهان اسرت. در حقیقرت از تقسری  افغانسرهان و ایجراد         ،که بلخ در حالی
اقوام ترکهبار و هغولی ازبک، ه اره، که هسهیید خواهند شد  تنها کسانی ،«ترکسهان»کشور 

هرا،   . این اقوام به گرواهی تراریخ هغرول   اندقرغی  ساکن شمال هندوکش  و یوغوراترکمن، 
باز و برا اسرپ و شمشریر زاده    همره سرر   ،ها تیموری و ها سلجوقیان، خوارزهشاهیان، شیبانی

دوبراره اعراده خواهنرد     ،هرا  را بالای این سررزهین  و ناگ یر حاکمیت تارییی خود شده اند
هرای بدخشران و هر اره هرای      تاجیرک  ،ی در ایرن سرناریو  بازنده گان حقیق ،کرد. در عمل

اصلی ه  نژادان خرود در جنروب    ءهغولی دری زبان بلخ خواهند بود که با جدایی از پیکره
بره حاکمیرت    «ترکسرهان »به یک اقلیت بسیار هحردود در کشرور ترکهبرار     ا دفعه ،هندوکش
 تن در خواهند داد. ،زبیک اهروزیوشیبانی خان اشاید یک 

جنروب   -شرمال  ءتج یره  ،سیاسری چشرمگیر  هرای  خوشبیهانه ترکهباران کشور با زگراهی   
یاد بیاوری  که جنررال دوسره  وقهری برا اشررف غنری پیونرد        ه کنند. ب افغانسهان را تبلیغ نمی
جلروگیری از   ،به صراحت اعلام کرد که هردف اصرلی او از ایرن کرار     ،اتحاد سیاسی بست

نیکران زگاه قوم تاجیک و ه اره نیر  حماقرت تییرل    کشور است. خوشبیهانه روش ءتج یه
   .دانند جدایی شمال را به خوبی هی

تج یره ناپرریر    ،این کشور به دلیرل عواهرل جغرافیرایی و ترارییی     ،که در بالا دیدی  طوری
ع به دور دوم، و در اخیرر برا انهیراب    2391با رفهن انهیابا  ریاست جمهوری سال  هیباشد.

رییم جمهور، هوج پشرهون سرهی ی در هیران تعرداد کثیرری از فعرالین       اشرف غنی به حیث 
سیاسی و اجهماعی بعضی از اقوام غیر پشهون کشور اوج بیشهر گرفهره و حرالا بره هرحلره ی     

جمهرور ترا بره یرک فررد عرادی        هر پشهون را از رییم ،خطرناکی بالا رفهه است. این افراد
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بلکه صرف بیراطر پشرهون برودن     ،ردار شاننه بیاطر افکار و ک ،، طالب و قوهگرافاشیست
خود بیانگر احساسا  ناسیونالیسهی ناشری از قوهپرسرهی و زبران پرسرهی      ،شان هیگویند. این
کره در هقابرل اعمرال و کارهرای خروب دولرت        . این افراد در حالیهی باشدخود این افراد 

هرور غنری   وحد  هلی خاهوش هسهند، هر نارسایی و کوچکهرین هشکلی را بره ریریم جم  
 ،راه برره ریرریم جمهررور و تمررام قرروم پشررهون نسرربت داده از نثررار کررردن هرگونرره بررد و برری

حقیقت تلخ، برای روشنیکران ها، زن است کره ریشره ی اصرلی ایرن      خودداری نمی کنند.
 های سیاسی، اجهماعی و اقهصادی هیران جنراح   نه در تیاو  نظرها بالای پالیسی ،اخهلافا 

که در شکل گیری ترکیب قوهی دولت بر سرر اقهردار    از زن، بل های شاهل دولت و خارج
 نهیهه است. 

ها در هقاها  کلیدی قردر  سیاسری و    هر قیمهی از نیوذ هجدد پشهونه گروهی هیکوشد ب
 3تراریخ  ه بحران انهیابا  افغانسهان، ب ءنظاهی جلوگیری نماید. این طرز دید را در بحبوحه

 ،علوم سیاسری در پوهنهرون هلری زسرهرالیا     فیسوروپر ،صیقلر اهین وکهد ،2391هاه هئ سال 
 چنین خلاصه هیکند: 

تیکرری را ایجراد    ،تعداد رهبران و چهره هرای پشرهون   یک رایهای تارییی ب این واقعیت»
هرا قبرول ایرن     ها هیباشد. برای زن حق طبیعی پشهون ،نموده که تصور هیکنند تیوق سیاسی

 سربب بره قردر  رسریدن اقلیرت      ،اهریکا و ههحدین زن نظاهی ءاهر دشوار است که هداخله
 -ر بره قبرول تیروق ترارییی    ضر دیگرر حا  ،ها های غیر پشهون در افغانسهان شده و این اقلیت

 )ترجمه دری از نویسنده است  «ها نیسهند. سیاسی پشهون
این است هبدا تیوریک اخهلافا  اصلی سیاسی در کشرور. هرگراه افغانسرهان یرک کشرور       

ها به سرایر   غیر عنعنوی هیبود، انهقال حاکمیت سیاسی از پشهونو صنعهی  ءباسواد و پیشرفهه
اهررا  ،از راه انهیابررا  ززاد صررور  بگیرررداقرروام هیهوانسررت بررر هبنررای اصررول دهوکراتیررک 

 ءهداخلره » ،پروفیسرور صریقل   ءعنعنروی بره گیهره    ا افغانسهان عمیقر  در .ههاسیانه چنین نیست
و  «اسرت  هرای غیرر پشرهون شرده     نظاهی اهریکا و ههحدین زن سبب به قدر  رسیدن اقلیت

هلاحظره کرردی ، ایرن     ا کره اخیرر   حراظر نیسرهند، طروری    ،های غیر پشرهون  حالا این اقلیت
  ها شریک سازند. دوباره با پشهون ،را از راه انهیابا  «قدر  سیاسی»

اجرای انهیابا  در  ءزهانی نظار  لازم بالای پروسه برای کمسیون هسهقل انهیابا  در هر
یک اهر ناهمکن است. هرگاه کسی نهایج انهیابا  در خوسرت و پکهیرا را لکره     ،این هناطق
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انهیابراتی در پنجشریر،    ءتوانرد از وجرود تقلرب هشرابه     چگونره هری   ،خواند دار از تقلب هی
ارشریف، بدخشان، هرا ، باهیان و دایکندی انکار کنرد؟ در واقرع هیهشرین برین المللری      ه 

 هشابه ه  یافهند. ،کشور ءهی ان تقلب را در تمام هناطق دور افهاده
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 در پاسخ به دشمنان افغانستان

 «سیسهانی» اسهاد هحمد اعظ 
 

را  هیجران زده  هطلرب تنرد و   دو ،«افغران رسراله  »وطن دوست  هدیر زگاه و ،چند روز پیش
ارسرال کررده بودنرد،     ،کهرونیکی برای عده ای از نویسندگان سرشناا افغانتوس  پست ال

بر ضد ایجراد   «خاوران» که یکی فراخوان ه یان گونه بود از جانب دست اندرکاران سایت
) وبلاگ درویش «دانیکثافا  » دیگرش توهین ناهۀ ههعینی بود از هکاتب پشهو درکابل، و

 .بارۀ قوم پشهون در دریادلی 
ه یکی از نویسندگان زگراه افغران بر    هبهکر افغان رساله، این بود تا هر هنظور هدیر دانشمند و
تج یه طلب او،  چهرۀ اصلی این نویسندۀ ب دل و گروه تیهین برانگی  و سه  خود در افشای

افهیرارا    سرو پیوسرهه برر    چند سال بره ایرن  زدرا های هجهول از  ی هسهعار وها که با نام
از بردترین   تازنرد و  هرا هری   اصلیت پشهون حیثیت و فرهن  و تارییی، هویت هلی، زبان و

اقدام  دریغ نمی ورزند، دست به تاریخ ساز درا این قوم شجاع وزبه  توهین ها و اتهاها 
سربک   پرداخرت و نوری کره برا طررز     و شایسهه ب نند. خوشبیهانه جناب ولی احمد درخور
زشنائی دقیق ترداشهند، نیسهین کسی بود که هقالرۀ کوبنرده ای    «درویش دریادلی»نگارش 

فبرروری در سرایت    21 در نوشرهند و  در افشای چهره هرای اصرلی ایرن گرروه تیرقره انرداز      
دوهرین نویسرندۀ    ،ایشان،زقای غمیور به تاسی ازگراشهند. « جرهن زنلاین -افغان»هحبوب 

خائن نوشرهند و در   ضد این گروه ه دور و هسهندی بر ت که هقالۀ هیصل ووطن پرسهی اس
دری به نشرر سرپردند کره هر  اکنرون هرر دو        پشهو و فبروری به سایت های هعهبر 21تاریخ 
برا   برخری از دوسرهان هرا،   ؛ اهرا  قابرل دسهرسری اسرت    ،جرهن زنلایرن  -سایت افغان هقاله در
یرا   را یا در  نکردنرد و  «افغان رساله»هسئول  ، هدف هدیر، برخورد سطحی نمودههوضوع

 .به اسهراحت پرداخهند اینکه حوصلۀ بررسی هوضوع را نداشهند و
تروان بره    غیرر دقیرق، نمری    و جملۀ شهاب زده ءهگر به فکر هن با نوشهن چند سوال و دو سه

تماهیرت ارضری کشرور رفرت؛      تج یه طلب، ضرد وحرد  هلری و    «اخوان الشیاطین» جن 
هیشروند.  تشجیع و تمویرل   وطن ها حمایت و ءاز طرف دشمنان درکمین نشسههگروهی که 

گرروه  »را  اسرت زن  ، تعرضا  وگسهاخی های این گروه، که بههرباید برای تردید اتهاها 
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علمری و دقیرق    بیشهری گراشت و به نوشرهه هرای هسرهند و    ناهید، وقت و انرژی « چارکلاه
 و نوشرهه هرای ضرعیف    خوانندگان گراشرت. برا  را در هعرض قضاو   تری پرداخت و زن

 تحلیرل جنراب ولری احمرد     را که بنابر نوشرهه و « گروه چارکلاه» توان افسار زده نمی شهاب
قوی کوشران  سریدهیدوم رهرین  بشیراحمدانصراری   رحیرل دولرت       »نوری، عبارتند از 

 .نعل کردن شان کاست از چهار به عقب کشید و ،«شاهی
طررح تعرویض    ،«افغانسهان زبان در تاریخ و»که با نگارش کهاب پم از نجیب هایل هروی 

را با زب وتاب در رسرانه هرای    دیگر سهمیان زن به پیش کشید، و «خراسان»را به  نام کشور
عهد نجیرب الله،   گروهی بازتاب دادند، اینک زقای هحها  پنجشیری، هعاون رئیم جمهور

ها ههرک حرهرت    زن قویا  نسبت به پشهون که درنوشهه  «تاریخ تحلیلی افغانسهان»کهابی بنام 
بقایرای ده   ، فرهنر  سرهی  و  یری ها را هردم وحشی صیت، قبیلره   داشهه است. او پشهون روا

اصریل ایرن وطرن،     ، هدعی است که صراحبان قردیمی و  یهودی قلمداد کرده خانودۀ ههاجر
 دری دیگرر  ازکم ؛ نههاست تاجیکان اند و هیراث های فرهنگی در افغانسهان ههعلق به زن

تجسر  عرالی فرهنر  پشرهونی اسرت. سره سرال از چراپ زن کهراب           ،طالبران  این کشرور و 
زن کهراب را  نکررده و  همرت   ،ههاسیانه کره ترا کنرون هریچ نویسرندۀ پشرهون       هیگررد، هگر

نرداده اسرت.    خرود قررار   ءعالمانره  هورد نقد همه جانبه و را نیوانده و اگرخوانده باشد، زن
بم. هعلوم هیشود کره برا    نقدی گررائی نوشهند و ،ؤهن در هوردزن کهابفق  اسهاد بشیر ه

بری وصری شرده انرد      بری ولری و   علما  یهی  و ،ها پوهاند رشاد، پشهون هرگ پوهاند حبیبی و
 .دفاع کند ،«فاشی م تاجیک»وکسی نیست تا ازحیثیت تارییی زنان در برابر تهاج  

وجرود برخری ازنویسرندگان ناهدارپشرهون،     پشرهونولی در   ههاسیانه کره احسراا افغانیرت و   
نویسندگان ناهداری در سرطح   ،ها سردی گرائیده است. در هیان پشهونه برخلاف توقع ها ب

این همه  نقد نویم وجود دارند که و ژورنالیست و داسهان نویم اسهاد و پوهاند و داکهر و
جانرب فاشری م تراجیکی    پشرهون را از   افهیرارا   ، زبران، تراریخ و  توهین به قوم بی ع تی و

 .دهنرد  گونه عکم العملی از خرود نشران نمری    )سهمیان   شورای نظار  هی بینند، ولی هیچ

 ءایرهلاف برین المللری از صرحنه     وقهی که رژیر  طالبران توسر  بمبراران قروای اهریکرا و       از
پشرهون   یک نیرر  بجای زن حکوهت ائهلاف شمال به ریاست افغانسهان سقو  داده شدند و

پیوسرهه هرورد شردیدترین     چراره برلا وقیره و    رزی  روی کار زهد، این پشهون بری )زقای ک
ها، نه بیاطر  توهین کردن هیگیرد. این انهقادا  و انهقادا  و بدترین توهین ها قرارگرفهه و
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شجاعت کاری ندارد، بلکه بیاطر انهساب او به قوم پشرهون صرور     اینکه کرزی جرئت و
اطرۀ بدی در اذهان هرردم شرهری گراشرهه انرد، لهررا بررای       هیگیرد وچون طالبان از خود خ

حقروق زنران    بالنهیجره دشرمن جردی فرهنر  و     تحقیر کرردن وی، او را یکری از طالبران و   
 .قوم پشهون است ،او در هجموع تازها بر تاخت و هدف همه انهقادا  و .وانمود هیکنند

 رادیوهرا و  در جراید و ؛طالبان شنیدمها را زیر نام  هرگونه حمله برپشهون ،2333 هن تا سال
، ولری وقهری هوضروع فردرالی سراخهن افغانسرهان از سروی        سایت های انهرنهی تحمل کرردم 
هرا هطررح    برادران شهرانی در نشرا  برون هررزی افغران   سهمیان و در رأا لطیف پدرام و

صردای   رادیرو  صدای زلمان و رادیو زنها در رادیو بی بی سی و هصاحبه های پی ه  شد و
باری دسرت بره قلر  برردم و      غیرهوقو  به اوج خود رسید، غیره نشرا  هوقو  و اهریکا و

ء هملکرت صرور    تضرعیف حکوهرت هرکر ی و تج یره     به تردید این نظریا  که بیراطر 
شمول زقای ه بعد هن از سوی همین گروه تج یه طلب، به . از زن زهان بهیگرفت، پرداخه 

 زهراج تروهین هرا و    گرا ترین افراد قلمداد شدم واز قوه گیر پنجشیری کمونیست، یکیدسه
 .ضد تماهیت ارضی قرارگرفهه ام اتهاها  گوناگون این عناصرضد هلی و
 ،«دعرو  نرت  »، «ترول افغران  » ،«جرهن زنلاین -افغان»اگر به سایت های هلی گرایی چون: 

هلری   وطرن خرواه و   ، نظر اندازید، هن به اتیاق جنرد ترن از عناصرر   «کابل ناتهه»و « اسد 21»
، نروری  ولی احمد ر هیرعبدالرحی  ع ی ،وکهخلیل الله هعروفی، د هثل: زقای انجنیر -یگرای

ر سید خلیل الله هاشمیان، اهان الملک جلالره، عبردالعلی   وکهنعی  بارز، هلالی هوسی نظام، د
هوهن، زصف خرواتی، حبیرب الله غمحرور، هیرحسرین هوسروی،       افضل، حمید انوری، بشیر

تا زنجا که توانسهه ای ، چون سرپری در هقابرل حمرلا      ،چند تای دیگرو وف روشنائی رؤ
 و انصراری  احمرد  شاهی و بشریر  به گردانندگی صبور دولت «سرنوشت»توهین زهی  سایت 

و وبلاگ درویرش دریادلی)چرارکلاه     به گردانندگی پوهاند رسول رهین« خاوران»سایت 
الله  هردیریت شرکر  ه بر  «کراروان »ء جریرده  بره هردیریت قروی کوشران و     «هیهه ناهۀ اهیرد » و

تمرام سرینان    ، قرارگرفهره ایر  و   چراپ کانرادا  ) «هجلرۀ فرروغ  »  و چاپ اهریکرا ) کهگدای
 .جان خریده ای ه ها را ب توهین زن تحقیرزهی  و پر از

   انی وتلوی یرونی گرروه انهری پشرهون، سرینر      رادیروئی و  انهرنهری و  تمام نشرا  کهبری و  در
ههک حرهت صور  نگرفهره باشرد    توهین و ،ها درا پشهونزهقاله ای نیست که درزن به 
توهین نشده باشد،  بی ع تی و ،شیصیت های هلی پشهون رجال و و به افهیارا  تارییی و
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 جروابی بره ایرن همره تعرضرا  و      اها نویسندگان ناهدار پشهون بر غوندی خیر نشسرهه انرد و  
 ها در برابر نسل جوان پشهون که در سی سرال اخیرر   دان  این نمی دهند. زخر ها نمی اسهه ا
از افهیرارا    تعلی  هحروم بوده اند و یا از وطن ههاجرشرده و  از درا و وطن هانده و یا در

ندارند، احساا هسئولیت هیکننرد   دقیق اطلاع گرشهه های تارییی کشور خود هلی خود و
  یا خیر؟

، تصور هری کننرد برا    «بی اعهنائی ب رگ هنشانه»پشهون که با سیاست نویسندگان  زن عده از
ان سهمی هنطقی به گروه انهی پشهون، هبادا سران شورای نظارو رهبر نوشهن جواب هعقول و

 و هیچگراه سرران شرورای نظرار     باید بدانند که اشهباه هیکننرد و از ایشان ززرده خاطرشوند، 
هرر وقرت فرصرت بیابنرد، زنهرا را نیر  هاننرد         ننرد و چشر  احهررام نمری بی   ه سهمیان زنها را بر 

اتهاها  ناروای خود قرارخواهنرد داد. نویسرنده ای کره بره      هلعبۀ چرندیا  و ،حاهدکرزی
شرئونا  فرهنگری خرود ههعهرد نباشرد، بره نظرر هرن          هویت هلی و دفاع ازحیثیت تارییی و

 .هعاهله هیکند ،هویت قوهی خود بیش نیست که با نام وای سوداگر سیاسی 
هرا گسرهاخ شرده     تاریخ پشهون توهین قوم و حدی در تیریب وه سهمی ها ب شورای نظار و

حهری   هیررویم نیکره و   زن بره احمدشراه بابرا و    اند که سایت بیصوصی بازکرده اند که در
 غیرره رهبرران و   وزیرر اکبرخران و   انا و نازو یعنی زرغونه زنا و، هادران این رهبران ب رگوار

ن هیدهنرد ترا در بیررون از    به فرزندان خود نشرا  دارند و ب رگان ناهدار پشهون توهین روا هی
، فرزندان پشهون را به چش  حقار  وکوچک ببینند و توهین کننرد. بره پوهانردحبیبی،    خانه

فاشیست خطاب هیکنند.زنان با قروم   ،به سایر دانشمندان پشهون فاشیست، و و هؤرخ جعلکار
 ،حردی کره در طرول تراریخ    ه ، بر دشمنی هری ورزنرد   این کشور شان در حاکمیت پشهون و

 .سابقه نداشهه است
عبردالله   هرای هسرهعار:   نامه که گروه چارکلاه ب هرهصاحبه ای هر سینرانی و هقاله و در هر
غیرره نشررهیکنند،    زی، انجنیررعظی  الله و  حشمت الله سائل، رحری  یوسرف   علی یاور، رها،

ها کلما  و اصطلاحا : طالبان، فرهنر  سرهی ان، قبیلره گرایران،      زن همکن نیست که در
، خاینران، نروکران انگلریم، اجیرران     ظمت طالبان، وطن فروشانقبیله سالاران، فاشیسهان، ع

سواد  های جاهل و هادران و اناهای بی بیگانه، غارتگران دارائی هردم، حاکمان غاصب، بابا
زن  اسرت و  ، یرک چیر   اربرد تمرام ایرن کلمرا    د. هدف از کغیره به چش  نیور غیره و و

 توهین به قوم پشهون.
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پادشراهی و  »نویسرد کره:    پوسرت کنرده هری    درویش دریا دلی)گرروه چرارکلاه  صراف و   
پنجرراه سررال بررا در هررد  دو صررد و  هررا در سررر زهررین پررا  خراسرران  فرهررانروایی پشررهون

همراه  ریب و غداری، فتجاوزگری، اشغالگری، کشهار، ظل ، خودکاهه گی، چپاول، تاراج
، اها هاهیت هدف ها و جانمایه ای شده اند بوده است. چهره ها عوض و رن  ها دگرگون

 .«، قیموهیت دیگرانمل شان از زغاز تا اهروز یکی است: حاکمیت پشهونع
 اخیرا  وزار  هعارف تصمی  گرفهه تا در پایهیت کشرور در پهلروی ده هرا هر ار هکهرب و     

ه زبران هرادری شران درا    فرزنردان پشرهون اخهصراص بدهرد ترا بر      ، چند هکهب بررای  لیسه
ها افهاده و داد  عمل پیاده نشده، هگر زتش به جان انهی پشهون هنوز این تصمی  دربیوانند. 

وزیرر   ،،اتمرر اسراا سیاسرت فاشیسرهی زقرای کرزی     و واویلا براه انداخهه اند،که اینک برر 
 باید جلو این اقدام دولت گرفهره شرود.   رواج بدهد. هعارف هییواهد زبان پشهو را در هرک 

 :عین عبار  ایشان چنین است
وزیرر فاشریت    ،فاشی م قبیله به سردهداری فاروق ورد ، انوارالحرق احردی و زقرای اتمرر    »

خواهنرد در سرال    و هری  طرح پشهو سازی هعررارف را گام بگام زغاز کرده ءبرناهه ،هعارف
هرچند تجربه نشران داده   شاگردان بسازند. ان هکاتب و دراپشهو را دوباره زبزبان  ،9313

هرای   که از خود تاریخ نداشهه باشد وکلما  و اصطلاحا  خود را از زبران  است که زبانی
 برا زبران عرال     توانرد بحیرث زبران هلری تبرارز و      دیگر با پسوند وال سانسکریت بسازد، نمی

ولی این تصمی   ،جمله از هن است  بر)تاکید  دری برابری کند، 11ول و جهرانی فرارسیمش
فهماند کره در   سازد و هی کرزی را روشن هی ءدار ودسهه ءدرسهی نیت شروم و خائینانهه ب

وجود داشهه و فاشی م با تمرام قرو  خرود در     ، نی  کاسه ایجمهوریت قلابی او ءزیر کاسه

                                     
با دو تحقیق و نگار  جامع )دري یا به اصطشح فارسي، زبان مادري چه کسوي و اصوطشح مضوحک پارسوي       -  44

اصلیت و حیثیت زبان به اصطشح فارسي را به هموطنان به وضاحت، معرفي کرده ام. این دو نوشته دسوت بوه    ،دري(
، ،ن چه به نام زبان فشن و چنان ندو نشان داد ندسایت هاي انترنتي افغانان و شبکه هاي اجتماعي منتقل شد دست در

فارسي مي شناسیم، از نام تا اندام، مجموعه اي بیش نیست که با ساخت و ساز ده ها زبان دیگر، بیشتر شبیه کلکسیون 
نشوان موي   به اصطشح فارسوي،  زبان در  یش از پنجاه درصدبا ب حجم بزرگ لغات و دستور عربيتنها لغات مي ماند. 

زبان عقیمي بویش نیسوت.   »دهد این زبان به درستي که به تعبیر بزرگ ترین زبان شناس ایران، پروفیسور رضا باطني، 
روشنگري هاي جدید تاریخي، ادبي و فرهنگي به ویده از دهه ي هشتاد در جمهووري اسوشمي ایوران کوه بزرگواني      

و  «توات »هوویتي  د حقیر تورین فرهنوگ هوا در مجموعوه ي     ن، نشان مي دهنداد ناصر پورپیرار را معرفي کردچون است
 خوابیده اند. م.ع همات خراساني، فارسي و ،ریایيو تو «فارس»
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ء سریاه  هحیرث یرک حلقر   ه هرا در سراسرر کشرور بر     فکر پشهو سازی کشور و تکثیر پشرهون 
  رسول رهین )سایت خاوران، پوهاند« هیباشد.
نویسندۀ این نوشهه پرسیده شود که جناب! از زهان تاسیم هکهب حبیبیه درکابرل ترا    از اگر

فرزنردان پشرهون    زبان فارسی بوده وه تمام هکاتب کابل که ب کنون در طول یک صد سال،
 ،کررد کره چررا در پایهیرت کشرور     کسی از پشهوزبانان شکایت ن به این هکاتب رفهند، هیچ

هکهبی نیست تا فرزندان شان درزن به زبان هرادری خرود درا بیواننرد؟ هگرر اکنرون کره       
اقل نی  نیوا شهرکابل را تشکیل هیدهند و خواهان هکاتبی تعداد پشهوزبانان در پایهیت لا

گرفهره  زبان پشهو برای فرزندان خود شده اند، چررا زهرین زیرر پرای چرارکلاه هرا زترش        ه ب
 است؟

طبرق قرانون اساسری کشرور، هییواهرد       که بعد از یک صد سال برر  کجای این عمل دولت
برای تدریم فرزندان پشهون به زبان هادری شان هکاتبی ایجادکنرد، یرک اقردام فاشیسرهی     

زبان هادری خود درا بیوانند، ه گرارند فرزندان پشهون ب است؟ زیا عمل کسانی که نمی
توانرد فرزنرد    خواهد فرزندش پشهو بیراهوزد، هری   ؟اگرکسی نمییک عمل فاشیسهی نیست

تردریم   حرق نردارد هرانع فراگررفهن و     یکسر  هیچ ، اهاخود را به هکاتب پشهوزبان نیرسهد
هسرئولیت دارد ترا در جروار     وظییره و  ،. دولرت زبران هرادری شران شرود     فرزندان پشهون در

د هکهرب هر  بررای پشرهوزبانان     چن ،از پایهیت کشور ای ناحیه هکاتب فارسی زبان، در هر
 .تعلی  بیاهوزند ،اخهصاص بدهد تا فرزندان پشهون در زنها ب بان هادری خود

 تمام اهرور تعلری  و   ،پوهنهون کابل فکر کرده اند که در خود ، گاهی با«گروه چارکلاه»زیا 
هحصرلان پشرهوزبان    ایرن اهرر بررای شراگردان و     تدریم به زبان فارسی صور  هیگیرد، و

گردند، هجبرور اسرهند    که وارد پوهنهون کابل هی ها همین بسیارهشکل است؟ زن ،ولایا 
هرا اداهره    همپای دری زبان را هثل یک دری زبان بیاهوزند و بعد دروا خود را زبان دری

هرا هر  هثرل دری     ها این اعهراض را نکرده اند که بررای زن  گاهی پشهون بدهند. هگر هیچ
 ب درسی به زبان پشهو تهیه شود.، کهها در پوهنهون زبان

زبان ه تدریم ب ،هن طرفدار این روش وزار  هعارف که فق  در بعضی نواحی شهر کابل
خواهرد   نیسه . به نظرر هرن بههرر    زبان دری صور  بگیرد،ه ب  در نواحی دیگرکاهلا  پشهو و

 -صرائیه یرک اح  ،تعداد فرزندان پشرهون  بود تا وزار  هعارف در تمام هکاتب شهر کابل از
خواهنرد تردریم ب بران پشرهو      سپم برای شراگردانی کره هری    عمل زورد وه گیری دقیق ب
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صورتی که نصاب تشکیل صنف از اول تا شش  و بالاتر از زن از هیه  تا  صور  گیرد، در
 دوازده  را تکمیل کرده بهوانند، هیهوان از هیان همان هکاتب هوجود در نواحی شهر، چنرد 

با ایرن   برای دورۀ ثانوی اخهصاص داد و تا را چند ابهدائی پشهوزبانان وهکهب را برای دورۀ 
کرار هیهرروان از سرررگردانی یررک شرراگرد پشررهوزبان هقری  خیرخانرره برررای رفررهن برره هکهررب   

 اهرا در  با در پل چرخری کاسرت؛  یا کارتۀ احمدشاه با هحمدخان و نور ءپشهوزبان در کارته
، وقهی که زن این خواهند بود و ب رگ روبرواین صور  فرزندان پشهوزبان با یک هشکل 
زبران دری صرور    ه زنجرا تردریم بر    چرون در  این شاگردان به پوهنهون شاهل گردیدنرد، 

صنف را بره پشرهو درا خوانرده باشرد، درکسرب دانرش از        92هیگیرد، برای شاگردی که 
 .عقب خواهند هاند ،شاگردان دری زبان

 !قل  بدسهان هیهن دوست
هسرهندتر   ، هقالا  جاهع تر، هسهدل تر،ضد حاکمیت هلی ایان انهی پشهون وباید به یاوه سر

و برا سرلاح    برای نوشهن زن وقت بیشهر و دقت وتوجه بیشهرصرف کررد  و تحلیلی نوشت و
شرواهد کهبری و احسراا وطرن پرسرهی بره جنر  اخروان          هنطق و اسهدلال علمی هبهنی برر 

نقرش   شرش قررن اخیرر،    -هرا،در پرنج   نالشیاطین رفت و به گروه چارکلاه گیت که: پشهو
ایرن  ، تاریخ هبارزا  هردم این سرزهین بازی کرده اند. در شرق کشرور  بسیار ارزنده ای در

ه بر  را درهر  کوفهنرد و   ،همرایون پسرر برابر   ، ها بودند که قدر  اهپراطور هغولی هند پشهون
 -9319) گراشرهند دهلری بنیراد    سروریان افغران را در   بنرای سرلطنت   ،رهبری شیرشاه سوری

م . روش حکوهت داری سوریان افغان درهند، در تراریخ حاکمیرت هسرلمانان درزن    9333
لوسرین بروا       تیموریران،اثر  ک  نظیر توصیف شده است. ) ر : تراریخ هغرول و   ،کشور

 13یعنی تا  ،ها برضد اسهبداد حاکمیت هغولان هند تا سه نسل پم از زنه  هبارزا  پشهون
 ءدسرهگاه حاکمره   ءهرا برا سررکوب وحشریانه     خیر ش  ها و ت که زن همه قیامسال اداهه یاف
 .خون کشیده شد بیا  و ،بابُری هند

جابرانرۀ   ءها بودنرد کره اسرهقلال هلری خرود را از زیرسرلطه       پشهون ه  در غرب کشور، باز
سررکردگی شراه هحمرود هروتکی، اهپراطروری      ه سپم ب م  و9131صیویان اعلان نمودند )
بیشری از   هردهران ایرران و   سال اسهبداد خشونت بار هررهبی برر   222صیوی ایران را بعد از 
 و )ر : رسررهاخی  قنرردهار م .9122برره زبالرره دان ترراریخ سررپردند)  افغانسررهان، سرررنگون و

  فروپاشی دولت صیوی ایران، از این قل 
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، نی هاحصرل و  ه رهبری احمدشاه ابردالی ب هیلادی،9111 تاسیم دولت هعاصر افغانسهان در
ضد سلطۀ اسهبدادی صیویان برود کره    هرا  بر های ابدالی در پیاهد هبارزا  دیرینۀ پشهون

برا   و ، سرلاح بررزهین نگراشرهه بودنرد    هیلادی9111افشار در  هیلادی تا هرگ نادر 9196از 
بره تاسریم دولرت     نروا در زورد و  هرگ این جبار تاریخ، اولین هلهی که طبرل اسرهقلال بره   

بودند که با وجود تجاوزا  هکرر اسرهعمار   قندهار ها در افغان ادر  ورزید،هسهقل هلی هب
بره   هغیلان در چش  دشرمنان خلیرده و   تا هنوز چون خار ،دسایم دشمنان درکمین نشسهه و

 .د بودناین نی  پاینده خواه بعد از د ونحیا  خود اداهه هیده
هردف اصرلی    -ها تجاوز بیگانگان براین کشور، پشهون هنگام تعرض و زنکه، دربا وصف 

ین فرراوان  ابنرابر  ه  هرک  ثقل هقاوهت برضرد ههجراوزان بروده انرد و     ضربت تجاوزگران و
دشمن را از وطرن طررد نمروده انرد، هگرر       ،جان گرشهگی از قربانی داده اند و با شجاعت و

ان خود نشمرده و در دست زوردهای خرود دیگرران   وقت خود را برتر از دیگر هموطن هیچ
 یا وکیل هقرام سرلطنت و   که اگرشاه پشهون بوده، صدراعظ  نی  شریک ساخهه اند. چنان را

اگرر رئریم جمهرور پشرهون بروده،       باش بوده اسرت و تاجیک یا ق ل سید یا ،سرهنشی دربار
هردیر قلر     هعرین و  ، حهمرا  وزیرر پشرهون بروده    هر اره بروده انرد و اگرر     هعاونانش تاجیک و

بوده اند. اگر والی پشهون بوده، هقام هسهوفییت از تاجیرک و دیگرر    وی تاجیک هیصوص
 .اقوام بوده است

همره اقروام    های دولت ظل  و سهمی برهردم رفهه باشد، زن سه  بر هعهرا اگراز سوی ارگان
بررده انرد، ایرن فقرر     از فقر رنج  قوم پشهون از زن سه  هسهثنی نبوده است. اگر و شده تطبیق
اکنون ه  دارد. اگر در اهر احداث جاده ها و  هیان قوم پشهون بیشهر شیوع داشهه است و در

 ،هردم از درد بیگراری وکرار هجرانی وبری هر د      ءخطو  ارتباطی دسهوری صادر شده، همه
، قبل از زن در ناطق پشهون هکهبی تاسیم شدهه در نارضایهی کرده اند. اگر احساا رنج و

فرزندان شان شاهل هکهب شرده انرد. دروازۀ    ناطق غیر پشهون نی چنین هکاتبی بنیاد یافهه وه
غیرره براز    هنردو و  ه اره و فارسیوان و ازبک و روی فرزندان تاجیک وه همواره ب ،هکاتب

 .بوده است
 فارسی بان، از ایرن برورا   ، سه  فرزندان تاجیک وهای تحصیلا  عالی در تقسی  بورا

ها این اعهراض را نکرده اند که  وقت پشهون ها بوده است، وهیچ بیشهر از پشهونها همواره 
کرار   ها تعلق داشهه باشد. ایرن  ها به پشهون اکثریت این بورا زنها دارای اکثریت اند، باید
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، هاسرت  هقابل غیر پشرهون  ها در عدم تعصب پشهون صدر و ءطرف بیانگر سعه یکاز اگر 
 هیباشد.خلاصره در خوشربیهی و   حق فرزندان خود شان نی  در غیلت ب رگان پشهون بیانگر

سره  هشرهر     قروم عمرده هسرئولیت و    تاجیک بره عنروان دو   بدبیهی این کشور، پشهون و
دوش یک طررف   دارند و نباید اکنون گناه این همه بدبیهی وعقب هانده گی را بر داشهه و
 .گراشت

 !دوسهان همقدم وهمقل 
همبسرهگی   تماهیرت ارضری و   هنرافع هلری و     هن، در دفاع ازثلث هقالا خلاصه هیکن ، دو

فاشیسرهان  »به تردید اتهاها  هیان تهی  افشای دسایم دشمنان افغانسهان نوشهه شده و هلی و
 «علری یراور  » نام هسهعار ها با انهی پشهون . باری در جواب یکی از ازپرداخهه ام« انهی پشهون

نروکران انگلریم    خراین و  حکمرانران پشرهون را،   و رهبرران  که ضمن هقالهی، تمام اهیران و
 لیاقرت رهبرری ایرن کشرور را نداشرهه و      ،خواسهه بود بگوید که این قوم قلمداد کرده بود و

زاده  از هرادر  در افغانسرهان،  بردیل رهبرری ایرن قروم    ، هنروز  تا»ندارند، بدون هجاهله نوشه : 
در اشراره بره سرهمیان کره      زد و «گرروه چرارکلاه  »جان ه زتش ب، کردمیاد این «نشده است.

هروثر در سرنوشرت ایرن     خواهان تعویض اس  افغانسهان اند،گیهه بودم که یک قوم زنرده و 
، نرام  ون خواست زنهرا تواند بد کسی نمی هیچ حضور فعال دارد و ،نام قوم پشهونه ب کشور

جای کلمۀ هقدا ه هویت هلی ها را ب یا چی  دیگری عوض کند و و «خراسان»کشور را به 
گونه که سه بار با انگلیم  ها تا زنده باشند )همان تبدیل نماید. افغان «افغانسهانی»به  «افغان»

یرک برار هر  پروزۀ ابرقردر        دشمن را با شکسرت هواجره سراخهند و    به جن  پرداخهند و
از هویرت   بیاطر حراست از نام وطرن و شان شوروی را بیا  هالیدند  این همه فداکاری 

ء چنین کاری داده نیواهرد  ه  اجازه یدیگر هیچ قدر  کم و به هیچ ایشان است و هلی
 .هحال ست وا ه  خیال که این قوم را از صیحۀ افغانسهان هحوکنند،که زن هگر زن شد؛

 ترارییی افغانسرهان ع یر  دفراع کررده نهوانرد، و       هویت هلی و زبان و خلاصه سیاسهی که از
 بره فرزنردان خرود سرند و     دشمنان داخلی قررار بگیررد و   رنگارن  بگرارد که هورد تجاوز

 شان برجای نگرارد، هرن چنرین سیاسرهی را هرردود هیردان  و      بیلگه ای برای شناخت هویت
 غل  هحض هی شمارم.  

نسل های زینده ها، نه تنها  برای فرزندان هوجود افغان و «بی اعهنائی ب رگ هنشانه»سیاست 
 .را کنار گراشت پم باید زن .هست نی  غیر هیید است، بلکه هضر
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 مرلوم است زبان پشتو قدره چ

  بی ههری دوست و دشمن با زبان پشهو)
 «هعروفی»انجنیر خلیل الله 

 
 !تقاضاء از سییر کبیر افغانی، ههعرین واشنگرهن دی سی

یکی از وطنداری قررصه   سین هیرفرت. یچندی پیش در حلقۀ دوسهان بودم و از هرر در
ه در ایران کلان شده و بالاجبار لهجۀ فارسی ایران را زهوخهه، و اینرک کره بر   هیکرد، که 

برد، که چرا به لهجۀ دری وطرن خرویش    بسیار رنج هی»وطن برگشهه است، به گیرهۀ او 
زبران پشرهو   » ت:این بود،که هیگیر  رنج دگر این هموطن از» :گیرت «تواند. گپ زده نمی

عرر م جر م کررده،     هموطن پرورده در ایران، و باز گیرت که همین «در حال هردن است
 را نی  فرراگیرد.« پشهو»زبان ب رگ و رسمی دیگر افغانسهان، یعنی   تا

نره  »ست از این نکهه کره   قرصۀ بالا که هحر  نگارش این هقال شده است، نمونۀ بارزی
؛ درسرت در سرمت   «هری شرود   «افغانیرت »، بیگانه از رر که در ایران زیست و سبق خوانده

حصریل  هیالف کسرانی کره در ادوار پیشرین و پسرین در ایرران درا خواندنرد، فرارغ اله       
هائی قررار گرفرهند و یا قررار داده شدند، که به  و در هدار پوهرنهون های زن ساهان شدند

وطن و هصالح هلری هرا، دسرت زدنرد.       هجرد بازگشت به وطن، به کارهای خلاف هنافع
هسریره سراخهن زبران    »، «یولا نشان دادن زبران پشرهو  ه» یئت، در ه«سهی یدن با زبان پشهو»

، هنیرور نشان دادن نرام  «پشهونان»، عرناد ورزیدن با «نیرر  ورزیدن با زبان پشهو»و  «پشهو
هرای نراروا و    در صردر کرار   «افغران »برا کلمرۀ فیری      و دشرمنی کرردن    «افغانسهان»فاخر 

قردر هویردا و ایرن     دارد. این نکهره زن زشکارای ایشان قررار داشت و قررار  های نابکاری
 گرارند. در رسوا و برهلایند، که جای هثال زدن را باقی نمیق راد زناف

ههأسیانه زبان پشهو، که یکی از دو زبان ب رگ و رسمی کشور هاسرت، برا دو بری ههرری     
 بری ههرری دشرمن     «بری ههرری دشرمن.   »و دیگرر   «بی ههرری دوسرت  »یکی  است: هواجه
« توقرع دوسرهی  »و هریچ کم ه  از دشمن نبایرد   رود ظارش همیشه هیکه انهست، چی ی

دوسرهان  »ست، که پشهوزبانان و طرفررداران زبران پشرهو، یعنری     ا اها طرفه این داشهه باشد؛
دهرند. اگر دانشمندان پشرهون بره زبران     روی خوشی بدین زبان نشان نمی نی ، «زبان پشهو
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سرت   دری انهما  هی ورزنرد، هر  کراری    رسند و بیشهر به زبان هادری خود، کمهر هی
ی     رو، کره ایرن اهرر از یرک طرفر      یرن ا ایرن کرار از   «درست بودن»درست و ه  نادرست. 

دهررد، و از طرفری بره براروری و      نشران هری   را نسبت بره زبران دری  « بی تعصبی پشهونان»
خرور  پرورش دادن بیشهر زبان دری هی انجاهد، که نی  زبان ب رگ و هلی کشور هرا و در  

یرن هضرمر اسرت، کره ایرن کرار بره        ا این اهرر در  «نادرست بودن»است.  پرورش و توجه 
شان، یعنی زبان پشهو، تمام هی شود و هرر قردر ایرن  به زبان هادری ای «بی توجهی»قریمت 

؛ لااقررل در سرطح   ان پشهو بارزتر و کشنده تر هری شرود  ، ضربه اش بر زبهیلان بیشهر شود
 گان و قرشر درا خوانده و هکهرب دیردۀ پشرهون   ه زبان تعلی  یافرهزبان هعیاری پشهو، که 

 های هاست.
 «سرنوشرت »بیل ای هعلوم الحال انهرنهی از قه ایت را بعض «دشمنی ورزیدن با زبان پشهو»
تلوی یرون سرهمیان     و اخیررا   «اهیرد »بیرل  دو جریردۀ خودفروخهره، از ق   -، یکی«خاوران»و 

چشر   »و بره صرراحهی در حرد     ، عملا  عرل  کرده«خراسانتلوی یون »نام ه زهردفرروش، ب
هقاها  سیار  افغانی در واشنگهن، که طبق ایجراب وظییره و    کنند. هی ، تبلیغ«سیریدی

کند،  گی هیه هسؤولیت، از هنافع والای کشور و هلت ها در اضلاع ههحدۀ اهریکا نمایند
، بره  «اهیرد »ریردۀ توطئره گرر    و ج «خراسران »د که تلوی یون ضدهلی دیگر نباید اجازه بده
کره   نرد. هشروره و خرواهررش و برل    زهیر  و اغررواگرانۀ خرود اداهره بده    نشرا  تحریرک  

یر دانا و باتدبیر افغانسهان هقری  واشرنگهن  ، سیتقاضای جدی هن از جناب سید طیب جواد
بسرهه سراخهن    در زهینرۀ  و که از طررق قرانونی دسرت بره کرار شرده      ست، ا این -دی سی

اقرردام نماینرد    ، هررچه زود تر«اهید»و جریدۀ تیررقه افگن  «خراسان»تلوی یون فرهنه انداز 
ند که این دو پدیدۀ شوم، بیشهر از این، س  پاشی کنند و هصالح هلری  و دیگر اجاز  نده

 و قروانین هسجل ها را پایمال نمایند.
د، و خصوصا  هوکرا  بدست هیدهد اهکاناتی که هطبوعا  ززاد جواهع گرچه از طریق

اهرا در   است،از طرقی که انهرنت هیسر ساخهه، این ناروائی به اوج و حد اعرلایش رسیده 
توانسهند و نه از کمپیوتر  زهانی که نه افغانان از تربیون هطبوعا  ززاد جهان گپ زده هی

هرقرردور و  شران   و انهرنت خبری بود، نی  کسانی در داخل وطن و در چوکاتی کره بررای  
هرثلا  شرنیده ام،کره در زهانره هرای       کاری بودنرد.  هصروف تیریب ،هیسور بود، در زهینه

 بود، که به هجرد نشر و پیش شردن  ی زبان تشکیل شدهدسهه ای از فررهرنگیان در ،پیش
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 -درهری »خریدنرد و همره را    ها را هی رفرهند، نسیه های بسیار زن زثار پشهو، به بازار هی
 ین کرار ا هردف ایشان از «.حریق هیکردند»و به اصطلاح بانکی  «سوخهاندند هی« ؛«دادند

 ،یرن گرروه  ا شرنیده ام کره در   رگ  بدست خواننده نرسرد. این بود، تا زثار عرلمی پشهو، ه
 -شان را فعررلا  لازم نمیردان    که ذکر نام -اشیاص سرشناا ادبیا  دری پوهرنهون کابل

کره اشیاصری بره اتهرام ایرن جررم بره هحکمره هر           حهی قرصه کردند، انهما  داشهند؛  
جرد  ه ولی ب -دان  کشانیده شده بودند. این که این روایت تا چه حد واقعریت داشهه، نمی

دان  که کسانی از اسهادان پوهرنهون بودند و هرسهند، که عملا  با زبان پشهو عرداو  و  هی
و  و ضردیت ایشران،   سراده تررین شریوۀ عرردا     و دهررند  دادند و هی خرج هیه ضدیت ب

نمونۀ نوشهه هرای ایرن اسرهادان      بود و است. «زبان پشهو»اسهه اء کردن و هسیره ساخهن 
هرای خودفررروخهۀ انهرنهری،     را همین اکنون در بعض سرایت  «قروم پرست»و  «زبان سهی »

  توانی . هطالعه کرده هی

انۀ زبان پشهو واقعا  در زسهحالا بروی  و به بررسی اصل هوضوع بپردازی  و بپرسی ،که زیا 
   همران طروری کره زن وطنردار دلسروز و پرروردۀ ایرران،         اضمحلال و نابودی قررار دارد؟

 کش : هقردهها  نکاتی چند را پیش هی پندارد؟ هی
همه ارزش هُسراوی و یکسران دارنرد و     ،ها زبان»که: ه ها هی زهوزد،شناسی هُعاصر ب زبان

تشرریح  هرا را   این نکهه کنه و ذا  زبران  «نیست. یبان دیگرهریچ زبانی برتر یا کمهر از ز
عررلاوه   ،اها زبان زبان؛« دسهگاه های گراهری و صوتی»به  هیکند و عمدتا  راجع هی شود

اصرالت   سرت. ا زن« دسهگاه لغوی»از این دو دسهگاه، دسهگاه دیگری ه  دارد، که همانا 
زن  «دسهگاه لغروی »و  ها تشییص هی شود ها از روی ساخت دسهوری و صوتی زن زبان

که ههشکل از تمرام لغرا  و اصرطلاحا  هوجرود و رائرج در همران زبران اسرت، بیراطر          
کند، و اگر بازی کند، نقرشی خواهررد   خود، در زهینه نقرشی را بازی نمی «ههحول بودن»

 بود بسیار فررعی و کناری.
ه شده، ههشکل از هجموعۀ همه لغا  و نی  خواند «جهاز باز زبان»دسهگاه لغوی زبان، که 

 خواه از خود زبان برخاسهه باشند و یا از زبران  -کار هیروده باشد، که در زن ب کلماتی هی
در حرالی کره دو جهراز     و همیشه ههغیر و ههحرول اسرت.   -های دیگر وارد زن شده باشند

در بطریء و کننرد   قرر  دیگر زبان یا هریچ ههغیر نیسهند و اگر ه  باشند، سیر تحول شران زن 
پرم همرین ههحرول و ههطرور برودن       کننرد.  اصرلا  در  نمری   ار است، که اهرل زبان زن
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برا   ربایرد.  زبان است، که خاصیت هعیاری و هقریاسی را از ایرن جهراز، هری    «جهاز لغوی»
 سوی اصل هطلب و بردین هنظرور، چنرد سرؤال را هطررح      ه روم ب پیشکش این تمهید، هی

 :سازم هی
 ر حال هردن و از بین رفرهن است؟زبان پشهو دزیا واقعا   -
 سازد؟ زیا هوجودیت لغا  پشهو، زبان دری را زلوده هی -
 ست درست؟ های دیگر، کاری زیا پاکسازی یک زبان از لغا  زبان -
کره در   دری، خواست خود افغانان اسرت، یرا ایرن    زیا حرف کلما  پشهو از زبان  -

 انب در کار است؟وا، دسهان پلید اجپشت این تلاش نارو پم 

 نردارد،  هرانعی  هرریچ  ولری  گیررت،  خواه  جواب به این سؤالا  در هقالا  زیندۀ خویش
  بکشرند؛  پیش را خود نظریا  و ببرند قرل  به دست نی  نوشهه این ،عر ی  گانه خوانند اگر
 .بپردازم بدان هن که زن از پیش
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 15،تاجک ها و زبان دری

 نرام فدرالی در افغانستانبازنده ی اصلی 

 «اندیشمند»هحمد اکرام 
 

تشکیل نظام فدرالی در افغانسهان با نگاه ها و دیدگاه های ههیاو  و حهی ههضاد به بحث و 
نظام را بررسی هیکنند ارزیابی گرفهه هیشود. هیالیان و هدافعان پهلو های هنیی و هثبت این 

اهرا اگرر بره اسرهدلال هرر دو       ؛ر زن برای افغانسهان سین هیگوینرد و هر کدام از سود و ضر
طرف در این هوافقت و هیالیت توجه شود، عدالت اجهماعی برای هوافقان و خطرر تج یره   

 .نکهه ی هحوری این بحث را شکل هیدهد ،برای هیالیان

یسه  دولهی فدرال را در افغانسهان هوجرب دسرهیابی اقروام    س ،هوافقان و هدعیان نظام فدرالی
به حقوق شان در جهت تحقق عدالت اجهماعی و زهینه ساز حرل بحرران در هسریر صرلح و     

ام هرکور را ثبا  تلقی هیکنند؛ در حالی که هیالیان نظام فدرال از زاویه ی حل بحران، نظ
 نظرام  ،ر قروهی برا نگراه ناهسراعد ترر     زهد هییواننرد و هیالیران از هنظر   در شرای  فعلی ناکار
 .افغانسهان ارزیابی هیکنند ءفدرالی را عاهل تج یه

                                     
اف در پ  از اشتراک نویسنده در بحثي با روشنفکران پشتون، نوشته شده است. ،وردن این اعتور  ،این اعتراف  -  42

. استند کساني در میان ،نان که مي دانند دهون کجوي   نمي بنددگروهک حقیر را کامشً  موعه، کورسوي امیداین مج
به افغانستان و واقعیت هاي ،ن، به ضرر شان تمام مي شود. ناگفته نماند، در عنووان ایون اعتوراف، اصوطشح ترکیبوي      

، از اخیور  افغانستان طي چند سال ادیباناعتراض که کامشً جاهشنه و عمدي است را تصحیح کرده ام. « فارسي دري»
که از رواج این اصطشح بي معني )فارسي دري( در حالي کوه   خودم، مبین این حقیقت اند جمله ي روشنگري هاي

م ند. سایه ي فارسیسو مي دهند، منظور سیاسي نیز دار عدم توان خویش در نفي دري به نام زبان را تبارزبا تعمیم ،ن، 
زبان دري را کوه بود معنوي نیوز اسوت       ي، نام فارسي یا این غل  معروفتاویشت و تحریفات تاریخي و ادب ایران، در

)معرب پارس به معني صداي سگ( در صورت انتسابي، وصله اي به قوم گویا فارس مي دانند که عنصر تاجیوک را  
،ن، به گونه اي در معامشت سیاسي، مي تواند  بس  و تعمیمهمزبان، چسرانده اند. بنابراین،گویا  نیز با ،ن، به بهانه ي

جموع   -اقووام دیگور  گستره ي حضور بشري را بیشتر کند. در حالي که مي دانیم هزاره گان دري زبوان و شوماري از   
بخشي از پشتون هاي دري زبان، با مکالمه به دري، خلع هویت نمي شوند، اما توجه به تعمیم غل  معروف )فارسوي(  

با توجه بور ایون   شود.  ، موثرافزایش جمعیت مي تواند در نمایش هم انداخته است که سایه ي این نامشماري را به تو
بوه اصوطشح    کسي از بي خردان ستمي، پیشنهاد کرده بود احصائیهء نفوس را بور اسواس متکلموان بوه زبوان     مضحکه،
 ، ترتیب دهند. م.عفارسي

http://kabulpress.org/my/spip.php?auteur1026
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صرف نظر از بحث بر سر هیالیت و هوافقت و درسهی یرا نادرسرهی اسرهدلال دو طررف در     
 ،هورد خوبی و بدی نظام فدرال، پرسش اصلی این اسرت کره کردام گرروه قروهی و زبرانی      

 همالی افغانسهان خواهد بود؟اصلی در نظام فدرال اح ءبازنده
ابد که هوضروع اقروام در هحرور بحرث     ی پاسخ به این پرسش از این جهت بسیار اهمیت هی

از یکسو نظام هرکور نسیه ی حرل هعضرل نرابرابری و بری عردالهی      . نظام فدارلی قرار دارد
 .افغانسهان در خ  قوهی تلقی هیگردد ءقوهی تجوی  هیشود و از سوی دیگر عاهل تج یه

نظام فدرالی در افغانسهان هحقق شود که بصور  طبیعی هعیرار   ،اگر در یک احهمال فرضی
خواهرد داشرت، تاجرک هرا و     های قوهی نقش اصلی را در شکل گیری واحد های فردرال  

 .بازندگان اصلی در این نظام هسهند ،دریزبان 
 16ارنرد. تاجک ها برخلاف سرایر اقروام در بیرش بر رگ جغرافیرای افغانسرهان سرکونت د       

های شمالی قندز و بغلان به سر هیبرند به همان حد در  تاجک ها به همان حدی که در شهر
شهر های جنوبی گردی  و غ نی زندگی هیکنند. تاجک ها به همان حردی کره در ولایرا     
شمال شرقی تیار و بدخشان هسهند بیشهر از زن در ولایا  غربی و شمال غربری برادغیم،   

گونه که در ولایا  شمالی فاریاب، جوزجران و   دارند. تاجک ها زن فراه و هرا  هوقعیت
سرپل زندگی هیکنند در ولایا  شرقی و جنوبی ننگرهار، لغمان و لوگر ه  حضور دارنرد.  
حضور و سکونت تاجرک هرا در هنراطق هرکر ی افغانسرهان و ولایرا  هرکر ی نیر  بسریار          

 .گسهرده است

شرای  بسریار دشرواری    ،یا  در واحد های فدرالتشکیل نظام فدرالی و هرزبندی های ولا
را برای تاجک ها تحمیل هیکند. تاجک ها در بسیاری از این واحد ها به اقلیت های قروهی  
تحت فشار تبدیل هیشوند. در حالی که هنوز هیچ نشانی از ایجاد نظرام فردرال در افغانسرهان    

 ،واحرد هرای فردرالی هری کشرند     که هواداران قوهی این نظام بره   یهای هرز ،شود دیده نمی
ترسیمی از بی عدالهی و تصویری از زتیه ی تاریک سقو  در خصوهت و هنازعرا  قروهی   

 .است

                                     
ي در افغانسوتان اسوت. در مجموعوه اي از نقشوه هواي      بزرگ نمایي، توهم اکثریت راست و چوپ سوتمي گور     -  41

       جغرافیاي قومي که ضم این مقاله خواهم کرد و از سوي منوابع بوین المللوي بوه ،سواني در دنیواي مجوازي بوه دسوت          
 مي ،یند، به خوبي از هراس نویسنده و واقعیت هاي قومي افغانستان، ،گاه مي شویم. م.ع
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 ،زیان و ضرر نظام فدرال برای زبان دری، زبران فراقروهی و زبران تیراه  هلری در افغانسرهان      
جبران ناپریر خواهد بود. کاربرد زبان دری که زبان اول و زبان هادری تاجک هرا و هر اره   

 ،دری نه تنها زبران  . ها و زبان دوم تمام اقوام افغانسهان است در نظام فدرالی هحدود هیشود
قلمرو حضور و نیوذ سرتاسری خود را در افغانسهان از دست هیدهد، بلکه هردم اقوام دیگر 
از ب رگهرین زبان تارییی و علمی سرزهین خود و از یگانه زبان تیاه  بین القروهی هحرروم   
هیشوند. این هحروهیت برای جواهع اقوام دیگر که ظهرور نیبگران زنهرا در تراریخ کهرن و      

زیررا هریچ    ؛غیر قابل جبران خواهد برود  ،پیوسهه با زبان دری پیوند دارد هعاصر این سرزهین
 ،دیگر قوهی در واحد های فدرالی که بر هبنای هویت قروهی و زبرانی تشرکیل هیشرود     نزبا

 .ر نیواهد کردر بار فرهنگی و علمی پُخلای زبان دری را به عنوان زبان پُ

ی دری را در افغانسرهان ههضررر هیکنرد،    در حالی که نظام فدرالی، تاجک ها و زبران فارسر  
هنیعت زن برای اقوام دیگر نی  غیر قابل پیش بینی و ناروشرن اسرت. طررح و دیردگاه حرل      
هعضل بی عدالهی قوهی و اجهماعی از راه فدرالی ساخهن نظام سیاسری افغانسرهان هبهنری برر     

 ،ظرام فردرال  تجارب تارییی و علمی نیست. در هیچ کشور و جاهعه ی چند قروهی دارای ن 
هعضل نرابرابری و تبعریض قروهی در توسرل بره ایرن نظرام هرتیرع نگردیرده اسرت. راه حرل            

سرنهی بره    ءر از جاهعهیشهر وندی، تغی ءقوهی به جاهعه ءهشکلا  قوهی در تحول از جاهعه
 ،ر و تحرول یر وند نهیهه اسرت. ایرن تغی  ر افراد جاهعه از رعیت به شهریهدرن و در تغی ءجاهعه

زهروزش و پررورش و هسرهل م     ءدر اندیشره و فرهنر ، پیشررفت در عرصره     هسهل م تحرول 
 ءافغانسهان و هر جاهعره  ءتوسعه در عرصه های حیا  سیاسی و اقهصادی است. وقهی جاهعه

عضل بی عدالهی های اجهمراعی و تبعریض قروهی در نظرام     دیگر وارد این تحولا  نشود، هُ
 .کند فدرالی ه  راه حل پیدا نمی
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  فصل چهارم:
 به روایت تصویر و كارتون ستميان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزدک احمد فرید
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 عبداللطيف پدرام      
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 پس از خدمت به اتحاد شوروی
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 ملا برهان الدین ربانی
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 عبداللطيف پدرام

 کانشورای تاجبه اصطلاح موسس 

 ریيس حزب به اصطلاح كنگرهء ملی افغانستان
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 عبداللطيف پدرام

 کانموسس به اصطلاح شورای تاج
 ریيس حزب به اصطلاح كنگرهء ملی افغانستان
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« زهرو »هسرهعار   رهنورد زریراب برا اسر    : »ه بودکرد نشانزنده یاد اسهاد جلال نورانی، باری در صحبهی خاطر 

صباح الدین کشرککی   نوشهه ی -«دههء قانون اساسی»، هقاله هی نوشت. در کهاب « پرچ»برای نشریهء بدنام 
، از هنرابع وزار  بررای کمونیسرهان،    هان کار در وزار  اطلاعا  و کلهورزهده است که این شیص در زنی  

را بره زریراب   « کارهند شایسهه»، لقب به نظام بدنام کمونیسهی ا وفاداریهی کرده است. روسان به پا اسهیاده
داده بودند. این شیص پم از سقو طالبان، پکول بر سر، به رسانه های شر و فساد هی رفت و با داهرن زدن بره   

ی چنران اینران  یش هری گراشرت.   هسایل قوهی در حد ناچی  ترین هوارد )کلمهء دانشگاه  اصلیت اش را به نمرا 
ان نیر  بره   خیانت کردند، عرین چهرره را برا سرقو  طالبر      به هردم که در زهان تجاوز شوروی، با تکیه به بیگانه

    ؛ چنرد داسرهان غررق    انرد چیر  شربیه ادبیرا  هردهران روانری      در کمیت ادبی،  . زثار زریابنمایش گراشهه اند
   م.ع. و بره  ه در ی شده
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یا بره  « رها در باد»نویسندهء کهاب  ثریا بها،
قررول سررید هوسرری عثمرران هسررهی، کهرراب   

 «.  غ های شاخداردرو»
 
 

 
 

 

 

 

. باند شر و فساداناث فعالان فرشهه حضرتی، از 
این زن با سروژه یرابی در هسراله ی تج یره، در     
واقع باند شرر و فسراد را  از بیررون کمرک هری      

ن نظرام را  واز کار اهثال او، دربا اسهیاده کرد تا 
ء و اهرلا  نرد. روبیبا تهدیدا  خیالی، به خروبی  

 د.ناینان در زشهی، دست ک  ندار یانشا
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ادبیرا ، تراریخ و   این شریص کره در هقرام     .عبدالیلیل لعل زاد
فرهنرر  افغانسررهان، هرگرر  حیثیهرری نداشررهه اسررت، در دنیررای     

فارسری اسرت. کهراب کودکانره و      -هجازی، پدر جعل خراسانی
کره  « دهء پارسری هیرویم کندهار یا شه ا»هضحک به اصطلاح 
ست هردرن جعرل را بره    ، صور  پُهی باشدترجمهء این شیص 

او را  نررام او در افغانسررهان ثبررت هرری کنررد. کهرراب کودکانررهء     
یادم هری   . ، هنهشر کرده استیر ریش اخوانیسانهشارا  سعید ز

انهشرارا  سرعید، بره    فیم بو  زید بیش از صد بار در صیحهء 
اشهرا  گراشهه بودند. یکی از شییهه گان ریش و لنگری هرا، از   
هسوول انهشارا  سعید به نام بسیار هسرلمان، تعریرف هری کررد.     

 دشررمنی بررا ش زنرران درشرردار و برری ریرر وقهرری برره همسررویی ری 
افغانسهان هی بین ، در حالی که نمی شود از ریشید حرر کررد،  

 هی بینی  که در شناخت عدو، چه قدر ظاهر بین شده ای .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وب از چپ به راست، شیص نشسهه در ردیف اول، رسول رهین است. این شیص، هردیر  
در خارج از افغانسرهان    حقیر فارسیسو   و از پایه های فکری فاشیس« خاوران»سایت بدنام 

 . به شمار هی رود
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هرام  در عکم بالا با گیلانی )صدراعظ  پاکسهان  و در عکم زیر در عقب ا پدرام؛لطیف 

کسهان . کسانی که در بیش یرک دهرهء اخیرر، فعالیرت     علی رحمانوف )رییم جمهور تاج
نانی نیسهند که در چهار سال، ئ، کمهر از خاه اندیه کرددرام را به نام ززادی توجهای اهثال پ

 .ه بودندکرد کشور را ویران
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در خیمره  «  ساهانیسر »فارسی در هکهب  -خراسانی پدرام با فعالان هدنی نژاد اصیل زریایی؛
تا راحت باشرد! ایرن هملکرت بره خراطر      تان خیال «. رسهاخی  تغییر»های جنبش به اصطلاح 
 حیوانا ، تغییر نمی کند.
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در جنربش بره   «  ساهانیسر »فارسری در هکهرب    -خراسرانی  فعالان هدنی نژاد اصریل زریرایی؛  
 «.رسهاخی  تغییر»اصطلاح 
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کره تراریخ نیر  دارد )دو سرقاوی  از هژهرونی       یحقیر با چنین شکل و شرمایل  روهکاین گ
 فرهنگی اقلیت ها صحبت هی کنند.
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از شوونیسهان به  بصیر کاهجو

  تاجک است.نام اقلیت قوهی 
 
 
 
 

 

، قربلا   غلام دسهگیر پنجشیری
به نام کمونیست شرناخهه هری   

شرریص بررا سررمت د. ایررن شرر
بصرریر کرراهجو برره    یسررهادا

ارتقراء  ه ی شوونیس  نی  درج
 .هی یابد

 

نیرر  از  نجرر  الرردین کاویررانی
تیوریسررین هررای سرره  هلرری   

افر ود  بایرد   شمرده هی شود.
اهثال اینان، سابقه ی تمام که 

عضویت در شراخه ی پررچ    
حرر ب برردنام خلررق را داشررهه 

 اند.
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 و در سمت چپ: به ظاهر چپی.عبدالحمید هحها  در سمت راست: فارسیست 
بره  کهابی که »یا به قول دوسهی )توهین به پشهون ها  « تاریخ تحلیلی افغانسهان»هحها ، نویسندهء کهاب 

زیر چهرر خرارجی،   و  ه  حقیر است که اهروزاشیس  و فارسیس، از سهون های ف«خود خندیده گور بابهء
ر هرا قردعل    بار دیگر رونمایی شده اند تا فراهوش نکنی  برابری ناههوازن، چه گونه هردهرانی را در برابر  

دارند. ساخت چرپ و راسرت برا اینران، چپره و       د که در برابر ب رگی ها در تاریخ، حم حقار هی کن
 در خ  تحریف افهیده اند.  حالا راسهه کردن ارزش هایی بود که پم از هیت ثور، 

 
 

 

 

 

  

 

هء بردل و بسریار عقرب    ه د ، نظریه پرداز نسیاحمد فرید 
   در هحیل هی و پیاله در خرارج.  کیس  )تاجهاندهء فارسیس

 به تعریف ندارد.  ، نیازشیصاین 
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 «عمرزی»معرفی مصطفی 

 )نویسنده، پژوهشگر و روزناهه نگار 
 

 در کابل. 9362عقرب سال  2ههولد  -
 .9311در سال  «لیسه ی عالی اسهقلال»فارغ از  -
م پوهنهون کابرل در سرال   ژورنالی  « رادیو و تلوی یون»بیش فارغ به سویه ی دیپلوم از  -

9312. 
 .BBCاز پروژه های زهوزشی شبکه ی جهانی « گ ارشگر انهیابا »دارنده ی گواهیناهه ی  -

 تجربیا  کاری:
عضو شورای هرک ی، گ ارشگر، خبرنگار، روزناهه نگار، هدیر هسوول نشریه، همکار قلمی، هصرحح،  

واحرد   کارگردان، هسوول ارزیرابی نشررا ، هسروول طررح و ارزیرابی و هسروول       نویسنده، تهیه کننده،
اتحادیرره ی هلرری چررون اتحادیرره ی هلرری ژورنالیسررهان افغانسررهان،  یفرهنگرری در نهرراد هررا و رسررانه هررای

، «قلر  » هیهره ناهره ی    نده گران افغانسرهان،  انجمرن شراعران و نویسر   ژورنالیسهان و خبرنگاران افغانسرهان،  
)هنهشرره در جمهروری اسرلاهی    « بنیران اندیشری  »فصرلناهه ی   ،«براخهر »، رادیو و تلوی یرون  «9»تلوی یون
وب ، «»سرایت  وب ، «تحریرک »گاهناهره ی  ، «اوربنرد »، هجله ی «سرخ »روزناهه ی  ایران ،
وب ، «روهری »سرایت  وب  ،«تانرد »سرایت  وب ، «21دعرو  هیردیا   »سرایت  وب ، «»سایت 
 «.زهو فل »واحد تولید  و «دانشناهه ی افغان» سایتوب ، «حقیقت»سایت 

 فرهنگی -زفرینش های کاری
 برناهه ها و فل  های هسهند تلوی یونی:    

 دقیقه یی. 21قسمت  91«: باخهر»در تلوی یون « یک سده فراز و نشیب»برناهه ی هسهند تارییی -9
 دقیقه یی. 21 قسمت 91«: باخهر»در تلوی یون « زیینه ی تاریخ»برناهه ی هسهند تارییی  -2
 دقیقه یی.  21قسمت  23«: باخهر»در تلوی یون « نای»برناهه ی هسهند ادبی  -3
 دقیقه.   21«: باخهر»در تلوی یون « سرطان 26»هسهند  فل  -1
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 13«: براخهر »)پیراهون زنده گی هرحوم فقیر فروزی  در تلوی یون « پژوا  کوهسار»فل  هسهند  -3
 دقیقه.

 تیلیقا :

 هنهشر شده است. -صحبت های هغاره نشینان )طن ی  -9
 هنهشر شده است. - اجهماعی -سیاسیافغانسهان و بازار ززاد ) -2
  .تاریییهرز و بوم ) -3
 هنهشر شده است. -افغان  فرهنگیچهار یادواره )هعرفی چهار  -1
  .در سین )هعرفی کهاب ها سین -3
 -هریلادی   2333ترا   9133یک قرن در تاریخ و افسانه )تراریخ تحلیلری و شریاهی افغانسرهان از      -6

 هنهشر شده است.
 هنهشر شده است. -افغان افغانناهه )هشاهیر  -1
 هنهشر شده است.   -پشهون ها )تحلیلی  -1
  .رسانه ییرسانه ها، هدیریت و نوسان ها ) -1
 اجهماعی . -در هرج و هرج زیسهن )سیاسی -93
 تاریخ عمیق )طن ی . -99
 هنهشر شده است. -اندیشه در بسهر سیاست و اجهماع )هقالا  هنهشره در روزناهه ی سرخ   -92
 هنهشر شده است. - تحلیلی -با زبان دری )تحقیقی -93
  .ژینوسهالروزگار ) -91
  .پاسخ )واکنش ها -93
 تاهل و تعاهل فرهنگی )فرهنگی . -96
 ارتجاع و هرتجع )انهقادی . -91
 فرهنگی .سیر فرهنگی ) -91
 پی زهد تصویر )فل  و سینما . -91
 در هنظر بیگانه )تحلیلی . -23
 ذهنیت ههنازع )ابراز نظر . -29

 ج وه ها:

  .)زنده گی شهید هینا به رن  زبی -9
 . انهیاباتی هحمد شییق گل زقا شیرزیی هردی از سرزهین ززاده گان )زنده گی و برناهه  -2
 . انهیاباتی هحمد نادر نعی )زنده گی و برناهه ی « نعی »هحمد نادر  -3

 تالییا :

 هنهشر شده است. -تا اهروز  9321هنر در سینمای افغانان )فل  هنری سینمایی افغانسهان از   -9



 پندار ستمي 

 024/« عمرزي»مصطفي به کوشش 

 گردزوری ها:

 هنهشر شده است. - تنقید تاریییزهانی که هیاخر ناچی  هی شوند ) -9
 .هنهشر شده است -حقیقت خورشید )پیراهون کلما  افغان و افغانسهان  -2
  .  در ایران در جغرافیای جهان سوم )بررسی سه  هلی و سهی  قوهی -3
 در جمهوری اسلاهی ایران . اهل سنت) در ههن هدعا -1
 هنهشر شده است. -د فردوسی و شاهناهه ینقتبر شاهناهه و فردوسی ) نگرش نو -3
 هنهشر شده است. -د کوروش و سلسله ی هیاهنشی ینقتهُنحنی تاریخ ) -6
 هنهشر شده است. -د پدیده ی زریایی ینقتم )زریایی  -1
 هنهشر شده است. -اسهاد ناصر پورپیرار زنده یاد پور ِخرد )هعرفی   -1
 هنهشر شده است. -زبان دری و ویژه گی های زن پیراهون ) دری افغانی -1
 هنهشر شده است. -د ادیان زردشهی، ه دکی و هانوی ینقتزیین های سییف ) -93
 نده گی و کارناهه ی هصطیی عمرزی .ناهه ی هن )پیراهون ز کهاب -99
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 ترجمه ها:

 هنهشر شده است. -«یون»تا حصار پنهاگون )سیرناهه ی واشنگهن : هحمد اسماعیل  -9
 هنهشر شده است.   -«یون»رسانه های کنونی افغانی: هحمد اسماعیل  -2
 هنهشر شده است. -«یون»ساخهار هندسی شعر پشهو: هحمد اسماعیل  -3
 هنهشر شده است.   -«ونی»انگی ه های فرار نیبه گان حرفه یی از افغانسهان: هحمد اسماعیل  -1
 هنهشر شده است. -«یون»تیت دهلی را فراهوش هی کن  )سیرناهه ی هند : هحمد اسماعیل  -3
 هنهشر شده است. -«یون»افغانسهان در پیچ و خ  سیاست: هحمد اسماعیل  -6
 هنهشر شده است. -«یون»اگر جهانیان شکست بیورند؟: هحمد اسماعیل  -1
 هنهشر شده است. -«یون»ل درست نویسی پشهو: هحمد اسماعی -1
 هنهشر شده است.    -«یون»فقر فرهنگی: هحمد اسماعیل  -1
 هنهشر شده است.  -«یون»در قلب کرهلین )سیرناهه ی هسکو : هحمد اسماعیل  -93
 ، قرار داده شده است.«د افغانسهان هلی تحریک»در اخهیار  -«تحریک هلی افغانسهان»هشی  -99
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 پندار ستمي 

 022/« عمرزي»مصطفي به کوشش 

 در اخهیار این ح ب، قرار داده شده است. -«نسهانح ب حرکت هردهی افغا»هراهناهه ی  -93
 «.یون»ناگیهه های ارگ: هحمد اسماعیل  -96

 همکاری های فرهنگی با دیگران در تهیه ی کهاب ها، فل  ها و برناهه ها
 :  و نشریا  کهاب ها

، «  دیورنرد تحقیقری پیراهرون سروابق ترارییی و هوقرف حقروقی قررارداد و خر        »، «سایه بان بری سرایه  »
      ،«حکمیررت انگلرریم در سیسررهان»، «هنررار نجررا »، «زنررده ی جاویرردان اسررتپررژوا ؛ »، «پشهونسررهان»
 )راجع به احمد یاسین سالک قادری .« پیروزی»و  «جلد اول -زنده گی اهیر دوست هحمد خان»

 فل  ها و برناهه های تلوی یونی:
)سلسررله ی « بازترراب اعهمرراد هررردم»، «همهررا«برناهرره ی اجهمرراعی  )برناهرره ی تررارییی ،« هسررهند برراخهر» 

 زنده گی شهید عبدالحق .)هسهند « شهید هلت» و انهیاباتی 
 هدنی:  -تاییدا  فرهنگی

 ش. 9312پوهنهون کابل در سال « مژورنالی »سهایشناهه ی  -

 ش. 9316در سال  «هجمع صلح افغانسهان» سهایشناهه ی -
 ش. 9313در سال  «شورای ژورنالیسهان افغانسهان» یسهایشناهه  -
 ش. 9316در سال « هشرانو جرگه ی افغانسهان»سهایشناهه ی  -

 

 



 

 


